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 ارجمند   همراهان و    خوانندگان 
  گان ی را به را   فصلنامه پس    نی از ا   راز، ی به فصلنامهٔ داستان ش   ی هدف گسترش دسترس   با 

اخت  م علاقه   ار ی در  قرار  ن   حال ن ی باا   ؛ م ی ده ی مندان  فصلنامه  از  شماره  هر    ازمند ی انتشار 
اگر    وناگون گ   ی ها در بخش   یی ها نه ی صرف هز  ا   ی به همراه   مشتاق است.  تداوم    ن ی در 

نوشته به   د، ی هست   ری مس  مبلغ  داوطلبانه  رو صورت  تومان(   جلد   ی شده    ا ی   )دویست هزار 
 . د ی کن   ز ی وار   رت ی به حساب انجمن ح   را   دلخواه   ی مبلغ 

  و   فصلنامه خواهد داشت   گان ی انتشار مستقل و را   ادامهٔ ارزشمند در    ی شما سهم   ت ی حما 
 . م ی قدردان و سپاسگزار   همواره 

۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۴۷۰۴۸۶ 

 بانک صادرات، انجمن نویسندگان خلاق حیرت 
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 منتشر خواهد شد. زودی پادکست "با هنرِ داستان" به
توسط مجید خادم    کوتاه  در این پادکست، منتخبی از جلسات بررسی و تحلیل داستان

ایم. این جلسات از بین صدها نشست و  در آکادمی هنر و ادبیات حیرت را منتشر کرده
سال  بین  برگزارشده  سخنرانیِ  و  شده  1403تا    1391های  سمینار  هر  انتخاب  در  اند. 

ای نوقلم، از  قسمت، داستان کوتاهی از ادبیات  ایران یا جهان و یا اثری از نویسنده
 ای مشخص، بررسی شده است. جنبه 
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 ادبیات داستانی
 داستان کوتاه

 

 
 

 1تو دلِ داستانی پریشان 

 سالینجر  . دی . جی

 مترجم: میلاد سعادت 

 

دارد، هر روز تقریباً شصت  ای فقط سی دلار درآمد  اشلاگ، دستیار چاپخانه که هفته جاستین هورگن 
دید که قبلًا هرگز ندیده بود؛ پس اگر بخواهیم حساب بکنیم، در این چند سالی که  زن را از نزدیک می 

زن مختلف را توانسته است از   75120شود گفت حدوداً کردنش در نیویورک گذشته است، می  از زندگی 
از این   ببیند.  از این    25000زن تقریباً    75120نزدیک  نفر زیر سی و بالای پانزده سال سن داشتند. 

فقط    25000 بین چهل   5000نفر  وزنی  پنجاه نفر  تا  این  وشش کیلو وهفت  از  نفر    5000گرم داشتند. 
نفر از    100ای ملیح و بامزه داشتند، فقط  نفر چهره   500نفر زشت و بدترکیب نبودند. فقط    1000فقط  

زدنی طولانی و  بخشِ سوتنفر توانایی داشتند که الهام  25برو بودند، فقط  ها کاملًا خوشگل و تودلآن 
اشلاگ دل به او ببازد و در نگاه اول عاشقش شود؛ در واقع  آهسته شوند و فقط یک نفر بود که هورگن 

 
  -  1941سپتامبر  اسکوایر،  مجلۀ:  انتشار  . نخستینJ. D. Salingerاثر     The Heart of a Broken Storyاز    است   ای ترجمه   اثر   این   - 1

پاره را انتخاب کرده است؛ اما من  اللفظی نام داستان قلبِ یک داستانِ شکسته است. مترجم دیگری نیز اسمِ قلبِ یک داستان پارهبرگردانِ تحت 
 حال است. براساس روند داستان معادلِ عمق و تو دلِ روایتی را دارد که پریشان  Brokenو  Heartنظرم واژگانِ این واژگان را نپسندیدم و به
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عشوه  زنِ  دسته  دو  عشوه ما  زنِ  داریم:  عشوه گر  واقعی  معنای  به  که  عشوه گری  زنِ  و  است  گر  گر 
 .گر نیست دیگری که به تمام معنا زنِ عشوه 

اشلاگ(. قدش یک متر و پنجاه  تر از هورگن ساله بود )یازده سال کوچکاسمش شرلی لستر و بیست 
سبکی پر(.  کیلوگرم بود )به   53رسید.( وزنش  های جاستین میمتر بود. )سرش تا نزدیکی چشمسانتی 

کرد و  شرلی تندنویس بود و با مادرش اگنس لستر که از طرفداران قدیمی نلسون ادی بود، زندگی می 
او را هم می  کنند که  چنینی می داد. برای توصیف ظاهر و زیبایی شرلی همه معمولًا تعریف این خرج 

 .شرلی به زیبایی تابلوی نقاشی است 

اشلاگ بالای سر شرلی لستر همچون اردکی که هر  و یک صبح زود در اتوبوس خیابان سوم هورگن 
وغریبی  طرز عجیب ها به این خاطر بود که دهان شرلی بهآن ممکن است بمیرد، ایستاده بود. همۀ این 

را می  اتوبوس  دیواری  قاب  آرایشی روی  لوازم  تبلیغ  داشت  بود. شرلی  تمام  باز  وقتی خواندنش  خواند. 
هایش به هم  آرامی استراحت داد و در آن لحظۀ کوتاه که دهان شرلی باز بود و لب شد، به دهانش به 

هورگن  بود.  منهتن  سرتاسر  در  دختر  دلرباترین  احتمالًا  بودند،  روشنایی  نچسبیده  را  شرلی  اشلاگ 
دید که قلبش را از موقعی که به نیویورک آمده، تاریک  انتهای تنهایی خود می حقیقی برای سیاهی بی 

 کرده بود.

بوسیدن   و  مقابل خم شدن  ناتوانی در  و  لستر  بالای سر شرلی  ایستادن  و عذابی! عذاب  رنج  آه، چه 
 ناپذیر.باز شرلی. درد و رنجی وصف های نیمه لب 

* * * 

داستانی   بود  قرار  کردم.  نوشتن  به  شروع  کالیرز  انتشارات  برای  من  که  بود  داستانی  آغاز  این 
چیزی بهتر از این؟  داشتنی و لطیف از ملاقات یک پسر و دختر بنویسم. با خودم فکر کردم چه دوست 

به داستان  نویسنده  دنیا  برای نوشتن چنین داستانی متأسفانه  نیاز دارد؛ اما  های ملاقات پسر و دختر 
توانستم در این مورد آن راه را پیدا بکنم؛  باید دنبال راهی باشد که پسر دختر را ملاقات کند. من نمی 

 توانستم، دلیلی برایش نداشتم که منطقی به نظر برسد. حتی اگر می 

 هایش این است.شکل درستی کنار هم بیاورم و دلیل اشلاگ و شرلی را به من نتوانستم هورگن 

هورگن  برای  امکان مطمئناً  می اشلاگ  »عذر  بگوید:  صداقت  تمام  با  و  شود  خم  که  نبود  خوام. پذیر 
تونم تا آخر عمرم دوسِت داشته باشم.  دونم که می تم. خودم می ببخشید. من خیلی دوسِت دارم. دیوونه 
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یه   چاپخونه من  هفته دستیار  که  امشب م  دارم.  دوسِت  چقدر  من،  آه خدای  داره.  درآمد  دلار  ای سی 
 وقت داری؟« 

وضع نیست. درست است  کنید، خل قدرها هم که فکر می اشلاگ شاید احمق باشد؛ اما آن این هورگن 
شود انتظار داشت که خوانندگان کالیرز چنین مزخرفاتی را باور کنند.  تجربه است؛ اما نمیکه ساده و بی 

 .چیز حدی داردخب، همه

دانی و شیک بودن، مخلوطی از جعبۀ  اشلاگ آمپولی از آداب توانستم یکهویی به هورگن البته که نمی
 سیگار قدیمی ویلیام پاول و کلاه سیلندری قدیمی فرد آستر تزریق کنم. 

دلم   من.  کارت  هم  این  هستم.  مجله  تصویرگرِ  من  خانم،  نشید.  متوجه  اشتباه  رو  من  منظور  »لطفاً 
م به تصویر بکشم و طراحی کنم. شاید این  ای در زندگی خواد چهرۀ شما رو بیشتر از هرکس دیگه می

می  باشه.  طرف  دو  هر  نفع  به  آینده کار  در  یا  امشب  بگیرم؟  تونم  تماس  باهاتون  نزدیک  بسیار  ای 
 ( امیدوارم که خیلی سمج به نظر نرسم )یکی دیگر( فکر کنم واقعاً هستم.« ای کوتاه و مؤدبانه )خنده 

 پروا ادا کرد.رمق، اما شاد و بی ها را با لبخندی بی جمله اشلاگ آن اوه پسر! هورگن 

دارانِ قدیمی نلسون ادی و  ها را گفته بود؛ البته که شرلی خودش از طرفاشلاگ آن کاش هورگن ای 
 .عضو فعال کتابخانۀ سیار کیستون بود

 .زدمبینید که من با چه مصیبتی داشتم سروکله می کم دارید می کم فکر کنم 

 توانست بگوید: »ببخشید؛ اما شما ویلما پریچارد نیستید؟« اشلاگ شاید می درست است. هورگن 

 گشت.ای دیگر در آن طرف اتوبوس می داد: »نه.« و بعد دنبال گوشه که شرلی هم با سردی جواب می

توانست ادامه بدهد: »جالبه. حاضر بودم قسم بخورم که شما ویلما پریچارد هستید.  اشلاگ می هورگن 
 اممم، چیزه. شما احیاناً اهل سیاتل نیستید؟« 

 »نه.« -

 علاقه و سردی بشنود. های بی این تازه اول ماجراست و اگر ادامه بدهد، قرار است باز هم جواب 

  »سیاتل شهر منه.« -

 ای دیگر از اتوبوس. دنبال گوشه شرلی باز هم به 
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دونی امم، منظورم اینه که درسته کوچیکه، ایه. می العاده »سیاتل شهر کوچیک و فوق -
ساله که اومدم اینجا. منظورم نیویورکه. من  س. من فقط چهار العاده حال خیلی فوق بااین 

 اشلاگه.« م و اسمم جاستین هورگن دستیار چاپخونه 
 » ای به شنیدن ندارم.واقعاً علاقه« -

نمیآه، هورگن  اصلًا  زدن  نوع حرف  این  با  بیچاره  قیافه  اشلاگ  نه  او  برساند.  جایی  به  را  کار  توانست 
لباس  حتی  نه شخصیت.  درست داشت،  تیپش  های  و  ظاهر  با  حداقل  که  نداشت  تن  به  هم  حسابی 

طور که قبلًا هم  بتواند در آن شرایط توجه شرلی را به خودش جلب بکند. هیچ شانسی نداشت و همان
ترین کار این است که پسری داشته  گفتم، برای نوشتن داستانِ واقعاً خوب ملاقات پسر و دختر عاقلانه 

 .باشید که دختر را ملاقات کند

توانست برای حفظ  افتاد و با این کار میزد و پس می اشلاگ خودش را به غش کردن می شاید هورگن 
 تعادل به چیزی دست بیندازد و بگیرد و آن ساقِ پای شرلی بود. 

توانست موفق بشود که جوراب را با خط  توانست جوراب شرلی را به این شکل پاره بکند یا حتی می او می 
 نقشی تزئین بکند.پارگی بلند و خوش 

هورگن  برای  بی مردم  می اشلاگِ  باز  جا  می جان  بلند  جایش  از  و  مِن کردند  زیرلب  و  کنان  مِن شد 
م که جورابتون رو  خیلی شرمنده گفت: »اوه! خانم، من خیلی گفت: »من خوبم. ممنونم.« بعد می می

فقط   اما  ندارم؛  همراه  زیادی  پول  الان  کنم.  پرداخت  رو  خسارتش  بدید  اجازه  بهم  باید  کردم.  پاره 
 آدرستون رو به من بدید.« 

نمی او  به  را  آدرسش  خجالت شرلی  فقط  میداد.  می زده  بند  زبانش  و  میشد  و  »اشکالی  آمد  گفت: 
این اصلًا کل  بر  اشلاگ به دنیا نیومده بود.« علاوه گفت: »کاش اصلًا هورگن نداره.« و توی دلش می 

هورگن  غیرمنطقیه.  ایده  نمیاین  را هم  خوابش  سیاتل، هرگز  اهل  پسری  پای  اشلاگ،  ساقِ  که  دید 
 .کم نه توی اتوبوس خیابان سومشرلی را بگیرد. دست 

 دار شده باشد. اشلاگ ناامید و غصهتر است، این است که احتمال دارد هورگن اما چیزی که منطقی 

دیوانه  که  داریم  مردانی  هم  شاید  هنوز  بزنند.  کاری  هر  به  دست  عشق  شدت  از  و  بشوند  عاشق  وار 
آن هورگن  از  یکی  کیف اشلاگ  بود  ممکن  او  باشد.  بوده  به ها  و  بقاپد  را  شرلی  عقب  دستی  درِ  سمت 
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می  جیغ  می بدود. شرلی هم  را  هم صدایش  مردها  و  فیلم کشید  یاد  و  یا  شنیدند  آلامو  قهرمانی  های 
 افتادند.چیزی شبیه به آن می 

هورگن  دررفتن  که  بگیریم  فرض  بگذار  اتوبوس  حالا  است.  شده  دستگیر  و  رسیده  پایان  به  اشلاگ 
هاست دستگیری و پروندۀ خوبی نداشته است، وارد صحنه  متوقف شده است. افسر ویلسون که مدت 

 شود.می

 »اینجا چه خبره؟«  -
 خواست کیفم رو بدزده.«»سرکار، این مرد می  -

می هورگن  روانه  دادگاه  به  آن اشلاگ  دوی  هر  دارد.  حضور  جلسه  در  هم  شرلی  که  البته  و  ها  شود 
ای  اشلاگ از معبد مقدس شرلی افسانه دهند؛ پس به این شکل هورگن هایشان را به دادگاه میآدرس
 .شودمیمطلع 

بکند،   پیدا  خودش  خانۀ  در  خوشمزه  قهوۀ  فنجان  یک  ندارد  را  این  عرضۀ  حتی  که  پرکینز  قاضی 
اشلاگ  گزد؛ اما مأمورها هورگن کند. شرلی لبش را میاشلاگ را به یک سال زندان محکوم می هورگن 

 .برندرا با خودشان می 

 نویسد. اشلاگ نامۀ زیر را برای شرلی لستر میدر زندان هورگن 

خاطر این کردم که  دوشیزه لستر عزیز، من واقعاً قصد نداشتم کیفتون رو بدزدم. فقط این کار رو به 
شه ازتون خواهش کنم اگه  خواست با شما آشنا بشم. میبینید؟ فقط دلم می عاشقتون هستم. می 

شدت احساس تنهایی بکنم. من  شه به یسید؟ اینجا باعث میفرصت کردید، هرازگاهی برام نامه بنو 
 شما رو خیلی دوست دارم و حتی شاید اگر وقت کردید، شما گاهی هم به ملاقات من بیایید. 

 دوستدارِ شما، 

 اشلاگ. جاستین هورگن 

گویند: »آه! شرلی، اینکه خیلی بامزه و نازه.«  ها میدهد و آن شرلی نامه را به همۀ دوستانش نشان می 
با آن  بانمک است. شاید پاسخ  داند که این حرکت یک ها موافق است و میشرلی هم  جورهایی خیلی 

نویسد؛  دادن نداریم. آره که نامه می نامه را بدهد. یک لحظه صبر کن ببینم. چیزی که برای از دست  
 دهد.اشلاگ پاسخ می پس شرلی به نامۀ هورگن 
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 اشلاگ عزیز، آقای هورگن  

ناراحتم.   واقعاً  و  دارم  بدی  خیلی  احساس  افتاد،  که  اتفاقی  بابت  و  رسید  من  دست  به  شما  نامۀ 
درحال که  بگم  باید  برنمیمتأسفانه  ما  دست  از  زیادی  کار  بسیار  حاضر  پیشامدها  روند  از  اما  آد؛ 

 شید.زودی آزاد می حال حکم دادگاه زیاد نیست و به دارم؛ بااین غصه 

 ها و احترام،با آرزوی بهترین 

 شرلی لستر. 

 

 دوشیزه لستر عزیز، 

تونید حتی تصورش رو هم بکنید وقتی نامۀ شما به دستم رسید، چقدر خوشحال شدم.  اصلًا نمی 
همه هیچ به باشید.  داشته  بدی  احساس  و  بخورید  رو  من  غصۀ  نباید  و  وجه  خودم  تقصیر  ش 

هفته بازی دیوونه  ما  نکنید.  فکرشم  اصلًا  پس  بود؛  می هام  اینجا  بار  یک  و  ای  ببینیم  فیلم  تونیم 
کنم. به  ساله که نیویورک زندگی می   4یک سالمه و اهل سیاتلم و  وقدرا هم بد نیست. من سیاون 

 ایه.العاده نظرم نیویورک شهر فوق 

 کنم.شدت احساس تنهایی می ها به ای که داره، اینه که گاهی وقت تنها بدی 

قشنگ  تابه تو  که  هستی  دختری  زندگیترین  تو  دیده حال  سیاتل  در  حتی  و  نیویورک  در  م. م 
بیایی و من کرایۀ    4تا    2تونستی عصرِ شنبه بین ساعت  کاش میای  که زمان ملاقاته، به دیدنم 

 کردم.قطارت رو پرداخت می

 دوستدارِ شما، 

 اشلاگ. جاستین هورگن 

نمی جواب  یکی  این  به  دیگر  اما  داد؛  نشان  دوستانش  همۀ  به  هم  را  نامه  این  همگی شرلی  داد. 
ها شرلی به نامۀ  وچِل است و فارغ از همۀ این اشلاگ احمق و خل توانستند بفهمند که این هورگن می

ها طول بکشد  داد، ممکن بود این ماجرا ماه اول جواب داده بود. اگر به این نامۀ مسخره هم جواب می
 و کِش پیدا بکند.
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برمی  از دستش  کاری که  برای هورگن شرلی هر  اسم؟  آمد،  این هم شد  آخر  بود.  انجام داده  اشلاگ 
 اشلاگ! هورگن 

گذراند؛ حتی باوجود  اشلاگ در زندان اوضاع بد و وحشتناکی را دارد از سر می در همین حین هورگن 
هفته  هم اینکه  دارند.  فیلم  پخش  بار  یک  از  سلولیای  تا  دو  برک،  اسلایسر  و  مورگان  اسنایپ  هایش 

ها را  بینند که قبلًا آن اشلاگ را شبیه به مردی در شیکاگو می شهری هستند که هورگن های پایین پسر
 به پلیس فروخته است. 

 اشلاگ یک نفرند. ها شک ندارند که راتفیس فررو و جاستین هورگن آن 

 « .گوید: »ولی من راتفیس فررو نیستمها می اشلاگ به آن هورگن 

گوید: »مزخرف تحویل من  کند و می اشلاگ را به زمین پرت می اسلایسر یک ذره جیرۀ غذایی هورگن 
 نده.«

 ش رو بترکون.« گوید: »بزن کله اسنایپ می 

گم من فقط به این خاطر اینجام که  کند: »دارم به شما میکردن میاشلاگ شروع به التماسهورگن 
کیفِ پول یه دختری رو تو اتوبوس خیابان سوم دزدیدم. فقط اینکه من اصلًا اون رو واقعاً ندزدیدم. من  

 تونستم باهاش آشنا بشم.« عاشقش شدم و این تنها راهی بود که می 

 گوید: »مزخرف تحویل من نده.«اسلایسر می 

 اش رو بترکون.«گوید: »بزن کله اسنایپ می 

فرامی روزی  میسپس  فرار  به  تصمیم  زندانی  هفده  که  اسلایسر  رسد  حیاط  داخل  بازی  حین  گیرند. 
هشت  خواهرزادۀ  میبورک  چنگ  به  را  سو  لیزبت  زندان  رئیس  دست سالۀ  های  اندازد. 

 گیرد تا رئیس زندان ببیند.کند و او را بالا می اش را دور کمر بچه حلقه می دردوازده هشت 

 زند: »هی رئیس، درها رو باز کن؛ وگرنه کارِ بچه تمومه.« اسلایسر داد می 

 م.«زند: »دایی برت، من نترسیده لیزبت سو فریاد می 

 دهد: »اسلایسر، اون بچه رو بذار زمین.«رئیس با تمام ناتوانی که در صدایش دارد، دستور می 
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خواسته، گیر آورده است. هفده مرد و  داند که رئیس را درست همان جایی که می اما اسلایسر خوب می 
وسالم  شوند. شانزده مرد و یک دختربچۀ موطلایی صحیحها خارج می یک دختربچۀ موطلایی از در

کند فرصتی عالی گیر آورده است تا با شلیک  بانی فکر میهای برجِ دیده روند. یکی از نگهبان بیرون می 
می  خطا  تیرش  اما  بپاشد؛  هم  از  را  فرار  گروه  شیرازۀ  اسلایسر  سر  میبه  موفق  فقط  و  مرد  رود  شود 

 رفت، بزند و فوراً بکشد.ولرز داشت پشت سر اسلایسر راه میاندامی را که با ترس کوچک 

 حدس بزن کی بود؟ 

به  و  لطیف  نوشتن داستان عاشقانۀ  برای  نقشۀ من  بنابراین  برای  بله؛  و دختر  پسر  یادماندنی ملاقات 
 .شودبرآب می انتشارات کالیرز با مرگ قهرمانم نقش 

شد، اگر فقط شرلی جواب نامۀ دومش را  اشلاگ هرگز جزو آن هفده مرد ناامید و دیوانه نمیهورگن 
داد. داد؛ اما واقعیت این است که او جواب نداد. شرلی صد سال سیاه دیگر هم جواب نامه را نمی می

 ها را عوض بکنم. توانم واقعیت من نمی 

اشلاگ بیچاره توی زندان نتوانست نامۀ زیر را برای شرلی لستر  چه حیف و چه افسوس که هورگن 
 بنویسد. 

 

 دوشیزه لستر عزیز، 

خوام بدونی  نویسم؛ چون میامیدوارم این چند خط شما رو ناراحت یا معذب نکنه. خانم لستر، می 
خوام بدونی که این کار رو فقط به  که من دزدی معمولی نیستم. درسته کیفت رو دزدیدم؛ ولی می 

ای برای آشنا  این خاطر کردم که از همون لحظۀ نخست که دیدمت، عاشقت شدم. هیچ راه دیگه
تر بگم، احمقانه؛ اما خب،  جز این کار نسنجیده و البته اگه درست شدن باهات به ذهنم نرسید به 

بازت شدم. تو برای من  های نیمه شه. عاشقِ اون حالتِ لب شه، احمق هم میآدم وقتی عاشق می
هایی بودی که داشتم. از چهار سال پیش که به نیویورک اومدم، ناراحت نبودم.  پاسخِ تمام پرسش 

 خب، خوشحال هم نبودم.

ام تونم از خودم ارائه بدم اینه که من یکی از اون هزاران جوونی ترین توصیفی که می در واقع دقیق 
 کنند و فقط هستند. که در نیویورک فقط وجود دارند؛ زندگی نمی 
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خوش  مشهور،  ثروتمند،  قراره  که  اومدم  خیال  و  فکر  این  با  نیویورک  به  سیاتل  از  و  من  پوش 
 باکلاس بشم؛ اما در این چند سال فهمیدم که همچین اتفاقی قرار نیست بیفته. 

من یک دستیارِ چاپخونۀ خوب هستم. چیز بیشتری نه، فقط همین. خانم لستر، یک روز رئیسم  
می  انجام  رو  اون  کارهای  باید  من  و  شد  میمریض  باید  آوردم. دادم.  بالا  گندی  چه  که  دیدی 

دادم کارشون رو انجام بدن،  ها دستور می چین شنوی نداشت. وقتی به حروف کس از من حرف هیچ 
می  که  کاری  اون تنها  من  خب،  بود.  من  به  خندیدن  زیرلب  نمی کردند،  سرزنش  رو  من  ها  کنم. 

احمق به  شبیه  دادن  دستور  می موقع  واقعی  به های  از  شم.  دسته  اون  جزو  فقط  من  نظرم 
زندگیهایی آدم در  نبوده  قرار  که هرگز  بهام  نداره.  برام  دیگه  اهمیتی  اما  بدن؛  تازگی  شون دستور 

بیست  پسرکی  بیست وسه رئیسم  فقط  اون  کرده.  استخدام  یه  ساله  من  و  سالشه  وسه 
چهار  ای ساله یک وسی که  همین ام  میساله  کار  می جا  اما  سرپرست کنه؛  قراره  اون  روزی  دونم 

نه  و من  بشه  اون هم می چاپخونه  بلکه دستیار  بکنم،  نیست  قرار  از  تنها پیشرفتی  اما دیگه  شم؛ 
 شم.فکر کردن به این موضوع ناراحت نمی

 چیزی واقعاً مهمه؟ تنها شما رو دوست داشتن. دونید چه دوشیزه لستر، می 

می بعضی  فکر  بوسه ها  و  ازدواج  تنانگی،  و  جنسی  رابطۀ  یعنی  عشق  و  کنن  صبحگاهی  های 
میبچه کی  خب،  شدن.  همین دار  هم  شاید  میدونه؟  اما  لستر،  دوشیزه  باشه.  من  طور  دونید 

کنی، انگار که لمسش کردی؛  کنم؟ به نظرم عشق چیزیه که حسش می دربارۀ عشق چی فکر می 
 نیافتنی و ندیدنیه. حال دست اما درعین 

می هم  فکر  که  بدونن  مردی  همسرِ  رو  اون  دیگران  که  اینه  مهمه  زن  یه  برای  که  چیزی  کنم 
تنها محبوب نیستم، بلکه کسی حتی  و هم بامزه و محبوبه و خب، من نه   قیافهخوش پولداره، هم  

 آد.از من بدش هم نمی 

شه کسی خوشحال یا  وقت باعث نمینامی هستم که هیچ اشلاگ من فقط و فقط جاستین هورگن 
به هم بخوره. غمگین بشه. کسی رو عصبانی نمی  از من  کنم؛ حتی کسی هم نیست که حالش 

 .دونن؛ اما فقط همینکنم مردم من رو آدم خوبی می فکر می

و باهوش و خوش کس من رو پسربچه هام هیچ بچگی بامزه  دونست و هر موقع هم  تیپ نمیای 
می  مجبور  میکه  اشاره  پاهام  به  فقط  بکنند،  ازم  تعریفی  می شدند  و  پاهای  کردن  »چه  گفتن: 

 کوچولوی محکمی.«



16 
 

 
 (  1404پاییز    -وسه  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال نهم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

نامه  به  که  ندارم  انتظار  لستر، من  دنیا  دوشیزه  این  در  که  تنها چیزی  که  بدید. درسته  پاسخی  م 
بهش محتاجم، پاسخ شماست؛ اما صادقانه بگم: واقعاً توقعی ندارم که این کار رو انجام بدید. فقط  

خواست حقیقت رو بهتون بگم. اگه عشق من به شما تنها من رو به اندوهی جدید و  و فقط دلم می 
 عظیم رسونده، تنها کسی که لایقِ سرزنشه، فقط خود منم.

 تون رو درک کنید و ببخشید. وپاچلفتی شاید روزی بتونید دلدادۀ ناشی و دست 

 اشلاگ. جاستین هورگن 

 آید، محتمل است. ای که در ادامه میاندازۀ نامه ای به نوشتن چنین نامه 

 اشلاگ عزیز، آقای هورگن 

بدبختی می  و  گناه  احساس  عاشقش شدم.  و  به دست من رسید  این  نامۀ شما  به  وقایع  که  کنم 
گمانم باید  کردید؛ ولی خب، بهجای دزدیدن کیفم فقط با من صحبت می. کاش بهشکل پیش رفته 

 دادم.سردی جوابتون رو می به

خواست امروز موقع نویسم. دلم میالان در دفتر وقت ناهاره و من اینجا تنهام و دارم برای شما می 
ها  ناهار تنها باشم. احساس کردم اگه مجبور باشم با بقیۀ دخترها در غذاخوری ناهار بخورم و اون 

 طبق معمول حین غذا خوردن شروع به پرحرفی بکنند، ناگهان جیغ خواهم کشید.

خوش  اینکه  یا  نباشی  یا  باشی  موفق  که  نداره  اهمیتی  هیچ  حتی  برام  یا  ثروتمند  یا  باشی  قیافه 
ای دبیرستانی بودم. اون موقع  آره، یه زمانی برام مهم بود. وقتی که دختربچه   .مشهور و باکلاس

تیپ بودم؛ مثل دونالد نیکلسون، پسری که زیر بارون قدم  همیشه عاشق پسرهای جلف و خوش 
تیپ که حتی  های شکسپیر رو از ته هم از بَر بود یا باب لیسی، ورزشکاری خوشزد و تمام غزل می

می  بازی  آخر  لحظۀ  بودند،  برابر  امتیازها  یا  وقتی  سبد  توی  بندازه  رو  توپ  زمین  وسط  از  تونست 
 .یادموندنی داشت ای زیبا و به حتی هری میلر که خیلی خجالتی بود و چشمان قهوه 

 .وار زندگی من دیگه تموم شده اما اون بخش دیوونه 

می  دستور  بهشون  وقتی  چاپخونه  تو  که  مسخره افرادی  رفتن  دادی،  خندیدن،  بهت  و  کردن  ت 
 هایی که ازشون تنفر نداشتم.اندازۀ همۀ آدم توی لیست سیاه من و ازشون متنفرم، به 



 

 (  1404  پاییز   -  سه و شمارۀ سی   -نهم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر  

 

قدرها هم که فکر  کرده بودم. باور کن بدون اون این زمانی که من رو دیدی، صورتم رو تماماً آرایش 
خواد یه بار دیگه من  کنی، زیبا نیستم. لطفاً برام بنویس چه وقتی اجازۀ ملاقات داری. دلم میمی

ترین حالت  خوام مطمئن بشم که اون روز من رو در بهترین و دروغین رو بدون آرایش ببینی. می
 ممکن ندیدی. 

تونستیم دربارۀ  گفتی چرا کیفم رو دزدیدی! شاید حالا باهم بودیم و میکاش به قاضی میآه! ای 
 کنم باهم داریم، حرف بزنیم. های مشترکی که فکر می مندی همۀ اون علاقه

 تونم بیام به ملاقاتت. لطفاً بهم بگو کِی می 

 با احترام 

 شرلی لستر. 

وششم پیاده شد و  وقت با شرلی لستر آشنا نشد. شرلی در خیابان پنجاه شلاگ هیچ ااما جاستین هورگن 
ودوم. همان شب شرلی لستر با هاوارد لارنس به سینما رفت. کسی که سخت جاستین در خیابان سی 

بیشتر.    مشربی کرد شرلی دختر خوب و خوشبود. هاوارد فکر میعاشقش   نه  است؛ اما فقط همین، 
اشلاگ آن شب در خانه ماند و به نمایشِ رادیویی »صابون توالت لوکس« گوش داد.  جاستین هورگن 

های آن ماه. تا اینکه ناگهان با  طور و بسیاری از روزتمام شب به شرلی فکر کرد؛ تمام روز بعد هم همین 
از  ترسید. پیش کم داشت از پیدا نکردن شوهر و تنها ماندن می دوریس هیلمن آشنا شد. دختری که کم 

هورگن  جاستین  به  آنکه  را  لستر  شرلی  او  با  زندگی  و  هیلمن  دوریس  است،  شده  چه  بفهمد  اشلاگ 
 انتهای ذهنش راندند و شرلی لستر دیگر در ذهن و فکر او جایی نداشت.

به  کند« را وقت برای مجلۀ کالیرز داستانِ »پسر دختر را ملاقات میخاطر همین است که من هیچ و 
 کند« پسر باید حتماً دختر را ملاقات کند. ننوشتم. در داستان »پسر دختر را ملاقات می 
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 داستان "سارامیر" اثر سارا سعدلو منتشر شد. مجموعه

هنری حیرت و با همکاریِ انتشارات خانۀ نیکان  مجموعۀ فرهنگی داستان از سوی مجموعه این 
 لندن منتشر شده است. 

 ویکمین کتاب منتشرشده در حیرت است.این اثر، پنجاه
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 ادبیات داستانی
  داستان کوتاه

 

 

 

 پریستار ده نار 

 فر احمدرضا تقوی 

 

بازآنجا که برقابرق پولک  باغ بلوط تاباند و  میهای دنا روشنای آفتاب را  های  ها و بومادران و شیدها و 
بیننده  هر  را میانار چشم  باد  ای  در  خویش  اندوه  مرگ،  از  سالخوردگان خسته  که  آنجا  آنجا،  ربایند، 

افسونمی زیستگاه  آغوش  در  نیاکانمان، همواره  و  ما  که  روستایی هست  زیسته اندازند،  ایم؛  انگیزش 
کنند. بانویی که  این روستا کرنش می   ۀ پیرترین باشند  ۀها در برابر هستیِ خودبسنداین گیرایی   ۀولی هم 

بنیاد باوری کهن با خشک او را همواره دیده  او بر  پیوند  ایم و جان کندن  سالی پیوسته و گزندهایی در 
رهگذرانی که پایشان به "ده  ۀ  کنند. گویی هم شماری است ما را رها نمیهای بی ها و سده است که دهه 

آیند تا دمی در کار او درنگ  انگیزش، بلکه می آیند و نه زیستگاه شگفت رسد نه از برای دنا مینار" می 
ب  زندگانی ه کنند.  سالیان  کسی  نمی راستی  را  چه  اش  سرنوشتش  و  است  آمده  کجا  از  اینکه  و  داند 

ایم که روزگاری  است. ما از نیاکان خود شنیده   ه شود؟ سرنوشتی که گویی به سرنوشت ما گره خوردمی
با او عشق می بااین بازیتوانستیم عشقبازی کرد و ما بیشتر می شد  همه،  هایش را به تماشا بنشینیم، 

انار می خُرنگِ گیس  به رنگ  تابناکش هنوز هم  تنش در تب است و گرگیران. میهای  و  گویند  گراید 
ای نبود که او از به  هیچ نرینهای نبود که بتواند از به آغوش کشیدنش پرهیز کند،  روزگاری هیچ نرینه 

توان داوری کرد. انگار رنگی رنگ رخش نمیۀ  آغوش کشیدنش پرهیز کند. شاید بتوان گفت که دربار 
راستی گویی رنگ  هاش پدید آمده است. بوغبار سالیان پرشمار زندگانی دگر ۀ  آید از رخنکه به چشم می
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  تاباند. این بانوی پیر، گذشته از فربه بودن، فریبایی آرام و هشیوار است. تو گویی خانهخاک را بازمی 
هیچ سخنی که چمش را بگشاییم و او خانه ایستانیده  هیچ رهایشی، سخنوری است بی رهایی است بی 

بی  خانه است  این نکته   –ای  هیچ  اگر  شاید  راستی  پرداخت.  خواهیم  آن  به  ادامه  در  که  او  ای  با  همه 
نمیعشق می ورزی  بیگانه  گمان  به  این کردیم،  زمان  پتک  که  کوبیده رسید  و  کوژ  میچنین  کرد. اش 

جایی که همواره در آنجا به یادش    –گویی در جهان بیش از هر جایی به جایگاه کنونی خویش میل دارد  
ای دیده بر دنا و روستای ما "ده نار"، میان ده انار پیر که چون چتری  داریم: کنار پرستشگاهی بر بام تپه 

بندان است، از آسمانه چندان  گیرند. ویران است و لبریز از نقش زمین را از آسمان در پناه خویش می 
چپیره  شکنج  رد  ولی  است،  نمانده  می چیزی  دیده  هم  هنوز  میهایش  گویی  تو  زنبیل  رباید،  خواست 

که تا  ای هست  خشکیده ۀ  سرنگونی باشد که آسمان و باشندگانش را به هیچ نگیرد. از درونش رد چشم 
می  سرازیر  تپه  لابه پایین  چین گردد.  دیواره لای  نقش وچروک  رنگ بندیها،  نگاره های  از  هایش  باخته 

سازی بانویی را  نماهای کمانی، دستان باخته در چهار سو زیر تاق رنگۀ  گویند: چهار نگار ها می افسانه 
رقصد و در هر  سازی زیر اناری پربار که در چهار خانه می اند با ابرهای بارانی؛ دستان به ریخت کشیده 

های کمانی، کژدم و گل برنجاسپ، گاو افتان و مار خیزان، ریواس  خانه میان یک عقاب و بزی با شاخ 
سایه  گلایه و  خویش  والای  جایگاه  از  که  پیداست  نیک  مغیلان.  این  های  انگار  ندارد.  ای 
دوچندان سازیهمانند  و  آراسته سازیها  که  برافراشتها  نوارهای  به  شانه ۀ  اند  بلندش  بر  بخت  از  ها، 
 ها می گویند.  افسانه 

زمان در  پیش  ساخت  ۀ  سالیان  باروهایی  و  کشید  دیواری  بانو  گرداگرد  کدخدایی  هم    –سترونی،  هنوز 
می را  روزگار  آن  جنگ   –بینیم  یادگار  پاسبانان  بتا  برابر  ه افزار  در  شوند  سدی  و  کنند  پاسداری  دست 

هنوز روشن نیست    راستیبه شدند.  آمدوشد مردانی که در سرآغاز بامداد از بسترهای خویش ناپدید می 
می  چرا  بااین که  بیزارند.  او  از  زنان  آن  گویند  با  نگاه  نخستین  در  هم  هنوز  کهنسال،  بانوی  این  همه 

تاق چشم ابروان  پیوند  از سبزارانش،  و دال های سبزتر  الف  از  بی  گونه نمایی،  و  های گود  پیشانی،  ها 
می وسوسه  چشم  به  پستان انگیز  و  دراز  گردن  دندان آید.  کهربای  گرد،  بالای  های  خال  آن  و  هایش 

تواند  گیرد، می گیسی به رنگ انار که گذر زمان را به پشیزی نمی های کبود به رنگ توت و سرخینه لب 
با آن پیکر پری انگیز باشد. باری چون چشم بگشایی بی وسوسه  او  تا چه  درنگ درخواهی یافت که  وار 

آید، جوری که  تواند پیر باشد و کهن. با این که فربه است چون دخترکی زار و نزار به چشم می اندازه می 
آهنگ بیاید، او را با خود ببرد، ببرد به  ترسیم که اگر وای! بادِ جاناگر وای! بادِ جان آهنگ بیاید، می 

که می هرآن  او سپید کجا  ولی  و سنگین خواهد؛  دنا  است چون  برافراشت جامه  نوارهای  با  دنا  از  بر  ۀ  تر 
 ها.  شانه 
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مردی است  گویند که دلبر او شاهزاده یا پری ها میانگار که جز مردها دلبستگی دیگری ندارد. افسانه 
پلنگینه  پریان  افسون  با  روزی  و  است  بندش کرده  در  دیو سترونی  زنجیر خویش  که  بند  از  بند  پوش، 

ای جوان  گذارد تا او را به بوسه شود؛ لب بر لبان او می گشاید و سوار بر گاوی سپید از دنا روان می می
ایم که در دنا در بند باشد تا بند  ایم، ولی ما نه کسی را دیده کند. این داستان را از گذشتگان خود شنیده 

مردان شاهزاده  ۀ  بسا برای او، هم   اند. چههایی که این افسانه را بافته بگسلد و از دنا فرود آید و نه آن 
یا پری بوده  باره افسانه ببافیم. تو گویی رشتمرد. ما میاند و  این  دوزی دل ۀ  توانیم تا سرانجام زمان در 

جنبان  گویند در "ده نار" زمانه، زنی دوک خود نیست که می های ما زده است. بی است که نقب به سینه 
 است.

گرفته و این جگرسوز است. راستی اگر امکان زبانی  چه بسا ما را در آرزوی دلبر راستینش در آغوش می
کردیم که از شمار ما سال  آرامش مییافتیم، با گفتن این سخن دل داشتیم، اگر زبان این بانو را درمی

شود، پس دیری نخواهد پایید که روستای ما تهی از کسان شود و دیگر کس نخواهد  سال کاسته می   به
بود که او در آرزوی دلبر راستینش به آغوشش بگیرد و او توانا خواهد بود که در آرامش تنهایی خویش تا  

 سرانجام زمان دنا را بپاید و چشم به راه بنشیند.  

توانند از او بیزار  ها چگونه میگویند که زنان و پیرمردان از او بیزارند اگرچه این سخنی نارواست. آن می
گجسته  هرگاه  میباشند؟  کبود  و  کوبیده  را  زنی  پریشان مردی  و  دلشوره  به  بانو  دچار  گویی کند،  هایی 

نبودگیِ ابر و خودسوزی بلوط و تنداب  گاه نیست های باستانی نیست؛ آن همتا به نفرین شود که بی می
هاست که  ایم که پیرمردان هم سال کنند. ما خود گواه بوده ملخ، مردان را به رفتارهای خود هشیارتر می 

توانند از او بیزار باشند؟ تباری پس از تبار دیگری با او  اندازند، پس چگونه می نگاهی به او نمی دیگر نیم 
بارها دیده عشق را  او  و دریده بازی کرده است. همه  و مردان  اند. سرگذشت اند  زنان  از  پیشینیان  های 

از کف داده سلحشوری می  او جان  از  پاسداری  از چیرگی گویند که در  نیز  بیگانه اند،  تبارهای  ای  های 
سنگین گفته  و  دنا  چون  است  پوشیده  سپید  او  ولی  برافراشتاند،  نوارهای  با  دنا  از  شانه ۀ  تر  و  بر  ها 

 آغوشش جایی برای مردمان سراپای جهان.  

نمی  او  پریستار  را  خود  کسی  دیگر  اکنون  دل باری  بر  که  هم  زنانی  دودلی  کند.  زنگار  هایشان 
خانه یومفر  از  و  می نشیند  بیرون  خود  نمی های  چیزی  ببینند،  او  نزد  را  مردانشان  تا  مگر  روند  بینند 

 زداید. های برنا شده را نمی وارِ بانویی پیر که دیگر حتی اندوه بچه پری  پرهیب 
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ای  انگار که هیچ پیوندی با روزگار ما ندارد و چیستانی در پیوند با آغاز جهان است. به زبان میهن رمیده 
انگیزی آشناست. نه به لری همانند است و نه به کردی و فارسی و نه  گوید که بسان شگفت سخن می 

زبان به هیچ  از  گویشیک  و  باری کمها  این نجد،  واژه های  آن وبیش  و ساختاری همچو  و  ها  دارد  ها 
ریشهآن   –ندارد   که  می هایی هم  نجد  این  سوای  به  را  زبانش  آب  های  می بندند،  پیمانه  را  کنند.  دریا 

هایی که  شوند، گرفتاری هایش روان می آورد، گویی سخنانش تنها از دلشوره بیشتر سخنی بر زبان نمی
 ایم.  شان را پیدا نکرده ۀما هرگز سرچشم 

دیده بااین  می همه،  دشنامش  آشکاری  دریدگی  با  باشند.  بیزار  او  از  که  را  زنانی  و  مردان  تو  ایم  گویند 
زندگی  جالیز،  گُلِ  همچو  است  دُژگیاهی  مادربزرگ گویی  از  هم  را  این  ما  گین.  زهرآ و  خود  سوز  های 

زده گذشتند،  ها و تبرها از پاسبانان خواب ها، با دشنه ها و طناب ایم که روزگاری مردمانی با ترکه شنیده 
دشنه  با  سپس  انداختند،  دهان  آب  او  شنیده بر  نیز  افتادند.  جانش  به  تبرها  و  بازها  دوباره  او  که    ایم 

شکوفه چون  گشت  آن شکفته  حتی  انار،  چون  های  گشت  شکفته  باز  بریدند،  را  انگشتانش  که  گاه 
انار. این سخن راست می شکوفه اند  بسیار کسان   اکنون چه آید که هم آید ولی این هم راست میهای 

گویند که پیر پری نه به خاک  خویش می های  انگاری بیزاریها در راست چرکین باشند و آن که از او دل 
می در  زندگی میمرگ  به  نه  و  ندیده  شود  را  او  خرامش  و  رامش  ما  تبار  از  کس  تاکنون  باری  نشیند. 

مرگی خویش، پیوسته رو به  است. تا یاد داریم این پیر میان آن ده انار و کنار آن زنبیل، لمیده و در بی 
 مرگ بوده است.  

اندیشید و او شاید در اندوه کهنسالی  اگر کودکان نبودند دیگر کسی به بودِش و نبودِش او نمی   راستی به
فرو از جهان  ما سده میخویش چشم  و  را دربست  او  پیش  پیر در خاک می   های  انار  کردیم. میان ده 

وشو های دنا شست گذارند تنش را در برفسوزند. گاهی پاسبانان جنگاور میها آشکارا در تب او می آن 
می برنجاسپ  دمنوش  او  به  دلشوره دهند.  تا  دل نوشانند  را  که  هایش  دخترانی  هستند  و  کنند  آرام 

ها و افراشتگی  های سرخ و برقابرق اشرفیکنند با جامهآورند؛ گرداگردش رامش میخورشید را فراز می
ای به چپ گام  هم دور چنبره ۀ  نشیند شانه به شانهای رنگارنگ؛ هنگامی که خورشید فرومی دستمال

چینند و در بادِ  دوزک میگاه از گیسوانش کفش دارند تا هنگامی که خورشید را فراز آورند، پس آن میبر
می جان  رهایشان  نقطهفزا  و  بروند  دنا  سوی  به  تا  در جست کنند  کران،  در  بشوند  که  وای  یاری  جوی 

هنگام و دور از  ساز، شب سرنوشت بانوی کهنسالی چشم به راهش نشسته است. باری همواره در دمی  
نواز  چشم  راستیبه ای این بانوی پیر شتابد. زبردستی افسانه چشم پاسبانان، پورِ خردسالی به بالینش می 

در آغوش کشیدنش تماشایی است. اگرچه پیر است و رو  ۀ  کامگی، شیواست. افزون بر این، هنگام هم



 

 (  1404  پاییز   -  سه و شمارۀ سی   -نهم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر  

 

گستاخانه  از  مرگ،  شیوه به  برنمیترین  روی  شیوه ها  آزرمتابد؛  شکستی  به  همواره  که  آفرین  هایی 
ها چشم بدوزیم.  ایم، دلیلی نداریم که به آن ها را تماشا کرده انجامند. هر چند مایی که این شکست می

این  را  آنچه که کودکان  داریم  باور  به تب ما  واوچنین  دام میتاب  پیوسته، سترونی  ها،  دارد خشکسالیِ 
  بیوگان، اندوه نان، پسرانِ خانهۀ  ها، گزند کشتزاران، مرگ موش و دخترکانی در جامکشتارها و غارت

توانستند  بود، می اگر چند و چونی روستا کانون نگاهشان می  راستیبهرها و کنجکاوی کودکانه نیست.  
مرگ به  چیز  پیوند همه  جای  اندیشه به  در  پیر،  بانوی  این  یا چمیدن  آهنگیِ  چریدن  برای  باشند.  ای 

در  باری درست  کنند.  فراموشش  که  برآنند  و  دارند  را  ها  اندیشه  اگرچه هستند کسانی هم که همین 
سرنوشت  تخته دمی  بر  استخوانی  فرود  آوای  بال ساز،  آن  با  خجسته  پرهیب  کلان  آن  و  و  سنگ  ها 

 گذارد. های انار می اندازد، ما را چشم در راه زایش شکوفه ها که دمی بر او سایه میچنگال

دیده  آن آری،  می ایم  برتری  سوختن  و  ساختن  به  را  رفتن  که  هم  را  ره هایی  و  میدهند  و  توشه  بندند 
ایم  رسند. نیز شنیده های جهان به او می راه ۀ  گردند با این بهانه که هم روند، دوباره از راه رفته بازمیمی

گویند از هفت دریا و  شود، می اش رهسپار می جوی کیمیای زندگیوای، رادمردی در جست که در زمانه 
هیچ کیمیایی  گردد بی بر سر بازمی   ای برفینه پردهگذرد و با  از هفت کوه و هفت دره و هفت بیابان می 

 ای.  مگر آینه 

دهند تا  چیز را به بودشِ این بانو پیوند می وتاب کودکان شاید از این است که همه، چراییِ تب راستیبه
را   به همهکهنسالان  او  پیوند  اگرچه  کینه بجویند.  از گذشته  و  نشان دهند  آیینی است  گناهکار  چیز، 

جا شده است. ستیز پدران و پسران، مادران و دختران، گاهی ما را بر دوراهی  به کهن که تبار به تبار جا 
های آتشی بدرنگ  ها بنا بر خشکسالی در شراره ها را هم. چنانکه چون بلوط گذارد چه بسا روزی آن می
می می او  کندن  جان  به  را  آن  بیاید،  سوزند،  راست  باور  این  شاید  چنین  پیش   راستیبه بندند،  تر 

مهرورزی گرفتاری  و  دلدادگی  بانو  با  که  هنگامی  که  بودیم  شنیده  خود  پیشینیان  از  و  نبود  هایی 
هایی که  بارید. خویشکاریخواند تا ابر براند و باران ببارد و باران میکردند، بادِ زبردست را به نام می می

بوده  ناکام  انجامشان  در  می ما  گناهکار  را  ما  که  اینجاست  از  بسا  چه  و  چه  ایم  ما  مگر  راستی  دانند. 
مرگی خویش پیوسته رو به مرگ بوده است.  ها باشیم؟ تا یاد داریم او در بیزبانایم که سزاوار زخمکرده 

شدهای بیش از  وچاره نهادیم و در کار شدیم. روزی، کدخدایی که از آمدغم خویش را بر یافتن  وما هم 
نگران بود، فرمان داد تا دیوارهایی با حصارهای آهنین گرداگرد بانو بکشیم. پرستشگاه را ما دلۀ  انداز 

تفنگچی  و  نامید  میزنبیل  پاس  سرنگون  زنبیل  بر  سرنگونی  هایی  از  پس  خود  که  کدخدا  این  دادند. 
جوان   باز  پیر  انار  ده  کرد.  خواهری  او  با  زمانه  و  کوشید  باروری جهان  به  بود،  آمده  دیگری  کدخدای 
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ها چندچندان شد. زمین بارور بود و مادری  ها و چشمهها و بلوط ها به بار نشستند. دام شدند و شکوفه 
چشمی خویش فرمان  گاه از تنگ . و آن آن کس که جهان را آفریدکرد. سپس لاف زد که این او بود  می

با او عشق  نارواست مردان  بانو در جان کندن  داد که  بازی کنند. دیو خشکسالی آمد، نه برای رفتن و 
های آن کدخدا  دست، تفنگچیه ها سوی دنا در پرواز بودند و ما برنو بدوزک پایید. کفشخویش دنا را می 

اره به دو نیم کردیم   با  بانو دیوار را ویران ساختیم و کدخدا را  این    -را به گلوله دوختیم و از هوای  در 
ای برگزیدیم؛ بر او  مرد چه بسا یکی از ما باشد، از میان خویش برگزیده اندیشه که آن شاهزاده یا پری

ها  پلنگینه پوشاندیم و او را بر گاوی سپید برنشاندیم و باز ده انار لبریز از شکوفه شد، باران بارید، ریواس 
آمدند، ولی دیری نپایید که شد هر آنچه  ها به جهان می کشیدند و گوساله روییدند، گاوها ماغ بلند می 

نگریم  های سپهری، پگاه اختر مار را دیدیم. اکنون که در آینه می گاه در نگاره تر روی داده بود. آن پیش 
خواهی ما در  کنند و نیک بینیم. چه بسا روزی فرزندان ما که ما را نکوهش می آن کدخدا را می ۀ  چهر 

گمان روزی  رو شوند و خود این را نخواهند دانست. بی کنند با چنین چیزی روبه کدخداکشی را باور نمی 
گیرند،  ها هم روزی جان این کدخدا را می گمانیم که آن گیرند، ما بی ها هم جان این کدخدا را میآن 

آوردیم و در این میان، بانو در میرندگیِ  آورند همچنان که ما نیز به یاد نمی ولی دیگر چیزی به یاد نمی
 جاودان خویش، نامیراست.  

کودکان نیست. تا هنگامی که مهرورزی نکنند به بودن آنان به همان  ۀ  او به هیچ روی، دلبست  راستیبه
هنگامه  باری  ما.  بودن  به  که  است  دلبسته  سده اندازه  که  این  ای  در  است  کرده  گرفتار  را  ما  هاست 

می  می راستینه چکیده  روزی  او  که  کیستیم؟  شود  او  بدون  ما  که  نیز  پرسش  این  در  و    راستیبه میرد 
 دهد کیستیم؟ بدون او که دَمَش بوی بومادران می 

می  زنان  دیده گاهی  را  خویش  مردگان  خواب  که  می گویند  او  از  که  میاند  و  چگونه  گویند  که  پرسند 
بارند و زیر لب  هیچ نوایی گیس مینشینند، بی بالینش میاست؟ شامگاهان هنگام خواب پاسبانان، بر  

میسوگ دیده سرود  نیز  پیرمردانی  ما  گرگ خوانند.  از  که  با  ایم  بامدادان  تا  پسینگاهان  ومیش 
بالینش می لاب استاره  به  تا رد بوسههای برنجین  بیابند و نمی شتابند  را  ناهید  لبان  بر  یابند،  های مهر 

 .شبی چون شبه روی شسته به قیرگویند از خوانند و هزارافسان را و می شاهنامه می 

بخت دیده  ما  روستای  به  که  آمده بین ایم  هم  برای  هایی  را  رستاخیزش  و  خیزش  که  داریم  یاد  اند. 
ریختند  شدند؛ تاس می های ناپیدا پدیدار می هایشان از راه اند. شبانگاه با زیج کودکانمان پیشگویی کرده 

دوختند. اگرچه روشن است که او  ها را به مهر و ناهید می های پنهان از دیدگان، شماره و با نخ و سوزن 
آغوشی ناهید و ماه مهروار، اند: هم هیچ پیوندی با آسمان ندارد، نیاکان ما بر دیوار این نگاره را کشیده 
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  –گمان پای اندرزگویان در میان بوده است  اند و بی چهره ساز، بی ها نیز همچو نقش آن دستان این نگاره 
شان با  چهرگی ها به یادگار مانده است. شاید هم بی بندی نقش ۀ هاشان بر تن و چهر هنوز هم جای پتک 

ۀ  دانیم. تباری پس از تبار دیگری در آین دانیم، ما دیگر چیزی نمی چهرگی آب در پیوند باشد، ما نمی بی
 ناپذیری نگریسته است.  تباه هایش به گرفتاری بنیادین و سبز چشم 

خواستیم که فراموشش کنیم. باری همین که  توانیم اگرنه میتوانستیم، یا نمی خواهیم اگرنه می ما نمی 
بیند که دخترکان دیگری در روزگاران دیگری دیده بودند؛  خواهیم، دخترکی شبانگاهان خوابی می می

رفته  یاد  از  نمی خواب  که  خوابی  می ای،  فراموشش  با  بایست  باستانی،  و  خجسته  خوابی  کردیم، 
های انار،  ها، خواب گشایش زنجیر، خواب شکوفهدوزک ها و دستبردهای ناچیز، خواب کفش دگرگونی 

دارد و زیر  خیزد و گام برمیسال که برمی زنی جوان ای سوار بر گاو، خواب رستاخیز پیرانه خواب شاهزاده 
 هاش انار.  روید و زیر گام هاش اناری می گام

ها با ستارگان به  گمان شاید بیش از هر چیز دوست دارد در تنهایی خویش چشم به راه بماند، شب بی
به هم  ولی  دنا.  با  روز  روشنای  در  و  بنشیند  یافته پُرسگی  دلشوره تازگی  از  ناله ها  و  او  ها  روزافزون  های 
است که کسی با او کاری ندارد، ما دیگر چنین پریشان است؟ سالیان سال  چرا این   راستیبه گویند.  می

بااین  و  نداریم  او  به  چندانی  چشمهگرایش  بسا  چه  بمیرد  اگر  شاید  میهمه  ریواس ها  ها  میرند، 
می می سترون  گاوها  و  خشکند،  می گردند  زندگان  می  میرندناگهان  ناپدید  ما  این  و  بر  افزون  شویم. 

کند. در زندگانی دراز  پاک ده نار بود و هست، هماوردی هراسانش نکرده و نمیۀ ازآنجاکه او تنها دوشیز
 ها برایش روشن شده باشند.  بایست که این خویش می 

نمی   راستی به او کام  از  ما می که دیگر کسی  و روان  از جان  کام  یاد اوست که  این  و  این  گیرد  و  گیرد 
گریختگان و  دارد، ما دلمیتکاپو وا درد و به  کند و ما را میمهر اوست که خود را در ما فرو میۀ  دشن

دلشور  آیا  می ۀ  روسپیانش.  فرا  سرتاسر  را  ما  که  است  مرگی  از  می او  گمان  به  آن  خواند؟  با  که  رسد 
نگرد، مایی های دنا و با آن چشمان سبزتر از سبزارانش ما را می های به رنگ انار و تنی چون برف گیس 

به آن چشم  آینشکوهش چشم می پر ۀ  های گشود که  آن  بینیم و  شفاف سبز، خود را می ۀ  دوزیم و در 
می  را  می خود  که  ماییم  و  آیننگریم  آن  به  پولک ۀ  نگریم  برقابرق  که  آنجا  به  سبز،  دنا،  شفاف  های 

 تاباند ...میروشنای آفتاب را باز 
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 ادبیات داستانی
  داستان کوتاه

 
 

 زارمهتاب در شوره 

 زینب گشتیل 

 

بی دور آمد که بعداز مرگ بیشروع شد. بابابارون داشت از لاک ضخیمی بیرون میچیز از آن شب همه
کردیم، تا وقتی که او را با آن حال عجیب کنار قدمگاه ویس طور فکر میخود پیچانده بود؛ یعنی ما این

 خواستیم به آن دل خوش کنیم.شکلی میپیدا کردند، تازه فهمیدیم این توهمی بیش نبوده که به

چرخککانم، شککاید از یککک شب را شبیه یککک گککوی، لای انگشککتانم میتا به امروز هرطور ماجرای آن نیمه
چنککان بخشککی از قصککه را در ای پیدا شود تا بفهمککم چطککور سککر از آنجککا درآورده، گککوی همجایش، روزنه
 کند.بودنش پنهان میتاریکیِ گوی 

از شککروع گذارم. تا کافۀ دوستم چند مغازه بیشتر نمانککده. قبککلبا این فکرها، پیچ خیابان را پشت سر می
خککوانیم کنسرت بابابارون، باید "چارباد" را به دوستم برسانم. این روزها داستان »اینجا آبادانه«اش را می

از محمد عابدی. به رسم همیشه هرکدام از ما نه نفککر کککه زودتککر بخوانککد، کتککابش را بککه دیگککری قککرض 
 دهد.می

کرده اش جمع وحالش را برای اولین اجرای رسمیشک بابابارون هم در این چند دقیقه تمام حسبدون
ای، تجربۀ کککم یککا کککوچکی زدن برای یک گروه حرفههرحال نی کامل شود. به  اشتا سرخوشی مستانه

 نیست.
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دانم خوابم یا بیدار، گرازی با لکۀ سیاهی بر پیشانی در چندقدمی، مقابلم ایستاده است، درحقیقت نمی
د. دورتککادور لکککه در رودرچشم. نگاهم با لکۀ سیاه وسککط ابروهککایش تککاب خککورده، سککرم گککیج مککیچشم

بککرد تککا حیککوان از کنککار مککن کککه چککون دانم چقدر زمان میشده و محو. نمیاش حل  خاکستری پیشانی
کنککد، میکنککان مسککیری را طککی لیبال بگذرد، مثل کودکی که لیگر او هستم، سبکای نظاره مجسمه

 توجه به آشوبی که پشت سر راه خود انداخته باشد.بی

ام دهد. تا به خود بیایم و سر برگردانم، از گراز مست خبری نیست و دغدغککهصدای شلیکی تکانم می
سککال،  شود بابابارون که لحظاتی پیش او را با گروهش تنها گذاشتم در آن جای شلوغ. بعداز یکککمی

 شهر هنوز روی آرامش به خود ندیده است.

فهمم خبری شده. بدون اینکککه هایی که پیچ خیابان را پست سر یا پیش رو دارند، میاز تندی پای آدم
گردم. دم غروب است و جمعیت از پلکان جلککوی های مانده تا کافه را بشمارم، مسیر آمده را برمیقدم

 روی آن دست خیابان.مصنوعی و حتی پیاده فرش و چمنسینما سرازیرند تا محوطۀ سنگ

 دسککت بهونشککدۀ زن و مککرد دست شده هککای رنگسیگار اسککت کککه میککان ناخن  از دکۀ پایین پلکان، نخ
 دهد.دار جولان میهای سفید دود، پیچ وتابشود و بالای سر جمعیت باریکهمی

اند. هرکدام بر نردبانی، گوشۀ پارچۀ ای مشکی در دو سوی تابلوی سردر سینما ایستاده دو نفر با پارچه
های توی عکس. عکسی کککه تککا دقککایقی پککیش بابابککارون را بککا کشد روی صورت آدمسمت خود را می

داد. عکککس را هفتککۀ پککیش گرفتککه ای در جمع دوستان جوانش بر سردر سککینما نشککان مککیردای قهوه 
رنگ ردایککش رضککایت داده بککود. آن ای هموشلوار، بالاخره به رنگ قهوه دست کت   بودند. از میان سه

بیند؟« اما انگار صدایش را تنها من نشنیده باشم، بابابارون روز عکاس آهسته به من گفت: »مگر می
خواهد.« حتی حرف دیگری هم زد، انگککار کسککی دیگککر که چشم نمی  رو به عکاس گفت: »بوی رنگ

 کدام از ما نبود.هم چیزی گفته باشد، چون خطابش به هیچ

ای از قککدری نککازک اسککت کککه هالککهپوشککاند؛ امککا آنای پیشککانی سککینما را میماننککد سککایه  کم پارچهکم
 طور لباس و بیشتر از همه ردای بابابارون.های گروه کنسرت پشت آن پیدا باشد، همانصورت

اند. دختککر و پسککری از گککروه را میککان جمعیککت بستۀ سینما ایستاده چند سرباز پشت به گیشه و درِ نیمه
هککا نزدیککک کنم بککه آنوقت انتظار دیدنشان را ندارم بیرون سینما. سعی میشناسم، هرچند در آنمی

چنان کککه بککا سککیم زرد میکروفککون کشد یکی از سربازها همگیرد و طولی نمیشوم که همهمه بالا می
رسککد: هایش بککه گوشککم نمیای بیشتر از حرفگوید. چند کلمهکند، رو به مردم چیزهایی میبازی می
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کنند، بلکه سربازها را از صرافت پا میپاوآنشود. مردم ایناش میان صداها گم میپول، بلیط و... بقیه
 زدن اجری کنسرت بیندازند. برهم

کشککند. بککرق شمشککیرهای روی پارچککۀ بام سینما بالا میدو مرد خیز برداشته بر نردبام، خود را تا پشت 
بینم. جیککغ بلنککدگو بککرق شمشککیرها را زند. دوسککتان بابابککارون را دیگککر نمککیمشکیِ سردر چشمم را می

برد و مرد روی ویلچری که کنار یکی از سربازها، کند در صورتم و نگاهم را سمت گیشه میپخش می
نوازد، مرد ویلچرنشین اش را میچرخاند و هربار که باتوم آویخته به کمر سرباز سروشانهسروگردن می

نگککاهی بککه بککاتوم انداختککه و تککا نگککاهش را در نگککاه آشککنایی گککره نزنککد، دسککت دسککت برپیشککانی، نیم
 دارد.برنمی

وچال هم راهککش را چشمافتاده، چطور قدم از قدم بردارد؟ نیزار که نیست، بیبابابارون در بلبشویِ راه 
گروهش خبری نیست. از دوستیِ بابابارون بککا گردانم، از دختر و پسر همنجا که چشم میپیدا کند. تا آ

کوتاه به کشککور همسککایه، درنهایککت ها با سفری  زنِ گروه آنگذرد. گویا نیهشت ماهی میها هفت آن
انککد کککه دوسککتی قککدیمی، ایوتککاب جککایگزینی حرفهدهد و گروه در تب میماندن را بر برگشتن ترجیح  

 کند.ها معرفی میبابابارون را به آن

کنککد و تککا نفسککم آورد. زنی از کنارم آرنج و دست نحیفش را جمع میتیزی به پهلویم فشار میچیز نوک 
برد سمت سرباز کنککار گیشککه: بالا بیاید، با گفتنِ ببخشید، نگاهم را همراه لاک سبز سرانگشتش می

گیرم. نگاه زن هنوز به دهان سرباز است را می دهند.« با نوک انگشت نم چشمانم»پولمان را پس می
خواند: »اینجا! اینجککا هسککتم آزیتککا!!« نفسککم دوبککاره تنککگ که صدا و بویی آشنا میان جمعیت مرا می

 شود.می

کنم. وپاها پیککدا و ناپیداسککت، پککا تنککد مککیچین سفید میان غلغلۀ دست سرخی انبوه موهایش زیر عرق
ای خود مچاله شده، از روی که در ردای قهوه شود. بابابارون درحالیتر میروم، سخت هرچه جلوتر می

 افتد.تاب میشود. تسبیح آبی دور گردنش به تابسکو بلند می

تر از همیشه، تنها چشککمانش پیداسککت کککه در جسککتجوی چیککزی یککا هایش رو به جمعیت، افتاده شانه
چنان لغزان بر پیشانی. موهای حنابستۀ بابابارون زیککر کند. با موهایی همراهی آن را تنگ و گشاد می

پیچککد چین، پلکانی درهم میمجعدشان چنان با تاروپور عرق  درخشد. نوک چین سفید پُرچین میعرق
 که گنبد اورچی قدمگاه ویس را در نظرم می آورد.
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لغزیککد بککر ابککروی زد. حنککای سککبز بککر نککوک انگشککتش میبی ابروهای او را هم حنککا مککیها بیآن وقت 
بی دیگر اجازه نداد گفت که بعد از بیها. مامان میبابابارون، از دُم باریکشان گرفته تا انتهای پهن آن

زد. تا آن شب که با آن حککال عجیککب ها دست بزند. مثل آبشاری سفید تا کمرش فواره میکسی به آن
 چین اورچی.او را دیدند با موهای شرابی زیر عرق

 عروسککیزنککد؛ حتککی در مراسککم پیچد. بابابارون بدون سوزاندن عود، ساز نمیبوی تند عود در سرم می
افتیم. نککوک عصککایش بککین چسککبم. راه مککیسپرد که عککود روشککن کننککد. بککازویش را سککفت میهم می

غککرد: دهککد، میچنان که جمعیت به ما کوچه میزار و همسُرد، مثل شکافتن نیوپای مردم میدست 
 توانم نفس بکشم، آزیتا! فقط آنجا،...«»فقط آنجا می

اش که پیچانده دور خود. ایریزد بر ردای قهوه های نی از لای انگشتانش میباریکهبا هر قدم، خرده 
پککرانم: کنم این را بگککویم، در عککوض میبه گمانم تا برسیم خانه، چیزی در مشت او نماند. جرئت نمی

 »بار اولشان که نیست.«

 »بار اول من بود.« -

ها غریبککه کنم. شبی را که به گفتککۀ خککودش کنککار آندانم که بار اولش آن شب بود؛ اما لب وا نمیمی
گفت دستی مرا با خود تا زیر درخت کشید. وقتی رسیدیم با صدا و بعککد بککا نگککاهش مککرا تککا گذراند. می

که درست دوازده همان شب پشت به دیوار قدمگاه نشسته بککود و تککا زدن واداشت. درحالیصبح به نی  
ام که چطور آرامش کنم. ما خبردار شویم و خود را به او برسانیم، ساعت از یک گذشته بود. حالا مانده 

تر از شککود کککه قککویکنم.« دلم کمی قرص میفشرد: »بهترش را درست میهایش را به هم میدندان
جنباند کککه متوجککه قدر آهسته لب میهاست: »راستی مامان گلخانه را پر از بامبو کرده.« آناین حرف

 ای با خود است، یا...شنوم یا شاید هم زمزمهحرفش نمی

اند. انگار که ذهنم را خوانککده باشککد، زنم؛ دوستانش او را از وسط معرکۀ سالن بیرون کشیده حدس می
 شان؟«بینیبوس جلوی سینما: »میکند به مینیاشاره می

 شوند.«اشان سوار می»دارند با کیف و کوله -

 »سفید است؟« -

 .«اندایستاده »هاا. چند سرباز هم کنار ماشین  -
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بند ، کاری با من ندارنککد. وگرنککه بککه مککن هککم دسککت نداشتهگفت به حرمت چشمِ  شان می»یکی -
 زدند.«می

 شنیده است. بار اولش نیست.ها را زیر پایشان وقت صدای خرد شدن نیبه گمانم همان

اند دسته کنککار هککم ایسککتاده ها رو به سالن سینما، دستهدر محوطۀ چمن مصنوعی پشت دکه، خانواده 
نشسککته. پسککر  هککا زن جککوانیوتککاب پیککدا کککردن نیمکککت خککالی هسککتند. روی یکککی از آندر تب 
شککود. نککور زرد و نککارنجیِ جا بنککد نمیپلکد و مثل اسپند روی زغال، یکای دوروبرش میسالهنههشت 

ای رسد. پسر با پیراهنی سککفید و شککلوار و کراواتککی آبککی، روی نککوک سککورمهدکه تا کمر و پای بچه می
خوان گیشه. دست زن مدام از نککایلون برد سمت پیششود و سرانگشت را میمدام بالاپایین می  کفش

 زند.ها را پس میآید و پسر هربار آنهای چیپس و پفک بیرون میزردی، با پاکت 

سککر از بوس انگار برای سوار شدنِ باقیماندۀ گروه کنسککرت عجلککه داشککته باشککد، یکسربازِ پای مینی
سککفید   جنباند که آمادۀ حرکت باشد. پردۀ سککیاهی بککه قککابباز برای راننده سرودست میپشت در نیمه

رو ایم کککه در پیککاده زند. هنوز پا به خیابان نگذاشتهگیرد و قلبم تند میها چنگ انداخته. دلم میپنجره 
اش، کککه پککایش شوم سمت چند پر نیِ افتاده بر سینۀ کتانیایستد. خم میایستم. بابابارون هم میمی

زنیم و خود را به دسککت دیگککر خیابککان ها، فلکه را دور میگیر ماشینکشد. میان جیغ نفسرا عقب می
جهد و همراه ما کج آن گرازی در چندقدمی ما از مغازۀ بامبوفروشیِ سرِپیچ بیرون می  رسانیم، یکمی
 رو.کند توی پیاده می

ها را پککیش کشککید کککه موقککع بیککرون بککردن ماشککینش از آید صبح مامان حرف یکی از همسایهیادم می
متری مانده به زمین که گرازی جلوی  ای پارکینگ یکزند، درِکرکره ، دکمۀ دربازکن را که میپارکینگ

 گفت شوهرش روز قبل یک دسته بامبو آورده بود خانه.زند تو. میچشم همسایه جست می

چنان با گککراز اسککت کککه سککر بککه آورد: »تا اینجا هم آمده؟« چشمم هممیصدای بابابارون مرا به خود  
شود که شککبیه سککوت کسککی اسککت کککه دارد جمعیتککی را میای دور  گرداند و با خرناسهوچپ میراست 

خورد. بدون اینکککه چشککم از هایش لق میو سبز بامبو روی پوزه و دندان  کند. چند تار نازک متفرق می
 گویم: »کجا بود بابابزرگ؟«گراز بردارم، زیر لب می

هککا چرخککد: »دم گیشککه، کنککار آنکشد. مچش همراه سر خمیدۀ عصککا سککمت سککینما میابرو درهم می
گاه نگککاهم برمی بککوس گککردد بککه سککینما. مینیایستاده بود. منتظر بود برایش نی بزنم. ندیدی؟« ناخودآ

 برند؟«ها را کجا میسفید هنوز آنجاست: »آن
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 ، تحویل پدر و مادرشان دهند. شاید هم نه...«گردانند خانه»برمی -

نگیککرد یککا نیمککی را بشککنود و   دهد. انگار سؤالم را جککدیوحسابی نمیوقت جواب سؤالاتم را درست هیچ
ترینش. یا اینکه سؤالم را به چند کنم کدام را اول بپرسم، مهمسنگین میها سبکنیمی نه. بیشتر وقت 

اش، چیزی دستم را بگیرد و توی نیمههای نصفهکنم تا بالاخره از میان جوابتر خُرد میسؤال کوچک
است، جوابش خطاب به من نیست. مثل وقتی  گمانم حواسش جای دیگری ذوقم نخورد. گاهی هم به

 پیچش کنند.زمان یک نفر دیگر هم روبروی آدم بایستد و سؤالکه هم

 اش لکه داشت؟«»پیشانی -

 شان دارند.«»همه -

 ست.«تر از هر رنگی ا»رنگ موهای تو قشنگ -

 شان را دیدم. سر راهم را گرفت.«»پس فرقشان چیست؟ نزدیک کافۀ دوستم یکی -

 شان.«»کوچکی و بزرگی -

 گویم.«»لکه را می -

اش، ایککن یکککی، رسد لکۀ سیاه پیشانیکشید سمت فلکه، به نظرم میدر آخرین نگاه گراز که گردن می
 تر از آن گرازی است که سمت کافه دیدم.جمع

 شان شامۀ تیزی دارند. مثل من.«»همه -

 بار بابا تعریف کرد که دنبالش کرده بودند.«»یک  -

ها. به خیال خودش بککا چنککد روز تفنگش را گرفته بود سمت آنپسرم به من رفته. آن    »جسوری -
 دهد. از همان جایی که نشسته بودم، نفسم را دادم به نی.«شان میتیر هوایی فراری

 »برگشتند؟« -

کرد. گفتم دست از سرشان بردار. »خیلی دور نشده بودند. دست بابات هنوز با خشاب بازی می -
ها را دید، کنارم پای سنگ نشست و تفنگ را گذاشت تو بغل. درسککت مثککل عصککرهایی کککه از وقتی آن

 چهار تایی گراز بودند.گرفت. به گمانم سهگشت تو را بغل میشرکت برمی
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 دیدی؟«»مگر می -

 »کمی. الان حتماً تو راه جراحی است بابات.« -

 زنم به آژانس آنتن ندارد.«گردد. حالا هم هرچه زنگ میها را که رساند، برمی»آره، گفت بسته -
 خواهد، بیا پیاده برویم آزیتا.«»یک آژانس هم هست پشت میدان. اما نمی -

دانم وقت برایم زیبایی نداشته، از زمانی کککه خککودم را شککناختم. نمککیافتیم سمت خوری که هیچراه می
شود. حتی این اواخر که به هر شکلی دست چرا تصویر لجن و بوی گندابش از ذهن و مشامم پاک نمی

هککای دور و چنککان کککه خککور و تالابشوم، آنورویی گرفت، باز مسحور نمیاش زدند و رنگروبیبه لای
زار مثککل ام. نککیوقت دلیککل نگککاه خککاص بابابککارون را بککه آن نفهمیککده کند. هیچام میزده نزدیک شگفت 

توکی ای بیش نیست با تکککام کرده؛ حتی حالا که سرزمین سوختهزده ای بکر و پررمزوراز شگفت پدیده 
گذرد و در نظرم شکوه ققنوسی را دارد با همککان صککداهای گمان از تولدشان زمان زیادی نمینی که بی

 دهد.خاسته، جولان میبادی برکه با نرمه موهوم خفته

رود. بککرای اینکککه حواسککش را کمککی پککرت کککنم، از های لرزان و پرخشم بابابارون جلو مککینگاهم با قدم
 پرد: »ماجرای آن شب هنوز برایم پر از سؤال است.«دهانم می

 »نی زدنم؟« -
 »نگفتی چطور تا آنجا...« -
 »دوچرخۀ دوستم خراب شد. -
 »کدام دوست؟« -
 اش.«شناسی»نمی -
 »به او نگفته بودم.« -

گفت دهۀ چهل شود، کلاس هشتم. بابا میآن موقع تازه دورۀ راهنمایی را تمام کرده بودم. به الان می
وجککو کککردیم، تککا چنککد محلککه بککالاتر هککم گفتند. بعداز آن شب هرچککه پرسهم به آن "هشتم" می  قبلبه

 دوستان قدیمی بابابارون دیگر ساکن ماهشهر نبودند.دوستی پیدا نشد. 

گفککت چنککد کوچککه بککالاتر از خانککۀ گفت شام را خانۀ یکی از دوستانش دعوت شده؛ حتککی میروز می  آن
 گردد.خوبی بلد است و صبح هم خودش برمیماست و راه را به
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شب او را پیدا کرد و به بابا زنگ زد، بعدها همان کسی بککود کککه پشککت در امککامزاده ویککس   مردی که آن
اش کککرد. او را اسککتعداد شکککوفا شککدۀ بابابککارون را کشککف کککرد و روزی بککه ایککن گککروه موسککیقی معرفککی

گفککت بککه که نی به لب داشت و فانوسی هم کنارش روشن، دیده بود با حککالی عجیککب. مککرد میدرحالی
گفت از چندکیلومتری مانده بککه امککامزاده، نککور طور ندیده بود. بابا میعمرش کسی را موقع ساز زدن آن

فانوس جاده را مثل روز روشن کرده بود و فردا صبح چند نی دیگر هم شبیه همان که در دست داشت، 
 های کتش بود.توی جیب 

بککی کککه زدن را شروع کرد و هر پنجشنبه، نه سککر مککزار بی  از آن شب بود که بابابارون برای اولین بار نی
زد کککه مککا را بککه شککک مککی انککداخت در کرد و گککاه از چیزهککایی حککرف مککیدل میبرای رفتن به نیزار دل

 انداخت.اش تا آنجا که حتی گاهی ما را در بینا بودن خودمان هم به شک مینابینائی

کوبد. چنککد پککر نککازک نککی از پاشککنۀ عصککا بککه اطککراف ایستد و عصا را محکم کف آسفالت میآن مییک  
دهککد: »شککامۀ تیککزی رو. تا خککود را بککه او برسککانم، ادامککه میکند سمت دیوار پیاده پرد. دوباره کج میمی

 کدامشان سمت من نیامدند.«دارند؛ اما آن شب هیچ

 ها چه؟«»پس آن غریبه -
ای دانی با چه احترامککی مککرا روی کنککده شان دیدم. نمی»تا چشم باز کنم، خودم را در دو قدمی -

 نشاندند.«پای سدر 

کشد. بابابارون تککه چککوبی عصککا را رو جلویمان قد میهنوز حرفمان تمام نشده که درخت سدری در پیاده 
زد ها خارخارک میزدم، نیزند: »روی کنده که ساز میوبرگ زردش را کنار میگیرد سمت آن و شاخمی

زد.« کورمککال دسککت ها را پس مککیبه دست و صورتم. تا نفسی تازه کنم، آن زن با دست و پر شالش آن
دو برگ: »زیر پایم نرم بود. گلیمی یا نیم پتویی انداخته بودند روی کُنده.« بعد انگار کککه کشد به یکیمی

گاه سر تکان دادم که، نه.وقت نگفتهاز سکوتم متوجه چیزی شود، پرسید: »از او هیچ  ام؟« ناخودآ

داد فهمیککدم، زدن کککه یککادم مککی»با مادربزرگت مثل نصف سیب نه، نصف دیگر مککاه بککود. نککی   -
 هاش...«بویش، نفس و حتی انگشت 

اختیار پرسیدم: »صورتش را هم دیدی؟« تا بخواهم حرفم را عککوض کککنم، جککواب داد: »ایککن را کککه بی
زدنککی بککاهم نککی زدیککم. بککه مککن زد. تمککام شککب را بککدون پلککک همان اول گفتم، مثل نصف ماه، مو نمی

 کند.«گفت نفسِ خوبی دارم، مرده را زنده میمی
 سوخت. بابا حسابی ترسیده بود.گفت تا یک هفته بعد از برگشتنش توی تب میمامان می
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آید و از هککر در و نظمی اوضاع شهر برنمیهایی که به نظم چیده شده هم از پس بیها و کفپوشسنگ
 زند لجنی آغشته به آمونیاک.درز شهر بوی لجن بیرون می

بککه دل   از افتککادن آتککش. درست قبلبرد به سال گذشتهکشیدۀ خور مرا میصفهای بهدیدن پل و نرده 
بککر گککردۀ جراحککی بککود،   . نگاهشهابر نرده   شده های حلقهزار. یک نفر روی پل ایستاده بود، با دست نی

 خیره به دوردست، شاید به روستاها یا پیچ تند روخانه و آب سراسر سبزش.

وگفتی میان عابککدی محمد عابدی متوجه ما نشد. دست بابا چند باری چسبید بر سینۀ فرمان. گویا گپ 
آمککدیم کککه گککوی سککبقت از های عبککوری میو رودخانه جریان داشت. شاید در نظککرش یکککی از ماشککین

گذاشتیم در نجوایش با رود. بابا ماشین را نزدیککک پایککۀ پککل و ماشککین او ربوده، باید تنهایش میدیگران  
راهیِ امیدیککه تحویککل و بستۀ امانتی همراهمان بککود کککه بایککد بککه دکککۀ سککه  رساند. آن روز هم چند پاکت 

داد. گفت صاحبانش آنجا منتظرند. وقتی من و بابابارون پیاده شدیم، تازه محمد رو گرداندند سککمت می
ها سرودستی تکان دهد و ماشین را دوباره بکشاند بککه سککینۀ ما، بابا عجله داشت. تنها توانست برای آن

 جاده.

درخشککید. درختککان و گیاهککان منطقککه تر از همیشککه میجانآب در زیر پاهایمان به همان سبزی اما کم
رفتککه محککو کشککیدند و خککود و تصویرشککان در آب رفتهانگار هرکدام سر یا پنجۀ سبزشان را بر تن رود می

هایش را گرفتم. گفککت در نگاریها به هم، از عابدی سراغ مکانپرسی و معرفی آنشد. بعداز احوالمی
 شان است.وتاب بازنویسیتب 

شان در ماشین اشککاره کککرد، راهککیِ کککرج بککود. وکولهرسید، به کیف  وقتی صحبتمان به جلسۀ آخر هفته
زار هککم بنککویس، ممککد!« عابککدی بعداز گپی دوستانه، بابابارون دم رفتن به او گفت: »از بوی خوش نککی

ای نازکش بیرون آمده بود، فشار داد و این مرا ای بلند سر داد و دست بابابارون را که از ردای قهوه خنده 
عابدی انداخت: »امرِ نوشتن یا امری بککرای نوشککتن« و در همککان دیککدار اول بککا او،   یاد جملۀ همیشگیِ 

را رو   خککورده انگار پی به استعدادش برده باشد، بابابارون را سرِ شوق آورد که جککادوی نفککس و نککیِ تراش
 باریکش و بنوازد. های گردن آن و لب را بچسباند بر لب درمیان بگذارد بر حفره کند، انگشتانش را یک

بابابارون برای او از آداب و رسم انتخاب نی و سر بریدن و تراش آن گفت. از دشداشه گرفته که از قدیم 
نشککده گنجیککد و تاشده اش نمیکرد و از چفیه که البتککه بسککتن آن در حوصککلهبرای رفتن به نیزار تن می

چیز گفت مگر آن دشداشۀ خاکستری که بندد. از همهگفت راه نفسش را میانداخت دور گردن. میمی
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داند چطککور گفت روز بعداز پیدا شدنش نزدیک امامزاده هیچکس نمیها به او داده بودند. مامان میآن
 سر از کمد او درآورد.

جا از من قول گرفت وقتی برگشت ماهشهر، حتماً جلسککۀ بعککد او را عابدی که خوشش آمده بود، همان  
کاست و همککین زیبککاترش کم شیرینی دیدار با دوست از شوری طعم رود میکمبار همراهم بیاورم.  یک  
 نهفت.اش میگرفت و خاطرۀ آن روز را در سینهکرد در نظرم. جراحی در تاب خود آرام میمی

گفت به دلش افتاده که آخرین دیدارش با نیزار است؛ امککا او رفت و ما پیچیدیم سمت نیزار. توی راه می
دانم از ذوق دعوت دوستان یا چیز دیگری بود که برای اولین بار او نیز از دوسککتانش گفککت، از بعد نمی

زد. طولی نکشککید، ایسککتاد و نفککس عمیقککی ها حرف میآهستگی از آنهایی که مامان همیشه بهغریبه
هککا: »هرچقککدر نزدیکشککان کککرد وسککط نیکشید. ته چوبی عصا را گرفت سمت سدری کککه قککد علککم می

ام و ، یککادم نیسککت کدامشککان، زد روی شککانهشد. توی آن بعدازظهر یکیتر میشدم، مجلسشان گرممی
 دانست.«دانم اسمم را از کجا میگفت دمت گرم بارون! نمی

انداخت و دیگر نتوانستیم تا این بار میمان را عقب  گذرد و هر بار ماجرایی جلسهاز آن روز یک سال می
گرفککت. دیککروز کککه داسککتان مان را میکه قرار است دور هم باشیم. بااینکه بابابزرگ مککدام سککراغ جلسککه

بکم باشککد. گفککتم: »مگککر از خواهد وسط بحثمان سککم  خواندم. گفت نمیعابدی را برای دوم برایش می
داند چه بگوید.« گفتم: »پس بگذار وقتی عابککدی دانی؟!« گفت؛ »نی که مینویسی چیزی میداستان

 برگشت؛ چون خیلی خوشش آمده بود.«

 »اسمت را به او نگفتم؟« -

 گرداند: »اسم کی؟،... آن زن؟«صدای پرندگانِ کنارۀ خور است یا بابابارون که مرا به خود برمی

 اسم توست.«شود! اما،... هم»باورت نمی -

 داند؟«می»آزیتا؟ او هم  -

 شود نداند؟«»مگر می -

 ام هم آزیتاست، خندید.«»وقتی گفتم اسم نوه  -

 دانی.«چیز را می»تو همه -
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 شود، بابابزرگ!! هردومان یک اسم داشته باشیم؟«جور که نمی»این -

 بابا، به او...« گویم آزیتای»به تو می -

 تنها...«»به تو...آزیتایِ  -

 »الان کجا هستند؟« -

 دانم.«»نمی -

 آن لبخندی افتاد گوشۀ لبش: »شاید همین الان کنار ما باشد، لب خور.«یک 

 »مگر توی نیزار...؟!« -

 خورم.بقیۀ حرفم را می

 اند...حتی بیشتر از ما...«ها زنده »نه آن -

گوید هر بار تازه سر روی بالشت آید به اتاقم.« میها میکند: »آزیتا گاهی وقت تر میصدایش را آهسته
گمانم بککا صککدا و نگککاه و حتککی نشاندش. بهکند، بعد لب تخت میگذاشته که کسی دستش را لمس می

پیچید و شک ندارم کککه بابابککارون هککم کند که قالیچۀ کف اتاق در خود میوتاب تن، مسحورش میپیچ
های سککرخی کککه حتککی وقتککی دیده که دامن سفیدش انگار هزاران چین در خود دارد. به انککدازۀ غنچککه

ام و حتی عکس دختران کولی که بارها تککو مجککلات افتد. جایی خوانده صاف بایستد از تاب خوردن نمی
 ام.ها دیده یا سایت 

ترسککم. ناخواسککته نگککاهم راسککتۀ بینیم، میبیند که مککا نمککیها از فکر اینکه او چیزهایی میبعضی وقت 
هککای هککرز پککای وتوکی »نککی« لای علفکنم، تکککگیرد تا انتها. هرچه چشم ریز میهای پل را مینرده 
 اند.های فلزی قد کشیده نرده 

آیی، زیاد نمان. همین که تا صبح همدیگر را گویم وقتی میپیچد: »میصدای بابابارون توی گوشم می
چرخاند روی سر. عرقچین اش نشسته. عرقچین را کمی میببینیم، برایم کافی است.« عرق بر پیشانی

اورچی را درست از همان شب سر کرد. درست شبیه گنبدی که نوک تیزش فرونشسته باشد. گفتککه بککود 
آورده و بعککد هککر دفعککه رنککگ روشککن دیگککری پککیش او شککناختیم، بککرایش  یکی از دوستانش کککه مککا نمی

برد در آورد و فرومیاش بیرون میایدیدیم. هنوز حرفش تمام نشده که دستش را از زیر ردای قهوه می
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نککرم های نازک نی از لای انگشتان و کککف دسککتش رهککا و نرمها. با باز شدن مشتش، خرده شکاف نرده 
دراز خوابیده است: »هرچقدر بخواهم رمق در بستر باریکش درازبهشوند، بر سر خوری که بیجاری می

 ماند.«توانند دربیاورند. آخر یکی برایم میرا که نمی تراشم، تهِ جیبمنی می

گیککرد و بککه آن فککوت رو. کف دستش را جلو دهان میشود به سدر سر پیچ پیاده گرداند و خیره میرو می
 چه صدایی داشت!«دانی کند: »نمیمی

 شنیدم.«بردی، حتماً می»اگر مرا هم می -

 !«خواهم یک چیزی نشانت بدهمشود: »میابروهای پرپشتش از هم باز می

تر از آن هستند که بشود به تیرگی یا روشنی آن پی بککرد. پریده ها رنگدهد به نرده، نرده عصا را تکیه می
و جیب مخفی کت و با یککک   برد سمت سینهگیرم که سر نخورد توی کانال که دستش را میعصا را می

زدم و او شب ساز مککی طور که آنزنیم. همانهایمان را با نی به هم میآید: »حرفنی طلایی بیرون می
یکککی را کند در خیالم: »چه قشککنگ اسککت!! اینهای او را آهنگین میخواند.« بوی عود، حرفآواز می

 وقت ندیده بودم«هیچ

 »آره، ولی به کسی چیزی نگو.« -

 دانم.«گویم، می»نمی -

 »طلاست؟« -

 »نه، به گمانم برنز باشد.« -

 »برنز؟« -

بار پرسیدی: ’چرا »یادت هست یک  کشد بر نقش و شیارهای ریز روی گردنش:  ایستد و انگشت میمی
 شود؟‘«زنی، صدایت جادویی میوقتی توی اتاقش تنها نی می

 »گفتم ماورایی است!« -

 گویی.«»ها، همان که می -

 زدی!«»پس با این می -
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گیککرد: »حککالا ایککن برد در جیب مخفی کت. عصا را از دستم میطلایی را فرومیدهد و نیِ سر تکان می
 نویسید؟«تان یک کتاب نمیدهد: »چرا همهبار حتماً جلسه دارید؟« تا بخواهم جوابی بدهم، ادامه می

»قرار گذاشتیم هرکداممان یک ماجرایی که ربطی به نیزار دارد، بنویسد تا کنار هم داسککتان یککا  -
 شود یا نه!!«دانم میشاید رمانی بشود. هنوز نمی

 »چرا نشود؟ تو از سینما هم بگو.« -

 »از گرازها چه؟« -
سککراند بککه اطککراف و روی شود، نوک عصککا را میخیز میها نیمکند، پای نرده خندۀ تلخی میکه  درحالی

اند. انگار بویشان را حس ها قد کشیده نیِ سبز پشت سنگ رو به نرده نشیند. چند باریکهسنگی میتخته
هککا تکیککه کشد. تا من برسم، عصا را به کمر نرده کند و شاید حتی بوی عودی که هنوز اطراف پر میمی
خیزد. شهر هنوز به خود روی آرامش ندیده. گرازی در کنککارۀ ای برمیدهد. از کانال صدای خرناسهمی

سککنگ و اش را فروبککرده در آب. بابابککارون خککم شککده روی تختهدهککد، پککوزه که دم تکککان میخور درحالی
گذرانککد، شککبیه کسککی بککه دنبککال از کنار گوشککش می  یکیکشد و یکیدست می  هاکورمال به پروبال نی

را دوباره از  طلاییبسته، نیهای نیمهکند، با نم پای چشمسنگ بلند میشده. سر که از تختهآوازی گم
 کند به دمیدن.کشد و شروع میاش بیرون میمکان مخفی

یککا مسککافر از زن و   شود. راننده ها یکی میکشد صدای ساز اوج گرفته، با زیروبم بوق ماشینطولی نمی
میانشان پسربچۀ کنار   دهند.ای رنگی بیرون آورده، از قاب پنجره تکان میپارچهمرد گرفته تا بچه، تکه

ها سککرعتش را لای ماشینطور راننده که همان زنِ روی نیمکت است. لابهشناسم، همینسینما را می
گیرد و با لبخندی که گوشۀ لبش افتاده، کند. پسربچه خیره به ما، دستمالی سفید از مادرش میکم می

 او پشت سفیدی دستمال پیدا و ناپیداست. گرداند. کراوات آبیآن را سوی ما می

دانم بککرای بککار چنککدم صککدای گردم بککه همککان غروبککی کککه نمککیرسد. برمیصدای آشنایی به گوشم می
خوانککد. چنککد روزی از آتککش سککوزی نیککزار شککنیدم، اینجککا آبادانککۀ عابککدی را از حفککظ میبابابککارون را می

تر از او روی کشاند. یککک پلککه پککایینوقت او را از اتاقش را بیرون میوبیگذشت و بوی سوز آن، وقت می
گاه افتاده  جا پر هایم. دامنم جابهام به جان لاک زرد ناخنسکوی دم در به دیوار تکیه داده بودم. ناخودآ

شککود: »تککوی های ریز و درشککت زرد. سککر خمیککدۀ عصککا زیککر چانککۀ بابابککارون بالاپککایین میشده از پوسته
ریخت. خیره شده بود بککه کوچککه کککه زد و اشک میدرگاهی نشسته بودیم. او داشت به قلیانش پک می

های خیسش پیککدا روشنای کوچه که از قاب در داخل شده بود، با همان قاب توی چشمنبینمش. سایه
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آن سرش را برگردانده بود( بوی مغمین تنباکوی برازجککانی فضککای درگککاهی را پککر کککرده بککود و بود )یک  
 خواستم بدانم.«کرد. نمیدانستم کی داشت ماجرا را برای کی تعریف مینمی

گفککت یککک جمعککه آخرین باری که در سالن تئاتری در شککهر، عابککدی و دو نفککر دوسککتانش را دیککدم، می
رود. بککه گمککانم اجککرا مککی خوانی و گاهی اجرای دوستان بککازیگرشدرمیان به تماشای تمرین نمایشنامه

کرد تا ام میزده ها بیشتر شگفت چنان که تمرینخوانی صفایی دیگر. همیک صفایی داشت و نمایشنامه
 اجرای واقعی.

شود سمت دیگر خیابان تا پل. "چارباد" میان انگشتان بابا با صدای بوق آشنایی، دوباره نگاهم پرت می
ام و حتمککاً شوم کتاب را در ماشککین او جککا گذاشککتهخورد. تازه متوجه میاز پنجرۀ ماشین در هوا تاب می

 باید به دوستم در کافه برسانم.
، همککانی کککه سککالم مانککده...« گویککا بنزیندیدید تا برسد به پمپ ها را میگوید: »باید صف ماشینبابا می

ها، پا روی گککاز تککا ماهشککهر شنود. بعداز تحویل بستهها میماجرای کنسرت و سینما را از یکی از راننده 
 کند سمت خور.دهد، یک نفر اشاره میهای ما را میآید. دم سینما وقتی نشانهسر مییک

برد زیر بازوی بابابارون که نگاهش هنوز به دوردست ناپیدای خور است که در هالۀ روشن بابا دست می
حلقککه در حککال سککفید و طلایککی حقلهپر از غبار محو شده. عرقچین اورچی مچاله در دست، موهای نیم

 چکیدن است بر پیشانی و گردنش.
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 کانال یوتیوب آکادمی هنر و ادبیات حیرت 

های  های تخصصی و کارگاهای متنوع و تخصصی و پربار از برخی سمینارها، نشستمجموعه 
ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی، سینما، فلسفه و علوم انسانی  آموزشیِ حیرت در موضوعات 

 را در کانال یوتیوب حیرت مشاهده کنید:

Youtube.com/@heyratacademy 
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 ادبیات داستانی
  داستان کوتاه

 

 

 سِت  –ری 

 شایان بیکران

 

سککمت صککندلی بککهشود. دختری که در کنار من نشسته است از روی ماشینی از کنار ما با سرعت رد می
 کند.شود. بین هوا و زمین معلق است. انگار جاذبه کار نمیسقف پرتاب می

 »بگیرش!« -

 

جککات را مثککل طعککم خککون روی زبککانم حککس کند و طعم گککس فلککزیبوی تند بنزین در هوا سنگینی می
در ور. صککدای خککرد شککدن فلککز شککده و شککعلهکنم. من اینجا هستم، درست در وسط این صککحنۀ لککهمی

بریککدۀ دو نفککر درهککم هککای ضککعیف و بریککده زند، یک جیغ بلند و کشیده کککه بککا نالککههایم زنگ میگوش
درخشند های شکسته میهای سیاه، زیر نور چراغهای خردشده مثل الماسآمیخته شده است. شیشه

شدۀ یک حیککوان زخمککی بککه اطککراف پراکنککده شککده اسککت. هایی از بدنۀ اتومبیل، مثل پوست کنده و تکه
کشند و دودی سیاه و غلیظ، آسمان بالای سککرم را پککر کککرده های نارنجی و زرد حریصانه زبانه میشعله

است. ده امتیاز! من درنهایت خواهم توانسککت گرمککای سککوزان آتککش را روی صککورتم حککس کککنم. بککوی 
 انگیز درهم آمیخته است.شده با بوی تند بنزین و آن طعم فلز نفرتلاستیک سوخته و پلاستیک ذوب
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در میان آن آشوب، شبحی از یک چهرۀ آشنا دیدم. تار و مبهم، غرق در دود و خون، اما آشنا. موهککای 
ای نامعلوم خیککره شککده های قرمز تیره و چشمانی که با وحشت به نقطهباز با لکههای نیمهپریشان، لب 

تکه شده بود، درسککت مثککل ام تکهبودند. سعی کردم فریاد بزنم؛ اما صدایی از گلویم خارج نشد. حافظه
.آن زن  شده و فقط حسی قوی از یک فاجعه و آن طعم خککون در دهککانم بککاقی مانککده بککودآن ماشین له

سککمت آن لبخنککد زد؛ اما حالا لبخندش رنگ تمسخر به خککود گرفتککه بککود. بککهروی تابلو هنوز لبخند می
 موذیانه بر روی بیلبورد خیابان تف پرت کردم.

 

ای گرفته بودند؛ یادگاری های زرد و قهوه های سفید دیوار که زمانی احتمالًا تمیز بودند، حالا لکهکاشی
کککرد، ام را مککنعکس مککیخیالی و گذر زمان. آینۀ بخارگرفته، تصویر تککار و درهمککی از چهککرۀ خسککتهاز بی
پریککده تککوی لیککوان ام با موهککای خمیککده و رنککگهای گودافتاده و پوست زرد و کدر. مسواک کهنهچشم

داد. ای از پشت در آویزان بککود. بککوی نککم و سککیگار مککیمرده شکستۀ کنار سینک افتاده بود. حولۀ چرک 
بالاخره حس کردم. یک برجستگی نازک، یک مقاومت جزیی زیر نوک انگشتم. مثل سیم نازکی که زیر 

ای از چربی پنهان شده باشد. نفسم را حبس کککردم. سککوزن ارزان و کنککد را پککایین آوردم، نککوکش را لایه
لحظه تهوع. سوزن سرد بود، خیلی سککرد. رنگ. یک مماس پوست کردم، درست بالای آن خط آبی کم

ام زیککر نککور مهتککابی حمککام پریککده ای از شککب قطبککی را در دسککتانم گرفتککه باشککم. پوسککت رنککگانگار تکه
بسککت روی آن های بککنهای جاده های قدیمی مثل نقشهدرخشید، پوستی استخوانی که رد کبودیمی

جا خوش کرده بودند. پیدا کردن رگ همیشه جنگ اعصاب بوده، تقلایی کثیف برای یافتن یک مسیر 
رنگی زیککر پوسککتم گیرد. گاهی خط آبی کمای که هر روز بیشتر از من فاصله میآشنا در این بدن غریبه

هککای هککا مثککل مککار چموشککی زیککر لایککهها... بیشتر وقت لرزد، دعوتی موقت به سکون. و بیشتر وقت می
دانسککتند ها قایم شده بودند. انگککار مککیشود. امروز از آن روزهای دوم بود. رگحسی و ورم پنهان میبی

بعداز این سوزش کوتاه چه سیاهی عمیقی در انتظارشان است. نوک انگشتانم کککه دیگککر اثککر زیککادی از 
شککدند، دنبککال آن برجسککتگی باریککک و سککفت، آن نککبض حس نداشککتند، آرام روی پوسککت کشککیده مککی

تپد. بوی تندی از فویل سوختۀ کنار روشویی بلند شده دانستم هنوز یک جایی آن زیر میضعیفی که می
داد کککه همیشککه تککوی ایککن حمککام بود، عطری فریبنده که وعدۀ فرار از این بوی ماندگی و رطککوبتی مککی

حس کمککی فرورفککت و بعککد... دردی گنککگ و گیر پیچیده بود. فشار دادم. پوستِ سرد و بیکوچک و دل
شد، قرمز تیککره و کثیککف، و پرسککتش مککایع مقککدس و قطره وارد سرنگ کدر  بعد سوزشی تیز. خون قطره 

هککا جیککغ کشککیدند و شده به زمین. ناگهککان رنککگهایی از یک عکاس پرتابهای کوتاه شبیه قطعهوقفه
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ور شککود. ضککربان قلککبم، درام وار غوطککهدیوارها نفس. انگار تمام جهان در یککک تککابلوی نقاشککی، دیوانککه
شککد. هککایم منفجککر  امان، درسککت مثککل شککروع یککک آهنککگ متککال خشککن در گککوشدوتایی کوبنده و بی

کشککیدند؛ گککویی هککای سککفید حمککام زبانککه مککیهککای کاشککیهای بنفش تیره و قرمز آتشین از تککرک موج
کشیدند. دستم را بالا آوردم. فعالی بودند که با ریتم گیتار الکتریک جیغ میفشانیِ نیمههای آتشگدازه 

اش به رقص درآمده باشککند، های گیتاری که زیر انگشتان نوازنده انگشتانم کشیده و پیچیده، مثل سیم
هککای هایی تیز و براق شککدند، پیکککهایی استخوانی با ناخنناگهان تغییر شکل دادند، تبدیل به چنگال

ای بلنککد و ناهنجککار شککبیه فریککاد خواننککدۀ راک، در شیطانی که آمادۀ دریدن مرزهای مغزم بودند. خنده 
اجرایش، از گلویم فوران کرد و در سکوت سنگین و پر از انرژی حمام پژواک انداخت. آیا ایککن مککن اوج  

چیز درست مثککل بلعید و اصلًا مهم نبود! همهکردم؟ چیزی خونم را میبودم که این صداها را تولید می
کککردم پوسککت تککنم تککرک شیرجه زدن در میان جمعیت خروشان، تمام وجودم را پر کرده بککود. حککس مککی

زند، درسککت مثککل نورهککای لیککزری کککه در تککاریکی های تندوتیزتری بیرون میخورد و از زیر آن رنگمی
رقصند. بوی تند و شیرین دود مثل بوی عرق و انرژی در سالن کنسرت، در هوا پیچیده بود و استیج می

های ویسکی تند روی زبانم جککا خککوش کککرده بککود و تککا انتهککای اش مثل آخرین جرعهطعم تلخ و گزنده 
پیچیککد و تصککاویری خشککن و وبازدم یککک ریککف گیتککار بککود کککه در سککرم مککیسوزاند. هر دمماتحتم را می

برای این اجرای حماسی زانو زده بودم آورد و من خودم را در آیینه دیدم که تنیده را به چشمانم میدرهم
شوم. پاهایم سککنگین زنان بلند مینفسای درازکشیده و بعد نفسو این پایان تصاویر طبیعی بود. لحظه

بککاز حمککام بککوی کهنگککی و رطوبککت بککه مشککام اند، مثل دو تکه چوب خشک. از لای در نیمککهحسو بی
شککده. هککال، فضککای خککالی بزرگککی اسککت بککا مبلمککان رسد، مخلوطی از بوی خاک و سیگار خاموشمی

سککمت تلویزیککون ها را وصککله زد. بککهتوان آنهای پاره، همچون خاطراتی که دیگر نمیفرسوده و روکش
های و سفید است؛ مثل انبوه مورچه هدف نقاط سیاه ای آن پر از رقص بیروم. صفحۀ سرد و شیشهمی

ای، معنی هیچ داستانی ندارد، هیچ چهککره خورند. این تصویر بیریزی که روی یک سطح مرده وول می
نقص اسککت. زمینۀ تصویری برای پایین آمدنم بیهیچ انتظاری، فقط یک نویز بصری خالص. یک پس

تلویزیون، این جعبۀ سیاه با یک دهان بککاز منتظککر بلعیککدن نککور اسککت. صککدایی شککبیه وزش بککاد از لای 
رسد. دیگر تحمل خانه را ندارم. کلیککدهای ماشککین را از روی درزهای پنجرۀ شکسته از آن به گوش می

ای پیچککد. هککیچ همهمککهدارم. صدای جیرینگشککان در سکککوت خانککه مککیمیز چسبناک آشپزخانه برمی
های خودم و وزوز مبهمی از یخچال قدیمی تککوی آشککپزخانه. پککدال گککاز را تککا نیست، فقط صدای نفس

رود. نزدیککک اسککت درِ شککود. عقککب مککیدهم. ماشین مثل حیوانی وحشی از جا کنده مککیانتها فشار می
هککا مثککل نوارهککای رود. خیابککانسنج مثل قلب خرگوش بالا و بککالاتر مککیپارکینگ را از جا بکنم. سرعت 
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شوند. تابلوهککای دار از کنارم رد میهای دنبالههای نئون مثل ستاره لولند. چراغو سفید در هم می  سیاه 
هککای ماشککینم زنککده لحظککه در نککور چککراغمعنایی هستند که برای یک  های رنگارنگ و بیتبلیغاتی، تکه

 کند.چیز را در خود حل میروند. سرعت همهشوند و بعد دوباره در تاریکی فرومیمی

 »بگیرش!« -

 

ای که بعدش خفه شد، بعد هم صدای یک جککور برخککورد، صدای جیغ لاستیک بود؛ نالۀ بلند و کشیده 
کشیدم. لککب پنجککره. هککوا و میسنگینی مثل افتادن یه چیز خیلی بزرگ. من داشتم سیگارمصدای تقۀ  

شد. نگاه کردم، یه ماشککین بککود، وسککط رفت بالا و تو نور چراغ خیابون گم میسرد بود. بخار سیگار می
چهارراه. درهاش باز مونده بود، مثل دهن یه حیوون زخمی. یه ماشین دیگه هم بود، خورده بود بهش. 

نککداخت رو آسککفالت. هککیچ جلوش مچاله شده بود. چراغاش هنوز روشن بککود. نککور سککفید و لرزونککی مککی
هککا. یککه سکککوت سککنگین بککود. تیک یه چیزی تو موتور یکی از ماشیناومد جز صدای تیکصدایی نمی

اومککد، یککه بککوی تنککدوتیز. چی وایساده بود. رفتم پایین. هوا سردتر شده بککود. بککوی بنککزین مککیانگار همه
تر شدم. یه زن افتاده بود رو زمین، کنار در ماشککین. شکککمش بککالا اومککده بککود. از انعطککاف آرنککج نزدیک

کرد، شاید هم به تابلوی تبلیغاتی وسط دستش متوجه شدم دستش شکسته. داشت به آسمون نگاه می
چهارراه. لباساش تیره بود. یه نفر دیگه هم تو ماشین بود، پشت فرمون. سرش افتککاده بککود رو بککوق. یککه 

کس دیگه نبود. فقککط مککن اش بود. هیچاومد. یه لکۀ قرمز تیره رو سینهصدای بوق ممتد و ضعیف می
های خیابون روشککن بککود. سکککوت بککود. حرکت. چراغشده و این دو تا آدم بیبودم و این دو تا ماشین له

کردم. بعککد کار کنم. فقط نگاه میدونستم باید چیجا ایستادم. نمیبوی بنزین بود. یه چند دقیقه همون
و دوباره روشن کردم. هوا هنوز سککرد بککود. رفککتم تککو. خونککه تاریککک بککود. آروم برگشتم خونه. سیگارمآروم

م بود. جور سنگینی تو سینههمون بوی کهنگی و سیگار. نشستم رو مبل. حس هیچی نداشتم. فقط یه
جککا نشسککتم. بککه صککداهای مثل اینکه یه چیزی رو جا گذاشته باشم، یه چیز مهم رو. چند دقیقه همون

کرد. صدای باد که از شد. صدای یه سگ که پارس میبیرون گوش دادم. صدای یه ماشین که دور می
اومد. بلند شدم، رفتم آشپزخونه. یه لیککوان آب خککوردم. آب سککرد بککود. حککس خککوبی لای درز پنجره می

رو نگککاه کککردم. یککه لکککه داشککت، یککه لکککۀ نداشت. برگشتم تو هال. دوباره نشستم رو مبل. به دیوار روبککه
وقککت پککاکش نکککرده بککودم. چشککمام سککنگین شککد. خواسککتم ای قدیمی. همیشه اونجا بوده. هککیچقهوه 

اومد جلو چشمم. اونی که افتککاده بککود رو زمککین. لکککۀ ها میتونستم. تصویر اون ماشینبخوابم؛ اما نمی
ها بود و تککاریکی. بلند شدم. رفتم طرف پنجره. خیابون خالی بود. فقط نور چراغیکی.  قرمز رو سینۀ اون
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هام. سرفه کردم. یه صدایی شککنیدم. دور بککود. یه نخ دیگه سیگار روشن کردم. پک زدم. دود رفت تو ریه
ها افتاد رو دیوار. نگاه کردم. چند تا ماشین پلیس تر شد. نور آبی و قرمز از لای پرده صدای آژیر. نزدیک

جککا هککا جمککع شککده بککودن. همککونو یه آمبولانس ایستاده بودن وسط چهارراه. چند نفر دور اون ماشککین
کردم. تا وقتی که دیگه نوری نموند و صککداها سادم و نگاه کردم. هیچ حسی نداشتم. فقط نگاه میوای
آروم محو شدن. بعد رفتم خوابیدم؛ اما خوابم نبرد. فقط تو تاریکی دراز کشیده بودم و به هیچی جز آروم

های کثیف، نور زرد بالای آینه. در رو کردم. رفتم تو حمام، همون بوی نم، همون کاشیحمام فکر نمی
ذره از اون کککوفتی. بستم. دنیا خفه شد. کیف رو گذاشککتم رو لبککۀ روشککویی. فویککل، فنککدک، سککوزن، یککه

شه. فویل رو صککاف کککردم. وقت خاموش نمیدستام... همیشه همین لرزش، یه موتور کوچیک که هیچ
خط کشیدم. فندک رو زدم. شعلۀ آبی، دود بلند شد، بوی شککیرین، بککوی گنککد، قککاطی. دود رو کشککیدم. 
قطره قل خورد. منتظر موندم سرد شه. سوزن رو برداشتم. آب باز کککردم. شسککتمش. سککوزن سککرد بککود. 

هککا... یککه پریککده، رگارزون خریده بودمش. جای بقیۀ پولم بهم داده بودن. آستین زدم بالا. پوست رنگ
نقشۀ تاریک زیر پوست. دنبال یه راه گشتم. یه خط آبی. لعنتی امروز قایم شده بککود. خسککته بککود انگککار. 
مثل من. لمس کردم، یه نبض ضعیف. سوزن رو آروم فروکردم. یه نیش، یه درد، خون اومد تو سککرنگ. 

کننده. آروم زدم. گرما رفت تو رگام، لرزش کننده. خفهقرمز تیره.. نگاه کردم بهش. این همون بود. آروم
کم ترسیدم. جمع کککردم. فویککل تککو سککطل. شککیر رو بسککتم. در رو بککاز رفت، یه نفس. نور زرد، بوی نم، یه

کردم. تاریکی هال. برگشتم نشستم. لک، رو دیوار. هنوز بود؛ ولی مهم نبود، فعلًا. رگ پیدا شککده بککود. 
خواستم بزنم بیککرون بککا کار انجام شده بود. هزار پشۀ موذی رو صفحۀ تلوزیون. ترسیدم نیشم بزنن. می

اومککد. یککه بککوی ماشین. سوییچ رو برداشتم. رفتم تو پارکینگ. تاریک بککود. بککوی روغککن و لاسککتیک مککی
جون، یه سایۀ سیاه. کلیککد رو کهنگی، مثل یه انباری قدیمی. ماشینم اون ته ایستاده بود، زیر یه نور کم

از جیبم درآوردم. سرد بود. در ماشین رو باز کردم. صدا داد، یه جیرجیر بلند تو سکوت پارکینگ. نشستم 
اومد. بوی خودم. سوییچ رو چرخوندم. موتور با یککه غرغککر خفککه روشککن پشت فرمون. بوی چرم کهنه می

های جلو روشن شدن، دو تا دایرۀ زرد تو تاریکی. نگاه شد. یه لرزش کوچیک تو بدنۀ ماشین افتاد. چراغ
حال. دنده رو گذاشتم تو یک. آروم پاهام رو از رو کلاچ برداشتم. ماشین تکون کردم به آینه، خسته، بی

خورد. رفتم طرف در پارکینگ. در آهنی سنگین بود. آروم بازش کردم. صدای قیککژ اومککد. رفککتم بیککرون. 
کم مه بود. هوا سرد بود. راه افتککادم. آروم های زرد افتاده بود رو آسفالت. یهخیابون خلوت بود. نور چراغ

دونسککتم افتاد؟ نمیشکل، نورا پخش. داشت چه اتفاقی میای نداشتم. درختا بیروندم. هیچ عجلهمی
هککا نباشککن. یککه نفککرو کنککار خیککابون دیککدم کککه زیککر خواستم جایی برم که دیگه پشککهرم، فقط میکجا می
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بهککم ایسککتاد. گفککتم: »چککی زنککه. پشککت و مککیاومد نور ماشین چشماشچشماش گود افتاده. به نظر می
 خوای؟«می

 »هرچی. داری؟« -

 »هم توی رگام، هم توی داشبورد ماشین، پول خرد همراته؟... بگیرش بالا ببینم... چقدری هست؟«  -

 تو چه؟«»به  -

 »بشین جلو.« -

 »بده برم.« -

 »اینجا نه.« -

 

نشینم. چرم پاره. فنر لق. خککودم بوی کهنگی و سیگار. نگاهش... خالی. مثل بقیه. میکنم.  درو باز می
ره طرف دنککده، نککه دم داخل. سکوت. فقط صدای موتور، خفه. منتظرم. دستش میسختی جا میرو به

 پرسه: »چند ماهشه؟«طرف جیب، نه طرف داشبورد ماشین. می

»کجا  :کنم. به خیابان. به نورهای تارش به تو نیومده.« نگاه میخوره. آروم: »فضولیماشین تکون می
 پرسم. صداش سرده: »بعداً«رونه. دوباره میکنه فقط میری؟« نگاه نمیمی

حککس. هککایش روی فرمککان، محکککم، بککیکنم بککه دسککت »بعداً کی؟ بعداز کجککا؟ نگککه دار.« نگککاه مککی  -
 گم نگه دار!«منتظرم، سکوت، فقط صدای موتور: »می

 »خفه شو!« -

 

کککنم های زرد خیابون نگککاه مککیکنم. فقط به چراغجور لالاییه. به هیچی فکر نمیصدای موتور برام یه
شککه پشککت فرمککون گیرم تا سبز میرسم به چهارراه، چراغ قرمزه. تصمیم میشن. میکه تو مه محو می

و بندم و سرمو میو گم کن...« چشمامدار و گورتگم: »توی داشبورده... برشکم بخوابم. قبلش مییه
گیره. انگار یک نفر داره از م میشه. از صداش خنده گذارم. صدای بوق ماشین بلند میروی فرمون می
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جور که سرم روی فرمونه حککس زنه بیرون. همینجور خستگی که از استخونام میکنه. یهدور صدام می
 جور ماشین.شه مثل یهچیزی از کنار ما رد می کنم یکمی

 »بگیرش« -

 

جور تقککۀ وحشککتناک. صککدای سمت سقف. یهدفعه صدای بلندی توی اتاق اومد. دختره پرت شد بهیک
ش بود. سرم محکم خورد به فرمون. بعد یه ضربه. یه مشت آهنی تو صورتم. یککه صککدای خککرد جمجمه

ای رو تکون جوری پیچ خورد که انگار داشتن یه عروسک پارچهشدن مثل شکستن استخون. گردنم یه
ام چیککزی رو سککینهدادن. یه درد آتیشی از مغزم تا نوک انگشتام دوید. دود بود. بککوی تنککد بنککزین. یککهمی

تونستم. یه درد خفه تو بدنم پیچید. نگاه کردم. شیشککۀ آورد. سعی کردم تکون بخورم؛ ولی نمیفشار می
جلو ترک خورده بود، تارعنکبوتی. یه ماشین دیگه بود، درست تو بغلم. جلوش مچاله شده بود، مثل یککه 

اومککد. فهمیککدم لرزید. صدای بوق ضعیف هنوز میشده. چراغاش هنوز روشن بود. نورش میقوطی له
مال ماشین منه. سرم افتاده بود رو بوق. نفسم تنگ شده بود. انگار یه کیسۀ پلاستیکی کشککیده بککودن 

 رو سرم. یه طعم تلخ و فلزی تو دهنم بود.

 

ها ایستاده بودند، انتظار. بعد، صدا، ناگهان، فلز، درهم رفککتن، چراغ قرمز بود. مکث، طولانی. ماشین
چیککز تکککان نخککورد. درونککم کردم. هککیچلحظه. بعد، سکوت. من آنجا بودم. گوشۀ خیابان. نگاه مییک  

دار. چیزی شکست؛ اما نه در من. ماشین اول، انحراف، ناگهان، غیرمنتظره، جور انتظارِ ادامههم. یک
دقتی. ماشین دوم، آمد. سریع، برخورد، یککک اجبککار، ده امتیککاز. صککدا، مثل یک حرکتِ اشتباه، یک بی

صککدا. مککن نگککاه بلند. بعد، آرام شد. یک بوق، ممتد، ضعیف، مثل یک ناله. یک درخواستِ کمکککِ بککی
صککدا. مککرد، جور تماشا کردنِ یک فککیلمِ بککیچیز تغییر نکرد. نه در خیابان، نه در من. یککردم. هیچمی

پیچیککده، ها، درهمکرد. ماشینحرکت، مثل یک شیء. دیگر کار نمیسرش افتاده بود، روی فرمان، بی
شود. نور قرمز، هنوز روشن، یککک هشککدارِ بیهککوده. آهن، شیشه، مثل یک گره. چیزی که دیگر باز نمی

ها بککاز بودنککد. سکککوت، طککولانی، فقککط بککوق، ضککعیف، ادامککه کردم. فقط چشمبودم. نگاه میمن آنجا  
داشت. یک ریتمِ کند. مثل ضربانِ قلبِ یک خرگوش درحال سکته. هیچ چیز دیگککری نبککود. خیابککان، 

گذشککت، آرام، مثککل طرف. زمان میها اینطرف بودم، آنجور جدایی. من آنها، من، نگاه، یکماشین
هککدف. کردم. بککوق، ضککعیف. رفککتم، آرام، بککیچیز مهم نبود. من هنوز آنجا بودم. نگاه میهمیشه. هیچ
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رسیدم به جدول. نشستم. سرد بود، سنگ. شکمم رو تکیه دادم به زانوم تا اذیت نشه. کیف رو درآوردم، 
خش. دود بلند شد. بوی شیرین، تلککخ، آشککنا. کوچک، آشنا. فویل، چروکیده. فندک، ارزان. صدا، خش

برف. دنبالش کردم. سوزن، گوله  نگاه کردم به خیابان. نور قرمز هنوز بود، دور. قطره قل خورد؛ عین یه
پریده. خط، پیدا کردم. فروکردم. آرام. سوزش، کم. خون اومککد، تیککره. نگککاه تیز. پوست، رنگسرد، نوک 

هککام کم. بوق هنوز بود. دور، ضعیف. نفس، آروم، آهسککته. سککرجام. لبککهکردم. گرما، کم. دنیا محو. کم
چیز. فقط... تککاریکی و سکککوت. و مککن... شد. دیگر صدایی نبود. نه بوق، نه ماشین، نه هیچتاریک می

کرد؟ نور قرمز... شاید هنوز بود. یک نقطۀ کوچکِ رنگککی در سککیاهی. آنجا بودم. یا نبودم. چه فرقی می
بینه. انگار یه پردۀ نازک کشیدن روشون. یا شایدم اون گردوخاک لعنتیککه. ولککی اون چشمام درست نمی

ای رو ول کککرده باشککن. صککداها مککبهم جوری پیچیده انگار یه عروسککک پارچککهزنه... اون که افتاده... یه
 آد. آژیر؟ گریه؟می

 

گیره. باید یه چیککزی پیککدا کککنم. کوبن. آروم نمیفهمم. سرم یه جوریه. انگار توش یه طبل دارن مینمی
کم دیگه... بککالای سککرم. همیشککه اونجاسککت. اون زن. بککا اون دنککدونای سککفیدش. عککین یککه احمککق یه

شه. دوباره منم و این چهارراه. و اون زنه که چی آروم میخنده؟ دوباره همهخنده. چی داره بهش میمی
فککروکنن تککو درخشه. عین یه سوزن داغ کککه چی میلحظه همهخنده. بیلبوردای لعنتی. یهخودی میبی

گردونم. یه ماشککین. رنگککش یککادم نیسککت. مهککم نیسککت. شیشککه و برمیخواد؟ سرمچشم. کیه؟ چی می
ان. چشماش... یه چیزی توشون هست. ها یه جوریپایینه. یه صورته توش. آشناست؟ نه. همۀ صورت

کنه. انگککار یککه چیککزی رو تککو صککورتم دیککده. یککه جور... نیاز. مثل خود من. نگاهم میقراری. یهجور بییه
 گردونن. »سوار شو.«و برمیبینن و روشونبینن. یا شایدم میچیزی که بقیه نمی

 خوای؟«»چی می -

 »هرچی. داری؟« -

 »هم توی رگام، هم توی داشبورد ماشین. پول خرد همراته؟... بگیرش بالا ببینم... چقدری هست؟«  -

گه؟ سککوار شککم؟ کجککا بککرم؟ مهککم نیسککت. خش برگای خشک. چی میست. عین خشصداش گرفته ا
جا مهم نیست. فقط... یه جای دیگه. یه جایی که این بو نباشککه. ایککن قرمککزی نباشککه. ایککن لبخنککد هیچ

زده. ولککی یککه  دندۀ زنککگکنه. عین یه چرخکنم. مغزم درست کار نمیلحظه مکث میمسخره نباشه. یه
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و پیککدا نککوعشخوره. نگاهش هنوز رومه. منتظره. عین یه حیوون زخمی که همچیزی ته دلم تکون می
 خوام: »بده برم.«خواد تنها باشه. منم نمیگه. نمیفهمم چی میکرده باشه. می

 »اینجا نه!« -

رم جلو. پاهام سنگینه. انگار یه وزنه بستن بهشککون؛ قدم میگیرم به لبۀ در. سرد و فلزی. یه  و میدستم
تونم تحملش کنم. ایککن سمت اون صدا. چون این چهارراه... دیگه نمیسمت اون نور. بهرم. بهولی می

خوره. یه لرزش خفیف اولککش، بعککد کنه. ماشین تکون میم میچهارراه با اون زن خندونش... داره خفه
 یه کشیدگی آروم.

 »چند ماهشه؟« -

جککور عجلککه تککوش هسککت. کنه به حرکت کردن؛ ولی ایککن حرکککت... فککرق داره. یککهدنیا دوباره شروع می
هککای ها مثککل لکککهبینم. چراغکنم به بیرون. تار میباره. نگاه میقراری که از اون مرد هم میجور بییه

کنککه. کجککا و جمککع مککیآروم خککودششینه تو دلم. عین یه مار که آرومچرخن. یه ترس سرد میرنگی می
خوام پیاده شم.« صدام یه جور عجیبیه. انگار از ته یه »می ریم؟ کیه این مرد؟ چرا سوار شدم؟داریم می

گردونککه. دسککتاش رو و برنمککیآد. ضعیف و لرزون. مطمئن نیسککتم شککنیده باشککه. سککرشچاه تاریک می
خککوام ش افتککاده: »گفککتم مککیجنگه. یه خط باریک رو پیشککونیفرمون سفته. انگار داره با یه چیزی می

 ده.و فشار میشه. ترس داره گلومش میکم جیغ قاطیکنم. یهو بلند میپیاده شم!« صدام

جککون. ایِ بیقرمزِ جیغ. بویِ آهنِ تیز. افتاده، مچاله. پیچیده، یه کلافِ درهم. عروسکِ پارچه  .چهارراه 
 فهمم... گیج.صدا... دور. مبهم، گنگ. آژیر... ناله؟ گریه... کی؟ نمی شکستهول کرده، دست 

شده. آژیر؟ نالیککده؟ بوید. افتاده، پیچیده. عروسک، رهاشده. صدا، گمآهن می چکد.قرمز می چهارراه.
 فهمم، خوابیده؟گریه؟ سر رسیده؟ نمی

بککازد. تازد. چیزی خواهم، که سازد. کمی دیگککر، مککیگیرد، مینوازد. آروم نمیکوبد. طبل، میسرم، می
 تازاند.صدا خفه گردد. قرمزی کمرنگی زاید، می

خنککدد. پنککدارد. مککیدرخشد. احمق، میخندد. دندان، میخرم. زن، مینگرم. همیشه آنجا، میبالا، می
غککم، مانککد. بککیانبارد. صورت صاف، مککیآزارد. آشغال، میسپارد؟ شلوغی، میگسارد. چی دارد، میمی
 راند.ماند. دیگر نیست، میور، میخواند. چند متر آنانگار، میراند. انگارنهمی
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گویککد. ببککین چککی شککدی، بینککد. نگککاه کککن بککه خککودت، مککیکند، میام میکشد. مسخره لبخندش، می
آیککد. گذرد. یه سایه، مککیلحظه، میترسد. یه  فهمد، میکس نمیرنجد. هیچفهمد، میپرسد. او نمیمی
پایککد. زن آیککم. چهککارراه، مککینماید. دوبککاره مککن، مککیماند. آروم، میبرد. بعدش دوباره، میگذرد، میمی
 خوابد.کاود مرد میخندد، میخندد. میخودی، میبی

جوید. تر، میخواهد. قابل تحملجوید. دنیا، میگردد. یه کوچولو، میلرزد. یه نخ خواهم، میدستام، می
جویککد. فقککط کمِ دیگر، مککینوشد. یهکوشد. این لبخند لعنتی، میجوشد. این صداها، میاین قرمز، می

تابککد. ریککزد. نککوری، مککیشکککند. شیشککه، مککیپیچد. فلز، میپوید. چهارراه. جیغِ لاستیک، میکم، مییه
مانککد و بچککه. خوابد. زن، مککیآید. و مرد میپاشد. سکوت، میلرزد. خون، میکوبد. بدن، میضربه، می

 خواهد.لرزد. کمک، میگیرد. دست، مینشیند. نفس، میبیند. ترس، میگردد. چشم، مینگاه، می

 »بگیرش مامان!« -

جور تقلا. تندتند مثککل خورن. یههایِ داغ دارن وول میهای مرده که رو شنهایِ ریز. عین ماهیتکان
آد. یه شیرینیِ تلخِ لعنتی عین بویِ سوختنِ پلاستیکِ ارزون. یه ضربانِ قلبِ یه خرگوشِ ترسیده. بو می

کننککده، عککین اینکککه یککه سوزونه؛ ولی بد. یه جورِ خفهچیزی مثل آتیشِ آروم که داره یه زخمِ کهنه رو می
زده رو شککه، عککین اینکککه یککه بخککاریِ زنککگدفعککه زیککاد مککیفریزر کشیدن رو صورتت. گرما. یککهپلاستیک

شه، عین اینکه افتادی تو یه وانِ یخِ کثیف. مثل تاب خوردنِ دفعه سرد میچسبوندن به شکمت. بعد یه
کنککه دور زده که یه طرفش شکسته. صداها. عین یه رادیوی خراب که موج عوض مییه الاکلنگِ زنگ

کننده، عین اینکککه یککه شن. مثل موجِ دریا تو یه گوشِ کر. گیجشن، دوباره دور میشن، نزدیک میمی
جور فشارِ خشن عین اینکه یککه دسککتِ چککرک و. یهگیره منآور خوردی. یه چیزی میمشت قرصِ خواب

خواد نشونت بده کنه، عین یه مشتِ آروم که فقط میدفعه ول میزنه. بعد یهمیهات رو چنگ  داره روده 
شه، عین یه فککیلمِ سککوخته دفاعی. ولی ناگهانی، عین یه شوکِ الکتریکی. تاریکی. عوض میچقدر بی

تککر، عککین تر، عککین قیککرِ داغ. غلککیظشه، سیاه شه. یه جورِ دیگه تاریک میکه داره اسلوموشن پخش می
ده. شه، عین یه موتورِ دیزلککیِ کهنککه کککه داره جککون مککیتر میلجنِ تهِ یه فاضلابِ متروکه. لرزش. قوی

گربۀ تو یه کیسۀ زباله. این مامانمه؟ یه لحظه ترسم، عین یه بچهمثل زلزلۀ کوچیک تو یه قبرِ نمور. می
جککورِ آد، یککهآوره. یککه حسککی مککیشه، تهککوعاز یه استفراغِ بد. بعد دوباره شروع میآروم، عین سکوتِ قبل

آلودگیِ کثیف، عین اینکه یه پتویِ خیس و چرک کشیدن روت. یه سککنگینی، عککین یککه جنککازه رو خواب
تونم، عین یککه گرده؛ ولی نمیخوام بخوابم، عین یه سگِ ولگرد که دنبال یه گوشۀ دنج میت. میسینه
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فهمم. یه کاری که من کنه، یه کاری که من نمیماهیِ افتاده رو خشکی. این مامانمه. داره یه کاری می
 دوست ندارم، عین خوردنِ یه غذایِ مونده.

دونم برای چندمین بار تکون خوردم. یه من اونجا بودم و چیزی حس کردم که ندیدم؛ اما شنیدم و نمی
و حس جور تکونِ آروم، مثل موجِ دریا تو شیشۀ مربا. من چیزی حس کردم که هرگز ندیدم. من مامانم

زنککه لرزه. یه جور لرزشِ بد، انگار یککه موتککورِ کهنککه داره زور مککیکردم؛ ولی ندیدم. مامان همیشه فقط می
سیاه، ولی ده برابر دفعه یه جیغ. یه صدایِ بلندِ جیغِ لاستیک. مثل ناخن کشیدن رو تختهروشن شه. یه

ور، عککین یککه جککورابِ خککیس تککو ورواونشککم ایککنخوره. منم پرت میبدتر. مامان یه تکونِ وحشتناک می
زن. مامککان یککه هککمبککهماشین لباسشویی. بعدش یه بویِ بد. یه بویِ تیزِ آهن، قاطی یه چیزِ شیرینِ حال

شه. مثل سنگ. دیگه اون لرزشِ آروم نیست. حالا فقط یه سکوتِ سککنگینه. یککه جور عجیبی سفت می
 جور سکوتِ مرده.

جوری بککوده. تاریکی. یه جور گرمایِ خیس و تنگ، مثل پیچیده شدن تو یه پتویِ چرک. همیشه همین
گن باید یه ره. این مامانمه. مییه جور تکونِ آروم، عین یه ماشینِ قدیمی که داره تو یه جادۀ ناهموار می

لرزه. یککه لککرزشِ ریککز و بککد، مثککل وقتککی یککه جورایی بهش وصل باشم. یه جور سیمِ نامرئی. ولی فقط می
 میره.سوسک داره می

خوره، یه جور پرتاب شدنِ یه کیسۀ زباله از تو ماشین. منم عین یککه تککوپِ مامان یه تکونِ وحشتناک می
ور، یه ضربۀ محکککم بککه یککه دیککوارۀ نککرم، بعککد یککه ضککربۀ دیگککه. ورواونخورم به اینپنگِ خیس میپینگ

کنن. بعدش یه بویِ بککد. یککه بککویِ تیککزِ آهککن، عککین کن لهت میحسش مثل اینه که دارن تو یه مخلوط
زن، مثل بویِ شربتِ سینۀ کهنه. یا همبهشه، قاطی یه بویِ شیرینِ حالوقتی یه دندون از لثه کنده می

شه، عین یه تیکه گوشککت کنه. مامان یه جور عجیبی سفت میهایی که وارد بدنش میهمین زهرماری
ویژ، عین یککه گربککۀ زخمککی کککه داره زیککر یککه ماشککین جککون -آد. یه صدایِ بلندِ ویژزده. یه صدایی مییخ

خوره، عین یه مانکنِ شه. مامان هیچ تکونی نمیشه، دوباره نزدیک میشه، دور میده. نزدیک میمی
شه دورم. یه جور گرمایِ خیس و چسبناک، عین پلاستیکی که انداختنش یه گوشه. یه چیزی گرم می

طوری باشه. اینجا همیشککه یککه جککور دونم چیه. نباید اینجا ایناینکه تو یه سطل خون افتاده باشی. نمی
هق، عین یه آد. یه صدایِ آرومِ هقگرمایِ تاریک و مرطوب بوده، مثل یه غارِ نمور. یه صدایِ دیگه می

ده. صککداش جککوری صککدا نمککیوقککت ایککنکنه. مامان؟ ولی مامککان هککیچبچه که داره تو خلوت گریه می
دفعه یه نککور. یککه دار و گمشده، مثل صدایِ یه رادیوی خراب. یههمیشه یه جورِ دیگه بوده، یه جور خش

نورِ خیلی تیز و سفید، عین اینکه یه لامپ صد وات رو مستقیم تو چشمات بگیرن؛ حتی بااینکککه چشککم 
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ده، و تکککون مککیآد. یه دستِ بزرگ و سرد و زمخت، عین دستِ یککه قصککاب. مامککانندارم. یه دستی می
گن. یه چیزایِ نککامفهوم و گردن. یه چیزی میش میعین یه عروسکِ شکسته که دارن دنبال یه تیکه

ده، عین یه تیکککه گوشککتِ صوتِ قدیمی. مامان جواب نمیخش یه ضبطبریده، عین صدایِ خشبریده 
حسککیِ ارزون رو مسککتقیم تککو رگککت تزریککق آد، عین اینکه یه آمپولِ بککیحسی میمرده. بعدش یه جور بی

باشن. دیگه اون دردِ تیزِ اول نیست، فقط یه مورمورِ گُنگ، عین راه رفتنِ یه مورچه رو یه زخمِ باز. کرده  
آد، عککین شن، عین صدایِ تلویزیون برفکی. یه حسِ سککبکی مککیکم خفه میاون صداهایِ بلند هم یه

ت برداشتن. یه جور شناور شدنِ آروم، عین اینکه افتادی توی اینکه یه کیسۀ پر از آشغال رو از رو سینه
ت رو دارن قیچککی وان حمام خونه ت. ولرم و کثیف. بعد یه حسِ جدا شدنِ کامل، عککین اینکککه بنککد نافککِ

روح، عککین نککورِ مهتککابیِ یککه دستشککوییِ شه، یه جورِ ماتِ بککیکنن. نورِ سفیدِ کثیف، یه جورِ دیگه میمی
هککا از پشککتِ در حمککام. بککویِ مککوادِ شن، عین صککدایِ آدمکم دورتر میعمومیِ بین راهی. صداها هم یه

شه، عین بویِ یه دستمالِ آغشککته بککه الکککل صککنعتی کککه روی صککورتت تر میکم ملایمشیمیایی هم یه
 کم از هوش بری.گرفته باشن تا کم
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 ادبیات داستانی
  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

 ها حفره انسجامِ برآمده از تکرار در پراکندگیِ 
 اثر مجید خادم 2ها حفره  تحلیلی بر داستان کوتاه

 مریم بهادری 
 

دو دقیقه وقککت بگککذاریم، ها فقط یکیای و نگاهی اجمالی به داستان کوتاه حفره اگر برای تورّقی رایانه
مانند و فلشککی غیرمترقبککه در های حفره شکل  و  های اداریتصویرِ نامهتغییر رنگ نوشتار، تغییر فونت،  

وپنجه نرم کردن با روایتی متشتت وعدۀ دست  ،آیند. این تنوع مشهودسرعت به چشم میصفحۀ آخر به
عرصۀ مناسبی برای واکککاوی مقولککۀ  ،روایتی که شکل پراکندۀ آن با ریشخند کردن انسجام  ،دهدرا می

هککای پراکنککده لازم اسککت از غککور و تفحککص در ایککن حفره انسجام و پراکنککدگی پدیککد آورده اسککت. پککیش
 توان ارزیابی کرد.مشخص شود انسجام را در روایت چگونه می

 :دهنککد( تعریف جامعی از انسجام ارائه می1976)  انسجام در زبان انگلیسیهالیدی و حسن در کتاب  
»انسککجام زمککانی وجککود دارد کککه تفسککیر بعضککی عناصککر متکککی بککه عناصککر دیگککر باشککد. ایککن عناصککر 

تککوان آن دیگککر را بککدان معنککا کککه بککدون ارجککاع بککه آن عناصککر نمی  ؛انگاشتِ عناصر دیگر هسککتندپیش
 :تککوان دو سککطح از انسککجام را تصککور کککردرمزگشایی کرد.« بر مبنای این تعریف برای هر نوشتاری می

گذاری پککذیر زبککانی و غیرزبککانی نشککانهاز عناصککر رتیت  کیفیت ظککاهری کککه بککا اسککتفاده یکی انسجام در 
دیگککری کککه پیوسککتگی نککام دارد، کیفیککت تفسککیر ؛ نککامیمایککن کیفیککت را انسککجام صککوری می و  شودمی
تککوان بککه نوشککتار را می های گفتمان و ایجاد معنا ازسوی مخاطب اسککت. دووجهککی بککودن انسککجامِ پیام

 

 . 5ص  (،1403)بهار  27داستان شیراز، پیاپی  ۀفصلناممنتشرشده در .  2
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یعنی متنی نوشککتاری کککه داسککتانی را  ؛در اینجا تمرکزمان بر روایت نوشتاری است روایت نیز تعمیم داد.  
 گوید.می

انسجام روایی دو وجه انسجام صوری و شود. در  کلیت منسجم هر روایت با انسجام روایی مشخص می
های انسجام صوری با استفاده از ابزار روایککی )زبککان، نشککانه  :ندکنبه این صورت تبیین می  را  پیوستگی

شود و پیوستگی به کیفیت گذاری میپیکربندی و...( نشانه  ،هابندی، ترتیب صحنهدستوری، پاراگراف
از  متکککی بککه تفسککیر و خککوانش خواننککده  شککود. پیوسککتگیبازنمایی داستان در ذهن مخاطب مربوط می

تولیککد یککا گسککترش معنککا در ذهککن مخاطککب   و  ینککد انتقککالافر   ،هرچه پیوستگی بیشتر باشداست.    روایت 
بر انسککجام پذیری علاوه شود )البته خوانشمی  سریگیرد و درک داستان متر صورت میتر و سریعراحت 

لازم . روایی به عواملی نظیر سطح دانش و بافت مخاطب هم وابسته است که موضوع بحث ما نیسککت(
اما از انسجام صوری بهره ببرد. همچنین روایت پیوسککته   ؛تواند پیوسته نباشدبه ذکر است که روایت می

 اما بدون انسجام صوری نیز ممکن است.

سر یک طیککف در نظککر بگیککریم، جایگککاه هککر روایککت در ایککن   اگر انسجام کامل و پراکندگی مطلق را دو
هککا نادیککده شککود. در بسککیاری از روایت انسجام صوری و پیوستگی ناشی می  هایاز برآیند کیفیت   ،طیف

دلیل ساختار ویژۀ روایت اما گاهی این تمایز به ؛کنددردسر خاصی ایجاد نمی گرفتن تمایز این دو مفهوم
هاست که وقتی ای برجسته از این دست روایت ها نمونهشود. حفره برجسته و نیازمند توجه مضاعف می

 باید دو سطح صوری و حیطۀ معنا را تفکیک کرد. ،آیداز انسجام روایی آن حرف به میان می

کند، پراکندگی بارز در شکل پیرنگ است. این پراکنککدگی کککه بککا ها آنچه خودنمایی میدر داستان حفره 
 های پیرنگ و همچنین در نظام موقعیککت در سایر ویژگی  ،تنوع بخشیدن به ابزار روایی نمود یافته است 

متقابککل ایککن  هایهپردازی و شیوۀ روایتگککری نیککز ریشککه دوانککده اسککت. در هککر روایککت رابطکک شخصیت   و
 کنککد و پراکنککدگی هریککک ازاسککت کککه کیفیککت انسککجام روایککی را مشککخص می تنیککده هککای درهمنظام
توان انتظککار داشککت بنابراین می  ؛شودها را سبب میخود پراکندگی در سایر نظامهای روایت خودبهنظام

ها آشکککار کیفیت کلی انسجام روایت حفره   ،بخش پیرنگکه با توصیف پیرنگ و تحلیل عوامل انسجام
 شود.

ای بککدانیم کککه رخککدادها و توانیم در تعریف پیرنگ رویکککرد ارسککطویی را پککیش بگیککریم و آن را سککازه می
برد یا با گذر از این تعریککف سککنتی و اتکککا بککه های داستان را براساس زمانمندی و علیت پیش میکنش

پیرنکککگ را ویژگککی خککاص هنککر روایککی و نظککم ناشککی از روابککط متقابککل همککۀ   ،رویکرد ساختارگرایی نوین
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کند. با این دو رویکرد در ای زمانمند و مکانمند عرضه میرا به شیوه   هاههای روایت بدانیم که حادثنظام
ترین عامل انسجام روایت و مهم ،پیرنگ ،در هر دو رویکرد .رسیممقولۀ انسجام به یک نقطۀ تلاقی می

گرایی خط بطلان کشیدند اما پساساختارگراها بر انسجام ؛شناسانۀ پیرنگ است ضرورت زیبایی  ،انسجام
از غلبککۀ   ،صککداییهای چندگانه و چندها با ایجاد پایانو راه را برای به بازی گرفتن پیرنگ باز کردند. آن

پردازی عبککور کردنککد. از ایککن منظرگککاه تککوالی زمککانی و انسککجام در مضککمون راوی و پیرنگ و شخصککیت 
کککه بنککابر اصککول ارسککطویی پیرنگککی  گیری روایت هستند و آثار ادبککیلازم و کافی برای شکل  هایشرط

 .دنشوای از تنوّع و تکثّر ادبی محسوب میضعیف و ناهمگون دارند، صرفاً جلوه 

ابزاری کارآمد و آشکار برای تفحص در انسجام پیرنگ  قطعه بودن شکل پیرنگقطعهها  در روایت حفره 
هککای های بصری متغیر مرزهای مشخصککی بککرای پاره نشانهگذارد. در این روایت  در اختیار تحلیلگر می

 از روایت را جداگانه تحلیل کرد. توان هر پاره بندی میاند. با این مرزشکل داده  پیرنگمتوالی 

دو شخصیت یک نمایشککنامه   :شود به چهار شخصیت تقدیم می  (هاحفره )داستان بعد از معرفی نامش  
 ر؛یکک م یاسککتراگون و ولاد  یدو داستان خودشان را دارند: »براحیت که دوبهیو دو شخصیت تاریخی مس

 تا کوشدیم خودخودبه ذهن ،مینیبیم هم کنار را  یداستان ت یشخص چهار  اسم  یوقت «.هودای  و پطرس
 یبرا شانانتظار  در ،ریم یولاد و استراگون داستان. کند استخراج  یکل  ییمعنا  و  ابدیب  هاآن  نیب  یارتباط
 ۀهمکک   کککه  متنوع  ت یشخص  چهار.  حیمس  با  ارتباطشان  در  هودای  و  پطرس  داستان  و  ردیگیم  شکل  گودو

 ۀلحظ   همان  در  هات یروا  شباهت .  یمنج  حضورداشتن یا نداشتن به    باور  به  است   یواکنش  هاآن  کنش
 یتککداع از شککده افت یدر  یمعنککا نیکک ا. اسککت  بککاور و یمنجکک  و انتظککار هککایمومفه  ۀکننککدیتداع نخسککت 

داستان فقط داشتیم »برای استراگون و ولادیمیر« یککا  شروع  در  اگر.  زاست انسجام  مشترک   هایمومفه 
هککا ذهککن ها و پیشینۀ آنبه داستانی بودن شخصیت فقط داشتیم »برای پطرس و یهودا« باز هم باتوجه

هایشککان معنککا را بسککط اما نام هر چهار شخصیت کنار هم و شباهت روایت   ؛کردمخاطب معناسازی می
دهندۀ پس عبارت »برای استراگون و ولادیمیر؛ پطرس و یهودا« بشارت  ؛افزایددهد و انسجام را میمی

نوعی انسجام روایی ناشی از یکپارچگی مضمون است. کذب یا صدق بودن این بشارت را باید در ادامۀ 
 جو کرد.وروایت جست 

 .«؛: ،!؟»

ال، تعجککب، کامککا، ؤعلامت س  .اندغیرمنتظره برای روایت ترتیب داده این هفت نشانۀ نگارشی شروعی  
ها و باهم بودنشان کککارکرد و اند. جای این نشانهنقطه و نقطه کنار هم ردیف شده فاصله، دونقطه، کاما
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جوی وجست  کشد و او را بهدلالت معمولشان را از بین برده است و مخاطبِ معنادوست را به چالش می
دامان کیفیت تکرار بهکند. برای تولید دلالت و معنایی تازه در قدم اول دست معنایی نامتعارف دعوت می

آیککا  ،انداند؟ اگر تکرار شککده هایی نامعمول تکرار شده ها در موقعیت شدم. آیا در بقیۀ روایت نیز این نشانه
از تحلیل ناچار قبلها بهجوی پاسخ این پرسشوتوان تولید معنا کرد؟ در جست از الگوی تکرارشونده می

 های نگارشی را روشن کنم.تکلیف تکرار در نشانه ،های پیرنگ بر آن شدم با مرور کامل روایت پاره پاره 

 تیروا کل در ینگارش یهانشانه تکرار یبررس

 ت یکک موقع سککه در نیآغککاز  یتککوال همککان بککا را نشککانه هفککت  نیکک ا  توانیم  قیدق   و  کامل  یمرور   با
 .کرد مشاهده  زین گرید نامعمول

  
 تکککرار ریکک ز  یهاگانهسککه یانتهککا در نیآغککاز   ب یکک ترت  همککان  بککه  ینگارش  یهانشانه  نیا  از  تا  پنج .1

 .اندگرفته قرار ناتمام عبارت دو یانتها در هاآن یتا دو و اندشده 
 زد؟«  گرگیا  کسیا  هد  سه تنم» •

 !« القدسروح  پسر پدر چس  سه تنم» •

 جاکش،«  خلبان  دکتر کش سه تنم» •

 « رواده ی پ شو تو خو تو  رو  سه تنم» •
 «باشد  هاگلوله  ورود ی جا سوراخ، ر یز  دیبا  حفره  ۀواژ ۀنقط  ی سرخ. تننا یتنن تننا  یتنن» •
 انبردس؛« یگوشتچ یپ  آچار دس  سه تنم» •

 «. هفت تنم» •
 

 ب یکک ترت  همککان  بککا  سککرخ  یهککاعبارت  از  کیکک هر   م،یکنکک   یبررس  جداگانه  را  متن  یهایسرخ  اگر .2
 و مینیبیمکک  هککاحفره  یهککا«» در را فاصککله. اندشککده  خککتم ینگارش  یهانشانه  از  یک ی  به  نیشیپ

 .میکرد ییشناسا را آن هم یقبل ت یموقع در که است  همان دونقطه
 (دوم ۀصفح آخر« )فقط؟ بلکه است؛ شده  مثله گفت  شودینم  اصلاً » •
 (سوم ۀصفح آخر« )!انگار» •
 (چهارم ۀصفح آخر« )پول، الاقل اما نه؛ هم گانیرا گانیرا» •
 (پنجم ۀصفح آخر« )شو تو خو تو رو سه تنم» •
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 (ششم ۀصفح آخر»  « ) •
« ؛ینکککرد دنبالش هرگز که یلیم نیتر مبتذل .شده پاره  یتن کره،یپ  لاشه،  تنه،  کردن  وروپشت » •

 (هفتم ۀصفح آخر)
 (نهم ۀصفح آخر« ).(تن. زیچ. توده ) ء یش نیا کنار تا زنانقدم یِ قبل مترِ  چهلیس» •
 (چهاردهم ۀصفح آخر« ). هفت تنم» •

 
 بککا هاصفحه نیا از کیهر  نوشتار. میدار  کسانی یبند قاب و فونت   با  صفحه  هفت   ت یروا  اواخر .3

 انیکک پا  نشککانه  آن  بککا  و  شککودیم  شککروع  نیشکک یپ  ب یکک ترت  همککان  به  ینگارش  یهانشانه  نیا  از  یک ی
 دلالککت  از فککارغ و کککراتبککه آن نوشککتار در صککفحه  هککر  ۀژیکک و  ینگارشکک   ۀنشککان  نیهمچن.  ابدییم

 .است  شده  تکرار معمولش

به فقدان شدند، باتوجهها تکرار نمیقسمت  ۀاما در بقی ؛هفت نشانۀ نگارشی در آغاز روایت بودندآن اگر  
تا جایی که ممکن بود احتمال  .دادمعامل پراکندگی تشخیص می مخاطب »؟!،:؛.« را صرفاً   منِ   ،معنا

اند و ها با همان توالی باز هم تکرار شده اما خوشبختانه آن  ؛اندها سهواً به متن راه یافتهبدهم این نشانه
بککا کنککد؟  کند یککا نمیمعنایی تولید می  ،ها با الگویی مشخصآیا تکرار آن  که  کنندال را ایجاد میؤاین س

توان به کشف معنای تولیدشدۀ احتمککالی امیککدوار یک بین تکرارهای هر نشانه میبهایجاد تناظری یک
 هایعبارت  و  73روایت صفحۀ  خرده معنایی بین    یآیا ارتباط  ،دربارۀ علامت سؤال  ،عنوان مثالبه  ؛شد
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« وجود دارد یا آیککا بلکه فقط؟ ؛مثله شده است  شود گفت اصلًا نمی»تنم سه هد ایکس ایگرگ زد؟« و »
این  ،ال وجود دارد؟ اگر ارتباط معناداری کشف شودؤها و مفهوم علامت سارتباطی بین هرکدام از این

تر ها با بسط معنا به افزایش پیوستگی روایت و خککوانش راحککت تکرار تبدیل به موتیف شده است. موتیف
 یابد.می چشمگیر یانسجام روایت ارتقای ،کنند و با افزایش پیوستگیآن ازسوی مخاطب کمک می

های نگارشی اصلًا وارد حیطککۀ معنککا نشککود یککا معنککایی حال بیایید فرض کنیم الگوی تکرارشوندۀ نشانه
سککازد و نککه تولید کند که من مخاطککب آن را دریافککت نکککنم. در ایککن حالککت دیگککر تکککرار نککه موتیککف می

در داسککتان شود نقش تکرار در ایجاد انسجامی صککوری را منکککر شککد؟ اما آیا می  ؛افزایدپیوستگی را می
واسککطۀ تکککرار امککا به  ؛زدایی کککرده اسککت هککا آشککناییهای نگارشککی از آنها کاربرد نامتعارف نشککانهحفره 

رمزهایی که حتی اگر   ؛اندهای نامعمول، تبدیل به رمزهایی جدید شده ها در موقعیت نشانهالگودار این  
ها را متعلق گیرد و آنها خو میذهن مخاطب با آن  شانالگودار  دلیل تکراربه معنایی تولید نکنند، صرفاً 

شده، فارغ از مقولۀ دلالت و معنا و حالت دیگر انسجام دریافت دهد. در این به متنی واحد تشخیص می
نیککز  را ، انسجام صوریکردیمبیان    گونه که قبلاً ناشی از تکراری الگومند است. همان  پیوستگی، صرفاً 
 گیریم.افزایندۀ انسجام روایی در نظر می هایوجهی از عامل

دلیل دشواری دار که بهاز این نوع تکرارهای الگو  ،هادر روایت حفره   های نگارشیجدا از نشانهنویسنده  
 .ده است کر کرّات تعبیه ند، بهانجامبه انسجامی ظاهری می صرفاً  ،تولید معنا

 تککا دوم  یهاصککفحه  یانتها)  هاصفحه  انیپا  در  رنگسرخ  یهاعلامت   و  هانوشته  یگذار یجا .1
 و  دوگانککه  یکککارکرد  سککرخ  رنککگ  ۀتکرارشککوند  ت یکک موقع(  چهککاردهم  و  نهککم  ۀصککفح  آخر  و  هفتم

 جککادیا ت یکک روا یظککاهر  شکککل در رنگسککرخ نوشککتار صککفحه  هککر  در.  دارد  انسککجام  در  متناقض
 انسککجام بککه گونککاگون یهاصککفحه از کسککانی یتیمککوقع در  هککاآن  تکککرار  اما  کند؛یم  یپراکندگ

 .انجامدیم ت یروا کل یصور 
 نیکک ا  در.  است   مشابه  یهاعبارت  در  آن  یالگو   تکرار  و  زد؟«  گرگیا  کسیا  هد  سه  تنم»  عبارت .2

 زد؟«  گککرگیا  کککسیا  هککد  سککه  »تنم  از.  دارند  یتر ده یچیپ  مناسبات  تکرارشده   یهانشانه  عبارت
 رسککدیم نظککر بککه.  شککودینم   افککت یدر   وبعککدشقبل  یهات یرواخرده   با  ارتباط  در  یواضح  یمعنا

 کیکک  تعداد) ارائه شکل ازنظر چه. است  کرده  ثبت  را یراو   ۀپراکند  یهات یذهن  یضمن  ۀسندینو
. اسککت   رنککگیپ  یشککانیپر   عامککل  عبککارت  نیا  ،مضمون  ازنظر  چه  و(  سطر  هر  در  واژه   سه  ای  دو  ای
 ت یسککنخ بککه  کننککد،یم  یتککداع  را  بککودن  مجهککول  زد  و  گککرگیا  و  کسیا  نکهیا  بهباتوجه  توانیم

 هککد  سککه  »تککنم  عبککارت  منظر  نیا  از  و  کرد  اشاره   ت یروا  موضوع  و  سؤال  علامت   با  هاآن  ییمعنا
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 وزنهککم  و  مشککابه  یهککاعبارت  ۀدربککار   اما  کرد؛  قلمداد  یوستگ یپ  در  مؤثر  را  زد؟«  گرگیا  کسیا
. ست ین ریپذاستنتاج ییمعنا ۀرابط  نیچن شوند،یم تکرار ت یروا  ۀادام  در  بار  چهار  که  عبارت  نیا

 مشککخص یالگککو  بککا یپراکندگ تکرار هم باز و زنندیم دامن  یپراکندگ  به  هاعبارت  نیا  تکتک
 .دیافزایم را انسجام

 انککدگرفته جککا ت یکک روا در یجور  آن مشابه یهاعبارت و زد؟«  گرگیا  کسیا  هد  سه  تنم»  عبارت .3
 ینکک یآفر نقش در  تشککابه.  کککردم  نییتع  ت یروا  یهاپاره   نیب  یمرزها  از  یک ی  را  هاآن  از  هرکدام  که
 یهککاعبارت  نیکک ا  ۀدربککار   گککرید  ۀنکتکک .  زاست انسجام  زین  هات یرواخرده   نیب  یبصر   مرز  عنوانبه

 نقککش  بککا  کلمککه  سه  عبارت  هر.  است   عبارت  هر  ۀدهندلیتشک   یهاکلمه  یدستور   نقش  مشابه
 و کرد  مرتبط ت یروا ۀط یح  یهامبحث  از  یک ی به  توانیم را  هاکلمه  نیا  از دسته  هر. دارد  مشابه

 .کرد افزون را یوستگ یپ معنا نیا دیتول با
 ؛(معما و گره ) زد؟« گرگیا کسیا هد سه تنم» •
 ؛(ت یشخص و مذهب !« )القدسروح پسر پدر چس سه تنم» •
 ؛(ت ی شخص و  نقش) جاکش،«  خلبان  دکتر کش سه تنم» •
 ؛ ((ت یموقع) مکان و زمان حالت،) «رواده ی پ شو تو خو تو  رو  سه تنم» •
 . (ابزار) انبردس؛« یگوشت چ یپ آچار دسسه  تنم» •

 متوالی روایتهای بررسی پاره

ند، آمده اسککت: اه که مسیر ما را در تحلیل منحرف کرد  های نگارشیشانهآن  و بعداز    هاحفره در ابتدای  
 »براساس 

ثیری در انسککجام روایککی أ« واقعی بودن یا نبودن روایت ت.سوم به بعد(یک داستان واقعی )از صفحۀ دوم
 هایی با مرزبندی مشخص.شود، با پاره میاز این ادعا بدنۀ اصلی روایت شروع ندارد. پس

شککود و « شککروع می.نهایت جذاب و البته بسیار بغرنج اسککت این پاره با جملۀ »مسئله بیپارۀ نخست:  
رو نککه، کککه خککود سککه لایککه   انتهای این قسمت را عبارت »درنتیجه باید از اینجا شروع کنم که یهککودا دو

جنککایی دربککارۀ پرونککدۀ  یام. در این پاره راوی وعدۀ داستان پرتعلیقکک رو و زیر و زیرتر« در نظر گرفته  :دارد
شود. ایککن قسککمت پراکنککدگی معمای آن حل می  ،ورو کردن جسدداستانی که که با پشت   ،دهدقتل می

رو و زیککر و زیرتککر.« ایککن   :رو نه، که خککود سککه لایککه دارد  خاصی ندارد، مگر در عبارت انتهایی »یهودا دو
کنککد. اشککاره بککه دورویککی پیشین ندارد و خوانش را مختککل می  هایهعبارت ارتباط معنایی خاصی با جمل

یهودا و جایگزینی رو با متردافش لایه در معنککای دیگککر آن نیککز دریافککت معنککا از خککود عبککارت را مختککل 



 

 (  1404  پاییز   -  سه و شمارۀ سی   -نهم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر  

 

ثیری بککر أرو و زیککر و زیرتککر.« تکک  :رو نککه، کککه خککود سککه لایککه دارد  کند. به بیان دیگر عبارت »یهودا دومی
کند. عبککارت »تککنم سککه هککد با اخلال در پیوستگی انسجام روایی را کم می  فقطانسجام صوری ندارد و  

 ایکس ایگرگ زد؟« مرز پارۀ اول و دوم روایت است.
الله ء از »فرایند خوداتکاگری از اصل کوانتومی منطق اتصال متناوب اما نامتداوم« تا »انشا  پارۀ دوم:

هککای ظککاهری پرونککده و محککل پیککدا ایککن قسککمت ویژگی درپیوسته است.   ی« قسمت.پیوست خواهد شد
تعدد موضوعات بککا کککاهش جزئککی پیوسککتگی بککه انککدکی   .است   شده   شدن جسد و شکل جسد توصیف

»فراینککد خوداتکککاگری از اصککل کوانتککومی منطککق اتصککال انجامد. در این قسمت عبککارت  پراکندگی می
تککوان امککا می ؛رسککدها و مزاحمِ دریافککت معنککا بککه نظککر میمتناوب اما نامتداوم« نامرتبط به سایر قسمت 

ای ضمنی به قرار گرفتن متککوالی و ناپایککدار کاغککذهای اصطلاح »اتصال متناوب اما نامتداوم« را اشاره 
د. کنکک تشریح میرا پرونده  وضعیت نویسنده چراکه در ادامۀ این عبارت   ؛متعدد پرونده روی هم تلقی کرد

پککارۀ روایککت داشککته تواند ارتباط معنایی با شککیوۀ طراحککی پاره همچنین »اتصال متناوب اما نامتداوم«می
ضککمنیِ   هایصککریح، در سککطح  ایربطیرغم القای بیپس عبارت نخست این پاره از روایت علی  ؛باشد

 کنندۀ نوعی پیوستگی با سایر اجزاست.دلالت تداعی
راوی شککویم. در ادامککۀ روایککت در این قسمت )پارۀ دوم( برای نخستین بار با تکرار واژۀ »تن« مواجککه می

هککا کککه در جککای دیگککری بککه آن  کککرده اسککت کیککد  أ گونه تکرار تهای دیگری با اینواژه بر  بر »تن«  علاوه 
 القدس!« همان مرز تکراری دو پارۀ روایت است.سه چس پدر پسر روح پردازم. »تنممی

از »مأمور نیروی انتظامی با موتورسیکلتش آمده« تا » حجککره، کریشککک، گککودی، حککافره،   پارۀ سوم:
مور و افسککر پلککیس سککر أاین قسککمت دربککارۀ حضککور مکک کنم.  الخ« را پارۀ سوم روایت فرض می  چال، سو

پردازی افسر پلککیس در داسککتان موعککود صحنۀ جنایت است. راوی به نحوۀ حضور و به شیوۀ شخصیت 
شده شخصیت اصککلی و حفککره موضککوع اصککلی اسککت. گوید که در آن داستان جسد مثلهپردازد و میمی

های متعددی برای حفره اصرار نویسنده است بر اهمیت مفهوم آن و به انسککجام ناشککی نوشتن مترادف
آید. همچنین در این قسمت تکرار واژۀ »افکار« و »افکاری« به چشم میکند. از دریافت معنا کمک می

 جاکش« مرز پارۀ سوم و چهارم  »تنم سه کش دکتر خلبان
 روایت است.

جهد. شود. بیرون میچیز به بیرون، به بالا پرتاب میاز »بیایید اول فرض کنید« تا »همه  پارۀ چهارم:
م باید از چککه گهککی کاویجهند« شامل دو بخش است. بخش اول تا »این هفته دیگه تو جلسۀ روانمی

کککاو پردازی شخصیتی است کککه پککیش روانادامه دارد. این بخش توصیف نحوۀ شخصیت حرف بزنم«  
سککختی گریختککه« کنککد. از »و حککال از ایککن مغککاک دهشککتناک بهکاوی میرود و دیگران را هم روانمی
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 ین نقککش حفککره در داسککتان جنککاییِ درحککال طراحککی شککروعیکک شود. این قسمت با تببخش دوم آغاز می
شود. بین گونه دربارۀ بسط مفهوم حفره و بیرون آمدن از آن ختم میاستدلال  یو با اظهارنظر   شودمی

پراکنککدگی ناشککی از کککاهش  بککه محتوای ایککن دو بخککش هککیچ ارتبککاط موضککوعی بککارزی وجککود نککدارد و
 د.انجامپیوستگی می

مرز که در انتهککای رو« مرز پارۀ چهارم و پنجم روایت است. قسمتی از این  پیاده تو خو تو شو    تنم سه رو»
سیاه است. این تمهیککد  ،رو« که به صفحۀ بعد منتقل شده سرخ و کلمۀ »پیاده   ،صفحۀ پنجم آمده است 

صککوری ناشککی از تکککرار رنککگ سککرخ در  تکرارشککونده و انسککجام ینشان از اصرار نویسنده به ایجاد الگوی
ها به گسترش معنا نیز منجر شوند، به پیوستگی بیشککتر دارد. اگر این سرخی  هاههای آخر صفحنوشته

 انجامند.می

تنهایی یک بخککش اسککت. انگککار راوی منطبککق بککر نویسککندۀ ها بهنوشتار خاص کلمۀ حفره  پارۀ پنجم:
انتخککاب و در ایککن قسککمت نحککوۀ نوشککتن اسککم را   ،که مشغول طراحی آن است   را  ضمنی اسم داستانی

دوسطری و فاصلۀ بین ه و الککف نامتعککارف و عامککل ایجککاد   بزرگ و شیوۀ نوشتنِ   ۀکند. انداز امتحان می
 .پراکندگی در شکل پیرنگ است 

 

 

 

 

 

ها گلولککهننی تننا تننی تننا. سرخی نقطۀ واژۀ حفره باید زیککر سککوراخ، جککای ورود در ادامه آمده است: »ت
امککا تکککرار   ؛باشککد  ننی تننا تننی تننا« شاید معنایی نداشککته»ت« این سطر شامل سه قسمت است:  .باشد

واژۀ تن از پرتکرارتککرین واژگککان ایککن   ،اشاره کردم  طور که قبلاً نوس. همانأتن است در شمایلی نام  ۀواژ
»سرخی نقطۀ واژۀ حفککره   .هاپردازی است دربارۀ شیوۀ نگارش کلمۀ حفره روایت است. قسمت دوم ایده 

رنگ اسککت. ایککن قسککمت ها باشد« و قسمت سوم دونقطۀ درشت سرخباید زیر سوراخ، جای ورود گلوله
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کند و رنگ و جایگاهش در آخر صفحه پیرو همان الگوی تکراری میعلامت نگارشی دونقطه را تداعی
رغم اینکه در این سطر عامل آشفتگی است، اما در نسبتش پیشین است. این دونقطه علی  هایهصفح

های متنوع همین دونقطه این سککطر دلیل نقشقبل و بعد عامل انسجام است. به  هایهبا سنّت صفح
 گیرم.را مرز پارۀ پنجم و ششم در نظر می

 این پاره یک پاراگراف است، از »بعد هم باید خیلی ظریف و ناپیدا و زیرکانه« تا »برای هر  پارۀ ششم:
 هایتاشان. هم رو و هم پشت. دو سوی تنم« اما در قالب جریان سیال بککا پککیش کشککیدن موضککوعسه

دیگر و در سککطحی دیگککر از امککا ازسککوی  ؛پیوستگی آن به حداقل رسیده اسککت   ،متعدد و نامرتبط به هم
متنوع شده است،  هایی به هرکدام از این موضوعهایه های قبلی اشار به اینکه در قسمت دلالت باتوجه

هککا سککبب تولیککد و دریافککت معنککا و انسککجام ناشککی از آن و ارتبککاط بککا سککایر پاره   هاتکراری بودن موضوع
 شود.می

وروکردن تنککه، لاشککه، پیکککره، تنککی پشککت همراه عبککارت »گوشتی انبردس« را بککهدس آچار پیچسه  »تنم
 ؛گیککرمرز پارۀ ششم و هفککتم روایککت در نظککر می« مترین میلی که هرگز دنبالش نکردیمبتذل  شده.پاره 

شده اند و مثل سایر مرزهای انتخاببه نشانۀ نگارشی کامانقطه ختم شده   هادوی این عبارت  چراکه هر
کیککد بککر أ تنککه، لاشککه، پیکککره« تهککای متککرادف »رسککند. تکککرار واژه پراکندۀ راوی به نظر می  هایذهنیت 

 اهمیت معنای آن در مضمون روایت دارد.
وعده داده بککود. در پککارۀ سککوم آمککده : مونولوگ افسر پلیس است که راوی در پارۀ سوم آن را پارۀ هفتم

 ؛پلاهککایی بگویککدودو صککفحۀ کامککل بککا خککودش پرتبعد قرار است یکی  ۀیازده صفحاین افسر ده »  :بود
شککوند گزارشککش را مرسککوم و متککداول اش مککانع میاما افکار پراکنککده  ؛انگار که بخواهد گزارشی بنویسد

شککود و بککا »چیزهککایی ام هستم« شروع میافکار پراکنده چنان غرق در    ،»آه « مونولوگ با جملۀ  .بنویسد
دیگر عبارتیابد. در این پاره با پراکندگی یا بهکیفیات...« پایان می چیزهایی هستند. ماهیات و  که صرفاً 

وپلا بککودن محتککوا مواجککه هسککتیم. محتککوای ایککن قسککمت شککامل پککرت ،طبق آنچه وعده داده شده بود
افسر پلیس، وضعیت جسد، تحلیل رفتار قاتککل و   در جایگاه اظهارنظر افسر دربارۀ تحلیل کنش خودش  

ی مثککل »تککوده« و هایهبا تکرار کلمکک   ،رغم آشفتگی این قسمت شیوۀ تیراندازی و محل جسد است. علی
های مضمون اصلی روایت و دغدغۀ مؤلف تا حدودی فلسفی سرنخ  هایالؤ»تن« و »افکار« و طرح س

امککا دریافککت معنککا از کککل   ؛نشان از پراکنککدگی دارد  هاپس در این پاره نیز تعدد موضوع  ؛شوندآشکار می
با عدد هفت هم در هفککت  :شودبخش است. عدد هفت در این پارۀ روایت بسیار تکرار میها انسجامآن

 نشانۀ نگارشی و هم در هفت صفحۀ آخر روایت نیز مواجه شدیم.
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 راصککفحه    هایهسککنت سککرخی آخککرین کلمکک راوی  بککار در صککفحۀ هشککتم روایککت  در این پاره برای اولین
افککزایش  هککایتککوان از عاملمی ،موردانتظککار اسککت  یکککه در واقککع توقککف تکککرار را د. این تغییر کنشمی

 حتی اگر معنای خاصی را القا کند. ؛پراکندگی در شکل پیرنگ برشمرد
معناست که شامل »از میان صدها صککفحه کاغککذهای ثر در دریافت  ؤقسمتی کوتاه اما م  پارۀ هشتم:

وروهای بسیار متفاوت و متنوع« تا »در انتهککای ایککن واقعیککت قککرار دادم و داسککتان را این پرونده و پشت 
د و هککم کنکک اعککلام می را هم ناتمککام مانککدن روایککت  راوی شود. در این قسمت از آن« میاما پیش  ؛کشتم

د که هفت صفحۀ آخر مانند هفت تن هسککتند و در رمزگشککایی از معمککا اهمیککت دارنککد. ایککن کنبیان می
یابککد کککه قککرار نیسککت پرونککدۀ جنککایی کنککد. مخاطککب درمیاطلاعات سطح انتظار مخاطب را تعدیل می

 ؛جزئی از یک کل بسیار سترگ است   است،  یابد آنچه به او ارائه شده بستارمند باشد و درمی  ،موردبحث 
نوشتۀ آخر صککفحه   ای کوتاه مجدداً از وقفهپسآید.  معنا کنار می  نیافتنبنابراین با استیصال ناشی از در 

« مککرز دو پککاره در )توده. چیز. تن.( یء زنان تا کنار این شچهل مترِ قبلیِ قدمسی»سرخ شده است  را که  
 ام.نظر گرفته

این روایککت را مؤکککد دهم با ذکر دو مطلب دیگر نقش برجستۀ تکرار در از بررسی پارۀ نهم ترجیح میقبل
 کنم.

 نیکک ا  یمحتوا  و  شکل  تنوع  و  هاقطعه  تکرار.  است   تکرار  ینوع  خودش  ت یروا  کل  بودن  تکهتکه .1
 انسککجام  ۀدهنککدشیافککزا  یسککاختار   یژگکک یو  نیا  شدن  تکرار  اما  است؛  یپراکندگ  عامل  هاقطعه
 .است  یصور 

 تنه«،»  حفره«،»  هفت«،»  سه«،»  یهاواژه .  اندشده   تکرار  بارها  هاواژه   از  یتعداد  ت یروا  نیا  در .2
 یهانشککانه  دلالککت   بککا  هککاواژه   دلالککت .  مینیبیمکک   بارهککا  را  توده«»  و  ه«یلا »  «،یافکار »  مه«،ین»

 یهانشککانه امککا کنککد؛یم  معنا  دیتول  ،ادراک   محضبه  واژه .  دارد  فرق  آسمان  تا  نیزم  از  ینگارش
 رگککولیو تکککرار مککثلاً  شککوند؛یم معنککا ۀطکک یح وارد شککانیقرارداد ت یکک موقع در فقککط ینگارشکک 

 القککا  خککاص   ییمعنککا  ،بافت   در  یداتیتمه   با  نکهیا  مگر  کند؛ینم   دیتول  ییمعنا  چیه  خودیخودبه
 یتلقکک  حفککره  یمعنککا بککر دیتأک را آن درنگیب مخاطب  حفره« حفره   حفره »  سمیبنو  اگر  اما  شود؛

 اریبسکک  ت یکک روا مضککمون افککت یدر  در و شودیم معنا ۀط یح وارد همواره  هاواژه  تکرار پس  کند؛یم
 .دیافزایم اریبس اریبس را یوستگ یپ از یناش ییروا انسجام مضمون افت یدر  همواره . گشاست ه را
 .هایی با محتویات زیر است برگه های: شامل پنج صفحه است که در آن پنج صفحه تصویر پارۀ نهم

 
 .اول چهار برگ وجود دارد ۀدر صفح
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 گککزارش  بککرگ»  :شککده   حک  آن  ریز   و  شده   ده یپوش  صفحه  یبالا  در  نامه  ۀشمار   و  خیتار   قسمت  •
 از بککرگ نیکک ا. است  شده  ثبت « 97 آبان م15  ۀجلسصورت»  خیتار   سینودست   متن  در  و  یی«نها

 و یافکککار   دینو  نشدن  وجرحضرب  اعلام  آن  یمحتوا.  است   یافکار   دینو  و  ترکان  حسن  ۀپروند
 امضککا را آن خککودش ازجملککه نفککر چهککار  کککه  اسککت   یقانون  پزشک  نزد  رفتن  به  او  نداشتن  لیتما

 .است  زده  هم انگشت  اثر خودش. اندکرده 
 یرقککانونیغ  ورود  ۀدربککار   شککماره   بککدون  و  خیتککار   بدون  مجلسصورت  واز همسر او    ییبازجو  برگ •

 ریکک ز   در.  دهککدیم  گککزارش  پسککرش  و  شککوهر  با  وجرحضرب  به  منجر  یر یدرگ  و  منزلش  به  یکس
 یروانکک  مککاریب ۀدربار  زن یادعا دور و یآب خط انگشت  اثر دور و شده   نوشته  2/92  خیتار   گزارش

 .است  شده  ده یکش قرمز کادر شوهرش بودن
 منککزل  یکروککک .  اسککت   محمککد  و  بهککروز  و  بهمن  ۀدربار   نیحس  فرزند  ،مسعود  ییبازجو  4ص   ۀبرگ •

 هککاآن  با  شونده ییبازجو  ارتباط  و  ییآشنا  ۀنحو  و  نفر  سه  یظاهر   یهایژگیو  و  شده   رسم  محمد
 .است  شده  نوشته

م  و  ناخوانککا  یخط دست   با  دوم  ۀجلس  ییبازجو  برگ •  ۀدربککار   یر یکک گاعتراف  رسککدیم  نظککر  بککه  دَرهککَ
 .باشد مسلحانه یامیق 

 
 .دارد وجود برگ چهار دوم ۀصفح در

 .است  نشده  نوشته آن در یزیچ که یدنظرخواهیتجد دارخط ۀبرگ •
 جلب   حکم  و  ییقضا  ابت ین  ۀاجاز   بابل،  یدادسرا  در  11/2/1398  خیتار   به  ییقضا  یهامکاتبه •

 در  یعمککوم  اذهککان  شیتشو  و  ب یاکاذ  نشر  بابت   یابار یدر   دغفاریس  ت یشکا  لیدلبه  افشار  مهناز
 .است  شده  حذف اه یس یخط  با سکونت  محل. یمجاز  ۀشبک 

 .باشد ترکان حسن ۀپروند به مربوط رسدیم نظر به که ناخوانا ییقضا ۀنام کی •
 شککاپور کککه باشد نیا از یگزارش رسدیم نظر به که مجلسصورت و ییبازجو  برگ  یانهیآ  ریتصو •

 .است  فرستاده  یمخف یتیمأمور  به را ساواک  مأموران اریبخت
 

 .سوم چهار برگ وجود دارد ۀدر صفح
 .21/6/99 خیتار  در یافکار  دینو یتلفن تماس( نیآخر ) ۀناماجازه  •
 .ناخواناست  کاملاً  که رفسنجان شهرستان یانتظام یفرمانده از صادرشده  پلمپ  ۀجلسصورت •
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 نککام اما است؛ شده  درج آن در لیوک  نام  و  چک  مبلغ  که  محلیب  چک  لیدلبه  اریس  جلب   حکم •
 .است  نشده  ثبت  ،خیتار  و متهم و یشاک

 خیتککار  بککه سککاواک  در یرقککانونیغ یهاشکککنجه از یگزارشکک  مجلککسصککورت و ییبککازجو بککرگ •
 .است  شده  ده یپوش آن آخر یامضا و متن از یقسمت. است  8/2/1368

 
 .چهارم چهار برگ وجود دارد ۀدر صفح
 بککه اعتککراف 10/12/1361 خیتار  به یاصدق   مهران  مجلسصورت  و  ییبازجو  یهابرگ  از  یک ی •

 .مسلحانه سرقت  و نیمنافق گروهک با یهمکار 
 یاقتصککاد  فسککاد  اتهککام  ۀدربککار   باشککد  جمهککورسیرئکک   به  خطاب  زندان  از  یانامه  رسدیم  نظر  به •

 .نامه ۀنگارند
 خیتککار  در نککژادیاحمککد  محمککود از نککژادلیکک خل عقککوبی و یجککانیلار  یعلکک  ت یشکککا یککۀابلاغ •

5/9/1399. 
 .لترشده یف  یهارسانامیپ از استفاده  علت  ۀدربار  متهم یۀدفاع و اظهارات •

 
 ناخوانا با تعداد زیادی اثر انگشت و امضا وجود دارد. پنجم یک برگ کاملاً  ۀدر صفح

شکل پیرنگ را دسککتخوش تغییککر جککدی کککرده  ،ها برگۀ بازجویی هستندها که بیشتر آنحضور این نامه
اما درون این پراکنککدگیِ  ؛عامل افزایش پراکندگی است   ،است. هرگونه تنوع که مسبوق به سابقه نباشد

 .دجامناکه به ایجاد شکلی از انسجام روایی می اندی گنجانده هایبارز عامل
 .(یوستگ یپ) دارند ییقضا مضمون هانامه تمام •
 .(یوستگ یپ) هستند یاسیس یهاپرونده  به مربوط همه است، مشخص که ییآنجا تا •
 .(یوستگ یپ) هستند پرونده  کی به مربوط هانامه یبعض •
 .(یصور  انسجام) اندداده  قرار نامه چهار هرکدام اول ۀصفح چهار در •
 .(یصور  انسجام) است  مشابه باً یتقر  اول ۀصفح چهار در هانامه نشیچ ۀویش •

متنوع مربوط به   هایهای با موضوعاین نامه  ،ها مشخص است هایی که تاریخ آنبه نامهباتوجه
« ء زنان تککا کنککار شککیقککدمچهل متر دیگر در قسمت قبل به »سیساله هستند. ازسویسی  تقریباً   ایه باز 

اش ای کککه تککا الان دربککاره یعنی پرونده  ؛ها دانست ها را متناظر با سالتوان قدمپس می  ؛اشاره شده بود
شککویم. بککا با این برداشککت وارد حیطککۀ معنککا میۀ چند دهه فعالیت سیستم قضایی است.  پروند  ،خواندیم

 یابد.می چشمگیر یهن مخاطب انسجام روایی ارتقایذگیری جهان داستانی در شکل
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 های مرزهای پیشین را داراست.ام و همۀ ویژگیپارۀ نهم و دهم در نظر گرفته نیمرز برا  .هفت  تنم
: هفت صفحه با کادربندی و فونت یکسان و دارای شمایلی از دو حفره در موقعیت یکسککان پارۀ دهم

گیککرم. در تا را یک قسمت در نظککر می هستند که هر هفت قدر شبیه اند، آنها فرورفتهدر آن هاهکه کلم 
از   (؟!، :؛.)گانه  نگارشی هفت   هایت بار تکرار شده است و یکی از علام  گونه دوهر صفحه یک روایت 

های اجزای پرتکرار هر صفحه است. در یک صککفحه بککرای هککر تکککرار روایککت محککل اسککتفاده از نشککانه
از حککد و فککارغ از   ولی در هر دو مرتبه نشککانۀ نگارشککی مککوردنظر بککا تکککرار بککیش  ؛نگارشی متفاوت است 

 آفرین است.تکرار و تشابه انسجام یم،طور که بارها گفتکارکرد متدوال برجسته شده است. همان
 های هیافتم. در صفحنای در ازنظر سیر حوادث در هفت صفحه هیچ شباهت برجسته 1به جدول باتوجه

 هککایراوی  ۀاول لحککن کودکانکک   ۀتککوان شناسککایی کککرد. در دو صککفحهای جزئی میمختلف اما شباهت 
 هایهمتفککاوت هسککتند. صککفح  هاهها و حادثکک شخصککیت   و  امککا موقعیککت   ؛داستان به هم شبیه است هم

 هایهدلیل توصیفی بودن و اندک بودن سطح روایتمندی به هم شباهت دارند. صککفحچهارم و پنجم به
 اشاره دارند. ،یعنی جنگ و آبان نودوهشت  ،ششم و هفتم به دو ماجرای واقعی

تکرار روایککت(   و  هامحل حفره   و  کادربندی و فونت یکسانها )در این هفت صفحه در نگاه اول شباهت 
های نگارشککی در امککا بککا کمککی دقککت متوجککه تغییککر جککای نشککانه  ؛آید )انسجام صوری(به چشممان می

ها و تکرارهککای مشککابه در شکککل رغم شککباهت علیشویم. همچنین  تکرارها و تفاوت متن تکرارشده می
بککرایم مقککدور نبککود. وابسککتگی   هاهکلی و برقراری ارتباط بککین مککاجرای صککفح  یظاهری، دریافت معنای

 بارز است. ایگیری پراکندگیمسبب شکل هاهموضوع هر صفحه با دیگر صفحنداشتن 
در  هاهبار تکککرار شککده اسککت. در بعضککی صککفح در هر صفحه یک روایت دو  کردیم،طور که اشاره  همان

متمایز هستند. طبق  ،تعدادی جمله  ،یکسان هستند و در بعضی  کاملاً   هاو عبارت  هاهتکرار روایت جمل
البتککه بککا کمککی   ؛دکککر مشککاهده  توان  نمیهای تکرار متن هر صفحه روند مشخصی  در اختلاف  1جدول  

وابستگی آشکارتری بککا موضککوع روایککت  هایا عبارت هاهتوان گفت معمولًا بار اول آخرین جملتسامح می
 اند.تکرار دوم بیشتر فلسفی شده  هایهدارند و آخرین جمل

 
 هاتکرار آنشده در ای و تفاوت مشاهده صفحههای هفت روایت . خرده 1جدول 
 تکرار بار اول روایت توضیحات خرده  صفحه

اول 
 ال(ؤ)علامت س

داسکککککتان در روزی راوی هم
راه سرد روی صکندلی یکا سککوی راه 

ی یاه ه زرد و طوسی کنار پنجره خاطر 
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را در جکککایی مثکککل نوانخانکککه مکککرور 
کند. لحکن کودکانکه و نامنسکجم می

 یکا  مغزدهد او سکبکراوی نشان می
 کودک یا پریشان است. 

دوم 
 )علامت تعجب(

داستان و کودک در راوی هم
هایی هکا از صکحنهفروشبازار ماهی

 کککه از جککدا کککردن سککر مککاهی دیککده 
 ۀزند و توهمش دربار حرف می است،

 دست مادرش. 

آشنایی! ککه دسکتم 
دهم! را گرفته حرککت مکی

دستی که!! گوشکت تکازه و 
اضکککافی! کفکککش باعکککث 

شکککود بخکککواهم ککککار را می
 تمام کنم!

آشنایی ککه دسکتم!! 
سیاهی خطوط! کلمات ککه 

غایت! سککفیدی صککفحه بککه
شکککان ناپدیکککد زیکککر سنگینی

 شود!می

سکککککککوم 
 )ویرگول(

داسککتان از پککیش راوی ناهم
رفتن و فرورفتن خالوی مکاهیگیر در 

ولای سککاحل و محککو شککدنش گککل
زمککککان کککککودکی راه گویککککد. هممی
کننکد و افتد و مردم پکایکوبی میمی

 ها  تکرار حفره 

جککایی وسککط فهککم، 
حفره حفره  حفره ها،  ها، ها، 
 هاها، فقط حفره حفره 

جککایی وسککط فهککم، 
انگار خکود فهکم، پرککردن و 

 .هاستپرکردن حفره 

چهکککککارم 
 )فاصله(

ای داسککتان منظککره راوی هم
کنکد و را با زمان گذشته توصیف می

داستانش و مرگ خکودش را تعریکف 
گویی محرز بر پریشانکند. علاوه می

های راوی، حککککذف تمککککام نشککککانه
دریافککت معنککا را مختککل  ،نگارشککی

کنککد. ایککن صککفحه روایتمنککدی می
 خیلی کمی دارد. )بکت(

و اینجاسککککت کککککه 
دانم چکه هنگکام دیگر نمی

ام با حکروف و کلامکی مرده 
 که متراکم و متراکم

و اینجاسککت کککه بککا 
سیاهی زیر خط مانند حروف 
و کلامی که متراکم شکده و 

 چیزشوند هیچمی

پککککککنجم 
 )دونقطه(

 ۀداسککککتان رابطککککراوی ناهم
 کند. جنسی را توصیف می

تککن تککن تککن تککن: 
وزن: خیزش: شش: نوک 

 نفس: نفس: نفس: 

لرزه  نکازک تن:  هکای 
بککدنش: و: امککا فهککم از دل 

چیزهککا هککیچ بککه تککراکم هیچ
شکود رسد: و اسمش میمی

 پرشده:
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ششککککککم 
 )کامانقطه(

ای داسککتان رزمنککده راوی هم
اسککککت کککککه مککککاجرای خککککودش و 

رزمنکده  اً ککه سکابقرا  دوستش یونس  
خطاط سنگ قبکر   و حالااست  بوده  

 کند.است، تعریف می

بکدم آمکده  یونس  از 
ورد آبود؛ باباجان سکرش را  

بککککالا؛ نگککککاهش را مثککککل 
فشککنگ شککلیک کککرد بککه 

های یککککونس؛ یککککا چشککککم
 هایش؛خنده 

باباجککان نگککاهش را؛ 
مثککل فشککنگ؛ شککلیک یککا؛ 

هایش تکککککککراکم خنکککککککده 
چیزهککککککککککککککککککککای هیچ

درآمده؛ کککککککه؛ شکککککککلبه
شکککککککود وقکککککککت نمیهیچ
 چیز؛همه

هفککککککتم 
 )نقطه(

داسککککککککککککککتان از راوی هم
اش با یک پسر در متکرو در همراهی

 گوید. خاص می یروز 

های. در. آن. کلککککه
 حاضر.

های در آن کلکککککککککه
حاضککر... گونککاگون. وجککود 

کم نداشککککت. یککککا دسککککتِ 
 چیز.خستگی و. و همه

 

تمام محتوای صفحۀ آخر فلشی است رو به پایین صفحه. ایککن فلککش آخککرین پککارۀ روایککت و تنهککا نشککانۀ 
غیرنگارشی است. ابعاد بزرگ آن عامل ایجاد پراکندگی در شکل ظاهری پیرنگ است و رنگ سرخ آن 

کنککد، چیککزی جککایی کککه پیکککان بککه آن اشککاره میتوجیه کرد.   هاهتوان در امتداد سرخی آخر صفحرا می
 ای است به فرورفتن، در تناسب با مفهوم حفره.نیست. شاید فقط اشاره 

 
 سخن پایانی

ها فاصککله گرفتککه ها از پیرنگ منسجم و مطلوبِ ارسککطو فرسککنگپیرنگ پریشان حفره که  شکی نیست  
گیری جهککان داسککتانی را مختککل روایتمندی و شکککل  ،نحوۀ خلق روایت   ۀراوی دربار   هایاست. توضیح

 هککاموکرده است. هیچ نشانی از قهرمان منفرد و پویا، زمان خطی و پایان بسته نیست و فقدان این مفه 
توصککیف   ،چنان که باید و شککایدای آنها را به هیچ رسانده است. هیچ صحنهانسجام روایی ناشی از آن

های رسککد. کشککمکشگیرد و هیچ مککاجرایی بککه پایککان نمیشود، هیچ شخصیتی درست شکل نمینمی
روایککت پایککانی ها در هفککت خرده های شخصککیت های آغازین و کشککمکشدرونی راوی شخصیت در پاره 

گیری جهککان داسککتانی و بهبککود ثیر چنککدانی در شکککلأقدر پراکنده و غیروابسته به هم هستند کککه تکک آن
منظور آغازین راوی در تلاش اسککت مخاطککب را قککانع کنککد کککه بککه  هایهانسجام روایی ندارند. در صفح

امککا در حککین طراحککی  ؛ساختاری خاصککی خواهککد گرفککت   هایایجاد تعلیق و هیجان در داستان تصمیم
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ذهککن مخاطککب در  ،بازاردر ایککن آشککفتهزنککد. های متناوب قیککد نظککام علیککت را میگوییروایت با پراکنده 
شود. انسجام صوری برآمده از تکرارهای الگومند و معنککاگریز برساختن داستانی منسجم مستأصل می

ها را باید بککا انسجام روایی حفره   پس ناگزیر  ؛خرأدوستان است و نه ساختارگراهای متمیل ارسطونه باب
اتخاذ رویکردی پساساختارگرا محک زد. در این رویکرد انسجام رواییِ ناشی از پیوستگی نککه وابسککته بککه 

فقط وحدت   ،پردازی و نه حتی یکپارچگی موضوع. آنچه اهمیت حیاتی داردپیرنگ است، نه شخصیت 
 جو کنیم و دریافت آن را غنیمت بدانیم.وپس باید مضمون روایت را جست  ؛مضمون است 

های گوییهککا و پراکنککده پیرنگها پراکنککدگی ناشککی از تنککوع شکککل پیرنککگ و تنککوع خرده در روایت حفره 
های پریشان دریافت مضمون را نیز دشوار کرده است. برای پککی بککردن بککه مضککمون متوسککل شخصیت 

از ایککن نقککش پککررنگش در انسککجام شوم به کیفیت غالب در این روایت، یعنی تکرار. تکرار کککه پککیشمی
گککاهی   .، در دریافت مضمون هم راهگشاست. سرتاسر روایت پککر اسککت از تکککرارکردیمتبیین    را  صوری

هایی کککه تکرارشککان هککیچ شوند و گاهی تکرار نشککانهوار وارد حیطۀ معنا میهایی که موتیفتکرار نشانه
های بککازجویی، های حفره، تنه، نیمه، افکاری، لایه و توده، تکرار برگهتکرار واژه   :کندمعنایی تولید نمی

های نگارشی، تکرار سرخی، تکرار شکل حفره و ها، تکرار نشانهدار، تکرار روایت های حفره تکرار نوشته
های ذهن راوی.  گویی مؤلف مضمون حرفش را پشت تکرار پنهان کرده اسککت یککا بهتککر تکرار آشفتگی

 است بگویم خودِ تکرار مضمون موردنظر اوست.

های های مجروح با حفره تن است؛ لایه انباشته شده سروپا و نیمه که طی سالیان لایههای بیتکرار تنه
لایککه دیگککر نککه اند. این تودۀ )مککردم( لایهاند و تکرار شده نفوذ کرده   هاهایی که در تمام لایهعمیق، حفره 

تکرارشونده اسککت   تمام ونا  یسری برای اندیشیدن دارد و نه پایی برای گریختن. هر لایه یا هر تنه روایت
های تکراری دارند. این شباهت در های تکراری و زخمشکل تکراری و حفره   هاهرغم تنوع حادثکه علی

فقط پراکنککدگی اسککت. روایککت و جهککان داسککتانی آن بککه  اناما درونش  ؛ظاهر همه را منسجم کرده است 
شککده اند. انسجام صککوری تعبیهرود، شبیه شده کتلتی که هنگام زیرورو کردن بیم متلاشی شدن آن می

ای کککه مؤلککف کوشککیده وجهککی از آن را بککه در روایت متناظر است با انسجام شکننده و صککوری جامعککه
تصویر بکشد. آنچه آرامش کذب توده را متلاشی خواهد کرد، تکرار مداوم افکاری اسککت کککه بککه قطککور 

ای که هر آن ممکن است به اشارتی ند. پرونده انجامسال میای کهنتبع آن ناپایداری پرونده شدن و به
کککه پرونککدۀ   ایمنجککی  ؛باورِ منجککی سککرگردان اسککت فروبریزد. گویی مؤلف در تمام روایت در باور یا عدم

البته در خاتمه  ؛های توده را متلاشی کندها را برگرداند و انسجام صوری لایهو لایه  کند  قطور را واژگون
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به سبک ناخوشایندی تکلیف را   ،دهنده به هیچماند و با آن فلش سرخ ارجاعمنتظر تأویل مخاطب نمی
 کند.روشن می
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 ادبیات داستانی
  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

 ادبیات داستانیموتیف و مسئلۀ گسترش معنا در 

 3اثر مجید خادم «هاحفره»با نگاهی به داستان کوتاه 

 پورفرنوش حسین 

 

را کیفیات کمپوزیسیونی ساختار یک اثر داستانی علاوه بر ایجاد فرم نهایی آن، نقش اصککلی و بنیککادی 
داسککتان دارنککد. یکککی از ایککن کیفیککات  آنبخشککی و گسککترش معنککا در عمق و نیککز در ایجککاد معناهککا

ها در گسترش معنا در یک اثر آنها« هستند که در این مقاله قصد دارم به نقش کمپوزیسیونی »موتیف
پککس   ؛کمپوزیسیونی »تکرار« نیز موضککوعی انکارناشککدنی اسککت   ۀلفؤ موتیف با م  ۀداستانی بپردازم. رابط 

مهم موتیف و تکرار در ارتباط با ساختار داستان بپردازم. سپس به  ۀلازم است ابتدا به بررسی دو کلیدواژ
 شرح ارتباط موتیف و معنا برسم.

 

 موتیف و الگوهای موتیفال و تکرار

آثار داستانی یک واژه، یک بخش پیرنگی، یک رفتار مشخص شخصیت، یک رنگ، یک شئ  ۀدر عمد
تعبیری همان تشابه در چیزهاست »تکرار، به شکل معینی تکرار شوند.یا هرچیز دیگری ممکن است به

 
 منتشر شده است.  1403بهار  – 27شمارۀ  -هنری "داستان شیراز" سال هفتم این داستان در فصلنامۀ فرهنگی  - 3
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کند« )خادم، یک ساختار و در درون بستارها، ایجاد تکرار می  ۀتوان گفت تشابه در چیزها در گستر یا می
1402:83). 

هایی از فرم اتفاق تواند در جنبهنعل نیست. این تشابه میبهمنظور از تشابه در چیزها، تشابه دقیق و نعل
سککردی و   و  هککای بککرفواژه   معنی اما متفاوت باشد. مثلاً شکل کلمات مترادف یا ترکیباتی همبیفتد یا به

»ایککن تکرارهککای  توانند مشابه باشند و در یککک دسککته قککرار بگیرنککد.سفیدی همه در بستار یک متن می
ترین هاسککت کککه اولککین و حیککاتیموجود در کمپوزیسیون یک روایت و جهان داسککتانی و الگومنککدی آن

دهنده بککه آن در ذهککن مخاطککب یککک روایککت خواهککد بککود« )خککادم، داستان و شکککل  ۀعامل ایجادکنند
تککرین عامککل بککه وجککود توان پا را فراتککر نهککاد و تکککرار را مهمبه این موضوع حتی میباتوجه.  (1402:84

 آمدن داستان دانست.

ها یککا حککروف ربککط مثککل »و« و »کککه« یککا نککام بنککدیمانند تکککرار افعککال در جمله  ؛برخی تکرارها ناگزیرند
شکککل بککدیهی تکککرار ها یا هرچیز دیگری کککه در یککک مککتن ادبیککات داسککتانی بهها، نام مکانشخصیت 

داریککم  ها را خاصی از تکرار   ۀاما گون  ؛گیرندشوند و طبق الگوی منظم ساختاری خاصی صورت نمیمی
اند. هنگامی که با این الگوی سککاختاری در یککک که همواره براساس یک الگوی ساختاری شکل گرفته

هککا بککه محککض گککوییم. موتیفاجککزای تکرارشککده »موتیککف« می  ۀتکرار مواجه شویم به جزء یککا مجموعکک 
انککواع   ۀهککا نتیجکک »موتیف  برند.گیری، معنای اجزای خود را فراتر از حالت منفرد و مستقل آن میشکل

 .(1402:83خاصی از تکرار هستند« )خادم، 

های متعددی کککه از ای یک تاریخی دارد که با گذشت زمان و استفاده به این مثال توجه کنید: هر واژه 
ه شکککل بکک   داستتانمرور بار معنایی جدیدی پیککدا کککرده اسککت. همککین واژه را اگککر در یککک  به  ،آن شده 

ها به یم. موتیف تنها برای واژه اه تر کردالگومندی تکرار کنیم به بار معنایی آن اضافه شده و آن را عمیق
 یخککاص در شخصککیت یککا دیککالوگ  یای اتفاق باشد یککا رفتککار و عککادتتواند مجموعهبلکه می  ؛رودکار نمی

بلکککه یککک تکککرار  ؛امککا منظککور مککا هککر تکککراری نیسککت  ؛شککودها تکرار میخاص که مدام بین شخصیت 
محض پیککدا کککردن ، کیفیت یا نظام تکرارشککونده در یککک سککاختار را بککهء »یک چیز، واحد، جز  الگومند:

بنابراین موتیف یعنی تکرار چیزهای مشابه یا .  (1402:85نامیم« )خادم،  الگویی ساختاری، موتیف می
 شکل الگومند در ساختار یک داستان. این تکرار الگومنککد »الگککوی موتیفککال« نککام دارد:کمی مشابه به

هککا »الگوی تکرار یک موتیف خود ایجاد کمپوزیسیونی در آن موتیف خواهد کرد و کمپوزیسیون موتیف
 .(1402:86آورند« )خادم، در یک ساختار، الگوی موتیفال آن ساختار را پدید می
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کیفیککات  ۀاگککر ایککن را بپککذیریم کککه هککر موتیککف خککود کمپوزیسککیونی جداگانککه دارد، درنتیجککه بایککد کلیکک 
کمپوزیسیونی چککون انسککجام/پراکندگی، همککاهنگی/تنوع، تشابه/تضککاد، تعککادل، مقیککاس و... را هککم 

بودگی کککل دهککد کککه در کککلبتوانیم به یک موتیف نسککبت دهککیم. ایککن موضککوع بککه موتیککف قککدرت می
 سککاختار داسککتان و هککم در معنککای آن کککاملاً   ثیر هم درأکمپوزیسیون نقشی اساسی داشته باشد. این ت

عبککارت »سککه قطککره  اثر صادق هدایت، خودِ  «سه قطره خون»به عنوان مثال در داستان  مشهود است.
است که با الگوی مشخصی تکرار شده است. این موتیف بککا کمپوزیسککیون   یخون« موتیف بسیار مهم 

موتیفال تشکیل داده است. سه قطره خون یا روی کاغککذ   یدرون داستان تکرار شده و الگوی  یقدرتمند 
مشهود است یا پای درخت ریخته شده، در دیالوگ آمده و چند باری هککم در یککک تصککنیف تکککرار شککده 

 ۀتوان معنککای اصککطلاح سککه قطککره خککون را تنهککا تأویککل سککطحی و اولیکک است. با این اوصاف دیگر نمی
بلکککه تکککرار الگومنککدش در ایککن  ؛معناهای این سه کلمه در بیرون از این متن داسککتانی در نظککر گرفککت 

 دهد.تری به این اصطلاح میمعنایی وسیع ۀجهان داستانی وضعیتی به وجود آورده که گستر 

پنج اثر کورت ونه گات است که هرجا چیزی از  ۀشمار  ۀخاندر رمان سلاخ  ی نیزتر الگوی موتیفال ساده 
شود. یککک بککار »بله رسم روزگار چنین است« تکرار می  ۀمیرد بلافاصله جملرود یا شخصی میدست می

تکککرار الگومنککد ایککن جملککه   .کشته شده، بار دیگر هنگام پریککدن گککاز شککامپاین  یدر موقعیتی که سرباز 
 شد.ها گفته میتر از زمانی پیدا کند که فقط در یکی از این موقعیت موجب شده معنایی بسیار گسترده 

 

 ارتباط بین موتیف و معنا از طریق دلالت

خواهم بککدانم موتیککف چککه نقشککی در است. می معنا ۀموتیف در حوز   ۀهدف من در این تحلیل مطالع
تر یک داستان دارد. ازآنجاکه معنا با دلالککت ارتبککاط تنگککاتنگی دارد، پذیری عمیقویلأگسترش معنا و ت

ای است که »هر موتیف نشانه توان این گونه توصیف کرد:شناسی را میارتباط موتیف با دلالت و نشانه
کند و حامل بیککانی فراتککر از حالککت تکرارش، سطح دیگری از دلالت و تشخصی دیگر پیدا می  ۀواسط به

 .(1402:87شود« )خادم، تکرار آن نشانه میبی

طورکل هرچه در داستان با الگوهای موتیفال بیشتری مواجه شویم احتمال برخورد با به نظر می رسد به
 بنابراین هرچه در داستان الگوهای موتیفککالِ  ؛تر معنایی در آن داستان بالاتر رفته است های عمیقلایه

شود؛ چراکککه تر معنایی به داستان اضافه میهای عمیقبیشتری داشته باشیم، لایه  ۀشدطراحیازپیش
نهایت گسترش پیدا تواند تا بیصورت باالقوه میمعنایی دارند که به ۀتنهایی یک زنجیر کلمات هرکدام به
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گیری شود. با شکککلاما در عمل، در یک متن ادبی یا داستانی این زنجیره همواره یک جا قطع می  ؛کند
هایی کککه بککه محککدودیت اما باتوجه  ؛تواند دوباره شروع شودموتیف، این دلالت از جایی که قطع شده می

»جایی که دریدا   این بار در جایی دورتر:،  شوددر گفتمان و متن بالادستی داریم، ناگزیر دوباره قطع می
ای پس معنککا زنجیککره  ؛کند از آنجا که مدلول نهایی یا به تعبیر او مدلول متعالی ناموجود است عنوان می
پایککان در نظککر« )خککادم، چیککز وجککود نککدارد؛ امککا بیپایککان و بککه تعبیککر او، بیککرون از مککتن هیچاسککت بی

1402:132). 

هککا در یککک برنککد. موتیففراتر می  شانواقع الگوهای موتیفی دلالت اجزا را از حالت مستقل و منفرد  در
ای در ایجاد انسجام، تنوع، تعادل یا هر کیفیت کمپوزیسیونی دیگری ساختار علاوه بر اینکه نقش ویژه 

شککوند. یعنککی ما نیست(، موجب گسترش معنای داستان نیککز می  ۀ)که مورد بحث مقال  در داستان دارند
دلالتککی یککا  ایشکککل منفککرد زنجیککره هریک از اجزایی که یک الگوی موتیفککال تشکککیل دادنککد، خککود به

گسککتره  ،کننککدمشککخص ایجککاد موتیککف می یاما وقتی در یک متن طبق الگوی  ؛معنایی دارند  ایگستره 
پایان، ناچار کید داشت که در عمل، این فرایند باالقوه بیأ ]پیرس[ ت »او  کنند.تری پیدا میمعنایی وسیع

 .(1402:133هاست« )خادم، آن ۀاز بریده شدن و پایان یافتن توسط اجبارهای عملی زندگی هرروز 

گککویی  .ها« اثر مجیککد خککادم امکککان کشککف الگوهککای موتیفککال متعککددی وجککود دارددر داستان »حفره 
هککا هککا در داسککتان حفره هککا صککورت گرفتککه اسککت. چگونککه موتیفانسجام کل داستان بر اساس موتیف

 اند؟ در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.موجب گسترش معنا شده 

 

 هانگاهی کلی به فرم و ساختار داستان حفره

سوی تیر بهتا  شود. قاتل با هفت قتل شروع می  ۀها داستانی است که با ادعای بازنمایی یک پروندحفره 
ولککی درنهایککت بککا کشککته شککدن خککود داسککتان مواجککه  ؛مقتول شلیک کرده و او را به قتل رسککانده اسککت 

رسککد. راوی )اگر نتیجه را پیدا کردن قاتل بدانیم( به پایان می  ایشویم و روایت ما بدون هیچ نتیجهمی
اما حککین  ؛ذوق نباشدداند که ترسو و بیشنو را کسی مینویس معرفی کرده و روایت ابتدا خود را داستان

دارد ای دارد. راوی حین روایت از تمهیداتی پرده برمیو افکار پراکنده  شودمیروایت مدام حواسش پرت  
که برای ساختن شخصیت افسر یا چگونگی بیان روایت در نظککر گرفتککه اسککت. حککین داسککتان مککدام از 

و   شککودمیصککحبت    ،نککداه شده ایجککاد کردهایی که هفت تیر شلیکورو کردن جسد و بررسی حفره پشت 
. درنهایککت مشککاهده شککده اسککت ورو کککردن کتلککت تشککبیه جسد به کتلت و بررسی جسد به فرآینککد پشککت 
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شککوند و ورو میجا یککا پشککت هکنیم که با خود داستان نیز همانند جسد رفتار شده و کاغذها کج یا جابمی
وروی صفحات پایانی شده، داستان ایجاد چهارده حفره در پشت درنهایت با شلیک هفت تیر که موجب  

 رسد خود داستان گزارشی است از فرآیند خلق خودش.شود. به عبارتی دیگر به نظر میکشته می

رود و ای که به جلسات روانکککاوی مککیمورد دیگر ایجاد وقفه در وسط روایت است و مطرح شدن دیوانه
تواند در کل داستان داشته باشد. در این وقفه از دو موتیف مدنظر من در این کارکردی که این وقفه می

شککویم راوی خککود افسککر پرونککده سیزده داستان ناگهان متوجه می  ۀمقاله استفاده نشده است. در صفح
ال اصککلی بککرایش ؤاز بخش خشک و غیرانسانی شغلش خسته و عاصی شده و دیگر س  است که ظاهراً 

 «؟« بلکه به دنبال این است که بداند »انسانیت چیست ؟این نیست که »قاتل کیست 

شود پیککدا کککرد. همچنککین سختی میها پیرنگ واحد و مرکزی ندارد. زمان خطی را نیز بهداستان حفره 
ای هککای پراکنککده واقککع داسککتان شککامل بخش  در  ؛توان پیدا کککرداتکایی نیز نمیشخصیت یا راوی قابل

توان با اطمینان گفت در داستان انسجام وجککود اما نمی  ؛گیردها شکل میاست که در نسبت با صفحه
ند. به همین دلیل است که در اهها شکل گرفتهای پراکنده بر اساس موتیفاین بخش  ۀبلکه هم  ؛ندارد

 ۀتوجه بوده امککا از حوصککلها جالب های بسیار زیادی داریم که بررسی تمامی آنها موتیفداستان حفره 
م اه و تککلاش کککرد  امورو« و »حفککره« را انتخککاب کککرده این مقاله خارج است. من فقط دو موتیف »پشککت 

 شکل کامل استخراج کنم.ها را بهالگوی موتیفال آن

عنوان مبنککای تجزیککه و تککوان پیککدا کککرد تککا بککهازآنجاکه در کمپوزیسیون داستان هیچ نظککام غککالبی نمی
صفحه«  ۀآوری داستان قرار گیرد، پس بهترین کار این است که مبنای کار خود را براساس »شمار جمع

ختود صتفحه نیتز یکتی از تککوان دریافککت قرار دهیم. هرچند با کمککی دقککت در سککاختار داسککتان می
 .های بسیار مهم داستان استموتیف

 

 ورو« و »حفره«الگوی موتیفال »پشت

اند. پیشککتر نیککز گفتککیم تکککرار بککه شده شکل الگومندی از ابتدا تا انتهای داستان تکرار  این دو موتیف به
ورو« بککه اشکککال طور کککه در ایککن داسککتان موتیککف »پشککت نعل عبارات نیست. همککانبهمعنی تشابه نعل

یابیم مفهوم ورو، پشت، رو، برگرداندن، زیرورو آمده است. حتی با کمی دقت بیشتر، درمیمختلف پشت 
داستان، گککویی  ۀورو در فرم داستان نیز نمودی عینی پیدا کرده است. به این صورت که هر صفحپشت 

ورو را در تمککام صککفحات داسککتان داریککم پککس پشککت  ؛صورت کاغذی روی یک زمینه قرار گرفته است به
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کدی به رنگ قرمز و بککا فونککت درشککت وجککود دارد. بککه همککین ؤ شکل محفره به  ۀکه کلم   6  ۀجز صفحبه
معنی زیادی چون گودال، چاله، مغاک، نقککب، منفککذ، رخنککه، صورت کلمات همحفره نیز به  ۀترتیب واژ

 گیریم.موتیف »حفره« در نظر می وفرجه یا سوراخ در داستان تکرار شده است که همه را جز

م در یککک جککدول اه آوری کککردهایی را که حککول ایککن دو موتیککف جمککعبه منظور درک بهتر موضوع، داده 
نککد اهها برای آن به کککار رفتصفحه و چیزی که موتیف ۀکردم و مبنای کارم را براساس شمار   بندیطبقه

دهنککد بککا فونککت مشکککی و سککطوری کککه ورو را نشککان میقرار دادم. همچنین سطوری که موتیف پشککت 
 ام.ده کر کنند با فونت سبز مشخص موتیف حفره را معرفی می

 

 

 صفحه 

توضتتتتیحات  موتیف حفره وروموتیف پشت
 بیشتر

 داستاننام  حفره ها  1

ورو کککردن و ایککن برگردانککدن و پشککت 2
جسد بود که معمکا را حکل ککرد. مثکل 
یک کتلت در حال برشته شکدن تکوی 

 روغن

 جسد و کتلت 

یهودا دو رو نه، که خود سه لایه دارد.  2
 رو و زیر و زیرتر

 یهودا 

غایت بککه مرسککومِ  ۀ... مککا یککک پرونککد 2
ریختککه داریککم پککر از کاغککذهای مه به

هککا و استشککهادات و ورو و فرمپشککت
گزارشککککات بازپرسککککی و اظهککککارات 

 متهمین و مظنونین...

فککککرم و  و کاغککککذ 
 گزارش

قطوری است و وقتی روی میز   ۀپروند 2
تکوانیم شکود، نمیبازپرس گذاشته می

دیگککر را رو یککا  ۀتعککداد زیککادی پرونککد
چون سکتون مکا فکرو   ؛زیرش بگذاریم

 پرونده  
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 ریزد.می

تکوی ایکن   این جسد امکا و ککلاً توی    4
محوری مکا سکوراخ   ۀداستان، مسئل

 است.

 جسد

حفره، گکودال، چالکه، مغکاک، غکار،   4
غککول، مغککاره، نقککب، منفککذ، فرجککه، 
حجککره، کریشککک، گککودی، حککافره، 

 چال، سولاخ.

 گفتار راوی

و حککال از ایککن مغککاک دهشککتناک   5
 ۀسختی گریختکه بکه همکین حفکر به

 واقعیت خودمان بازگردیم.

 واقعیت

تنککه و حقیقککت مککاجرای جسککد نیم  5
 هایشحفره 

 جسد

هکککا بیکککرون چیز از درون حفره همکککه  5
هکککا خکککارج آیکککد. از درون حفره می
 هاشود. توی حفره می

 معنای خود حفره 

نازل شدن توهمی بیش نیست. تنها   5
خکککارج شکککدن اسکککت. افکککرایتم مکککا 

سککیاهی ناپیککدای تمنککون؟ از عمککق 
 هاحفره 

 معنای خود حفره 

ای ککه سکوراخ خون از اعماق حفره   5
آید و منکی گلوله ایجاد کرده فراز می

از اعمککاق تخککم و انسککان از اعمککاق 
 واژن... 

 معنای خود حفره 

جوشند ها میها از توی حفره چشمه  5
 آیندو بالا می

 معنای خود حفره 

به رنگ قرمز کل  حفر ه ه ا  6
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 صفحه

واژه حفککره بایککد زیککر  ۀسککرخی نقطکک  6
 ها باشد.سوراخ، جای ورود گلوله

 جای گلوله

راهی ککککه از سکککوراخی از آن شکککاه   7
 بیرونمان خواهد کشاند.

 معنای خود حفره 

ناکمان کککه بککا ایککن شککرف سککولاخ  7
ای اش را هیچ چسکب و بتونکهنشتی

نگرفت و از سکر اضکافه شکد و از تکه 
 خروج کرد.

 شرف

و بعد برسم در انتها به ماجرای کتلت  7
ورو ککککردن کتلکککت و لعنتکککی و پشکککت
 نپاش...

 کتلت 

الشمس شکود ککه تا آنجا که اظهرمن 7
در حکال   وولِ حقیقت، یک کتلت شل

 سرخ شدن بوده است.

 کتلت و حقیقت 

آن هنککر مفهککومی آرش کککه روی سککه  7
لوح ساخته بود و پشت چیزهکایی ککه 

 واقع چیزی هم نبودند نوشته بود:  در

 لوح 

چیز در پشکت ایککن نیسکت همککههست 7
 هاست.برگه

 هابرگه 

 هابرگه  هاست که مهم است.این پشت برگه 7

لازم شد بخکش زیکادی از کاغکذهای  7
 ؛توی پوشه، اول یک رو سکفید باشکند

ولی بعد با روی سفیدشان ککه همکان 
 پشتشان است هم کار داشته باشیم

 کاغذها 

 کاغذها و تن فکری کنم برای هر سه تاشکان. هکم  7
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 رو و هم پشت. دو سوی تنم

ورو کککردن تنککه، لاشککه، پیکککره، پشککت 7
ترین میلککی کککه شککده مبتککذلتنککی پاره 

 هرگز دنبالش نکردی؛

 لاشکککککه، تنکککککه، 
تنککی پککاره  پیکککره،

 شده 

...و پشت این توده حتی محل خکروج  8
 تشخیص است.شش تا قابل

 توده  

ای در هر شلیک که به ...چند درجه  9
اسککلحه داده بککود روی سککوراخ  ۀلولکک

 ناف.

 ناف

تککوده بسککیار  پشتتتهای از سککوراخ 9
 شود فهمیدچیزها می

پشکت تکوده بسکیار   هایسوراخاز  
 شود فهمیدچیزها می

 توده 

با این وضع خکراب   اگر بتوانید و اصلاً  9
ورویش کنید و بکه توده بخواهید پشت

 پشتش نگاهی بیندازید.

 توده  

پککایین نککاف، سککمت چککپ کککه  ۀحفککر   9
چنککدان عمیککق نیسککت، از اصککابت 

 اول است  ۀهمان گلول

 جای گلوله

بککا همککان چککرخش مککچ دسککت، بککی   9
 ۀجا کردن نوک لولکه تکوی حفکر هجاب
 ناف

 جای گلوله

اصلی و انسانی و اخلاقی   ۀاما مسئل  9
و احساسی در شکش شکلیک بعکدی 

 تر...عمیق ۀاست. در حفر 

 جای گلوله

از میان صدها صفحه کاغذهای ایکن  9
وروهای بسیار متفکاوت پرونده و پشت

و متنککوع، هفککت صککفحه از اهمیتککی 
بنیادی برخوردار بودند ککه کلیکد حکل 

 کاغذهای پرونده  
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ککککل معمکککای ایکککن قتکککل محسکککوب 
 شوند.می

 صفحۀ داستان دو سوراخ روی صفحۀ کاغذ رو 15

 صفحۀ داستان  پشت 16

 صفحۀ داستان دو سوراخ روی صفحۀ کاغذ رو 17

 صفحۀ داستان  پشت 18

 صفحۀ داستان دو سوراخ روی صفحۀ کاغذ رو 19

 صفحۀ داستان  پشت 20

 صفحۀ داستان دو سوراخ روی صفحۀ کاغذ رو 21

 صفحۀ داستان  پشت 22

 صفحۀ داستان دو سوراخ روی صفحۀ کاغذ رو 23

 صفحۀ داستان  پشت 24

 صفحۀ داستان دو سوراخ روی صفحۀ کاغذ رو 25

 صفحۀ داستان  پشت 26

 صفحۀ داستان دو سوراخ روی صفحۀ کاغذ رو 27

 صفحۀ داستان  پشت 28

چیز در پشکت ایککن نیسکت همککههست 29
 هاستبرگه

 هابرگه 

 . توانیم بگیریمای که با بررسی جدول مینتایج اولیه

که این تراکم بککرای موتیککف بسیار بیشتر از صفحات دیگر است، درصورتی 7و  2ورو در صفحۀ تراکم موتیف پشت 
 شود.دیده می 9و  5حفره در صفحات 
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بار بککرای  8بار برای کتلت،  3)اگر جسد و تن و توده را در یک دسته قرار دهیم(   بار برای جسد  6ورو  موتیف پشت 
بککار بککرای   7بککار بککرای حقیقککت و    1بار بککرای لککوح،    1)اگر کاغذ و برگه و پرونده را در یک دسته قرار دهیم(    کاغذ

 صفحات خود داستان به کار رفته است.

بککار بککرای   1بککار بککرای شککرف،    1بار برای جای گلوله،    4بار برای جسد،    3بار در نام داستان آمده،    1موتیف حفره  
 شکل سوراخ روی صفحه نمود پیدا کرده است.بار در فرم داستان به 14بار به معنای خود حفره، و  5ناف، 

آیککد کککه آیککا کاغککذهای پرونککده بککا تر شدن در متن داستان این ابهام بککه وجککود میها و دقیقموتیف  ۀبا بررسی کلی
چنککد  وروی برگه اشاره شککده و در انتهککا واقعککاً صفحات داستان یکی هستند؟ چراکه در متن داستان بارها به پشت 

نککد. علککت اهصفحه، کلمککات »رو« و »پشککت« قککرار گرفت  ۀجای شمار ها بهبینیم که در انتهای آنورو میپشت   ۀبرگ
داسککتان اسککت. بککه نظککر   14تککا    10کند آوردن خود کاغککذهای پرونککده در صککفحۀ  بعدی که این ابهام را بیشتر می

 کند.ورو را بیشتر میرسد این ابهام بار معنایی موتیف پشت می

 .توانیم ببینیمها در هر صفحه را در این جدول به شکل عینی میتعداد موتیف

 تعداد موتیف حفره  وروتعداد موتیف پشت  صفحه

1  1 

2 4  

3   

4  2 

5  6 

6  2 

7 8 2 

8 1  

9 3 4 

10   

11   

12   
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13   

14   

15 1 2 

16 1  

17 1 2 

18 1  

19 1 2 

20 1  

21 1 2 

22 1  

23 1 2 

24 1  

25 1 2 

26 1  

27 1 2 

28 1  

29 1  

 31 31 جمع

 

 ورو«تعادل در دو موتیف »حفره« و »پشت

اند و ایککن بککار تکککرار شککده   31شود که هردو  ها، مشخص میدر جدول دوم، یعنی جدول پراکندگی عددی موتیف
تری نیککز بککین اما تعادل پیچیککده  ؛کندها را ثابت میخوبی ارتباط بین این دو موتیف و تعادل تعدادی آنموضوع به

 .این دو موتیف وجود دارد. به تصویر زیر توجه کنید
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کیککد شککده و هککر أ شکل متمایزی شبیه یک برگه هستند. گویی در برگه بککودن آن تها« بهصفحات داستان »حفره 

ورو در آن نیامده باشککد(. اگککر ایککن فککرض را بپککذیریم، ناچککاریم پشت   ۀ)حتی اگر کلم   برگه یک پشت و یک رو دارد
عککدد  31ورو بیشککتر از  تعککداد موتیککف پشککت   که چنین فرمی دارند نیز در جدول بیاوریم و طبیعتاً را  تعداد صفحاتی  

 .ورو است؟ به تصویر زیر توجه کنیداما آیا این به معنای اهمیت بیشتر موتیف پشت  ؛شودمی

 
ترین فونککت و بککا رنککگ متفککاوت داریککم و از طککرف دیگککر نککام داسککتان نیککز ها را با بزرگحفره   ۀدر صفحۀ ششم واژ

ورو و کند. به عبککارتی اهمیککت موتیککف پشککت کیدها، وزن اهمیت موتیف حفره را بیشتر میأ ها« است. این ت»حفره 
کیککد در فککرم أ حتی اگر یکی بیش از دیگری تکرار شککده باشککد. ایککن تعککادل در تکککرار و ت  ؛حفره در یک سطح است 

تنهایی و خارج از داستان به کککار دهد نسبت به زمانی که هرکدام بهداستان، به این دو موتیف معنای جدیدی می
 روند.می
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 هابررسی بیشتر موتیف

 ورو و حفره بپردازیم.های پشت تر شدن ماجرا لازم است به شرح دقیق جزئیات و موقعیت موتیفبرای روشن

 ترین موتیف داستان است.کند حفره مهمخوریم که مشخص میها برمیصفحۀ اول در نام داستان با حفره 

ورو کردن »و این برگرداندن و پشت  بینیم:ورو را اولین بار برای برگرداندن جسد و کتلت میموتیف پشت   2صفحۀ  
 «.جسد بود که معما را حل کرد. مثل یک کتلت در حال برشته شدن توی روغن

ورو کردن جسککد قتل بوده و جنایتی در کار است، گویی با پشت  ۀاز این جمله صحبت از یک پروندکه قبلنجاییآاز 
از آن، از کتلککت در حککال اما آیا این اتفککاق افتککاده اسککت؟ بلافاصککله پککس  ؛شودحقیقت کشف شده و معما حل می

 ورو شود تا طرف دیگر هم برشته شود.شود که باید پشت برشته شدن صحبت می

ورو ازآنجاکه رو و زیککر و چندلایککه بککودن بککا مفهککوم پشککت   «.»یهودا دو رو نه، که خود سه لایه دارد. رو و زیر و زیرتر
 ورو در نظر گرفتم.ارتباط نزدیکی دارد، این جمله را نیز یکی از اجزای موتیف پشت 

ها و استشککهادات و گزارشککات ورو و فرمریخته داریم پر از کاغذهای پشت همهغایت بمرسوم به  ۀ»... ما یک پروند
 ۀ ریخت هممورد دوم در همان صفحه صحبت از پرونده و کاغذهای به  بازپرسی و اظهارات متهمین و مظنونین...«

 .رودبه کار میکاغذ هم برای حال برای جسد و کتلت به کار رفته بود، اینجا بهورو که تاشود و موتیف پشت آن می

دیگککر را رو یککا   ۀتککوانیم تعککداد زیککادی پرونککدشککود، نمیقطوری است و وقتی روی میز بازپرس گذاشته می  ۀ»پروند
هنوز صحبت از پرونده و کاغذهای متعککدد در آن اسککت کککه هماننککد  ریزد.«زیرش بگذاریم چون ستون ما فرو می

ورو برای پرونککده بککه کککار رفتککه روی میز بازپرس قرار دارد. اینجا پشت   ،ستونی که هر آن امکان فروریختنش است 
 است.

برخورد بعدی را با موتیککف   4صفحۀ    »توی این جسد اما و کلا توی این داستان، مسئله محوری ما سوراخ است.«
 محوری داستان است. ۀکید شده که حفره یا سوراخ مسئلأ حفره داریم و اینجا نیز ت

»حفره، گودال، چاله، مغاک، غار، غول، مغککاره، نقککب، منفککذ، فرجککه، حجککره، کریشککک، گککودی، حککافره، چککال، 
د کنکک میکیککد أ روی این نکته ت معنی با حفره آمده و ظاهراً باز در همان صفحه انواع کلمات مترادف و هم  سولاخ.«

 کاررفته به موتیف حفره اشاره دارد.که هرکجای داستان، هرکدام از این کلمات به

 5در صککفحۀ    واقعیککت خودمککان بککازگردیم.«  ۀسختی گریختککه بککه همککین حفککر »و حال از این مغاک دهشتناک به
صورت که توجککه مککا را بککه اصککل داسککتان جلککب اینکنند بههای مغاک و حفره باز موتیف حفره را یادآوری میواژه 
»نککازل شککدن ؛  «.هککاشود. توی حفره ها خارج میآید. از درون حفره ها بیرون میچیز از درون حفره »همه  کنند.می
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»خککون از ؛ «.هککایتم مککا تمنککون؟ از عمککق سککیاهی ناپیککدای حفره أتوهمی بیش نیست. تنها خارج شدن است. افر 
؛ «.آیککد و منککی از اعمککاق تخککم و انسککان از اعمککاق واژنای کککه سککوراخ گلولککه ایجککاد کککرده فککراز میاعماق حفککره 

های زیادی به حفره اشاره   5داستان تا آخر صفحۀ    ۀدر ادام  «.آیندجوشند و بالا میها میها از توی حفره »چشمه
شککود و از پککایین بککه بککالا ها خککارج میچیز از درون حفره که همه  کنندتأکید میاین مضمون    رو سوراخ داریم که ب

کدتری با رنگ قرمککز در کککل صککفحه ؤ شکل محفره را به  ۀواژ  6چیز است. صفحۀ  همه  أگویی حفره منش  ،جهدمی
مهمککی از  ء ها جزدهنده این است که موتیفنشان ،اشکال مختلف زبانی و فرمی در داستانداریم و این تکرار به  
 کل داستان هستند.

اش را هیچ چسب ناکمان که نشتی»با این شرف سولاخ؛ راهی که از سوراخی بیرونمان خواهد کشاند.«»از آن شاه 
و مفهوم بیرون آمککدن از  7در صفحۀ  ه موتیف حفر  ۀادام ای نگرفت و از سر اضافه شد و از ته خروج کرد.«و بتونه

 آن.

اسککت کککه  7مورد بعدی صککفحۀ  ورو کردن کتلت و لعنتی نپاش...«»و بعد برسم در انتها به ماجرای کتلت و پشت 
 بککارۀگردیم و ترس از هم پاشیده شدن تاروپود آن و ازآنجاکه چند سککطر قبککل در ورو کردن کتلت بازمیباز به پشت 

ورو کککردن از هککم آید که تاروپود داسککتان نیککز گککویی بککا پشککت این تصور به وجود می  ،تاروپود داستان صحبت شده 
 پاشد.می

همککان  وول در حککال سککرخ شککدن بککوده اسککت.«الشمس شود که حقیقت، یک کتلت شککل»...تا آنجا که اظهرمن
شککود کککه حقیقککت همککان کتلککت تاروپود داستان و کتلککت تقویککت شککده و اذعککان می  ۀصفحه چند سطر بعد فرضی

پاشککد و داسککتان را هککم ورویش کنیم وگرنه از هککم میکنیم پشت ت نمیئوول در حال سرخ شدن است که جر شل
»آن هنککر  ها دریابککد:چیز را از پشت برگههمه ونیستِ پاشد و مخاطب باید خود هست ورو کنیم از هم میاگر پشت 

واقککع چیککزی هککم نبودنککد نوشککته بککود:  مفهککومی آرش کککه روی سککه لککوح سککاخته بککود و پشککت چیزهککایی کککه در
 هاست.«چیز در پشت این برگهنیست همههست 

 ۀکیککد دارد کککه همکک أ از هم پاشیدن داستان و کتلککت آمککده و همچنککان ت  ۀاین جمله نیز در همان صفحه و در ادام
 هاست.حقیقت در پشت برگه

»لازم شد بخش زیادی از کاغذهای توی پوشه، اول یک رو سفید باشند ولککی بعککد بککا روی سفیدشککان کککه همککان 
گککردیم و راوی درادامه به کاغذهای توی پوشه برمی  7باز در همان صفحۀ    پشتشان است هم کار داشته باشیم.«

گیرد کاغذها یک رو سفید باشند کککه اصککطلاح »روسککفید ابهام اساسی داریم( تصمیم می  اشباره )که در   لفؤ یا م
شککود کککه پشککت کاغککذ، کککه همککان روی سککفید اسککت، کیککد میأ کند. و همچنان تبودن« را نیز به ذهن متبادر می

 اهمیت بیشتری دارد.
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روی اهمیککت  7همچنککان در همککان صککفحۀ  »فکری کنم برای هر سه تاشان. هم رو و هم پشت. دو سوی تککنم«
 شود.کید بیشتری میأ ورو تپشت 

بککاز همککان صککفحه   «.ترین میلی که هرگز دنبالش نکردیشده مبتذلپاره ورو کردن تنه، لاشه، پیکره، تنی  »پشت 
ورو کککردن گویی پشککت  ،کندعنوان میلی مبتذل یاد میگوید و از آن بهورو کردن تنه، لاشه و پیکره میپشت   بارۀدر 

 ؛ورو هرجا که دنبال کشف حقیقتی هستیم آمده کاغذ و کتلت هم میلی مبتذل است. در این داستان موتیف پشت 
 پس گویی تلاش برای یافتن حقیقت میلی مبتذل است.

د کناذعان می  8صفحۀ بعدی یعنی صفحۀ    تشخیص است.«»...و پشت این توده حتی محل خروج شش تا قابل
ورو کککردن جسککد بککه متلاشککی دانیم که پشت اما می  ؛تشخیص است پشت توده قابل  ،که جای سوراخ هفت گلوله

 شود.جای واژه جسد از توده استفاده میانجامد. اینجا حتی بهشدن آن می

شلیک گلولککه و بارۀ  که در   9صفحۀ    اسلحه داده بود روی سوراخ ناف.«  ۀای در هر شلیک که به لول»...چند درجه
اصابت آن به تن است، بیشترین ازدحام هر دو موتیف را داریم که برای نککاف و جککای ورود گلولککه در بککدن بککه کککار 

 کند.نوعی این دو موتیف را به هم مربوط میاند و بهرفته

بککا ایککن وضککع خککراب تککوده بخواهیککد  شود فهمید اگککر بتوانیککد و اصککلاً های پشت توده بسیار چیزها می»از سوراخ
گوید و ورو کردن توده یا همان جسد میپشت  بارۀباز در  9صفحۀ  و به پشتش نگاهی بیندازید.«  ورویش کنیدپشت 

انککدازد. اینجککا بککاز صککحبت از کشککف حقیقککت بککا ما را به یاد از هککم پاشککیدن کتلککت می  ،اشاره به دشواری این کار
لذا کشف حقیقت نیککز میسککر نیسککت. در ایککن جملککه   ؛شود که البته امکان برگرداندنش نیست برگرداندن جسد می

 خورند.کدتری به هم پیوند میؤ شکل مورو کردن جسد بهسوراخ و پشت 

»با همان چرخش مچ ؛ «.اول است   ۀپایین ناف، سمت چپ که چندان عمیق نیست، از اصابت همان گلول  ۀ»حفر 
اصککلی و انسککانی و اخلاقککی و احساسککی در شککش  ۀ»اما مسککئل؛ ناف« ۀدست، بی جابجا کردن نوک لوله توی حفر 

شاهد هستیم و های دیگر از موتیف حفره را استفاده  9تا انتهای صفحۀ   تر...«عمیق  ۀشلیک بعدی است. در حفر 
هککا را بیشککتر حککس انسککجام تککاروپود داسککتان بککه کمککک موتیف  ،شویمبه اینکه به پایان داستان نزدیک میباتوجه

 کنیم.می

وروهای بسیار متفککاوت و متنککوع، هفککت صککفحه از اهمیتککی »از میان صدها صفحه کاغذهای این پرونده و پشت 
رو ایککن هفککت تککن را همچککون ازایککن ؛شککوندبنیادی برخوردار بودند که کلید حل کل معمای این قتل محسوب می

در انتهککای همککین صککفحه،  ای در انتهای یک جمله، در انتهای این واقعیت قرار دادم و داستان را کشتم.«نقطه
جالب در این پاراگراف،   ۀگوید. نکتوروی پرونده میباز از کاغذهای پشت   ،دکنمیجایی که به پایان داستان اشاره  

ورو برگرداندن و پشت  ۀاز این بارها به مسئلبه اینکه تا پیشجای داستان است. باتوجه»واقعیت« به ۀاستفاده از واژ
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ورو واقعیتی فککرض شککده کککه امکککان پشککت   ،خود داستان  کردن و کشف واقعیت برخورد کردیم، اینجا نیز صراحتاً 
 کردن و کشف آن نیست.

قول راوی بککه پایککان رسککیده یککا بککه ند و داستان ظاهراً اه آورده شد  در صفحات بعدی مدارک پرونده را داریم که عیناً 
شککویم کککه روی هرکککدام دو ، باز با هفککت صککفحه مواجککه میشوندمیاما مدارک پرونده که تمام    ؛کشته شده است 

کند که گویی به داستان هککم ماننککد مشاهده است و این موضوع را به ذهن متبادر میحفره شبیه جای گلوله قابل
اند. صککحبت راوی وروی کاغذها چهارده سوراخ به جا گذاشککتهآن جسد یا توده، هفت تیر شلیک شده که در پشت 

« .ای در انتهای یک جملککه، در انتهککای ایککن واقعیککت قککرار دادم»هفت تن را همچون نقطه  :انتهایی که  ۀدر جمل
این است که هر کاغذ یک تن است و درنتیجه کل داستان یک تن اسککت کککه هفککت تیککر خککورده و بککه قتککل   ۀنشان

 «.هاست چیز در پشت این برگهنیست همه»هست  رسیده است و درنهایت:

 

 ورو و کشف معناالگوی موتیفال پشت

( 15)تا صککفحۀ  اول ۀدهد که گویی داستان دو نیمه دارد. نیم ها نشان میبررسی جدول پراکندگی عددی موتیف
 15دوم جدول )صفحۀ    ۀاما الگوی پراکنده و نامنظمی دارد. نیم   ؛نداه به یک اندازه تکرار شد  هر دو موتیف تقریباً 

 د.یابمیرسیم که تا آخر داستان ادامه بعد( به یک الگوی هندسی منظم و دقیق میبه

کنیم و پشت برگه در بررسی یک برگه در یک پرونده، بیشترین اطلاعات ممکن را از روی برگه دریافت می  معمولاً 
داسککتان   ۀهککا در دو نیمکک اهمیت است. از تمایز واضککح پراکنککدگی موتیفخالی بوده یا حاوی اطلاعات فرعی و بی

دهککد روی برگککه، و اول داستان که بیشترین اطلاعککات را بککه مککا می ۀتوان به این نتیجه رسید که نیم ها، میحفره 
دوم که حاوی کمترین اطلاعات است پشت برگه است. همککین موضککوع بککه شکککل عمیقککی ارتبککاط بککین دو   ۀنیم 

 دهد.ورو« و »حفره« را در داستان به هم پیوند میموتیف »پشت 

ورو بککر ورو کردن هرچیزی دلالت بر برگرداندن آن و دیدن طرف دیگر آن است. در این داستان با تکرار پشت پشت 
ورو بککا عبککاراتی کککه از کشککف هککای پشککت جواری بیشککتر ایککن موتیفکید شده و همأ موضوع »دیدن طرف دیگر« ت

ای بر کشف حقیقت یا حل ورو کردن را به نشانهزنند بار معنایی این موتیف را بیشتر کرده و پشت حقیقت حرف می
« این فرضیه را تقویت .هاست چیز در پشت این برگهنیست همه»هست   :نهایی داستان  ۀکند. جملمعما تبدیل می

ورو کککردن جسککد، تککوده، کاغککذ، کند. داستان تلاشی است برای حل یک معمای قتل که قرار اسککت بککا پشککت می
وول در حال برشته شدن سخن به ورو کردن کتلت شلها به دست آید. در دو قسمت داستان از پشت پرونده و فرم

 رود.آید که با برگرداندن آن احتمال از هم پاشیدنش میمیان می
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صککورت اینیککابیم. بهورو و حفره را بیشککتر درمیشویم، قرابت دو موتیف پشت تر میهر چه به پایان داستان نزدیک
 :تککوان گفککت ها را بررسی کرد. با بررسی ساختاری داسککتان میها و حفره توان سوراخورو کردن بهتر میکه با پشت 

 ها شکل گرفته است. ها اجزای غالب داستان هستند و انسجام داستان بر اساس آنموتیف

 

 منابع

-وتحلیل داسککتان در متککون نوشککتاری و سککینمایی(. فهم داستان: درآمدی بر روش تجزیککه1399خادم، مجید. )
 ؛جلد اول. شیراز: پرتورخشید-ای تشخیص و تحلیل و کمپوزیسیونکتاب اول: مبانی پایه

-وتحلیل داسککتان در متککون نوشککتاری و سککینمایی(. فهم داستان: درآمدی بر روش تجزیککه1402خادم، مجید. )
 .جلد دوم. شیراز: پرتورخشید-ای تشخیص و تحلیل و کمپوزیسیونکتاب اول: مبانی پایه
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 ادبیات داستانی
  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

  یداثر مج 1«هاحفره » کوتاهدر داستان   ییروا یوۀپررنگ شدنِ ش ییِ و چرا یرداستانیغ روایت
 خادم

 آبسیه  سارا

 

نخست  ین ا که  بود  کاپوت  »روا  ینترومن  برا  « یرداستانیغ  یت بار اصطلاح  در سال    ی را  کرد.  مطرح  خود  کتاب 
  ی کلاتر به دست فرد ۀخانواد  یکه خبر قتل اعضا   یدبه چاپ رس یمزتا  یویورک در ن  یاکلمه 300  ایمقاله   م1959

ا  ی کرد. کاپوتی م  یت منطقه رواقول کلانتر  را از نقل   یکوپات سا   ینا  یشینۀ پ   ،بود  قتل شده   ۀپروند  ین که مجذوب 
 یقاتتحق  یجۀآن نوشت. او نت  یو تبعات اجتماع  یت از جنا  یکرد و شرح  یآن را بررس  یاجتماع   یطخانواده و مح

با روا  یقدق  را  نام    ی پرکشش در کتاب  یتی خود  به  ا  یدر کمال خونسرد با قالب رمان  بر کتاب علاوه   ینارائه داد. 
رمان    یهبود، از لحاظ سبک و ساختار هم شب  ی اجتماعیقتِ حق   یۀو بر پا  یزانگ هراس  یت جنا  یکاز    یه گزارشینک ا

وقت روا  یگر د  یسندگاننو   یبود.  ا  یمستند   یهایت هم  ا  ینبه  نوشتند،  پ   یت روا  یوۀش  ین سبک  که    یدارواج  کرد 
تام وولف،    جنس خوب و    یکالراد  یک  شا  هن آ   ین تر معروف  م   آواز جلادو    شب   یانسپاهاثر  نورمن  ن  یلراثر    یز و 

 بودند.  ینیلیاثر تاماس ک یندلر نوح ش یکشت

»رواین باا اصطلاح  که  ازلحاظ   ییهاکتاب  چنین  است،  متناقض  آشکارا  «یرداستانیغ   یت وجود  مواقع  اکثر  هم 
ترد  یژانر   یصتشخ و  مظان شک  م  یددر  قرار  مجادله  و  بحث  مورد  و  ایر گیهستند  که  تار یاتروا  ینند  و    یخ، 

که در   ی دار آلمانکارخانه   یندلر، اسکار ش یقی طور مثال: داستان حقهستند؟ به  یالخ  ۀوپرداخت ساخته   یا اند  گزارش
جهان هزاران    ی جنگ  جان  داد  یهودیدوم  نجات  لهستان  کراکوف  در  ک  ،را  کتاب    ینیلی توسط  نوح    ی کشتدر 

 
محتضران مجلوق" کتاب دستساز در داستان "ما و مجموعه ش 1403بهار  – 27شمارۀ  -هنری "داستان شیراز" سال هفتم در فصلنامۀ فرهنگی  منتشرشده - 1

 1403 -صد نسخه 



 

 

 (  1404  پاییز   -  سه و شمارۀ سی   -نهم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

بوکر را در    یزۀجا  یتانیاکتاب در بر   یناما هم   ؛منتشر شد  یکادر آمر   ی داستانیر غ   ی عنوان اثر نوشته شد و به   یندلرش
ا   ی داستان  یات ادب  ۀحوز   م1970و    1960  یها بود که در دهه   ید جد  ینهضت ادب   یک   ین به خود اختصاص داد. 

ح در  را  آن  وولف  تام  و  شد  مقدم   ینگار روزنامه  یطۀ مطرح  در  او  داد.  رواج  کتاب   یکی  ۀهم  نوشت:   یشهااز 
توص  یسنت  یفۀ»وظ ازلحاظ  روزنامه  یاجتماع  یت واقع   یفرمان  به  شده    ینگار معاصر  محول    یرا ز   ؛است نو 

قصه آن   ی ادب  یساننورمان و  اسطوره  مشغول  ترفندها   یپرداز قدر  مانده شده   ی فراداستان   یو  غافل  که  از  اند  اند 
 گذرد.«یدوروبرشان مآنچه 

رمان شباهت    یاتواند به داستان کوتاه  ی م  یاجتماع  یقیحق  ۀحادث  یک کردند که    یجادرا ا   یکار بحث  ینا با اهن آ
  ییِ روا  یها یک کمک تکن به   یسندگان نو  یناشد. اب   ه را نقض کرد  یقتعهد به حقا   یسنده باشد بدون آنکه نو  ه داشت

زشت  ، داستان کاستی هم  و  نما  یستِ ز   یها یها  به  را  روای م  یشخود  را  داستان  هم  و    ، کردندی م  یت گذاشتند 
 .ینگار و روزنامه  یسینواز داستان  یبی ترک

 جنبش  ین ا  یها یژگی و اما و

  تجربیات دارند، نمایشی  و بلند آوای  که راویانی:  کردن  روایت  برای گرمداخله  و  آشکار راوی  از استفاده  -
  جذابیت  برای  حقیقت   بیان  در اغراق از و  کنندمی  بیان کردن  روایت  حین  در را خود احساسات و شخصی

 . جویندمی  بهره  بیشتر
  ناگهانی   پرتاب  یا  گذشته  به   بازگشت   داستان،  زمان  از  گرفتن   فاصله:  داستان   خطی  زمان  نکردن  رعایت  -

 .آینده  به
 نامتعارف  های استعاره   از  استفاده .  قدرت  ساختارهای  نقد   برای  طعنه   و   گروتسکو    طنز   زبان   بردن   کار   به -

 .غیرمرسوم  نگارشی علائم  و
  تحولات   و  هاتنش   بازتابندۀ هایروایت   و  رادیکال  هایسیاست   جنگ،  مدنی،  حقوق   هایجنبش   بر  تمرکز -

 . اجتماعی

 .یردها پررنگ شود و مورد توجه قرار گ داستان  ین در ا یت روا  یوۀست شا ه هاست که سبب شدیژگی و ین هم 

 

 ↓ هاه داستان حفر  یی روا یوۀش یفتوص

  

 ↓ داستان حفره  یفتوص 
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»حفر  نوشت ه داستان  از مجموعه   یدمج  ۀها«  بخادم  در  که  است  مجلوق«  »محتضران  صفحه یست داستان  ودو 
 و پررنگ است.  یبیترک یتگری داستان روا ینا ییروا یوۀ شده است. ش یت روا

ا  یبی ترک  یگر یتروا گاه  ینبه  برا   یمعنا که  پرسپکتیروا  ی هایچیدگی پ   یشنما  یمؤلف  تغ   یراو   یوت، مدام    ییر را 
کنند تا  ی کمک م  یکدیگرهنرمندانه به    یان . راویدجویکردن بهره م  یت روا  ی مختلف برا  یاز چند راو   یا دهد  یم
 بدهند.  یش مدّنظر مؤلف را نما ییِ معنا یرینِ ز  ی هایه لا 

زمان   یتگریروا داستان  م  یدر  راو ی پررنگ  که  روا   یشود  در  آشکار  دخالتِ  ش  یت با  و    یتِ روا  یوۀکردن،  خود 
 یت شود و خودِ روای ساختار داستان م  یگرغالب بر د  یکه نظام راو یی تاجا  ،گذاردیم  یش خود را به نما   یت شخص

بخش به  روا  یکردن  موضوع  ای م  یل تبد  یت از  ش ینجشود.  که  چ  یتگریروا  یوۀاست  توجه    یزی همان  که  است 
 شود.ی کند و پررنگ می مخاطب را به خود جلب م

  ییر کنند و با تغیخود را بازگو م  یت نگ، روایر ن در پکردن  یا  کردنبه کُنش  داستان در هر صفحه باتوجه   ینا   یانراو
  ین داستان هم از ا  یها صفحه  ی بند . فونت و قاب دهندمی  ییر تغ   اً هم مرتب  را داستان    ی و زبان، لحن و آوا  یروا
تغ   ییراتتغ با  همراه  و  نمانده  امان  راو   ی بعض  ییر در  تغی از  دستخوش  ا شده   ییرها  در  نوشتار   ین اند.    ی متن 
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داستان »حفره یم بررسخواهم  را  و چرا  کنم  یها«  علت  ش  ییو  توص  یر یتگ روا  یوۀپررنگ شدنِ  را    کنم.   یفآن 

 ام.رفته  یش صفحه پبهداستان صفحه  یندر ا ی ر یتگ پررنگ شدن روا یل دلا یفِ توص  یبرا

 7تا  1 ۀصفح

کند که  می   ادعا   راوی   این (.  یرنگپناهم   ی ندارد )راو   یرنگ در پ   یاست که کنش  یشخصاول   ی با راو   یت شروع روا
که خودش در آن حضور نداشته    یتیهولناک را دارد. داستانِ جنا   یت جنا یک  یقیحق یماجرا  یف ما قصدِ تعر  یبرا

هفت صفحه   ینکند. در ا  یت که همه مستند هستند، قرار است آن را روا  یس قتل و گزارشات پل  ۀبه پروندو باتوجه 
و ...( احساسات و افکار خود را    یجان بغرنج، پره   یار جذاب، بس  یت نهای ب»مانند:    ییهابا به کار بردن کلمه   یراو 

 کند.یم یان بلند ب ی آشکارا و با آوا

برشته    کتلت درحالِ   یکورو کردن جسد مثل  اُشتر به عرب در حالت طرب، پشت »است:    یی طنز و کنا  یزبان راو 
 «روغن و ... ی شدن تو 

استعاره  از  نگارشاستفاده  علائم  و  نامرسوم:    ی ها  و  سولاخ   ی،تخم   ی هاپاراف »نامتعارف    علائم  ، ناکمانشرفِ 
 ؟!،:. و ...(  نگارشیِ 

نخواهد رفت. من   یرونکه از سرمان ب یافکار  ی،افکار  ی،افکار  ی،افکار » : یها و تحولات اجتماعتمرکز بر تنش 
 «...یست چ یسپل یدموقت نفهم یچ ه اصلاً 

 9تا  8 ۀصفح

( و از یرنگ پهم   یحضور داشته )راو   یت جنا  ۀدهد که در صحنی ارائه م  یشخصاول  ی را راو   یسگزارش افسر پل
ا  یدهد. راو ی جسدِ مقتول به ما اطلاعات م  یت وضع ن  یدئولوژیاز نگرش و  ب  یز و  به   یِ ذهن  یاناتاز  صورت خود 
 کند.ی کردن استفاده م یت گر، در رواو مداخله  یزآمق اغرا 

پراکندگ  یعبارات  افکار،  در  »غرق  غ  یشعوریب   ی،افکار   یمثل:  نگاه  ب  ی،انسانیر محض،  خوک ی نگاه  تفاوت، 
 دهد.ی م یش را آشکار نما  ی حضور راو  «لامصب، مغز خر، آرام و خونسرد  یف،کث

م  یگزارش  ۀدو صفح  ینا  یراو  ارائه  روا ی را  که  نو   ۀدر صفح  قبلاً   یتگردهد  بود:    یدشسوم  داده  افسر   ینا »را 
است    یازده ده  قرار  بعد  صفحیکیصفحه  پرت   ۀدو  خودش  با  گزارش   یدبگو  ییوپلاهاکامل  بخواهد  که  انگار 
 «. یسدشوند گزارشش را مرسوم و متداول بنوی اش مانع ماما افکار پراکنده   یسدبنو

ا راو   یندر  بحران   یصفحات هم  جنا  یاجتماع  یها بر  نگارش  یت و  از علائم  و  دارد  ن  یتمرکز  بهره   یزنامرسوم 
 ست. ا هجست
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 10تا  9 ۀصفح

 دهد.ی بلندش ادامه م یرا با آوا  یت اول روا  ۀصفح ،گر مداخله  یدوباره همان راو  9 ۀصفح یانیقسمت پااز 

 14تا  10 ۀصفح

  ی د که اطلاعاتکنمی  ی سع  ییگزارش و اعتراف و بازجو  یها برگه   یشبا نما  یرنگپناهم   یچند صفحه راو   یندر ا
نام و    یشرساند: نمایخود را به گوش مخاطب م  یشینما  یآوا   یر،ز   یحاتبه توضباتوجه  یراو   ینرا به ما بدهد. ا

گزارش و تار    یهااز قسمت   یعکس صفحات گزارش. بُلد کردن بعض   یشنما  یقاطلاعات از طر   ۀ. ارائیاتجزئ
بعض بزرگ و کوچک کردن سایگرد  یکردن  برگه   یز.  و  گزارش  وارونه کردن  ییبازجو  یهاصفحات  و  برعکس   .

 .یاجتماع   یهاو تنش  یکالراد ی هایاست . تمرکز بر سیاز صفحات دادخواه   یبعض

 16تا  15 ۀصفح

  یاز خاطراتش است: »رو   یانتخاب  ی دهد که او درحال بازگو کردنِ بخشی نشان م  یاز زبان راو   یر جملات ز   یان ب
طوس  یکی طوس  یرو   ی حت  یاها؟  ی از  از  تا  بنش   ی های دو  گشاد  اگر  هم؟  با  ی ب  یجور همان   یند؟جفت  حرکت 

  عمودی   راه راه   ی بافتن  امیری  نرگس  یک   شبیه   ؟زرد  یراه عمودراه   یکداده به    یه باز از سرما تک یمه ن   ی؟هاچشم
 را دوست نداشت؟« یآن بافتن  یری نرگس ام ینجا؟شده؟ است؟ ا  پوشانده  یو طوس زرد

لحظه  »همون  اون  تو  اضاف   یکۀ ت  یهجا  گوشت  ت یِ کوچولو  درم  یز!  مامان  دستِ  کف!  از  هنوز  ی داشت  اومد! 
مشلپ  دستمی  حرکت   گرفته  را  دستم  که!  آشنایی   دست   به  را  نگاهم!  یستیمامی!  یم کنیشلپ  که!    یدهم! 

 شود بخواهد کار را تمام کنم!« یش باعث مفَ کَ ! یگوشت تازه و اضاف 

خود را آشکارا   یت، کردنِ روا  یفدر تعر   و مداخله   یی گویان خود، با هذ  ی احساسات ذهن  یانبا ب  یرنگ پهم   یِ راو   ین ا
نامتعارف استفاده شده و جملهبه  یصفحات هم از علائم نگارش  یندهد. در ای به مخاطب نشان م ها و  صورت 

 علائم درحال تکرار هستند. 

 17 ۀصفح

  ی از اهال  ی خالو، پسر محبوبه و بخش  یق،الهام، باباصدواحوالِ خاله کردنِ اوضاع   یفتعر   صفحه درحالِ   ین ا   یراو 
راو  ب   ۀاز سخن گفتن دربار   یساحل است.  و  م  یاتش ذهن   یان خودش  آوای اجتناب  از  احساس   ی ورزد.  و  و    یبلند 

کند.  ی داستان ورود نم   ی هاشخصیت (  یدئولوژی )باورها، اعتقادات، ا  ی ذهن  ی هایان کند و به ب ی م  یز پره  یشینما
است.   یند بی که م  یزهایی شنود و چی که م  یی هاکردنِ حرف   یت داستان ندارد و درحال روا   یرنگ در پ  ی کُنش  ظاهراً 

اما    ؛ندارد  یشیبلند نما  یداستان آوا   ینا  یانراو  یگرو نسبت به د  است   یرنگپصفحه ناهم   ینا  یراو   ی،رو ین ازا
 اشاره دارد. یاجتماع  ی هاصورت نامرسوم استفاده کرده و به تنش به  یهمچنان از علائم نگارش
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  ین ها بعد آشکار شود، ... درعموارد سال  ی،نامعلوم است ممکن است در برخ  یشامدهاگفت حکمتِ پ  یق»باباصد
 «برم.ی پناه م یبه قدر اله   ی اله  ی بودن از قضا یمتسل

 ها و علائم است.ها، جمله و همچنان درحال تکرار واژه 

 18 ۀصفح

 دارد.گر مداخله   یرنگپهم   یصفحه راو  ین ا

گا» را  روزگار  لعنت  س  ییدماَه  با  روزگار  آنچ  هر  پدر  کلام  یرز   یاهیِ گور  و  حروف  مانندِ  و   یخط  شده  متراکم  که 
هیم مرده ینم   یگرد  یزچیچ شوند  هنگام  چه  هم دانم  کهنین ا  یشهام  در  که  است  گمانم  به  ام مرده   یسالطور 

 ...( ی حدود نودنودوچند سال

  ی اجتماع  یطدهد. از شرای به ما ارائه م  یی گویان اش را همراه با هذی ذهن  یاناتِ کند و جر ی ابراز احساسات م  یراو 
لاعلاج   یهایخوردگیچ کند: »پینامتعارف استفاده م  یهادارد. از استعاره   یت و شکا  ید گوی خود سخن م  ۀو زمان

 نواز...«دل  یدلکور... سنگ  ۀرود

 باشد.یم  یز ها نها و واژه و همچنان درحال تکرار علائم و جمله 

 19 ۀصفح

نگارشبه رفتن علائم  »هبه   ی کار  نامرسوم:  نم یچ شکل  بود  یکدام  غفلت    یی : جایختگیبرانگ   یب فر   یادانستند: 
صفح  یه شب آخر  ۀبه  انتها  ۀ منظوم  یک :  به  برایدندرس  یلتما  ۀشدیده بر   ی عاشقانه:  جوان  یقی دقا  ی :  و    ی با 

 جسارت:«

 ...« یز،آمشهوت  ی شور  ی،آلودکهنه، طمع گناه  ی»اغوا 

آوا  یرنگپناهم   یراو  از  استفاده  ا   یشینما   ی با  کلمات و صفات، در  تکرار  بلند،  نشان    یت روا  ین و  آشکارا  را  خود 
 دهد.یم

 20 ۀصفح

 ها: ...« آدم ین ا  ینم؛بر  یش کاغذها ۀهم   یخواهد: بروم اتاقش و رو ی »دلم م

نامرسوم علائم نگارشابراز احساسات،   بر جنگ و تحولات اجتماعیکاربرد  ها و  ها و جمله . تکرار واژه ی، تمرکز 
 علائم. 
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 21 ۀصفح

ب  یرنگ پهم   یراو  با  بو جمع کرده کند: »آن یحضور خود را اعلام م  یی گویان خود و هذ  یذهن  یان است که  قدر 
 .یفایبودم که در خانه هم به ا

ادامه دهم. خانه  ن   یهکوچک. شب  یفرع  یکاش. در  نقشم  قرار داشت. ز یمهبه سر  بو یجان گربه  بود و هم    ی با 
 داد.«یم ینارنگ 

 روز. بسته. بود. ...«  42به. مدت  98آبان  26از  یراز»ش

 ها. تکرار در سطح کلمات و جمله  ی،کاربرد علائم نامرسوم نگارش ی،اجتماع   یهااشاره به تنش 

 22 ۀصفح

ارائ  یش نما  یق ازطر   یت روا و  ا  ۀاطلاعات دربار   ۀ جهت، رنگ  راو   ینمکان حفره در  توسط    یرنگ پناهم   ی صفحه 
 دارد.  یکرده و تمرکز بر تحولات اجتماع یجاد تنش ا ،ست. رنگ قرمزا ه آشکارا صورت گرفت

و مورد توجه   یر یتگ روا یوۀدارند در پررنگ کردن ش یداستان به سهم خود دست ینذکرشده در ا یها یژگی و یتمام
هستند که    یمهم   ی هاو تکرار مداومِ کلمات و صفات، علت   یگر راو بلند و مداخله   ی . آوایقرار دادنِ نظام راو 

را بکاهد. هر زمان که    یت روا  یِ هم بار احساس   یجلب کند و ازطرف   یت توجه خواننده را به خودِ عمل روا  یراو   ینا
خود    یدو عقا   یاتکند و تجربیداستان سلب کرده و به خود واگذار م   یها یت کردن را از شخص  یت روا  یاز امت  یراو 

آغشته  رواهبرا  در  ب یتِ اغراق  احساس  ،کندی م  یان  داستان  بار  دادنِ  کاهش  درحال  روایِ دراصل  کردن    یت   دور  و 
از زبان طنز و کنا  ؛خواننده است   یذهن  یت داستان از واقع اثر احساس   یهالبته که استفاده    یا   یهم در کم کردن 

 نخواهند بود. یر تأثی شدن آن ب یخنث

 

 منابع

 .1388 ی،تهران، نشر ن  یسی،نوم، هنر داستان 1935 یوید،لاج، د

داستان  ی،نگار روزنامه  ی،اسلام  یجمهور   ی خبرگزار  هنر  ضح  ی آغاز  مطبوعات،    ین فرورد  24  یمی،کر   یدر 
1401 . 
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 ادبیات داستانی
  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

 داستان »سه قطره خون« ییروا یو نظام پرسپکت یلتحل

 مدانیرضا فارسیعل

 

 شناسییت در اصطلاحات روا یآشفتگ

از پژوهشگران    یاریومرج وجود دارد. بسو هرج   یآشفتگ   ی متأسفانه نوع  یوو پرسپکت   ی در مطالعات مربوط به راو 
پرسپکت  هایی اصطلاح زاو  ی کانون  ۀگستر   ی،کانون  ۀ نقط   ساز،ی کانون  یو، مانند  به   ید د  یۀ و  کار   یکدیگر  یجارا  به 

با  آن   هاییف تعر   یا  برندیم را  م  یکدیگرها  اکنندی خلط  اوج  مبحث   را  یختگیر هم به   ین.  و    ید د  یۀزاو  هایدر 
 . یدد توانمی  یو پرسپکت

مرا    موجودیش ازپ  های یف تعر   یراز   ؛را مبنا قرار دهم  یمشخص  هاییف من ناچارم تعر   یسردرگم   یناز ا  یز پره  ی برا
 راهه خواهند برد. یبه ب

 ییدر نظام روا یدی سه عامل کل

 .بخشندیرا سامان م یت روا هر  هاییراو  یا  یراو  یادینسه عامل بن

 ی؛ راو  یت . شخص1

 ی؛ راو  یدد یۀ. زاو2

 . ییروا یوو پرسپکت ی کانون ۀ. گستر 3
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 یساختار و منطق درون  ی و به رفتار راو   کنندی م  یین را تع   ییروا   یستم س  های یت سه عامل چارچوب و محدود  ین ا
 . دهندی را شکل م یی روا یوو پرسپکت یسه عامل نظام راو  ینا یم، بگو تریق. اگر بخواهم دق بخشندیم

 دارد. ی اصل ۀ که خود سه جنب کندی م ییناو را تع یت نگاه و شخص یراو  یدد یۀزاو

 ی؛راو   یو گفتمان یفکر  یگاه : مربوط به جایدئولوژیکا. 1

 ی؛ راو  یو ادراک ی جسمان هاییت : محدودیزیولوژیکف. 2

 دارد.  یاردر اخت ی که راو  ی: ابزارها و امکاناتیکتکنولوژ . 3

پ  ی،راو   یدئولوژیکا   ۀجنب تعر   یونددر  او  گفتمان  در  شودیم  یف با  راو .  خون«،  قطره  فضا  ی »سه    ی فکر   یدر 
ا  یوانگاند در  کاملًا  و  دارد  م  ینقرار  تنفس  ازاکندی گفتمان  زاوین .  به  یدد  یۀرو  تحر او  و  محدود   شده یف شدت 

 .کندیمطرح م یوانگانگفتمان و د ۀفوکو دربار  یشل است که م  یهمان بحث  یناست. ا

م  یعیطب  های یت محدود  یزیولوژیک، ف   ۀجنب شامل  را  براشودی بشر  راو   ی.  خون«  قطره  »سه  در  در   ینمونه 
نم   یمارستان ت و  است  بب  یرونب  تواندیمحصور  همچنیندرا  نم   ین .  بب  تواندی او  را  خود  سر  چشم   یرا ز   یند؛پشت 

 سر ندارد.پشت 

ابزارها  یکتکنولوژ   ۀجنب به   یاسر   ۀ نوشت  1گام بدهکار شدن به مثلًا در داستان آموزش گام  ؛است   ی راو   ی مربوط 
در انتخاب   یت با محدود  یامک همراهش هنگام ارسال پتلفن    8  ۀ خراب بودن دکم   یلدلبه   یراو   یکلوار   یقاسم 

 .یست چندان مطرح ن یکتکنولوژ  یت اما در »سه قطره خون« محدود ؛واژگان مواجه است 

 یی روا یوو پرسپکت یکانون ۀگستر 

پرسپکت   یکانون  ۀگستر  مستق  ییروا  یو و  ارتباط  شخص  یمدر  زاو  یت با  ا  یراو   یدد  یۀو  درهم    یناست.  عامل  دو 
رو  آمیزندیم روا   یهو  روال  م  یت و  در دهندی را شکل  دوچندان    یت اهم   یب ترک   ینا  ی داستاندرون   هاییراو   بارۀ. 

 هایی،ی راو  ینچون چن ؛دارد

 را بدانند(.  یزچهمه  توانندی ند )نم دار  یو بشر  یعی طب  هاییت محدود •
ا • چارچوب  )نم   یخاص  یدئولوژیکدر  دارند  ز   توانندیقرار  تمام  نگاه هیهوااز  ماجرا  به  ا 

 کنند(. 

 .شودی دار و مغرضانه مو جهت  یذهن یتشانروا ین بنابرا 

 

 . ۱۴۰۰گام بدهکارشدن«، اثر یاسر قاسمی کلواری، نشر قهوه، چاپ اول، بهکوتاه »آموزش گام  مجموعه داستان. 1
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شدت و او را به   کندی م  یت را تقو  یراو   یت شخص  یدئولوژیکو ا  یزیولوژیکف   هاییت در »سه قطره خون« محدود
  ی همواره تاحد   هایشیت محدود  یل دلبه   یداستاندرون   ینکته مهم است:راو   ین. اسازدیم  اعتمادگریز مغرض و  

 است.  اعتمادگریز 

بُعد واقع   کندی م  تری را انسان  یت ناخواسته روا  یورز غرض   ین ا   ی درون  ی در واقع هرجا راو   دهد؛ی م  یانه گراو به آن 
 . یمرو هستروبه  یزبودن او ن اعتمادگریز با  یرباشد، ناگز 

 مفهومی تفکیک: یکانون ۀو گستر  ییروا یوپرسپکت

تحل نزد  یاربس  یکانون  ۀو گستر   ییروا  یوپرسپکت   یت روا   یلدر  گاه   اندیک به هم  گرفته   یکیاشتباه  به   یو  نظر  در 
 دارند.  یاساس ی هادو مفهوم تفاوت  یناما ا شوند؛یم

  ین و انسان اشاره دارد. ا  یتگرروا  نقش  در  یانداز ممکن راو به چشم  ییروا  یوپرسپکت  •
گاه یبلکه ابعاد ذهن یست؛ن یزیولوژیکمسئله فقط ف   .شودی شامل م یزرا ن  یو آ

 یت و روا  یافت ها را در آن   تواندیم  ید که راو ینوگی م  ییهابه محدوده   یکانون  ۀگستر   •
گاه یزیولوژیکف ی انداز ذهنچشم ی کانون ۀگستر  یگردعبارت به  ،کند  است.  یراو  یِ آ

  ین بنابرا  ؛داشته باشد  یکانون  ۀگستر   ینچند  تواندیم  یراو   کنیم، ی م  یفتعر   یراو   یرا برا  یکانون  ۀازآنجاکه گستر 
 . یستندن یکیاما مطلقاً  ؛دارند یکیارتباط نزد ی راو  یدد  یۀو زاو یکانون ۀ و گستر  ییروا یو پرسپکت

 یکانون  ۀگستر  ییندر تع سازینقش کانون

 . نامیمیم سازی کانونعامل را  ین دارد. ا کننده یین تع یبه عامل  یازن  یهر راو   یکانون ۀگستر 

 .دارد یکانون ۀ بلکه گستر  یست؛ن سازی خود کانون  یراو  •
گستر   یداستاندرون  یتی شخص  سازی کانون • که  راو   یکانون  ایه است  بر    یل تحم   ی را 

 .کندیم
تعلق    یرونی ب  یبه راو   یماً مستق   یکانون   ۀو گستر   یم ندار   سازیکانون   ها یت از روا  یاری در بس •

 دارد.

برا   سازی کانون منحصراً  م  هایت شخص  یرا  کار  برا  بریم، ی به  ایراو   ی نه  در   ین .  فقط    های ی راو   بارۀاصطلاح 
 .رودی »سه قطره خون« به کار م  ی مانند راو  ی، داستاندرون

  ی درون سازی حالت کانون یند. در اکنی م یینتع  ی داستاندرون یتیشخص  را یراو  یکانون  ۀها گستر داستان  یدر برخ
روا و  دارد  م  یت در وضع  یت وجود  قرار  در وضعگیردیبازتابنده  راو   یت .  دارد  یرونیب  ی بازتابنده    ۀاما گستر   ؛وجود 
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 یت را مجبور به روا   یراو   یدرون  سازی کانون  ین داستان گرفته است. همچن  هاییت از شخص  یکیاز    را  اشی کانون
 .کندی انداز خود ماز چشم

از ورود به  یش اما پ  ؛دارد  یقعم   یلبه تحل  یازکه ن  یمرو هستروبه   یخاص  ییروا  یت در »سه قطره خون« ما با وضع
با  ین ا روا  ی کم   ید بحث  ابزار  بررس  یی نظام  ا . یمکن  یرا  ابتدا  یمباش   هوشیارداستان    یندر  در  پاراگراف    ی که  هر 

  ها ه جمل  ی ( در بعض-...-از دو خط فاصله )  ین. همچنشودی پاراگراف بسته نم   یو در انتها  شودی م )»( باز  گیومه
که    گویدی احمدخان میرزا اند؟ چرا مو از کجا آمده   اندیست چ  یرزبانیغ  ینگارش  هایت علام   ین. اشودیاستفاده م

بحث را جداگانه    یدبا  هاپرسش  ینپاسخ به ا  یها استفاده کرده است؟ برا نشانه   ینکه از ای درحال  یسد؛نتوانست بنو
 .بسپاریم یگرد یامقاله  به

 یت در روا سازیی کانون یچهار الگو 

 وجود دارد. سازی و کانون یکانون ۀو گستر   یراو  یب ترک یبرا  یاصل  یچهار الگو  شناسییت در روا

 ثابت  سازی کانون ی،کانون  ۀگستر تک  ی،راو تک  •
 متغیر  سازکانونی(،  یکانون  ۀ)چند گستر  یو چند پرسپکت ی،راو تک  •
 متعدد  سازهایی کانون  یو،چند پرسپکت •
 ی جمع سازی کانون •

اما   ؛حضور دارد  یت در سراسر روا  ی راو   یک   یعنی  یم؛دار   یاو ر ک : تیمدر »سه قطره خون« ما با حالت دوم مواجه 
روا دارد.  یکانون  ۀو گستر   یو پرسپکت  ینچند  یراو   ینا از  هر بخش  دارد.  سازیی کانون   یت در  وجود    ین ا متفاوت 

 خواهم کرد.  یلدقت تحلساختار را به  ین . در ادامه ایدد توانمی است که در »سه قطره خون«  ی همان حالت

از   ی توهم   کندید که تلاش مکنمیاشاره    یو به نظام  رودی به کار م  یبصر   یمعمولًا در هنرها  یوپرسپکت  ۀکلم 
سطح  ی بعد سه در  اکن  یجاد ا  یدوبعد   یبودن  در  پرسپکت  ینهزم  یند.  مختلف  پرسپکتیمدار   یو انواع  مانند    یو : 
چندنقطه   ی انقطهتک  محور   ی او  ایو  حالا  روا  رامفهوم    ین .  رواکنندمیاستفاده    یز ن  شناسییت در  باعث    یت . 

مربوط است که    ی توهم به حجم اطلاعات  ین از ا  یادی و بخش ز   شودی در ذهن م  یاز جهان داستان  ی توهم   یجادا
ند و  اپوشان باهم هم   یو جهان داستان  یت گفته بودم که روا  تریش . پشودی م  ساخته  و  مطرح   ی از آن جهان داستان

 . کندیم یفا را ا ینقش اصل یراو  ینجادر ا

  ۀ در واقع گستر   کند؛ی را کنترل م  یحجم اطلاعات جهان داستان  یکانون  ۀهمانند گستر   یدر راو   یونظام پرسپکت
م  یبرا   هایی یت محدود  ی کانون قائل  اطلاعات  نت  شودیحجم  پرسپکت   اشیجه و  پرسپکت  یو همان    یو است. 

جهان    یجادد، توهم اکننی منتقل م  های راو   یا  ی که راو   یو نوع اطلاعات  یزان است که با محدود کردن م  یستمیس
  ی هر نوع جهان  توانیمی اما نم   یم؛را تصور کن  ی هر داستان  توانیمی ساده ما م  یان. به بکندی م  یرپذرا امکان   یداستان
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شکل هر  به  داستان  آن  از  کن  یرا  گستر یمتصور  کل  ها ی راو   یا   ی راو   ی کانون  ۀ.  خاص   یویپرسپکت  یت روا  یت در 
  یز آن ن  ی روان  یۀ انسان است و پا ۀ گانمرجع حواس پنج   ینخود را دارد. ا  یراو   یادراک  یۀپا   یو پرسپکت   ین که ا  سازدیم

 .شودی فرد مربوط م یذهن هایه به مسئل

  یعنی شخص    هر  ی برا  یوکنم. پرسپکت  یفشخص تعر   هر  ی برا  یکانون  ۀرا همانند گستر   یوپرسپکت  توانم یحال م
  ین که ا  کندی م  یینرا تع  یها و بستر امکانات، چهارچوب  ها،یت دارد که محدود  یخاص  یروانی ادراک  یۀکه او پاینا

.  بینیمیفرد مخاص و منحصربه   یویرا با پرسپکت   یااز ما دن  یکتر هر . به عبارت ساده دهند یرا شکل م  یوپرسپکت
خاص خود را   یدگاه د  یواست؛ بلکه هر پرسپکت  یگریبهتر از د  یکی  یوکه پرسپکت  یست معنا ن  ینانحصار به ا   ینا

 دارد.

 یتمام  یبند جمع   یجۀنت  یوپرسپکت  ین. ایریمدر نظر بگ   یزن   یت روا  یت کل  یرا برا  یوپرسپکت  توانیمی م  ینبر اعلاوه 
برا  یوپرسپکت  توانیمی م  همچنین.  هاست ی کانون  ۀگستر  ببر به   یت هر شخص  یرا  کار  به  ا  یم؛طور جداگانه    ین به 

  یامکان وجود دارد که برا  ین . اشودی م  یب که باهم ترک   هاست یت شخص  یکانون   ۀگستر   یجۀنت  یومعنا که پرسپکت 
به    ها یرراوی غ  یبرا   یوصورت پرسپکت  ین. در ایمکن  یین تع  یو پرسپکت   یرراوی، باشد و چه غ  یچه راو   یت،هر شخص

اشکنه را با چند نان    یگ د  یکاست که    ین ا  یش آرزو  ۀ: »حسن هم نمونه  برای  شود؛ی م  یلتبد  پردازییت شخص
 سنگک بخورد.«

 کرد.  یمتقس یدر دو سمت ادراک توانی را م یو پرسپکت

 یادراک  ۀو در حوز   یرونی ب   ی آنچه در فضا  یعنی  ؛یادراک خارج  ی بر مبنا  یو پرسپکت •
 قرار دارد. یت شخص یخارج

و او    دهدی رخ م  یت آنچه در درون شخص  یعنی  ؛یادراک داخل  یبر مبنا   یو پرسپکت •
گاه   دارد. یاز آن آ

راو   یزمان در هر دو بخش،   یعیطور طببه  کند،ی م  یت روا  یدرون  یدگاهیاز د  یطورکلبه   یا  شودی م  یدرون  یکه 
  ی برا   یوپرسپکت  یت . درنهاشودی مواجه م  هایییت با محدود  ی،و هم در ادراک خارج  یهم در ادراک داخل  یعنی

طب داستان   یشههم   یعیفرد  در  است.  پرسپکت  ییهامحدود  خون«  قطره  »سه  طب   یومانند  نظر   یعیظاهراً  به 
گاه  رسد؛یم ادراکبه   یاما  وقت  یبرا  کند؛یم  یلنامحدود م  یسمت    ۀ هم   دانمی : »من مگوید یم  یراو   یمثال 
ا  یر ز   ها ین ا است«  ناظم  نشان   ینسر  اول  نگاه  در  گاه   یت قطع  ینوع  ۀدهندجمله  آ است   یو  در   ؛مطلق  اما 

 اند.از حد معمول   یدترشد یکه حت شویمی مواجه م هایییت با محدود یرینز  های یه لا 

تر از  پررنگ   کردن   یترواکنشِ    کنند،ی م  یداپ   یشتریب  یت اهم   ییروا  یوو پرسپکت   ینظام راو   یت که در روا  یزمان
  یت روا  یک: »من  کندی دائماً به مخاطب اعلام م  یت روا  یحالت   ین. در چنشودیم  ینمود جهان داستان خودِ  
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نه   ا یت واقع  یکهستم،  چ  ین.«  بس  یزی همان  که  نم   یاری است  مؤلفان  دهد  خواهند ی از  ترج   ؛رخ    یح چراکه 
واقع  ،خوانندگان  دهندیم را  م  هایییل دلبه بپندارند؛    یاثرشان    ی حت  یا  ییروا  یا   شناختییبایی ز   تواندی که 
رو  یدئولوژیکا واقع  یین،باشد. در »سه قطره خون« در سطح    های یه اما در لا   شود؛ی م  یدتأک  طرفیی ب  یا  یت بر 
(  کنمیم  ی آن را وارس  یی روا  ی)که در بحث ابزارها   یرینز   های یه لا   ین وجود ندارد. در هم   یتیقطع  ینچن  یرینز 

پرسش  یت روا با  را  م  ی اساس  یمخاطب    نوشتۀ   هااین   است؟   روایت   این   است؟  واقعیت   این »:  کندی مواجه 
 « اند؟کیست 

اطلاعات در    ظهوردر کنترل و    ی راو   ییبه توانا  یو : پرسپکتکنم ی م  یف را تعر   یو پرسپکت  یگر بار د  یشتر، ب  ید تأک  ی برا
داستان اکنمیاشاره    یجهان  فاصل  یند.  وزمان   ۀشامل  حق  ها،یدگاه د  ی،مکان  ی  و  که    هایی یقت اطلاعات  است 

  ی استراتژ   یوپرسپکت   یگرد  یان د. به ب دهی به مخاطب انتقال م  است و   ده کر   یت خاص روا  اییوه ها را به ش آن   یراو 
گاهانه است و اگر هم    یامر تاحد   ین آن است. ا  هاییت از جهان داستان و شخص  یت روا  یدهدر شکل   یراو  آ

دست  نباشد،  گاهانه  شخصآ با  راو   یزه،انگ   یت،کم  قصد  و  هدف  هم   یغرض،  به  دارد.  واژ  یل دل   ینارتباط   ۀاز 
گاهانه باشد.   یاز استراتژ  یبخش تواندی م یوچراکه پرسپکت کنم؛ی استفاده م «ی»استراتژ   آ

پا راو   توان یم  یشین پ  های مبحث   یۀ بر  کانون  یِ گفت  قطره خون«  در    طورهمان   1. نداردمشخص    سازی »سه  که 
با م  2، قبل مطرح شد   ۀبک در مقالفلش  یبررس اکنون سروکار دار یرزاما  از    یشین پ  یاکه از نسخه   یماحمدخان 

میرزام  یعنی خود،   گذشته،  مدرباره   یا د  یگوی احمدخانِ  ا نویسدی اش  تفس  یت وضع  ین .  پ  یر دو  : کشدی م  یشرا 
واحد است و    یو چه در ادامه( فرد  یت روا  ی داستان )چه در ابتدا  یها در تمام بخش  یرزااحمدخان نخست آنکه م

ندارد  سازیی کانون  یجهدرنت با  ؛وجود  آنکه  )راو یرزا م  یانم  ید دوم  حال  ابتدا  یاحمدخان  و    3( ییبخش 
بخش یرزام )در  گذشته  تمای بعد   ی هااحمدخان  شو  یز (  با  یم؛ قائل  واقع  حال  یرزام  ییم بگو  یددر    یا احمدخان 
تک یرزام گذشته   یرونی ب  یتیشخص  ، اول  ۀ احمدخان  خود  به  که  ماست  اپردازدی اش  در  نوع   ین .  با    ی صورت 

خواهروبه   یدرون  سازی کانون شخص   یمرو  )م  یتیبود:  داستان  جهان  ادامیرزادرون  در  که  یت روا  ۀاحمدخان   )
ب یرزا)م  ایی راو   سازی کانون اول(  بخش  در  حال    یروناحمدخان  )در  داستان  جهان  آن  بک(  فلش   ازیشپ  یااز 

 وجود دارد.

  کند ی م  یهبر آن تک   یکه راو   یگفت بستر   توانی. مشودیم  یضتعو  یوپرسپکت   ین،درهرحال با عبور از بخش آغاز 
)حرکت از اکنون به    یزمان  هایدر قالب تحول  یزن  تریش که پ   ییریتغ  شود؛ی دهد، دگرگون م  بروزتا اطلاعات را  

 

اما در مقالۀ آتی با بررسی نظام ابزار روایی خواهیم دید که اینکه راوی    ؛کندساز موجودی است که گسترۀ کانونی را به راوی اجبار می ام که کانونی پیشتر گفته.   1
 سازش میرزااحمدخان است. ای خواهیم داشت که کانونیمیرزااحمدخان است، باطل خواهد شد و راوی  »سه قطره خون«

 . ۱۴۰۴بهار   ۳۱نامۀ داستان شیراز شمارۀ شده در فصلچاپ  های داستان »سه قطره خون«بک در صحنه مقالۀ »نظام زمان و نظام مکان و مسئلۀ فلش .  2
تنها چیزی که  رسد: »......« تا جایی که به اتمام می دیروز بود که اطاقم را جدا کردندگوید: » جایی که می  ؛منظورم از تکۀ اول پاراگراف اول داستان است.  3

 ست: »سه قطره خون«ا این ،شودخوانده می 
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قرار   ها ی دگرگون  ین هم   ۀدر زمر   یزآن را ن   توانی م  یو پرسپکت. حال با ورود به بحث  کردیم  یبررس  یگذشته( و مکان
در بخش   یرزااحمدخانم  یت که شخص  کرد  دقت   یدبا  یست،ن   شناسییت نوشتار بر شخص  ینداد. اگرچه تمرکز ا

 کرده است.  ییرتغ یتماماطلاعات به  بروز ینۀچراکه زم یست؛ن  یبعد  ی هاهمان فرد در بخش یگرنخست د

ها  نظام  یر بک( سافلش   ۀواسط ها )مثلًا نظام زمان به از نظام  یکی در    ییر ام نشان دهم که با تغکرده جا تلاش  ینتا ا
  ییجا   شویم؛ی م  یت از روا  یگری. اکنون وارد بخش دشوندی م  ی ( دچار دگرگونیو )ازجمله نظام مکان و پرسپکت  یزن

  یم، . اگر دقت کنگویدی آنجا سخن م  یت حضور دارد و از وضع  یمارستان ت   ی از فضا  یدر بخش   یرزااحمدخانکه م
 تفاوت دارد.  ینبخش آغاز  با یژه وو به  یگرد یها بخش  با مقایسه  درقسمت  ین ها در ا داده  بروز ۀکه نحو بینیم یم

زمان منظر  پ  یاز  که  نم   یز ن  تریش همچنان  شد،  نقطه  یقاً دق   دانیمیاشاره  چه  دار   یادر  قرار  زمان    فقط .  یماز 
که   داردیما را وام  یبودن به شکل ضمن  فرض حال   ین. هم یمزمان حال قرار دار   یکفرض کرد که در    توانیم

روا »ت  یت مکان  بگ   «یمارستان را  نظر  ا  یریم؛در  م  یو مکان  یابهام زمان  یناما  ما نشان  و    دهدی به  کنترل  که در 
  ی بخش نوع   ینا  یودر پرسپکت   یگرد  یانی وجود دارد. به ب  ینشدنحل   یچیدگی پ  ی نوع  یاطلاعات توسط راو   ظهور

 برطرف کرد. یسادگآن را به  توانی نهفته است که نم  یرگی ابهام و ت 

اطلاعات را    ی که راو   ی اگونه آشکار داشت؛ به  یتیآن بخش وضوح و شفاف   یو پرسپکت  یشین با بخش پ  یسهدر مقا
صراحت و  خلوص  هم دادی م  نمایش  پذیردرک   یبا  اگر  م   یسهمقا  ین.  ده  یان را  ادامه  دوم  و  اول    یم، بخش 

  یو که از پرسپکت  یفی است. براساس تعر   یشتر مراتب بکه در بخش دوم ابهام در نظام زمان و مکان به   یابیمیدرم
  یو خود پرسپکت  یجتاً دو مؤلفه دچار ابهام شوند، نت  ینا  یاست، وقت  یره و غ  ی مکان  ی وزمان  ۀ که شامل فاصل  یمداشت

 .شودی مبهم م یزن

در    که  شودی م  ییر بارها دچار تغ  یو ام، پرسپکتفرض گرفته   «یاط »ح  یبی طور تقر در بخش سوم که مکان آن را به 
به  خواهم    یلتفصادامه  آن  پ   کاوید؛به  ا   ازیش اما  با  ینآن  را  اصل    یادآور  یدنکته  بنابر  دوم  بخش  در  که  شوم 

پبه   یجوار هم  اتاق جد  فرض یش طور  را  ت  یرزااحمدخانم  ید مکان  در بخش   یول  گیریم؛یدر نظر م  یمارستان در 
. در بخش  یمآن قرار دار   یدر کجا  یقاً دق   دانیم ی نم   یم،هست  یمارستان ت   یکل   یهنوز در فضا  دانیم ی که مینسوم باا 

کم به  دست   یمکان  ۀ درک فاصل  ی چراکه برا  شود؛ی م  یوموجب ابهام در پرسپکت  یقدوم مشخص نبودن مکان دق 
  ی ترسناک  یها دراز و ساعت   ی: »چه روزهاشودیبخش گفته م  ینمثال در ا  یبرا  یم؛دار   یازدو مکان مشخص ن

  دقیقاً   «ینجا»ا  ینجاست که ایناما سؤال ا   شود؛یم  یادو کنار باغچه    یرزمینو سپس از ز   …«امیده گذران  ینجاکه ا
 .است   پرسپکتیو ابهام  منشأ نکته همین   کند؟می  روایت  نقطه کدام از راوی  کجاست؟

. اگرچه در آغازِ  شودیتر مروشن   ی مکان  ۀفاصل  یفتعر   یلازم برا  ۀاز دو مؤلف  یکیکم  با ورود به بخش سوم دست 
نم   ینا دار   یقاً دق   دانیمی بخش همچنان  قرار  در  یم؛در کجا  با جمله   اما  م  ی اادامه  م  شویمیمواجه  : گویدی که 
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  ی سو   یککه در    رساندیم  یجهنت   ینجمله ما را به ا  یناست.« ا  یمارستانوقتِ شام مردمان ت  یگرساعت د  یک»
مشخص  یت روا حدود  یزمان  تعی)تا  است   یین(  نم ی درحال  ین بنابرا  ؛شده  هنوز  مکان  یقاً دق   دانیمیکه  چه    یدر 

گاه  یم،هست باعث    یت زمان و مکان درنها  یتوازن بودن و ابهام در دو سو نام  ین. ا یماز زمان دار   ینسب  یحداقل آ
 کم در آغاز مبهم و نامشخص باشد. دست  یم،که درون آن هست  یاصحنه  شودیم

بک در بخش دوم به  فلش   یا  یمبک قرار دار هنوز در دلِ فلش  یا : آآیدی م  یش پ  یاساس  یی هاپرسش   یطشرا  یندر ا
  ید ها را باابهام  ین . ایابدیادامه م یگرد یی بک در جاهم فلش  یدشا یم؟ او اکنون به زمان حال بازگشته  یده رس یانپا

که از    اییی روا  یاستراتژ   تریقدق   یانوجو کرد. به ب جست   اشی و جهان داستان  یت در کنترل روا  یراو   ییدر توانا
 است.هابهام  ینشکل گرفته است، خود منشأ ا یو دلِ پرسپکت

  ی شک کنم، ساختارها  اییده ام، هر لحظه به پدگرفته   یشکه پ  ای یلی است که در روند تحل  یعیبه گمان من طب
ز   شده یل تحل ناگز   یر را  گاه  و  ببرم  بنا   یر سؤال  کل  پ  یلتحل  یشوم  نو  از  ا   ریزی ی را  نه   ید ترد  ین کنم.  تنها مداوم 

 اش دارد. است که »سه قطره خون« از خواننده  یهمان انتظار  یقاً بلکه دق  ؛است  یلی تحل یرمس ینا  یژگیو

مبهم  یتی بخش از وضع  یندر آغاز ا ی آن است که راو   دانیمی . آنچه فعلًا مکنمی بخش سوم را از نو آغاز م بررسی
خود و    یان م  کوشدی م  آهسته آهسته و    دهدی مخاطب قرار م  یاررا در اخت  ییهاداده   یت،در زمان و مکان و موقع 

با دقت به    ید با  یو درک پرسپکت  یحاکم آشنا کند. برا   ی ارتباط برقرار سازد و مخاطب را با فضا  یها نوع داده   ین ا
 ها توجه کرد.ارتباط ینا  یریگشکل  ۀاطلاعات و نحو آشکارسازی  یوۀش

حسن بپردازد.  یت تا به شخص دهدی م ییرخود را تغ یدو سپس د گویدی سخن م یمارستانت  ییغذا یت از وضع یراو 
حسن به    یگرد  ی به عبارت  کند.یخود را به حسن محدود م   ی کانون  ۀ گستر  یرزااحمدخانگفت که م توانی جا میندر ا

 یقاطلاعات خود را ازطر   یرزااحمدخانم  ییکه گو  رودیم  یش پ  یاگونه به  یت . رواشودی م  یلتبد  یراو   سازی کانون
 . شودیبر حسن متمرکز م یراو  یوتر پرسپکت؛ به زبان ساده کندمی عرضهبا تمرکز بر او  یا حسن 

و مکان    یت سپس موقع  گذارد؛ی را با ما به اشتراک م  یالف و مکان الف اطلاعات  یت ابتدا در موقع  یرزااحمدخانم
تغ  را  داده   دهدی م  ییر خود  موقع  ی اتازه   یهاو  از  ب    یت را  مکان  و  ا کندیم  عرضه ب    یک در    ییجاجابه   ین . 

نقط  کوتاه  نسبتاً  عملکرد  ۀ پاراگراف  پرسپکت  یاوج  که  به   یواست  م  یاپو  یشکلرا  نشان  منعطف  دق دهدی و    یقاً . 
 نگرد؛ی به حسن م  ی از نگاه محمدعل  ی : راو کنیمی مشاهده م  یزن   ی محمدعل  یتِ الگو را در ارتباط با شخص  ین هم 
 ی ول  ؛بود یده خدا رسان هماها را ب ۀحسن هم  ایستاد،یآنجا سر ناهار و شام نم  ی»اگر محمدعل ۀنمونه در جمل یبرا

است   یگرد یایدن یک یول یند؛خواهند بگوی را هرچه م ینجاچون ایاست؛ دن  ینهم مثل مردمان ا یخود محمدعل
 . کندی م یرحسن را تفس یت وضع  ینگاه محمدعل یچۀاز در  ی...« راو یمردمان معمول  یایدن یورا
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زمان ادامه  در  م  یاما  »ولگویدی که  محمدعل   ی:  ا  یخود  مردمان  مثل    سازیی کانون  ۀ مسئل  …«یاست دن   ین هم 
  یمکان  یعنیاست؛    «ینجا»ا  یفِ بلکه ابزار توص   یست؛ن  یراو   سازی کانون  یمحمدعل  یگر. اکنون دشودی دگرگون م

  یان م  یمحمدعل  یقبخش آن است که ازطر   یندر ا  یرزااحمدخانم  ییروا  یدر آن حضور دارد. استراتژ  یکه راو 
داستان  هایت شخص خود جهان  ابتدا محمدعل  یوندیپ  یو  کند.  به    یبرقرار  را  م  یکدیگرو حسن   سازد، ی مرتبط 

گره    یمارستانرا به ت  ییساختار معنا  ینتمام ا  یت و درنها  دهدی نسبت م  «یادن  ینرا به »مردمان ا  یسپس محمدعل
 .زندیم

شام همه  یشب تو  یک ،او بودم یجاه شود. من اگر بنمی سرش چیزی خدا قدرتی که داریم دکتر یک» ۀدر جمل
.  یسپس خود راو   شود،یم  یده . نخست دکتر د شودی الگو تکرار م  ین هم   یز دادم بخورند...« نی م  یختمر ی زهر م

دکتر   واقع  م  ایینه آ  همچوندر  راو   کندی عمل  م  یقازطر   ی که  را  خود  مبیندی آن  راو   توان ی.  را    یگفت  دکتر 
درنت  بیندیم م  یجه و  را  عبارت  یا  بیندیخود  د  یوپرسپکت  ی به  از  م  ید را  عقگیر ی دکتر  نبود،  دکتر  اگر    و   هایده د. 
حسن در صحنه ظاهر    یوقت  یب ترت  ین. به هم شدی، به ما داده نم کندمی   تظاهر  یرزااحمدخانرا که م  هایی یدگاه د
مسئل  یقازطر   یراو   شود،یم به  مرخص  ۀاو  و  اپردازدیم  یغذا  ش نمونه   ین.  راو   هایییوه ها  که    یبرا  یهستند 

 است.  یده »سه قطره خون« برگز  یت روا ییساختن و بازنما

پا الگو   ین ا  یان در  به  م  یانم  یبستگ هم   یبخش  و  م  یرزااحمدخان دکتر  هنگامکنمی اشاره  راو   ی.  زهر    ی که  از 
ب  به  م  یمارستانت  یمارانخوراندن  برا  گوید، ی سخن  را  زهر  همان  تجو  یبلافاصله  از  کندی م  یز خود  نخست  او   .

  یو پرسپکت  ییجاجابه   ین . اکندیاشاره م   یشخود به مرگ خو  یدۀ و سپس از د  نگردیم  یگراندکتر به مرگ دمنظر  
داستان را برملا   ینا  ییجهان روا  یفظر   حالین و درع  یچیده ساختار پ  رسد،یم  یبه درون  یرونیب  یت که از شخص

 د.کنیم

را در   یوانهد  یکبود.    یش»دو ماه پ:دهدیقرار م  یشدو ماه پ  یت آشکارا خواننده را در وضع  یبعد راو   در پاراگراف
 ۀ دربار   یحصر   یجا با اطلاعاتین، در ا گفتم  یو که از پرسپکت  یفی انداخته بودند...« براساس تعر   یاط ح  ینآن زندان پائ

نامشخص »الف« قرار داشت، اکنون    یزمان  ۀ در نقط   تریشکه پ  ی. راو یمو زمان و مکان مواجه هست   یت شخص
پ  یت روا دوماه   + »الف  زمان  به  میشرا  منتقل  نقط   یزمان  کند،ی «  را  آن  م  ۀکه  انامیمیب    ی، زمان  انتقالِ   ین. 

 کاملًا مشخص و روشن است.  یشینپ های نمونه برخلاف 

را مستق  ی هاداده   یراو  دق   یم خود  ت :کندمی   آشکار  یقو  پاره  یله »با  را  روده شکسته شکم خودش  را    یشهاکرد. 
آنچه را    یراو   یعنی است؛    یم مستق  ۀ بر تجربی و مبتن   یداریشکل کاملًا د به   یوجا پرسپکت ینبود.« در ا  یده کش  یرون ب

  نشان است که در    یفاقد آن ابهام  یغذاخور   ۀبرخلاف صحن  یت روا  یوۀش  ین. ادهدیاست، شرح م  یده که خود د
ا  نشاناز  اما پس   شد؛یم  یده د  یگراند  یقاطلاعات ازطر   دادن پ  یراو   یرتصو  یندادن  از روند  خود    یشیندوباره 

م  کندی م  یروی پ بوده   گفتندی»م:گوید ی و  قصاب  ا  ،او  داشته.«  عادت  کردن  پاره  به   یک  ینبه شکم  ظاهر  خطِ 
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است، بسنده   یده که خود د  یزیبه چ  ی راو   یگر. حالا دکندی م  ییردر آن تغ  یوساده اما مهم است؛ چراکه پرسپکت
لحظه او اطلاعاتش را نه از    یندر واقع در ا  دهد؛یم  بروزاست،    یده شن  یگرانرا که از د  ی بلکه اطلاعات  کند؛ینم 

  یوۀ که ش  شویمی متوجه م  یم، کن ی بررس  تریق. اگر دق کندیاستخراج م   یگران د  های یت بلکه از روا  یم،مستق  ۀ تجرب
  یگران د  ی، سپس نظرها گویدمیرا    ینیو ع  یم خاص دارد: ابتدا اطلاعات مستق  ییها الگوداده   آشکارسازی او در  

  ین از ا  یراو   ییگو  .دانست   یت صحت و دقت روا  یت از مسئول  یزگر   یرا نوع  یوه ش   ینبتوان ا  ید. شاکندیم  یان را ب
 د.کنرها  یت و اعتبار روا  یت خود را از الزام به سند کندی تلاش م یقطر 

ادامیش پ به  آنکه  پرسپکتهایمبحث   ۀ از  ابهام  به  بپردازم،  باتوجه   یگری د  یویمان  کنم.  بحث اشاره  که    ییهابه 
  کنیم ی...« و ما درک نم یوانهد  یکبود.    یشماه پ  دو»:  گویدی م  یراو   یداشتم، وقت  یشینپ  ۀزمان در مقال  ۀدربار 
سپس به    یم؛مبهم الف قرار دار   ۀک نقط یدر    یعنی  شویم؛ی م  یجیاست، دچار گ  یچه وقت  یشدو ماه پ  ینکه ا
  یو دچار ابهام پرسپکت  ییجاه جاب  ینا  یو،پرسپکت  هاییف به تعر . باتوجه رویمیم  یشماه پ  مبهم الف+دو  ۀنقط   یک

ابهام   ینتر ایش پ  یرا ز   کنم؛یگونه به آن اشاره مکه خلاصه   شودی ها تکرار مپاراگراف   یگرروند در د  ین . اشودیم
است   یبررس به  ؛شده  د  یطورکل اما  تکه پاراگراف   یگردر  با  پرسپکت  یمبهم   یهاها  ا  ییم؛روروبه   یواز  واقع    ین در 

پرسپکت زمانین هم   یویابهام  در  است.  گذشته   یگونه  گذشته  یمهست  یااز  به  د  یگر،د  یاکه  اشاره   یروز،مثلًا 
برخ  کندیم در  د  هانمونه   ی که  زمان  اپریمی م  یگربه  فاصله   ین .  نکردن  نقط   یا ها  درک  نکردن  ابهام   هاه درک 

 د. ساز ی م یوی پرسپکت

راو  ادامه  پرده   یدر  د  یپوشبدون  م  یگرد  ای یوانه از  درنها  گوید؛ی سخن  نسبت   ها اتفاق   ۀهم   یت اما  ناظم  به  را 
به ناظم در متن است. به    یراو   ۀاشار   ینجمله دوم  ین سر ناظم است.« ا  یر ز   هاین ا  ۀهم   دانمی »من م  :دهدیم

م ا  رسدینظر  را  اشاره   ینکه  و  یبرا   خُردخُردها مخاطب  م  یژه توجه  آماده  ناظم  پد. همان کنیبه  که    تر یشطور 
نقطه   یمحمدعل  یدیم،د روا  یادر  کانون  یت از  ا  .شد  یلتبد  سازی به  ن یندر  م  یزجا  نظر  چن  رسدیبه  ناظم    ین که 

 آشکار با تمرکز بر او    یاناظم    یقاطلاعات خود را ازطر   یرزااحمدخانم   یگرد  یان. به بآوردمی دست    به  را   یگاهیجا
 .شودیبر ناظم متمرکز م یراو  یوتر پرسپکت. به زبان ساده کندمی

سر ناظم    یر ز   هاین ا  ۀ هم   دانمی»من م   ۀ جمل  یاناست. در پا  یرایشیو  هایت بخش علام  ین در ا  چشمگیر  ۀنکت
آمده است. م نقطه ):(  ا  یرتفس   گونهین ا  توانیاست« دو  پاراگراف    ۀدهندعلامت نشان  ینکرد که  آن است که 

  ین است که ا  یندر نظر گرفت ا  توان ی که م  یگری خود ناظم است. احتمال د  هاییدگاه در واقع سخنان و د  ی بعد 
 هاست.آن   ییبازگو  یا یسی صرفاً درحال بازنو یناظم است و راو  یها گفته  یناً پاراگراف ع 

حالت   دو  هر  ا  یک در  در  ناظم  است:  روشن  به   یراو   سازی کانون  یت روا  ۀلحظ   ین نکته  است.    ی راو   ینوع شده 
توص ناظم  از خلال  را  ف   یت کم روادست   یا  کندی م  یفجهان داستان  از  م  یراو   یلترناظم  اکندی عبور    ییر تغ  ین. 

 .کندی بدل م یدگاهید های ییجاو پُر از جابه  یه چندلا  یتیآن را به روا ،کرده  تریچیده را پ  یت ساختار روا یو پرسپکت
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 یم. را در کنار هم قرار ده یردو پاراگراف ز  یاییدب  یت در روا یوتر شدن سازوکار پرسپکتروشن  یبرا

 ."«یستندطور نین همه هم ا   ینجاسر ناظم است: "مردمان ا یرز  هاین ا  ۀدانم هم ی . »من م1

 را از پشت بسته...« هایوانه سر ناظم خودمان است. او دست تمام د یرز  هاین ا ۀ. »هم 2

  ۀ مشابه دربار   یاگزاره   ی داستان مشکوک است. در ظاهر هر دو پاراگراف حاو   ینبه متن ناظم در سراسر اباتوجه 
ظاهر    ینده ها وجود دارد. در پاراگراف نخست ناظم در مقام گوآن   یانم  یادینی اما در واقع تفاوت بن  ؛ ناظم هستند

اما در پاراگراف دوم ناظم موضوعِ    دهد؛ی صرفاً سخنان او را بازتاب م  یکه راو   رسدیبه نظر م   گونهین و ا  1شودیم
 .کندی م یان او ب   ۀخود را دربار  یشخص یدگاه صراحت دبه  یو راو  شودیم یت روا

نوع  ناظم  اول  پاراگراف  د  ییبازنما  یدر  از  د  کندی م  هایوانه مغرضانه  به  او  نگاه  واقع  در  زبان    هاست یوانه و  )به 
است با    یشخص  شود،ی جا ظاهر مینکه در ا  ی(. ناظم یم ناظم را دار یوِ جا پرسپکتینا  ییمبگو  توانیمیتر می تخصص

ا  شودیروشن م  رود،ی م  یشپ  یت گونه که رواو معقول و مراقب؛ اما همان   یمنطق  یظاهر   یلحن عقلان   ینکه 
  ها یوانهد  ۀ ، هم نشاندیکل م  یدانا   یگاه دربند است. ناظم خود را در جا  های یت و طرد شخص  یر تحق   ی برا  یپوشش

و خود را   رودیفراتر م  یحت  یست؛ن  یمستحق مرخص  یکس  چهکه    گیردی م  یمو تصم   داندیخود م  ۀرا تحت سلط 
است از   یریناظم تصو  ینسکته خواهد کرد.« ا  ،نگاه بکند  ینه : »اگر معالجه بشود و در آنشاندی دکتر م  یجابه

م پنهان  مصلحت  و  منطق  نقاب  پشت  را  خود  که  قدرت  سرکوبگر  راو کند یساختار  اول  پاراگراف  در  تحت   ی . 
 . یراو  ۀ و در پاراگراف دوم ناظم تحت سلط  رودیناظم م ۀسلط 

اش به ناظم را و نگاه افشاگرانه   گویدیسخن م  پرده ی ب  ی. راو شودی کاملًا دگرگون م  یت اما در پاراگراف دوم وضع 
ب  تمام  خلوص  دکندی م  یانبا  عقلان  یخبر   یگر.  پوشش  لحن  یاز  نمحافظه   یو  روا  یست؛کارانه  است   یتیبلکه 

ناظم چهره  از  اما صادق که  م  یاآشفته  بالقوه خطرناک  و  اسازدیمرموز  در  نه   یت روا  ین.  دناظم  را   ها یوانه تنها 
جمله    ینبا ا  یراو   یی. گوداندیم   هایوانه د  ۀاز هم   تریوانه ناظم را د  یرزااحمدخانبلکه م  دارد،یتحت کنترل نگه م

  ای یوانه د  «گرفتار است.  اشیروان   هاییه لا   ینتر ، خود در ژرفدهدینم   یکه مرخص  یناظم »:  یدبگو  خواهدیم
توجه   یرتر به جدول ز ساده   یسۀمقا  ی . براکندی را پنهان م  یقت که حق  یو ناظم   گویدی و م  بیندی را م  یقت که حق

 ید. کن

 

 پاراگراف دوم  پاراگراف اول  یژگی و

 یمارستان ت  یماراناز ب یکی یمارستان ناظم ت ی راو 
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 قدرت  یگاه جا
مراتب، در رأس سلسله 
 ناظر، قانونگذار

 ی نقطه، قربان ترین یین پا

 سلامت روان ۀدرج
سلامت، ناظر   یادعا 

 عاقل 
اما   یید،پارانو یا یشپر روان

 از ظاهرش   یرتربص  یدشا

 یت هدف از روا
اعمال و رفتار    یهتوج

 یرمستقیم غ  یر تحق ،خودش
 یماران ب

  ، ناظم ی واقع ۀچهر  یافشا
 یبنده نقد قدرت و ظاهر فر 

 

بعد  دنبال    یروز»د  یعنی:   یپاراگراف  الگو .کرد  یباقالگل   ۀگرب   یکبود  همان  از  همچنان  پ   ی«    یشین پاراگراف 
پرسپکت  کندی م  یرویپ ازجهت  نم   یادینبن  ییریتغ  یوو  وجود  هم آوردی به  به  پاراگراف   یماً مستق  یل دل   ین.   یبه 
»نظام زمان    ۀ گونه که در مقالعباس. همان   یت : شخصشویمی مواجه م  یدی جد  یت که در آن با شخص  پردازمیم

پاراگراف ابهامِ   یندارد. در ا  چشمگیر  حالین و درع  یاواسطه  یام، عباس نقشکرده   یادآوری  یزو نظام مکان« ن
  یوِ پرسپکت  یناند...« همچنان وجود دارد. همچنکه او را آورده   یست »دو هفته ن  یِ به بحثِ زمانباتوجه   یوی پرسپکت

مبه   یراو  معطوف  عباس  به  کامل  د  شود.ی طور  عبارت  برا   یگر به  تمام   شودیم  سازی کانون   یراو   یعباس  و 
 .کندی تمرکز بر او عبور م یلتر از ف   یراو  یهاداده 

  یف ظر   یِ پاراگراف دو دگرگون ینهم  یاما در انتها  شود؛یبخش مربوط به او حفظ م  یتمرکز بر عباس تا انتها   ین ا
از عباس به سه نفر در   یبر عباس است: نخست نگاه راو   یوو همچنان تمرکزِ پرسپکت  افتدی اتفاق م  یودر پرسپکت

از    یودختر جوان ]و البته همچنان عباس[ و سپس پرسپکت  یکمرد و    یکو    زن  یک:  شودی منتقل م  یکم   یاطح
  ی از استراتژ  یدر واقع بخش  یظاهر جزئتمرکز به   ین. اشودی دختر جوان متمرکز م  یطور خاص رو آن سه نفر به 

 داستان خواهند داشت.  یاندر پا کننده یین تع یدختر و ماچ کردن او نقش ین ا  یرااست؛ ز  ی راو  ییروا

ا روایندر  سازوکار  با  مواجه   یی جا  راو یمهدفمند  اطلاعات  ی .  عباس  بر  تمرکز  م  1ی با  خواننده  به  دو   دهدی را  که 
  ی برا   یساز آماده   یعبارتو به   یراو   یاد بازگشت دختر به    یبرا   ای ینه کارکرد مشخص دارند: اول فراهم کردن زم

 . یت به روا یاوشورود س  یبرا  ی دوم گشودن راه دهد؛ی داستان رخ م یانماچ کردن که در پا ۀلحظ 

س ورود  واقع  چ  یکنه    یاوشدر  حاصل  بلکه  راو   یقیدق   یدمان تصادف،  که  ازطر یش پ   یاست   ۀشبک   یق تر 
ا  یاوشبه وجود آورده است. س  یوهاپرسپکت فرد در برساخت   ینتر مهم  یدو شا  یینها  یت شخص  همچونجا  یندر 
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م  یراو   یت هو ز شودی وارد  چرا؟  راو   یاوشس  یتِ روا   یقازطر   فقط  یرا.  که  ب  اشیی نها   ۀپروژ  تواندیم  ی است    ه را 
ا اثبات  برساند:  دینانجام  و    یوانهکه  ت  یگراند  یریتفس  یسبب خطابه   فقطنبوده  به  را  . اندانداخته   یمارستاناو 

 است."« یوانهد ین و گفت: "ا یدرا بالا کش  یشکه »رخساره ابروها یمعروف  ۀهمان لحظ 

بعد  پاراگراف  به  ادامه  ا  رسیمیم  ی در  از  انتها   ینکه  تا  س  یقسمت  بخشِ  را  ا   دانمی م  یاوشداستان  بار    ین و 
اند.  گل آورده   یممن آمده و نه برا  یدند  هب  ی»تاکنون نه کس:شودیم  یت وارد روا  یطور رسم به   یاوشس  یت شخص

به    یعنی  گردد؛یصراحتاً به زمان حال بازم  ی راو   ینجاآمد.« ا  یدنم د  ه بود که ب  یاوش بار س  ین سال است. آخر   یک
چون »تاکنون« و    هایی عبارت.  یم ماجراها را بگو  خواهمیگفته بود م  ی داستان راو   یکه ابتدا   گرددی بازم  یزمان

اکنون   یقطع  ییهاسال است« نشانه   یک» به زمان  بازگشت    ی ها در گذشته   ینسبتاً طولان  ی از سفر اند، پس از 
ایمتوال هم   ین .  حال  زمان  به  س بازگشت  بر  کامل  تمرکز  با  م  یاوشزمان  اافتدیاتفاق  از  انتها   ین .  تا    ی نقطه 

 .ماندی متمرکز م یاوشبر س یراو  یوداستان پرسپکت 

ا  یاوشس نها  یندر  نقش  راو   سازی کانون  ییِ بخش  او  ورود  با  دارد.  به عهده  اجرا    یت روا  ۀپرد  ینآخر   ی را  را  خود 
که از  ینتر از همه اثبات ا و مهم  یشخو  یت دفاع از هو  یبرا  یتلاش  یمارستان،از ت  یرونب  یعوقا  یِ : بازساز کندیم

اما تمام   دهد،ی به ما م  ی بخش از خودش اطلاعات  یندر ا  یرزااحمدخاننبوده است. هرچند م  یوانههمان ابتدا د
 .دهمی م یحاش توض که اکنون درباره  گیردیقرار م یاوشو پرداخت س یدر خدمت معرف  ها یگذار اشتراک  ین ا

که    یم در داستان »سه قطره خون« نشان ده  خواهیم ی م  ید آورم. فرض کنی م  یمثال  متر شدن منظور روشن   ی برا
را  ی گزاره فرد ینا  یم گفتنِ مستق یجادر آنجا حضور ندارد. به   ی انسان عاقل  یچ و ه  اندیوانه د  یمارستانافراد ت  ۀهم 

را هم از پشت   هایوانه است و دستِ د  تریوانه اما خود او از همه د  ؛کل ماجراست که ظاهراً عقل   کشیمیم  یر به تصو
  یمارستان ت   یکل  یفضا   یشبلکه نما  یست؛آن فرد خاص ن  ی معرف   یو هدف از پرسپکت  یت وضع  ین بسته است. در ا

دور را از زبان خودش   ۀگذشت  ی که دارد ماجراها ینباا  یقرار است. راو   ینهم ماجرا از هم   یاوش س  بارۀاست. در 
  ی راو   یوی روند پرسپکت  ینگذاشته است. ا  یاوشس  یت شخص  ی اما تمام تمرکزش را رو   نویسد؛یبازم  یا   گوید یبازم

. دهدی نشان م  یرزااحمدخانلول به مشش   یکو    یزم  یدر کشو   کندی دست م  یاوشکه س   یابدی ادامه م  ییتا جا
و    گیردی م  یرزااحمدخان را از م  یگر ایترو   یگر د  یاوش جا سین« در ا ...گفت   و   گذاشت شلوارش    یب بعد »آن را در ج
»نظام مکان و نظام   ۀبه مقال. باتوجهواسطهی ب  نمایش   یک  ی برا  یتلاش  کند،می  منتشررا    یوشخودش پرسپکت
م انگار  راو   یرزااحمدخانزمان«  حالت  راو   کاتب ی از  بهیابی م  ییر تغ  1مفعولی به  ا د.  سینمحضِ  دست   یاوش که 

 یت فهم و ذهن   یچه  . ما نه از در شودیم  یف تضع  یاقتدار راو   دهد،ی لول نشان مشش  یک و    یزم  یدر کشو   بردیم
ب  ی،راو  اقدام  با  مروبه   یگرد  یت شخص  ی و جسمان  یرونی بلکه  تع  یتگرروا  ، که خود  شویمیرو    ی فضا   کنندۀیین و 

م اشودی صحنه  در  راو   ین .  ن   یگر د  ی بخش  ناظر  شخص   یست،فقط  رفتار  میاوش)س  یگرد  یت مفعول  . شودی ( 

 

 کننده باشد. تواند برای خوانندۀ این مقاله کمک ست، اما می نپذیرفتنی و بیجاهرچند که این اصطلاح ازنظر من .  1
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  یم ورود به گفتار مستق  ین. اشودی م  یموارد گفتار مستق  یعنی«  ...و بعد »گفت   دهدیلول را نشان مشش   یاوشس
به   یحرکت استاست  د  یلایسمت  و  روا  یاوش س  ید صدا  سلط   یت؛بر  نه    ین ا   ی تمام  یرا ز   ؛وکمالتمام   ای ه البته 

نو  یاوشس  های یتگری روا ا  ینهستند. همچن  یضمن  یسندۀهمچنان تحت حکومت  تمام    ین فراموش نشود که 
 هستند.  یرزااحمدخانها برآمده از کتابت مبخش

گربه  ماده داشتم، اسمش   یکاو با گفتن جمله  »من  یاوش،س یازسو   یت جالب آن که باوجود در دست گرفتن روا
پرسپکت...بود  یناز  تمام  گربه     یوش«  بر  م  منظوررا  اکندیمتمرکز  در  ناز ین.  گربه     یو پرسپکت  سازی کانون  یجا 
، دادی که از گذشته م  یتیدر روا  یرزااحمدخان طور که ممشابه درحال تکرار است: همان  یی. الگوشودی م  یاوشس

س بر  را  خود  س  یاوش تمرکز  بود،  گرب  یزن   یاوشگذاشته  با  او  بر  که  آنچه  از  دارد  ظاهر  است،   یناز   ۀدر  گذشته 
  ها سازییت روا  ینکه تمام ا  رسدی نظر مبه   طورین اعمال خودش است. ا  یهاما تمرکزش در واقع بر توج   گوید؛یم

  ین ا   یا. آیست و »حال ناخوش« ن  یوانهکه او دیناثبات ا   یبرا  یتلاش  یوانگی،از برچسب د  یزگر   یاست برا  یتلاش
 بود؟   یر هم با آن درگ یرزااحمدخانکه م یست ن  ییهمان تقلا

مستقل و    یتیروا  سازد،یم  یت ضدروا   یموجود نوع  یت در برابر روا  یاوشس  یت گفت شخص  توانی م  یگرد  یانبه ب
میادخودبن برخلاف  او  ش  یرزااحمدخان.  از  داستان  طول  در  استفاده    بروز  یبرا  یمتنوع   هاییوه که  اطلاعات 

از او شروع شده   یزچمعتقد است که همه   یراز   ی؛: تمرکز کامل بر گربه  ناز گزیندیروش را برم  یک   فقط  کند،یم
 است.

پ نه   یاوشس  ، داستان  یان در جر    یز ن  یت بلکه در ساختار روا  کند،یم   یعرا ضا  یرزااحمدخان م  یرنگ،تنها در سطح 
درم  یمین چنگش  از  را  آن  ز آوردیاز  با  او  م  یرکی .  وضع   شودی موفق  درحال   اشیروان   یت از  دربرود؛  که  یقسر 
ا   ی توان   ین چن   یرزااحمدخانم نماد  لحظه   ین ندارد.  همان  قدرت  س  یاچرخش  که  از  شش   یاوشاست  را  لول 
جلو   گیردی م  یرزااحمدخانم را  او  م  ی و  به سخره  مادر رخساره  و  پا  یزمان  یاوش. بخش سگیردیرخساره    یان به 
:  گیردیرا دست م  اشیتگری دوباره روا  یرزااحمدخانو م  شودیاش خارج مکه از آن حالت متکلم وحده   رسدیم

ا ا  ین»در  از  وارد شدند.«  و مادرش  باز شد. رخساره  اطاق  بعد دینوقت در  به  نوع  یالوگجا  تبادل اطلاعات   یو 
 .گیردی شکل م

: »بعد به من اشاره کرد. رسدیم   یانبه پا  یرزااحمدخانبه م  یوو پرسپکت   یتگریداستان با بازگشت روا  یانیبخش پا
کامل    یآشفتگ   ی کنم، انگار نوع  یبررس  یریصورت تفس بخش را به  ین« اگر بخواهم ا..من هم بلند شدم و گفتم.

جا و  یک جا  یندر داستان به کار برده بود، در ا  تریش را که پ  ییها. او تمام نشانه گیردیشکل م  یرزااحمدخاندر م
م  نظمیب کار  م  یزچهمه   ییگو  گیرد؛ی به  به هم  دریزدی در ذهنش  نکته  مهم  کن  ین ا  یگر.  فرض  اگر    یم است: 

ند، در  اه فرض کرد  یوانه است که او را د  ی همان عامل  کند،ی م  یان از بلند شدن ب پس   یرزااحمدخان که م  ی اجمله
 در طول داستان ساخته بود.  یشاپیش را پ یوانگید ین ا  یها گفت او تمام نشانه  توانی صورت م ین ا
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اش روزمره   یها را در زندگنشانه   ینهم   یزن  تریش پ  یرزااحمدخانکرد که م  یرتفس  طورین ا  توانیم  یگربه عبارت د
هم    یمارستان ها را او در تنشانه   ین جاست: ا یناما نکته در ا  ؛ بخوانند  یوانهها سبب شد که او را دبود و همان   یده د
او مرز   ی انگار برا شوند؟ی هم تکرار م یمارستانت یپس چرا در فضا  اند،یرعادی ها واقعاً غنشانه   ین و اگر ا بیندیم

  ی اندازه واقع  یک در ذهنش به    یو درون  یرونی وجود ندارد. جهان ب  یمارستان از ت  یرون درون و ب  یای دن  یان م  یروشن
بگو  یا توهم   یکبه    یم بهتر  برا شده   یزانگ اندازه  ت   یای دن   یرزااحمدخانم  یاند.  دن  یمارستان درون  از    یرونب  یای با 
 کرده است. یبرابر  یمارستان ت

 یبندجمع 

اطلاعات مربوط   ی آن راو   یقکه ازطر   بینم ی م  ای ی و ذهن  یانداز ادراکرا چشم   یومقاله من پرسپکت  ین براساس ا
داستان جهان  و    یبه  کنترل  پرسپکتکندیم  مطرحرا  محدود  یو.  امکانات  هایت شامل  راو   یو  که  نظر   از  یاست 

ف   یفکر  حت  یزیکی و  پرسپکت  یک تکنولوژ   ی و  است.  مواجه  آن  جنب  فقط   یی روا  یو با  محدود   یزیکی ف   ۀ به  ادراک 
ذهن  شود؛ینم  ابعاد  شامل  گاه  یبلکه  آ راو ینا  یعنی ؛  است   یزن  ی راو   یو    های یت محدود  ۀواسط به   یکه چگونه 

 .دهدیاطلاعات را شکل م بروز ییتوانا یدئولوژیک و ا  یعی طب

  ی انداز و استراتژ به چشم   ییروا  یورا روشن ساختم. پرسپکت  یکانون  ۀو گستر   ییروا  یوپرسپکت  ینتفاوت ب  ین همچن
از    تواندی م  یاست که راو   یامحدوده   ی کانون  ۀکه گستر یدرحال   ؛اطلاعات اشاره دارد  آشکارسازی در    یراو   یکل

  یر تأث  یعنی)  سازیی کانون  ییر تغ  یق که ازطر   یودر پرسپکت  ییراتتغ  یانم  ینکند. در ا  یت و روا  یافت آن اطلاعات در 
محدود  های یت شخص بر  داستان    کلی  ساختار   در  مهمی  نقش  شود،می   ایجاد (  ی راو   ی اطلاعات  های یت درون 
 .دارند روایت 

 یو نوع اطلاعات   یزانم  ییناست که با تع  یستمیس  ینوعمتن به   یندر ا  یوکه پرسپکت  گیرمی م  یجهمن نت  ینبنابرا 
  های یت محدود  یقازطر   یستمس  ین. اسازدمیخواننده    برایرا    یجهان داستان  یکد، توهم  کنی منتقل م  یکه راو 

و    سازیی در کانون  ییر که چگونه هر تغ  دهدی و نشان م  بخشدی م  یهچندلا   ی ابعاد  یت به روا  ی و روان  ی و مکان  یزمان
 را دگرگون کند.  یبه جهان داستان یراو  ینگرش کل تواندیم سازی کانون یحت

. بخش یست ن  ی، تصادف بینیم میکه در سراسر داستان    یویابهام پرسپکتآن  کنم که    یدتأک   ید با  یانی نکته  پا  برای 
ا پ   ین عمده   به همان  مکان   ی زمان  های یچیدگی ابهام  مقال  گرددی بازم  یو  در  کردم  ۀدربار   یشین پ  ۀ که  بحث   .آن 

وقت  ی برا که  گویدی م  یراو   یمثال  آمدم  عصر  امروز  »بله،  س:  از  را  مدرسه  انتها  «یرم.بگ   یاوشجزوه   در    ی و 
س بوسه   از  م  یاوشداستان  حرف  رخساره  نم   یگرد  زند،ی و  کجا   دانیم ی مطلقاً  در  ا  یکه  اایمیستاده زمان    ین . 

ابهام همان وضع  یسرگشتگ  نه   یتی و  ن  ی،تنها راو است که  آن    با خواننده در طول داستان    جایگاه   در  یز بلکه ما 
 .شویممی  مواجه



112 
 

 

 (  1404پاییز    -وسه  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال نهم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

  ی از دست راو   یزن یتگریروا یاراخت  یکه حت بینیمی م یریم،بپذ ،را که درباره  پاراگراف ناظم مطرح کردم یاگر فرض
باتوجه  است.  شده  مبحث خارج  جا  یشین پ  های به  پرسپکت  ییتا  کردم  تلاش  توانستم  استراتژ  ییروا  یو که    ی و 

ا  ی راو   یتگریروا از دل  ب  ینرا  ا  یرونابهام    یو چراکه پرسپکت  ؛کار دارد  یموضوع همچنان جا  ینبکشم. هرچند 
 آزموده نشده و درک ما از آن درحال گسترش است. یاندازه  کاف است که هنوز به   یاتازه  یها از بحث  یکی ییروا

 ینگارش هایت است که در بحث علام  اییمانده است، راو  یآن باق  یبررس  یکه همچنان جا ییاما موضوع نها
م  ی ااشاره   فقط ارتباط  کردم. مسئله   او  به  روا  یانگذرا  ابزار  راو   یی نظام  نظام  که    یهمان بحث جذاب  یو  است 

 .یاوردب یانرا به م یگری د یراو  یو اساساً پا بیندازد تنگنا درمقاله را   ینتمام چارچوب ا تواندیم
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 ادبیات داستانی
  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

 های روایی و موفقیت داستان وارونگی

 سامسون نایت و یاکوف بارت

 ترجمه: احمد قناعتی 

 

های دهد. نظریهکند و درک ما از جهان را شکل میگویی ابزاری قدرتمند است که ما را به هم متصل میداستان
هککا را در میککان گردد و اهمیککت روایت هستند که به هزاران سال پیش بازمی  ای فکریداستانِ مؤثر دارای پیشینه

بینی تجربککی آنچککه یککک ها، پیشپردازیحال و با وجود تمام این نظریهکند؛ بااینهای مختلف برجسته میتمدن
هککای روایککی، نقککاط عطککف کنیم کککه چرخشکند، همچنان دشوار بوده است. ما پیشنهاد میداستان را موفق می

کننککد. بینی میکنند که موفقیت داستان را پیشای عمل میهای محوریعنوان جنبهکلیدی در یک داستان، به
که  کنیم: لحظاتی اساسیسازی میعنوان عناصر طرح داستان مفهومها را بهبا تکیه بر نظریۀ روایت، ما چرخش

فککیلم، سککریال  30,000گذارنککد. در بررسککی بککیش از برند و بر دریافککت مخاطبککان تککأثیر میها را به پیش میروایت 
شناسی محاسباتی و تحلیل تشخیص روند استفاده آوری کمک مالی، ما از زبانهای جمعتلویزیونی، رمان و ارائه

هککای روایککی را از طریککق تغییککر در ارزش احساسککی )والانککس( کردیم تا روشی کمّی ارائه دهیم کککه در آن چرخش
تر تر، موفککقهککای بیشککتر و دراماتیکککهایی بککا چرخشدهد کککه داسککتانهای ما نشان میگیری کنیم. یافتهاندازه 

بینککی افکنند و رویکردی عملککی بککرای درک و پیشها نور جدیدی بر این شکل هنری دیرینه میهستند. این یافته
 دهند.گویی ارائه میتأثیر داستان
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 مقدمه

های آن بککه دوران ای وجود دارد و ریشهشده شناختهای جهانی است. این هنر در هر فرهنگ  گویی پدیده داستان
هککا را بککه اشککتراک کنیم و ارزشها، ما با یکدیگر ارتباط برقرار میگردد. از طریق داستاناز اختراع خط بازمیپیش

مان را مان را توضیح دهیم و آینککده کنیم تا گذشتههایی روایت میکنیم. ما قصهگذاریم و یکدیگر را سرگرم میمی
هککا، سککازیم تککا دیگککران را متقاعککد کنککیم و احساساتشککان را برانگیککزیم. چککه در فیلمهایی میتصور کنیم. داسککتان

توانند ما را کنیم، میهایی که برای یکدیگر تعریف میها یا مکالمات روزمره، داستانهای تلویزیونی، رمانسریال
کنند و تحسین پایداری بککه دسککت ها ما را مجذوب خود میکه برخی داستانمسحور و مجذوب کنند؛ اما درحالی

بینککی کککرد کککه تککوان پیشگیرند. چگونه میطور کلی مورد انتقاد قرار میاند و بهکننده آورند، برخی دیگر خستهمی
های بزرگ دست خواهند یافت؟ معمای آنچه یک یک به موفقیت ها ناامیدکننده خواهند بود و کدامکدام داستان

کند، برای هزاران سال ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. در طککول ایککن زمککان، روایت را جذاب می
حککال انککد؛ بااینگویی ارائککه کرده هککای ارزشککمندی دربککارۀ جهککان داسککتاننویسان متعددی بینشفیلسوفان و درام

منککد سککازی نظامهککای متنککوع و کمّیبرانگیز بوده است؛ زیرا نیازمند شناسککایی روایت ها چالشآزمایش این بینش
 هاست.ها و سپس ردیابی موفقیت بعدی آنآن

 شناسی محاسباتی و نظریۀ دراماتورژیزبان

شککده فککراهم سابقه برای ارزیابی و توسعۀ دانککش انباشتهشناسی محاسباتی فرصتی بیهای اخیر در زبانپیشرفت 
اند انککد، عمککدتاً نتوانسککتهحال کارهککای محاسککباتی اخیککر کککه بککر نظریککۀ درامککاتورژی اسککتوار بوده کرده است؛ بااین

انککد کککه هاسککت فککرض کرده ها را شناسایی کننککد. بککرای مثککال، دراماتورژهککا مدتهای تأثیر روایت کننده بینیپیش
صککعود و غیککره( وجککود دارد و ایککن -سککقوط-سقوط یا صعود-ای اصلی از الگوهای روایی )مانند: صعودمجموعه

اند این الگوهای اساسی را بککا اسککتفاده از گذارند. اگرچه پژوهشگران توانستهالگوها بر تأثیرگذاری داستان اثر می
طور مشککابه، اند. بککهبینی نکرده بندی خودکار شناسایی کنند؛ اما این الگوها موفقیت داستان را پیشتحلیل خوشه

هککا پیشککنهاد کککرده گوستاو فرایتاگ، نویسنده و پژوهشگر تأثیرگذار قرن نوزدهم، سه عنصر محککوری بککرای روایت 
هککا نیککز حال پایبندی به این عناصککر یککا انحککراف از آنپردازی و پیشرفت طرح و تنش شناختی. باایناست: صحنه

تککرین بینککی نکککرده اسککت. همچنککین پژوهشککگران معیارهککایی بککرای شناسککایی »مهمموفقیت یک روایککت را پیش
سازی تغییککر اند آن هم با کمّیترین رویداد( در یک متن روایی تعیین کرده پذیر« )یعنی برجستهرویدادهای گزارش

پرداز ادبی. اما باز هککم های جرالد پرینس، نظریهدر پیچیدگی زبانی و معنا و احساسات و نیز عمدتاً بر اساس ایده 
شککدۀ هیچ ارتباطی با موفقیت داستان نشان ندادنککد؛ بنککابراین هنککوز مشککخص نیسککت کککه چگونککه دانککش انباشته

 کند کمک کند.تواند به درک آنچه یک روایت را جذاب میها میبشریت دربارۀ روایت 
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بینی کنند؛ اما عمدتاً اند تأثیر یک روایت را پیشاند؛ چراکه توانستهتر کرده های اخیر پیچیده این معضل را پژوهش
اند تککا سککرعت سازی کرده های سینمایی را کمّیهایی فیلمنامهاند. برای مثال، پژوهشرویکردی غیرنظری داشته

تر پککیش بککرود، مخاطبککان امتیککاز انککد کککه هرچککه فیلمنامککه سککریعگیری کننککد و نشککان داده ها را اندازه پیشرفت آن
شناسی محاسباتی ارائه کرده برند که زبانها از ابزارهایی بهره میدهند. اگرچه این پژوهشتری به آن میمطلوب

 های پیشین روایت استوار نیستند.است؛ اما بر نظریه

کشککد. بینککی بککازخورد مخاطبککان بککه پرسککش میشده را دربارۀ پیشدرمجموع این نتایج، اعتبار این دانش انباشته
ها در یک چککارچوب کنند، ادغام این یافتهبینی میبر این، ماهیت غیرنظری معیارهایی که موفقیت را پیشعلاوه 

ها را سازد. این امر توانایی ما برای پیشبرد درک کلی از داسککتانتر را برای پژوهشگران دشوار میمفهومی گسترده 
حککال بککر بینی موفقیککت اسککتفاده کنککیم و درعینتوانیم از رویکردهای محاسباتی برای پیشکند. آیا میمحدود می

 دانش پیشین نیز تکیه کنیم؟

 های رواییرویکردی متفاوت: چرخش

گردد؛ امککا در سککطحی هککا بککازمیهای سککنتی روایت کنیم که به نظریککهدر این پژوهش ما رویکردی را پیشنهاد می
ها را در تر بررسی شده است. رویکردهای قبلککی کککه بککر درامککاتورژی تکیککه داشککتند، داسککتانتر از آنچه پیشجزئی
طور نظککری دهندۀ روایککت را کککه بککهجای اینکه عناصر تشکیلکردند، بهبندی میهای سطح بالا طبقهبندیدسته

تککر اشککاره شککد طور کککه پیشگیری کننککد. بککرای مثککال، همککانکننککد، انککدازه جذابیت بککرای مخاطککب را ایجککاد می
های »از فقککر بککه ثککروت« یککا »سککیندرلا« عنوان داستانها را بهبندی خودکار، روایت ها با استفاده از خوشهپژوهش

هککا در شککش الگککوی طککرح داسککتانی جککای اتفاق روایت بککهاند کککه اکثریککت قریب اند و نشان داده بندی کرده طبقه
هککای بنیککادی انککد بککدون اینکککه بککه اتمگیرند؛ در واقع پژوهشککگران یککک »جککدول تنککاوبی روایککی« ایجککاد کرده می

عنوان توضیحی بککرای موفقیککت داسککتان بندی الگوهای گسترده بهدهندۀ آن بپردازند و مستقیماً به طبقهتشکیل
های بنیادین جذابیت یک های پیشین در این فرآیند توضیحات نظری کلیدی دربارۀ مکانیزماند. پژوهشپرداخته

ظاهر ساختارهای مشککابهی دارنککد، ها که بهاند؛ درنتیجه مشخص نشده چرا برخی داستانداستان را نادیده گرفته
هککای پیشککین انگیزنککد. اگرچککه پژوهشکه برخککی دیگککر تحسککین برمیانگیزند؛ درحالیهای مثبتی برنمیواکنش

اند، پژوهش حاضر از نظریۀ درامککاتورژی بککرای ایجککاد های مهمی در ساخت این جدول تناوبی روایی برداشتهگام
طور سککازی کنککد. بککهبیان دیگر، کمّیکند تا انرژی بالقوۀ هر داستان را، بهها استفاده میتر روایت معیارهای جزئی

های جککذاب، کلیککد عنوان عنصککر محککوری داسککتانهای روایی بهکنیم که تمرکز بر چرخشخاص ما پیشنهاد می
عنوان هاسککت کککه بککههای روایی یککا نقککاط عطککف در یککک روایککت، مدتدرک پتانسیل یک داستان است. چرخش

اسککت. بککرای مثککال در هککای داسککتانی جککذاب شککناخته شککده هککا و خلککق طرحعنصری اساسککی در پیشککبرد روایت 
ها« از وضککعیت هککا و مفککاهیم مککرتبط ماننککد »گسسککت شناسی دربارۀ سککاختار داسککتان، چرخشهای روایت نظریه
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کنند ها پیشنهاد میکنند. این نظریهها را از دیگر متون متمایز میهایی کلیدی هستند که داستانمعمول، ویژگی
کککه رسککند؛ درحالیتر بککه نظککر میمانندتر« و جککذابهایی با تعداد بیشتری از این نقاط عطککف، »داسککتانکه روایت 

 شوند.معنا« تلقی میهای فاقد این نقاط »بیروایت 

دهندۀ طور حیککاتی نشککانها بهتوانند نسبتاً بزرگ یا کوچک باشند؛ اما در نظریۀ دراماتورژی آناین نقاط عطف می
از اینکککه . پککس1دهنککد. بککرای مثککال: رویدادهایی هستند که مسیر روایت را از مثبت به منفی یا برعکس تغییر می

دلیل دشککمنی شککوند کککه عشقشککان بککهشککوند، متوجککه میرومئو و ژولیت در مجلس بالماسکه عاشق یکککدیگر می
. زمانی که لوین دیویس در فیلم »درون لوین دیویس« در آپارتمان دوستش بیککدار 2هایشان ممنوع است؛  خانواده 

ها را بیرون از خانه قفککل طور تصادفی خودش و گربۀ آننویسد؛ اما بهها میشود و یادداشت تشکری برای آنمی
« شرور داستان درحال انفجار پهپادهای انفجاری و کشتن پپر است؛ اما 2. یا وقتی در فیلم »مرد آهنی  3کند؛ می

 دهد.گردد و او را نجات میموقع بازمیمرد آهنی به

عنوان یکی از گردد که از »پریپتیا« یا تغییر ناگهانی شرایط بههای روایی به ارسطو بازمینخستین اشاره به چرخش
نویس مشهور، ای. ام. فورستر طرح روایی را توالی کنندۀ داستان کامل نام برده است. اخیراً رمانهای تعیینجنبه

کنند. این مفهوم سپس توسط درامککاتورژ دانشککگاه ییککل، لئککون کککاتز و رویدادهایی تعریف کرده که تغییر را القا می
انککد چنککین رویککدادهای تغییرآفرینککی بککا نویسککی، رابککرت مکککی، پککالایش شککده و مشککخص کرده گلککوور فیلمنامه

هککا از طککرح روایککی شککوند. تعریککف آنهایی در وضعیت داستان از مثبت به منفی یا برعکس مشخص میچرخش
ای از صککورت تککوالی پیوسککتهپیوستن این نقاط عطف از مثبت به منفی یا منفی به مثبت است کککه بههم    دقیقاً به

 کنند.شوند و هریک تغییر یا چرخشی آشکار در وضعیت داستان ایجاد میرویدادها ترکیب می

گات ادعا کرده است که حرکت داستان بهتر است از طریق ترسککیم نویس معروف، کورت ونهطور مشابهی رمانبه
عنوان های روایی را دقیقاً بککهنوسانات بین مثبت و منفی در طول روایت درک شود. براساس این نظریه ما چرخش

 کنیم.سازی میچنین نوساناتی مفهوم

عنوان مثال با بازگشت به رومئو و ژولیت: صحنۀ پنجم از پردۀ اول نمایش کککه بککه عشککق در نگککاه اول معککروف به
شککود. ایککن های مونتککاگ و کاپولککت مواجککه میکند که عشق جدید رومئو با دشمنی خانواده است، زمانی تغییر می

دهککد. از انککدازد کککه دقیقککاً طککرح داسککتان را تشکککیل میچرخش مستقیماً زنجیرۀ طولانی رویدادهایی را به راه می
سککازی و ردیککابی چنککین از آن )منفککی(. بککا کمّیازدواج مخفیانککه بککا ژولیککت )مثبککت( تککا تبعیککد شککدن انککدکی پککس

تککوانیم لحظککات بحرانککی را شناسککایی کککرده و هایی در ارزش احساسی )والانس( در طول یک روایت، میچرخش
هککای ارزشککمندی کند و بینشتر میها را عمیقگیری کنیم که درک ما از موفقیت داستانرا اندازه   های آنویژگی

 دهد.های گیرا ارائه میدربارۀ جذابیت جهانی روایت 
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 هافرضیه

ها ارائککه هککای روایککی در داسککتانهای روشنی برای تعککداد و شکککل ایککدئال چرخشنظریۀ دراماتورژی دستورالعمل
عنوان کننککد، بککههای بیشتر که از مثبت به منفککی یککا بککرعکس تغییککر میهایی با چرخشدهد. نخست داستانمی

طور یکسان ها و مخاطبان بهتر )رویدادهای داستانی بیشتر که »در شخصیت هایی با طرح داستانی غنیداستان
هایی ویژه در مقایسه بککا داسککتانتر هستند، بهشوند و بنابراین جذابکنند«( در نظر گرفته میاحساسات ایجاد می

تواننککد مخاطبککان را ها میطور مشابه این چرخشهای »بدون رویداد« مسطح و بدون چرخش دارند. بهکه بخش
انگیزی داسککتان عککاملی زده کنند؛ زیرا ممکن است از مسیر مورد انتظار داسککتان منحککرف شککوند. شککگفت شگفت 

تر ها به پاسککخ مثبککت بینی کرد که تعداد بیشتر چرخشتوان پیشتوجه مخاطب است؛ بنابراین میکلیدی در جلب 
صککورت طور ایککدئال بایککد بههککا »بککهکنککد کککه چرخشمخاطبان منجر شود. دوم، نظریۀ درامککاتورژی پیشککنهاد می

متضککادهای کامککل، از یککک وضککعیت بککه وضککعیت کککاملًا متضککاد آن، سککاختاربندی شککوند« و بککه همککین ترتیککب 
طور شوند. بککهتر تلقی میطور نظری جذابتر هستند، بهتر و دراماتیکهای بزرگهایی که دارای چرخشداستان

ای وجود داشته باشد که تغییر نکند... از مثبت به منفی یککا دهد که »نباید صحنهخلاصه دراماتورژی پیشنهاد می
از منفی به مثبت«: هر لحظککه در یککک داسککتانِ خککوب بایککد یککا یککک »چککرخش« جدیککد را معرفککی کنککد کککه تعککداد 

دهد. ها را افزایش میتر پیش برود که بزرگی چرخشسوی یک »متضاد« بزرگدهد یا بهها را افزایش میچرخش
کنیم کککه تر پتانسیل ایجاد شگفتی بیشتری دارند. بر این اساس ما پیشنهاد مککیهای بزرگطور مشابه، چرخشبه

هککای بیشککتر و صککورت چرخشتری با تعداد بیشتر خواهند بود کککه بهتر دارای نقاط عطف بزرگهای جذابروایت 
 شوند.تر در وضعیت داستان ظاهر میبزرگ

شناسی محاسباتی استفاده های روایی در مقیاس بزرگ، از زبانگیری چرخشها و اندازه برای آزمایش این فرضیه
دهککد سازی کنیم. این کار به ما امکان میشدنشان کمّی  روایت   ها را در حینکنیم تا میزان مثبت بودن روایت می

هککا در وضککعیت داسککتان ارائککه ها را در مسیر احساسی داستان شناسککایی کنککیم کککه معیککاری از چرخشتا چرخش
هککای روایککی را شناسککایی کککرده و از تعککداد و کنیم تککا چرخشدهد. سپس از تحلیل تشخیص روند استفاده میمی

هککا را در بینککی ایککن چرخشبینی موفقیت روایت استفاده کنککیم. مککا قککدرت پیشبزرگی این نقاط عطف برای پیش
های هککا و ارائککههای تلویزیککونی، رمانها، سریالکنیم: فیلمروایت در چهار حوزه آزمایش می  30,000نزدیک به  

تککر هککای بیشککتر و بزرگهایی بککا چرخشکنیم که آیا داستانما ارزیابی می  GoFundMe.آوری کمک مالی جمع
آوری کمک مالی آنلاین احتمال موفقیت های جمعتر هستند و آیا ارائهکنند یا محبوبامتیاز بالاتری دریافت می

 بیشتری دارند.

 ها: فیلم1مطالعۀ 
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کنککد. مککا های روایی در هزاران فیلم استفاده میشده برای شناسایی چرخشریزیبرنامهاز تحلیل متنی  1مطالعۀ  
 تر، موفقیت بیشتری خواهند داشت.های بزرگهایی با تعداد بیشتر و چرخشکنیم که فیلمبینی میپیش

 روش

هککا شککامل آوری کککردیم. ایککن داده جمککع OpenSubtitles.comسککایت هککا را از وبهککای فیلمابتککدا تمککام متن
هککا ها روی صفحۀ نمایش هستند. بیشککتر فیلمبندی وقوع آنهمراه زمانوگوهای فیلم و اقدامات صحنه بهگفت 

هککای کوچککک )ماننککد  عشککق ای از فیلماند و شککامل طیککف گسککترده منتشر شککده   2022تا    1990های  بین سال
ها گسترۀ وسیعی از ژانرها از اکشن گرفته تا  ( هستند. این فیلم2های پرفروش )مانند  مرد آهنی  رومبا ( و فیلم

هککای مشککابه و اطمینککان از حککداقل تعککداد کلمککات بککرای دهند. برای مقایسۀ فیلمکمدی و وحشت را پوشش می
ای دقیقه5کلمه دارند و در هر بازۀ زمانی  1000هایی محدود کردیم که حداقل  های خود را به فیلمتحلیل، نمونه

  S1).های نامحدود مشابه بودند )رجوع کنید بککه جککدول شوند. نتایج در بررسی نمونهحداقل یک کلمه شامل می
هککای روایککی براسککاس های نهایی را داشتند. شناسایی چرخشفیلم معیارهای لازم برای تحلیل  3713درمجموع  

مشککاهده در ارزش کنندۀ یککک چککرخش روایککی، تغییککر قابلطور خاص ویژگی شناسککایینظریۀ روایت انجام شد. به
شککدن داسککتان   روایککت   احساسی )والانس( داستان است. برای این منظککور، مسککیر احساسککی فیلمنامککه در حککین

محاسبه شد که کلمات را در مقیاسی از بسیار  VADERنامۀ گیری شد. مثبت بودن متن با استفاده از واژه اندازه 
کند. برای مثال کلماتی مانند »محکوم« و »ترسناک« و »فاجعککه« +( امتیازدهی می4( تا بسیار مثبت )-4منفی )

داشککتنی« و کککه کلمککاتی ماننککد »دوست ( دارنککد؛ درحالی-3.10و  -2.70و  -3.20ترتیب امتیازهککای منفککی )به
 VADER+( دارند. نشان داده شده اسککت کککه  2.70+ و  2.80+ و  2.80»دلپذیر« و »شاد« امتیازهای مثبت )

تعمیم است. نتایج هنگام استفاده از های مختلف قابلهای انسانی دارد و در زمینههمبستگی خوبی با امتیازدهی
حککال نامۀ ارزیابی مشابه بودنککد؛ بااینو واژه   LabMTنامۀ سازی والانس، ازجمله واژه های دیگر برای کمّیروش

گیری والانس کلمککات نظککری تمرکککز دارد، نامۀ ارزیابی که بر اندازه تر، برای مثال واژه های کوتاه نامهبه واژه باتوجه
دهد دار نبودند. این رویکرد به ما امکان میبرخی برآوردها از اثر بزرگی چرخش در این معیارها از نظر آماری معنی

طور که در نظریه توصیف شده است. برای ارائۀ تا برای تغییر وضعیت در روایت معادلی تجربی ایجاد کنیم، همان
،  ده چیزی که دربارۀ تو ازش متنفرم ، داستان بککا نتککی مثبککت 1999یک مثال عینی، در کمدی رمانتیک سال  

دهندۀ ایککن رسد. کلمککاتی در فیلمنامککه ماننککد »زیبککا« و »عشککق« نشککانشود و به اولین چرخش روایی میآغاز می
حککال روایککت شککود؛ بااینتر اسککترتفورد میسرعت عاشق خواهر کوچکهای اصلی بههستند که یکی از شخصیت 

تر استرتفورد در جایگاه مانعی برای ایککن رابطککۀ عاشککقانه معرفککی دهد وقتی خواهر بزرگسرعت تغییر جهت میبه
دهندۀ یک مککانع هسککتند: خککواهر روند که نشانگیر« و »احمق« به کار میتر مانند »سخت شود. کلمات منفیمی

تر نیز شروع بککه قککرار گذاشککتن کنککد )رجککوع تواند با کسی قرار بگذارد که خواهر بزرگتر تنها درصورتی میکوچک
 (.1کنید به شکل 
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صحنه بککا   100های پیشین، مثبت بودن هریک از  برای ردیابی مسیرهای احساسی در طول زمان، براساس رویه
اند تککا عککرض و تعککداد صککورت اسککتاندارد تنظککیم شککده ها بهپوشککانی صککحنهعرض ثابت محاسبه شککده اسککت. هم

های پیشککین. نتککایج بککا اسککتفاده از هککای نمککایش یکسککان بککاقی بمانککد، مطککابق بککا رویککهها در تمککام زمانصککحنه
ها برای این مطالعه و مطالعات بعدی نیز مشابه بودنککد )رجککوع کنیککد بککه جککدول های جایگزین صحنهپوشانیهم

(S2 زمان مشخصی از زمانِ نمایش ها در مدتبندی زیرنویسهای میانگینِ متحرک، براساس زمان. این صحنه
صورت مجاور در فککیلم هایی از ارزش احساسی )والانس( را براساس کلماتی که بهاند. این کار میانگینایجاد شده 

ای گونککهکند؛ بنابراین این روش این مزیت را دارد که سرعت پیشککرفت داسککتان را بهدهند، تولید میواقعی رخ می
ایم؛ امککا نتککایج هنگککام ای اسککتفاده کککرده دقیقککه5کند. ما از یک صحنۀ سازی کند، تقریبیکه مخاطب تجربه می

 (.S3اند )رجوع کنید به جدول تر نیز مشابهتر یا بزرگهای کوچکبررسی صحنه
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هککای روایککی را بککا سازی متن و ایجاد یککک سککریِ زمککانی خککام از ارزش احساسککی )والانککس(، چرخشاز کمّیپس
شناسایی کردیم. این الگوریتم روندهای صعودی )نزولی( را بککا تشککخیص قطعککاتی   trendetاستفاده از الگوریتم  

کنککد. ایککن معیککار تر( از میانگین متحرک روند تا آن نقطه است، شناسایی میتر )کوچککه هر نقطۀ متوالی بزرگ
 های روایی در یک آزمایش مستقل نیز اعتبارسنجی شده است.چرخش

و انحککراف معیککار    14.46دهککد: )میککانگین   های روایی در یک فککیلم را نشککان میای از چرخشنمونه 1شکل  
عنوان میانگین فاصلۀ مطلککق قلککه تککا دره در والانککس بککین دو نقطککۀ چککرخش ( و میانگینِ بزرگی چرخش به2.78

(. درنهایککت براسککاس تحقیقککات پیشککین 0.02و انحککراف معیککار      0.06متوالی محاسبه شده است )میککانگین    
گیری شککده اسککت )میککانگین   انککدازه   IMDb.comای از  موفقیت فیلم با استفاده از میانگین امتیازهای سککتاره 

 (.1.02و انحراف معیار    6.44

 نتایج

تککر امتیازهککای هککای بزرگهککای بیشککتر و چرخشهککایی بککا تعککداد چرخشبینی شده بککود، فیلمطور که پیشهمان
ارائککه شککده اسککت. بککرای ایککن نتککایج و تمککام نتککایج دیگککر،   1کنند. نتایج رگرسککیون در جککدول  میبیشتری دریافت  

( SEاند. خطاهککای اسککتاندارد )اند و متغیرهای پیامد اسککتاندارد نشککده های پیوسته استاندارد شده کننده بینیپیش
 اند.برای هر پارامتر مدل در پرانتزها در هر جدول ارائه شده 

هککا، بررسککی کککردیم کککه آیککا نتککایج در برابککر دربرگیککری مجموعککۀ فرد چرخشتر اثر منحصربهبرای شناسایی دقیق
های روایککی از تحقیقککات پیشککین را بررسککی ای از متغیرهای کنترلی مقاوم هستند؟ ابتدا معیارهای ویژگیگسترده 

کنند، کنتککرل کنککیم: نوسککانات بینی میاند موفقیت روایت را پیشکردیم تا اثر سایر معیارهایی که نشان داده شده 
هککای روایککی یکککی از ایککن ای بودن معنایی و حجم معنایی. ممکن اسککت چرخشاحساسی، سرعت معنایی، دایره 

 معیارها را منعکس کنند؛ بنابراین ما این موارد را کنترل کردیم تا این احتمال را ارزیابی کنیم.

اند. شاید اطمینان حاصل کنیم که نتایج ما تحت تأثیر طول فیلم قرار نگرفتهدوم، تعداد کلمات را کنترل کردیم تا 
هککای پیچیککده داشککته باشککند و طککول فککیلم بهتککر بتوانککد اثککر تر فرصککت بیشککتری بککرای روایت هککای طککولانیفیلم
 ها را توضیح دهد.کنندۀ چرخشبینیپیش

تر و حضککور های با بودجککۀ بیشککتر اغلککب کیفیککت تولیککد بهتککر و بازاریککابی قککویسوم، بودجه را کنترل کردیم. فیلم
 ها را توضیح دهند.تری دارند و این عوامل ممکن است اثر چرخشستارگان برجسته

نامه« را کنترل کردیم تا اثر »لحن احساسی کلی فککیلم« را در نظککر ( فیلمvalenceچهارم، ما »میانگین والانس )
( را reversalsهای داسککتانی« )بگیریم. ممکن است این لحن عمومی فیلم بهتر از سایر عوامل، تأثیر »بازگشت 

 توضیح دهد.
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هککا پنجم، ما همچنین »اثرات ثابت سال تولید فیلم« را وارد مدل کردیم. ترجیحات و انتظارات مخاطبککان از فیلم
کننککد و ممکککن اسککت »سککال انتشککار« های فناوری تغییککر میدلیل روندهای فرهنگی و پیشرفت در طول زمان به

 های داستانی را توجیه کند.فیلم، تأثیر بازگشت 

ششم، ما »اثرات ثابت ژانر فیلم« را نیککز لحککاظ کککردیم. ژانرهککای مختلککف فککیلم قواعککد خککاص خککود و معیارهککای 
 ها باشد.تواند علت تأثیر بازگشت موفقیت خاص خود و نیز انتظارات متفاوت مخاطبان را دارند و بنابراین، ژانر می

هککایی بککا ( را هککم وارد مککدل کککردیم. فیلم PG-13و  PGبنککدی سککنی فککیلم« )ماننککد هفککتم، »اثککرات ثابککت درجه
بنککدی های محتککوایی خککاص دارنککد و درجههای سنی مختلف، مخاطبان هدف متفککاوت و محککدودیت بندیدرجه

از وارد کردن تمککامی ایککن متغیرهککای کنترلککی، حال حتی پسها باشد؛ بااینسنی ممکن است عامل تأثیر بازگشت 
ماننککد )بککه هککا بککاقی میتر بککرای فیلمکنندۀ امتیازهای مثبککت بینیطور معناداری پیشها بهتعداد و شدت بازگشت 

 مراجعه کنید(. 1جدول 

ها را ( را نیز بررسی کردیم؛ یعنی این ایده که افراد، تجربهpeak/endما همچنین اثرات موسوم به »اوج/پایان« )
توانککد بهتککر از کنند، تا ببینیم آیا این عامککل میبراساس شدیدترین )اوج( و آخرین )پایان( لحظاتشان قضاوت می

 ,B = −0.017ها، تأثیر را توضیح دهد؟ اما   هیچ اثر معناداری بککرای شککدت بازگشککت در نقطککۀ اوج ]بازگشت 
t(3708) = −0.80  P = 0.43[ یا نقطۀ پایککان ]B = −0.026, t(3708) = −1.38, P = 0.17 مشککاهده ]

 Pnumها همچنان معنادار باقی ماندنککد   )ها و میانگین شدت بازگشت نشد  . افزون بر این،   تعداد بازگشت 
. این نتایج در تمامی مطالعات بعدی نیز مشابه بودند؛ بنابراین اثککرات اوج/پایککان ( (Pmag = 0.01( و 0.001 >

 شده را توضیح دهند.توانند تأثیر مشاهده نمی

ازحککد های بیشها را بررسی کردیم. آیا ممکن است یک روایککت دارای بازگشککت ما همچنین مرز اثر تعداد بازگشت 
ها بککه مککدل افککزودیم؛ ( بککرای تعککداد بازگشککت squared termباشد؟ برای آزمون این مسئله، یک جملۀ مربعی )

 = B = 0.427, t(3784)گیککرد ]ها شککتاب میها با افزایش آنحال نتایج نشان دادند که اثر تعداد بازگشت بااین
3.925, P < 0.001حال این یافته در مطالعات بعدی تکرار نشد و اثککری یکدسککت و منسککجم در سراسککر [. بااین

 مطالعات مشاهده نگردید.

( استفاده کککردیم GAMیافته )سازی افزایشی تعمیمبالا و ناپارامتریک با مدلبهما همچنین از یک رویکرد پایین
سازی کنیم. این روش نیز الگوی مشککابهی را نشککان داد )بککه ها را بدون تحمیل یک فرم تابعیِ خاص مدلتا داده 
هککا ( در داده curvilinearوار )صورت منحنککیبه این، شواهد فعلی هیچ اثری بهمراجعه کنید(. باتوجه  S3شکل  

حال نکتۀ مهم ها چنین اثری ظاهر شود؛ باایندهند. اگرچه این احتمال وجود دارد که در برخی زمینهنشان نمی
طور اند؛ بنابراین بککهکنیم که به بازار عرضه شده هایی را مشاهده میهای مربوط به فیلماین است که ما تنها داده 
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فککیلم، سککریال،  30٬000وجود برای موفقیککت ها در یک روایت وجود دارد. بااینبالقوه، سقفی برای تعداد بازگشت 
ای وجود نداشته اسککت مشاهده ( قابلasymptotic effectهای تأمین مالی، هیچ اثر همگرای )رمان یا کمپین

 شناسایی نبوده است.ها نیز قابلکه نشان دهد اگر چنین سقفی وجود دارد، حتی با یک نمونۀ بزرگ از روایت 

شده به بیشترین آن، حککدوداً منجککر ها: رفتن از کمترین تعداد بازگشت مشاهده تر کردن اثر بازگشت برای ملموس
شود. برای مقایسه، براساس برآوردهای ما، ایککن معککادل افککزایش می  IMDbای در امتیاز  ستاره   1.4به افزایش  

 میلیون دلاری بودجۀ فیلم است. 40ای ناشی از افزایش حدود مورد انتظار امتیاز ستاره 

 0.4طور مشابه، رفتن از کمترین مقدار میانگین شدت بازگشککت بککه بیشککترین آن، منجککر بککه افککزایش تقریبککی به
میلیککون دلار افککزایش  12شود. براساس برآوردهککای مککا، ایککن معککادل تککأثیر حککدود می  IMDbای در امتیاز  ستاره 

 بودجه است.

 های تلویزیونی: سریال2مطالعۀ 

تر ( موفککقreversalsهای داسککتانی )هایی با تعداد بیشتر و شدت بککالاترِ بازگشککت مطالعۀ اول نشان داد که فیلم
بککرای شناسککایی  programmatic text analysis)شککده )ریزیهسککتند. مطالعککۀ دوم از تحلیککل متنککی برنامه

دهد قابلیت  کند. این مطالعه به ما امکان میهای تلویزیونی استفاده میها هزار قسمت از سریالها در ده بازگشت 
هایی بککا طککول متفککاوت ای را بیازمککاییم؛ ازجملککه در رسککانههای مختلف رسانهها در حوزه پذیریِ اثر بازگشت تعمیم

 محور(.تر )قسمت هایی با ماهیت اپیزودیکمحتوا و روایت 

مطالعککۀ دوم  *The Simpsons).های تلویزیونی اغلب متعلق به یک سریال واحد هستند )مثلاً ازآنجاکه قسمت 
های دیگر را نسبتاً ثابت نگه داریم: مانند لحن و سبک کلی کند تا برخی ویژگیهمچنین این امکان را فراهم می

های ثابت، مککا های اصلی، کیفیت نویسندگان و ترکیب جمعیتی مخاطبان معمول. فراتر از این ویژگیسریال، تم
 تر باشند.های شدیدتر، موفقهایی با بازگشت های بیشتر و سریالهایی با بازگشت کنیم که قسمت بینی میپیش

 شناسیروش

هککککای زیرنککککویس از همککککان منبککککع، یعنککککی مککککا از همککککان روش مطالعککککۀ اول اسککککتفاده کککککردیم. داده 
[OpenSubtitles.com] (https://www.opensubtitles.org)  اند و اطلاعککات مککورد اسککتخراج شککده

 استفاده نیز مشابه است.

هککا از اند و دامنککۀ آنپخککش شککده  2022تککا  1990های های تلویزیککونی مککورد بررسککی، بککین سککالاکثککر قسککمت 
 The)های بسککیار معککروف )ماننککد: تککا سککریال  The Venture Bros)های نسککبتاً ناشککناخته )ماننککد: سککریال

Simpsons  شود.را شامل می 
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کم یک واژه در هر پنجرۀ حرکتی محککدود کککردیم. واژه و دست   1000هایی با حداقل  نامهما تحلیل خود را به فیلم
 شود(.مراجعه  S6جدول نتایج در نمونه بدون این محدودیت نیز مشابه است )به 

تککا تریلککر و   Talk Show)وگو محککور )قسمت تلویزیونی است کککه ژانرهککایی از گفککت  19٬339نمونۀ نهایی شامل 
 گیرد.تخیلی را در بر می-علمی

 هککای صککدکی )هککا هسککتند، بککرای محاسککبۀ میانگینتر از فیلمهای تلویزیککونی معمککولًا کوتککاه ازآنجاکککه قسککمت 
percentile averages حککال نتککایج درصککورت ایم؛ بااینای اسککتفاده کککرده دقیقککه3والانککس( از پنجککرۀ حرکتککی

بککه جککدول مانند )تر نیز مشابه باقی میهای کوتاه پنجره ای )مشابه مطالعۀ اول( یا حتی  دقیقه5استفاده از پنجرۀ  
S7 مراجعه شود.) 

 

، انحککراف 11.91ها )میانگین   ، تعداد بازگشت Trendetسپس برای هر قسمت، با استفاده از همان الگوریتم 
( را محاسککبه کککردیم و 0.02، انحککراف معیککار    0.06ها )میانگین    ( و میانگین شدت بازگشت 2.91معیار    

 ( تطبیق دادیم.0.72، انحراف معیار   7.77هر قسمت تلویزیونی )میانگین    IMDbها را با امتیاز آن
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 نتایج

های داسککتانی های تلویزیونی که دارای تعککداد بیشککتری از بازگشککت هایی از سریالها، قسمت بینیمطابق با پیش
((reversals   هایی با شدت بالاتر بودند، امتیازهای بککالاتری دریافککت کردنککد. نتککایج تحلیککل و همچنین بازگشت

 است. ارائه شده  2رگرسیون در جدول 

 

 همانند مطالعۀ اول، برای بررسی توضیحات جایگزین، اقدامات کنترلی زیر صورت گرفت.

کننککدۀ موفقیککت روایککت بینیعنوان پیشهککای پیشککین بککهکککه در پژوهش های روایککی. ابتدا آن دسته از شاخص1
هککای وارد مدل شککدند تککا تککأثیر سککایر ویژگی  sentiment volatility)اند )مانند نوسان احساسات یا معرفی شده 

 داستانی کنترل شود.

هککا( نیسککتند، متغیککر مربککوط بککه تعککداد تأثیر طککول قسککمت )تعککداد واژه . دوم، برای اطمینان از اینکه نتایج تحت 2
 کلمات کنترل شد.

 نامه لحاظ شد.فیلمvalence) . سوم، برای کنترل تأثیر لحن کلی احساسی اپیزود، میانگین والانس )3

و  PGمربوط به سال انتشار و ژانر و درجۀ سنی )مانند  fixed effects). چهارم و پنجم و ششم، تأثیرات ثابت )4
(PG-13  ای نیز کنترل شوند.وارد مدل شدند تا این متغیرهای زمینه 

طور معناداری ها بهها و شدت متوسط آناز کنترل تمامی این عوامل، همچنان تعداد بازگشت حال حتی پسبااین
 (.مراجعه کنید 2به جدول ) های تلویزیونی بودندکنندۀ امتیاز بالاتر قسمت بینیپیش

 TV series)درنهایت ما مدلی را نیز آزمون کردیم که در آن تأثیرات ثابت برای هر مجموعککۀ تلویزیککونی خککاص )
یا  Yellowstoneدهد که اپیزودها را درونِ یک مجموعۀ واحد )مانند اند. این رویکرد به ما امکان میلحاظ شده 

Xena Warrior Princess   یا(The Simpsons  های مهم با یکدیگر مقایسه کنیم. این امر به یکی از دغدغه
سککازد تر میها را موفقهایی داشته باشند که آنطور ذاتی ویژگیها بهدهد: ممکن است برخی مجموعهپاسخ می

طور طبیعککی دارای ها بککهحال این مجموعککه)مانند سبک خاص، تم محتوایی، نویسندگان یا مخاطبان( و درعین
 های داستانی باشند.تعداد یا شدت بیشتری از بازگشت 
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کردن اثرات ثابت برای هر سریال( همچنککان رابطککۀ ها )از طریق لحاظ  های میان مجموعهحتی با کنترل تفاوت
 2جککدول در  3های بازگشت داستانی و موفقیت اپیزودها مشاهده شککد )بککه مککدل شککمارۀ معناداری میان شاخص

 (.مراجعه کنید

های داستانی دارند، نسبت به که تعداد بیشتر و شدت بالاتری از بازگشت  Yellowstoneبرای نمونه اپیزودهای  
 ترند.سایر اپیزودهای همین مجموعه، موفق

های ذاتی های داستانی و موفقیت اپیزودها، صرفاً ناشی از تفاوتدهد که رابطۀ میان بازگشت این یافته نشان می
 های تلویزیونی نیست، بلکه در سطح اپیزودهای یک مجموعه  واحد نیز برقرار است.بین مجموعه

های ها، بایککد گفککت کککه افککزایش از کمتککرین بککه بیشککترین تعککداد بازگشککت تر شککدن اثککر بازگشککت بککرای ملمککوس
 شود.اپیزود می IMDbستاره افزایش در امتیاز  0.35طور متوسط منجر به حدود شده، بهمشاهده 

سککتاره افککزایش در امتیککاز   0.30ها، بککه حککدود  همچنین افزایش از کمترین به بیشترین شدت میانگین بازگشککت 
IMDb شود.منجر می 

 هامطالعۀ سوم: رمان



126 
 

 

 (  1404پاییز    -وسه  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال نهم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

( میککزان Programmatic Text Analysisشککده )ریزیمطالعککۀ سککوم بککا اسککتفاده از تحلیککل متنککی برنامه
دهککد تککا قابلیککت تعمککیم کند. این مطالعه به ما امکان میگیری میهزاران رمان اندازه های داستانی را در  بازگشت 

ای کککه صککرفاً های داستانی را در یک حوزۀ روایی سوم مورد ارزیابی قککرار دهککیم و آن هککم در حککوزه اثرات بازگشت 
های داد بازگشککت از ایککن، شککواهدی ارائککه کککردیم کککه نشککان مککیهای نوشتاری است. اگرچککه پککیشمتکی بر واژه 

های تلویزیککونی( هککا و سککریالهای تصککویری )یعنککی فیلمهککای مثبککت در رسککانهکننککدۀ ارزیابیبینیداستانی پیش
های بصککری و صککوتی نیککز هسککتند. بککر مککتن، شککامل مؤلفککههستند، باید توجککه داشککت کککه فککیلم و سککریال علاوه 

رو بررسککی یککک رسککانۀ صککرفاً ها را لحاظ کنککیم؛ ازایککنطور کامل آنهایمان بهتوانیم در داده هایی که ما نمیمؤلفه
نشککده، عامککل اصککلی در اثککر تصککویریِ مشاهده دهد تا اطمینککان یککابیم کککه عناصککر صوتینوشتاری به ما اجازه می

 اند.شدۀ ما نبوده مشاهده 

های هککایی بککا تعککداد بیشککتر و شککدت بککالاتر بازگشککت کنیم کککه رمانبینی میهای پیشین، پیشبینیمطابق پیش
 تر باشند.داستانی، موفق

 شناسیروش

دادۀ گککردآوری کککردیم بککا اسککتفاده از مجموعککه Project Gutenberg)مککا تمککامی متککون را از پککروژۀ گککوتنبرگ )
 ارائه شده است. Gerlach and Font-Clos)کلوس )-ای که توسط گرلاخ و فونت استانداردشده 

مارچ هککا هسککتند؛ آثککاری همچککون میککدلنویس رمانهای دسککت ها شامل هزاران مککتن کامککل از نسککخهاین داده 
((Middlemarch  ( و زنان کوچکLittle Women( و دراکولا )(Draculaای از کککه بخککش عمککده طوری. به

 اند.متولد شده  1920تا  1800های نمونه، از نویسندگانی انتخاب شده که بین سال

زبان محککدود کککردیم کککه در های انگلیسیهای داستانی، دامنۀ بررسی خود را به رمانبه تمرکز ما بر روایت باتوجه
تعریککف  literature)یککا »ادبیککات« ) fiction)های »داسککتان« )بندیگیرند کککه در دسککتهمجموعۀ آثاری قرار می

کلمه دارند )که این مقدار، تعریف استاندارد صنعتی بککرای طککول یککک رمککان محسککوب  50٬000اند و حداقل  شده 
 شود(.می

کنیم نیز مشابه هستند )رجوع شود بککه جککدول تر برای شمار کلمات استفاده میای پاییننتایج زمانی که از آستانه
(S11. 

زبان انتخککاب شککد: بککا ژانرهککایی کککه از رمان انگلیسی  8٬663ای متشکل از  با اعمال این معیارها، درنهایت نمونه
های سری زمانی را ما همان تحلیل گیرد.های فانتزی را در بر میهای عاشقانه و رمانهای جنگی تا رمانرمان

هککای گیری تعککداد پیچشهایی برای اندازه ایم و شاخصکه در مطالعات پیشین انجام دادیم، اینجا نیز تکرار کرده 
هککا ( و میککانگین بزرگککی پیچش3.14، انحککراف معیککار   9.92( در هککر رمککان )میککانگین   reversalsروایککی )
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هککا، مککا از رمانطبککق عککرف متککداول در تحلیککل  ایم.( محاسککبه کککرده 0.01، انحراف معیار   0.02)میانگین   
ایم. نتککایج زمککانی کککه از های کامککل اسککتفاده کککرده ای در سراسککر مککتن نسککخهکلمه10٬000های متحرک  پنجره 
مچنین . ه S12)مانند )رجوع شود به جدول شود نیز مشابه باقی میتر استفاده میتر یا کوچکهای بزرگپنجره 

ها ثابت نگه داشته شود نیککز مشککابه های مختلف رمانها در طولپوشانی بین پنجره میزان هم کهنتایج درصورتی
 (.S13)رجوع شود به جدول است 

استفاده کککردیم سایت گوتنبرگ  ها ما از لگاریتم تعداد دفعات دانلود هر رمان از وببرای سنجش محبوبیت رمان
ها از نسخۀ استانداردشککدۀ مجموعککۀ گککوتنبرگ اسککتخراج (. این داده 1.19، انحراف معیار    3.09)میانگین    

گونککه همان کنیم.عنوان معیاری برای محبوبیت پایدار آثار در دوران معاصر ارائه مککیما این شاخص را به اند.شده 
ها دارند و شدت ایککن بازگشککت   reversals)ها" )هایی که تعداد بیشتری از "بازگشت بینی شده بود، کتابکه پیش

 ارائه شده است. 3تر هستند. نتایج رگرسیون در جدول ها بیشتر است، محبوبدر آن
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 مطابق مطالعات قبلی، برای آزمون توضیحات جایگزین

  sentiment volatility)های پیشین )مانند نوسانات عاطفی یا های روایی مستخرج از پژوهش. ابتدا ویژگی1
 کنیم تا سایر عواملی را که در موفقیت داستانی نقش دارند، کنترل کنیم.را وارد مدل می

 ها نیست.کنیم تا مطمئن شویم نتایج ما ناشی از طول رمان. دوم، تعداد کلمات را کنترل می2

 کنیم تا تأثیر لحن کلی عاطفی اثر در نظر گرفته شود.رمان را کنترل می . سوم، میانگین "والانس" احساسی3

عنوان جانشینی برای زمان تقریبی انتشار( و ژانککر رمککان را . چهارم و پنجم، اثر ثابت برای دهۀ تولد نویسنده )به4
دهد، دهۀ تولککد دادۀ گوتنبرگ تاریخ دقیق انتشار را برای همۀ آثار ارائه نمیکنیم. ازآنجاکه مجموعهوارد مدل می

 عنوان شاخصی جایگزین برای تاریخ انتشار به کار رفته است.نویسنده به

هککای سککبکی تفاوت  های روایککی مختلککف یککا. درنهایت ممکن است ایککن نگرانککی وجککود داشککته باشککد کککه گونککه5
ها و محبوبیت همبسته باشند؛ بنابراین هر دو مورد نیز در دو متغیر بازگشت های مختلف، با هر غیرمرتبط در دوره 
ها از وارد کردن همۀ این متغیرهای کنترلی، همچنان تعککداد و شککدت بازگشککت اند؛ اما حتی پسمدل کنترل شده 

ها در سککومین ترتیب یافتککهاینبه (.3بر اساس جدول ها هستند )کنندۀ محبوبیت رمانبینیطور معناداری پیشبه
حوزۀ روایی )ادبیات نوشتاری( نیز رابطۀ مثبککت میککان سککاختارهای غیرمنتظککره در روایککت و موفقیککت اثککر را تأییککد 

 های صوتی یا تصویری.کند، مستقل از رسانهمی

 گونه بیان کردیم.ها این( در رمانreversalsهای روایی )تر کردن تأثیر بازگشت برای ملموس

هککا حرکککت کنککیم، تعککداد شده به بیشککترین تعککداد آن در میککان رماناگر ازکمترین تعداد بازگشت مشاهده  -
 یابد.٪ افزایش می110دانلودها حدود 

صورت اگر از کمترین میانگین شدت بازگشت به بیشترین میانگین آن برسککیم، تعککداد دانلودهککا همینبه  -
 ٪ افزایش خواهد داشت.160حدود 

هککای غیرمنتظککره در مسککیر داسککتانی تر: هرچه یک رمککان پیچیککدگی بیشککتری در روایککت و چرخشبه زبان ساده  
داشته باشد )چه از نظر تعداد و چه شدت( احتمال اینکه در بلندمدت توسط خوانندگان بیشتری خوانککده و دانلککود 

 یابد.طور چشمگیری افزایش میشود، به

این یافته، قدرت ساختارهای پیچیده و پویای داستانی را در جذب مخاطب حتی در قالب صرفاً نوشتاری و بککدون 
 کند.شنیداری تأیید میعناصر دیداری

 آوری سرمایههای جمع: ارائه4مطالعۀ 
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با نظریۀ ما سازگار است؛ اما ممکن است این نگرانی وجککود داشککته باشککد کککه همککۀ   3و    2و    1های  نتایج پژوهش
های سککرگرمی ارائککه شککده را در زمینککههککای پالایشای، روایت هایی هستند که نویسندگان حرفککهموارد فوق زمینه

هایی را بککرای حال مردم هر روز داسککتانتر تعمیم نیابد؛ بااینطور گسترده دهند و بنابراین نتایج ممکن است بهمی
های روایی را در میککان افککراد و تواند قدرت بازگشت های آماتور میکنند. تعمیم نتایج به داستانیکدیگر تعریف می

شککده بککرای شناسککایی ریزیاز تحلیل متنککی برنامه  4تر سازد. برای این منظور، پژوهش  های مختلف روشنزمینه
 کند.استفاده می GoFundMeآوری سرمایه در پلتفرم ها در بیش از هزار ارائۀ جمعبازگشت 

GoFundMe.com  دهککد شککرح نیازهککای آوری سرمایه است که به کککاربران اجککازه مییک پلتفرم برجستۀ جمع
صورت آنلاین درخواست کمک برای رسککیدن بککه مالی خود را منتشر کنند و از دوستان و خانواده و افراد غریبه به

 شان کنند.شده هدف مالی اعلام

مثلًا فردی برای دوستی که در یک حادثه رانندگی شدید دچار آسیب شده و قادر به کار نیست، درخواست حمایت 
مالی کرده است. شخص دیگری برای حمایت از زیارت خود بککه یککک جشککنوارۀ مککذهبی درخواسککت کمککک کککرده 

کنند داستان خککود را تعریککف کننککد: است. این زمینه برای بررسی موقعیتی ایدئال است که افراد آماتور تلاش می
کننککد آوری سککرمایه منتشککر می، به کسانی که درخواست جمککعGoFundMeهای نوشتاری خود  طبق راهنمایی

گذاران فعککال تبککدیل اشککتراک های جذاب، بازدیدکننککدگان منفعککل را بککه حامیککان و بهشود که: »داستانگفته می
هککای گیککرا بنویسککند؛ صککورت روایت آوری سککرمایۀ خککود را بههای جمعشوند که درخواست کنند.« و تشویق میمی

کننککدۀ احتمککال بینیسایت، میزان موفقیککت افککراد در دسککتیابی بککه ایککن هککدف، پیشبنابراین طبق گفتۀ خود وب
بککا تعککداد و شککدت بیشککتر  GoFundMeهای کنیم کککه درخواسککت بینککی مککیها خواهد بککود. مککا پیشموفقیت آن

آوری سککرمایۀ خککود داشککته ها )تغییرات ناگهانی در روایت( احتمال بیشتری برای رسیدن بککه هککدف جمککعبازگشت 
 باشند.

 روش

آوری کککردیم. ازآنجاکککه عملکککرد را جمککع  GoFundMeآوری کمککک مککالی در  های هزاران کمپککین جمککعما داده 
ای را بککرای گردانککد، مککا رویکککرد سککاده هککای ممکککن را بازمیتنهککا بخشککی از کمپین GoFundMeجسککتجوی 

ای شفاف به کار بردیم: استفاده از فهرسککت سککازمان تککأمین اجتمککاعی ها به شیوه جستجوی هرچه بیشتر کمپین
مککا  GoFundMe.هککا در آمریکککا در نککوار جسککتجوی تریننککام زنانککه، محبوب 100نککام مردانککه و  100آمریکککا از 

جسککتجوی  200شککده و درحککال اجککرا را کککه از طریککق هریککک از ایککن هککا، اعککم از تکمیلهککای تمککام کمپینداده 
 نام بازگردانده شدند، گردآوری کردیم.-کلیدواژه 
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هایی به طول حککداقل آوری کمک مالی با متنهای جمعها را محدود به کمپینهمانند مطالعات قبلی، ما بررسی
کلمه کردیم تا اطمینان حاصل شود که متن کککافی بککرای سککاخت معیارهککای پنجککرۀ متحککرک وجککود دارد.   1000
هفته منتشر شده باشند تا  2حداقل به مدت بیش از   GoFundMeهای  بر این، شرط گذاشتیم که کمپینعلاوه 

روز   30هایی که حککداقل  زمان کافی برای رسیدن به اهداف مالی فراهم شود. نتایج مشابه زمانی است که کمپین
 1133. بر اساس این معیارها، نمونۀ نهککایی شککامل  S16)اند را در نظر بگیریم )رجوع کنید به جدول منتشر شده 

های مرتبط با مراسم های پزشکی تا آموزشی و تا کمپینآوری کمک مالی است که از کمپینمتن درخواست جمع
سککایت درخواسککت نیککز اطلاعککاتی دربککارۀ اهککداف مککالی و مجمککوع گیرد. هر صککفحه وبختم و یادبود را در بر می

دهد. معیار موفقیت، رسیدن یا نرسیدن متن درخواست به هدف مالی بوده که آوری شده ارائه میهای جمعکمک
 « کدگذاری شده است.0« و »1ترتیب با »به

های زمککانی والانککس ای برای ساخت سریکلمه500های متحرک  تر، پنجره طبق رویۀ متداول برای متون کوتاه 
و انحراف معیار  7.38متون استفاده شده است. با استفاده از همان الگوریتم ترندت، معیارهای تعداد )میانگین   

( برای هر کمپین محاسبه شککده اسککت. 0.02و انحراف معیار      0.03ها )میانگین    ( و بزرگی وارونگی3.10   
هککای مختلککف هککا در طولتر یککا بککا حفککظ همپوشککانی پنجره تر یا بزرگهای پنجرۀ کوچکنتایج با استفاده از اندازه 

و   S19طور ثابت به سطح معناداری نرسیده اسککت )رجککوع کنیککد بککه جککداول  ها مشابه است، هرچند که بهکمپین
.(S20 
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 نتایج

هککا و بزرگککی آوری کمککک مککالی بککا تعککداد بیشککتر وارونگیبینی شده بود، متون درخواست جمعطور که پیشهمان
 4ها، احتمال بیشتری برای رسیدن به اهداف مالی خود دارند. نتایج رگرسیون لجستیک در جدول بیشتر وارونگی

هککای هککای جککایگزین، ابتککدا همککان معیارهککای ویژگیارائه شده است. همانند مطالعات قبلی، برای آزمون تبیین
کنندۀ موفقیت روایی )مانند نوسان احساس( بینیروایی از تحقیقات پیشین را وارد مدل کردیم تا سایر عوامل پیش

کنترل شوند. دوم، تعداد کلمات متن درخواست کنترل شد تا مطمککئن شککویم نتککایج تحککت تککأثیر طککول مککتن قککرار 
شده کنترل شککد تککا نشککان داده شککود کککه نتککایج مککا تحککت تککأثیر آورینگرفته است. سوم، لگاریتم هدف مالی جمع

آوری کمک آنلایککن بککوده، کنتککرل شککد تککا نشککان اهداف مالی خاص نیستند. چهارم، مدت زمانی که کمپین جمع
ها در سککایت نیسککت. پککنجم، میککانگین ارزش عککاطفی دهیم نتایج تحت تأثیر ماندگاری طولانی برخککی درخواسککت 

بندی کمپین کنترل شد تا لحن کلی عاطفی متنِ درخواست نیز کنترل شود. ششککم و هفککتم، اثککرات ثابککت دسککته
از اعمککال همککۀ ایککن حککال حتککی پککسآوری کمک و زبان مککورد اسککتفاده )مککثلًا انگلیسککی( لحککاظ شککد؛ بااینجمع

آوری های جمککعکنندۀ موفقیککت بیشککتر درخواسککت بینیطور معناداری پیشها بهها، تعداد و بزرگی وارونگیکنترل
 (.4کمک هستند )رجوع کنید به جدول 

هککا، شککده بککه بیشککترین آنهککای مشاهده ها، افزایش از کمترین تعداد وارونگیتر کردن اثر وارونگیبرای ملموس
ترین میککانگین درصد افزایش در احتمال موفقیت را به همراه دارد. به همین ترتیب، افزایش از کوچککک  39تقریباً  

 کند.درصد افزایش در احتمال موفقیت ایجاد می 49ها، تقریباً ترین آنها به بزرگبزرگی وارونگی

 بحث

های های اخیککر پیشککرفت هککا در سککالکننککدۀ موفقیککت آنهککا و عوامککل تعیینتحقیقات کمی دربارۀ ماهیت روایت 
شناسی محاسباتی بککه پژوهشککگران ایککن امکککان را داده اسککت تککا چشمگیری داشته است. کاربردهای جدید زبان

ای وسککیع امکککان سککاخت و آزمککون ایککن معیارهککا را در مقیککاس ها بسازند و منابع داده معیارهای کمی برای روایت 
اند. رویکردهایی کککه بککر نظریککۀ روایککت ها به دو شاخه تقسیم شده حال تاکنون پژوهشاند؛ بااینبزرگ فراهم کرده 

انککد؛ بینککی رهککا کرده بینی موفقیت تأثیرگذار باشند و این نظریه را بدون موتور پیشاند در پیشتکیه دارند، نتوانسته
 بینی موفقیت، فاقد پایۀ نظری بوده و راهنمای روشنی ندارند.که رویکردهای متمرکز بر پیشدرحالی

 

پککردازد. در ایککن روش هککا میکنیم که با استفاده از نظریۀ توسعه، به تحلیککل روایت در این پژوهش، روشی ارائه می
های پیوندی میان این حککوزه و نظریککهشود تا هم روندها و الگوهای اصلی داستان و نقاط عطف آن شناسایی می

تر گیری از نظریه برای درک دقیککقتوسعه برقرار شود وهم مسیر روشنی برای تحقیقات آینده فراهم گردد. با بهره 
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گککذاری شناسککی پایهکنیم کککه معیارهککای مبتنککی بککر نظریککه را، هککم از نظککر درامها، روشی ارائه میکارکرد داستان
آوری های جمعای ازجمله فیلم، تلویزیون، رمان و درخواست های گسترده کند و هم موفقیت روایت را در حوزه می

های روایی را با تحلیل تغییرات عاطفی مککتن و اسککتفاده از سککه معیککار کند. ما وارونگیبینی میکمک آنلاین پیش
تککر و هککای بیشککتر و بزرگهایی کککه وارونگیزبانی متفاوت شناسایی کککردیم و شککواهد همگرایککی یککافتیم: داسککتان

ها برای رد توضککیحات جککایگزین ای گسترده از کنترلتر بودند؛ حتی وقتی مجموعهتری داشتند، موفقدراماتیک
 لحاظ شد.

سککازد. بککا تککر میکنککد و آن را بککا شککواهد تجربککی غنیشناسککی تأکیککد مینتایج این پژوهش بر اهمیککت نظریککۀ درام
ها نقککش حیککاتی دهیم که مدتشناسی ارائه میتوجهی از نظریۀ درامها، حمایت قابلسازی مفهوم وارونگیکمی

هککا و سککازی وارونگیدهی ساختار روایت و جذابیت آن برجسته کککرده اسککت؛ در واقککع کمینقاط عطف را در شکل
جای دهد. بهها را افزایش میکند و کاربرد آنپیوند آن با موفقیت روایی، اصول نظری قدیمی را تأیید و تقویت می

دهیم کککه مفککاهیم آن شناسی را مفهومی انتزاعی یا جدا از نتایج دنیای واقعی ببینیم، نشان میاینکه نظریۀ درام
سککوی خککط بینککی کننککد. ایککن پککژوهش راه را بهگیری موفقیت یککک روایککت را پیشاندازه ای قابلتوانند به شیوه می

تر جریککان و دهد کککه هککدف آن اسککتفاده از نظریککه بککرای سککاخت معیارهککای دقیککقتحقیقاتی نوظهوری نشان می
دهد که توسعۀ معیارهای چنین سازوکارهای جزئی، راهی پربککار بککرای پیونککد سازوکارهای روایت است و نشان می

هککای روایککی، یکککی از کند. در اینجا مککا معیارهککایی بککرای وارونگیموفق نظریۀ روایت با کارهای تجربی فراهم می
هککای یککک هککای وارونگیگیری ویژگیدهیم کککه انککدازه ایککم و نشککان مککیعناصر کلیدی طرح جذاب، توسعه داده 

هککای تواننککد ویژگیهای آتی میدهد اجزای کلیدی جذابیت داستان را بسنجیم. پژوهشداستان به ما امکان می
ایم، مورد توجه قرار دهند. بککرای مثککال ها را فراتر از کمیت و بزرگی که در اینجا بررسی کرده تری از وارونگیدقیق

ها یا اینکککه ها در طول روایت یا تغییرپذیری بزرگی وارونگیتوانند به منظم بودن تکرار وارونگیتحقیقات آینده می
عنوان یککک عنصککر هککا بککهیابند، بپردازنککد. بککا شناسککایی وارونگیها در طول داستان افزایش یا کاهش میوارونگی

هککای روایککی را بر وارونگککی در قالب های مبتنیای گسترده از تحلیلگیری در روایت، این پژوهش دامنهاندازه قابل
 گشاید.می

هککا جایگککاهی عنوان یککک کککل دارد. روایت تری بککرای جامعککه بککهایککن پککژوهش همچنککین پیامککدهای گسککترده 
دهی درک مککا از جهککان و انتقککال فرد در ساختار اجتماعی ما دارند و بککه عنککوان ابزارهککایی بککرای شکککلمنحصربه

چیزهایی کننککد. بککا فهمیککدن اینکککه چککههای فرهنگی و اخلاقی و نیز تأثیرگذاری بر رفتارهای مککا عمککل میارزش
ها و احساسککات مککا را کند، بینشی دربارۀ شرایط انسانی و ساختارهای شناختی که واکنشها را جذاب میداستان

هککای یککک داسککتان خککوب محککدود آوریم؛ بنابراین ایککن کککار تنهککا بککه تعریککف ویژگیکنند، به دست میهدایت می
بخشی به افککراد و رسانی و الهامها برای آموزش و اطلاعشود؛ بلکه فراتر رفته و به چگونگی استفاده از روایت نمی

 پردازد.جوامع نیز می
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ها نقش ها در آنهای مختلف دارند که روایت ای برای فعالان حوزه های ما پیامدهای گسترده بر این، یافتهعلاوه 
هککا ابککزاری کاران، شناخت کمی اهمیککت وارونگیسازان و نویسندگان و حتی تازه کنند. برای فیلممحوری ایفا می

تواند بککه خالقککان آثککار کمککک کنککد تککا بککا های ما میآورد. یافتههایشان فراهم میقوی برای بهبود ساختار داستان
تری بسازند، نیز بککه متخصصککان صککنعت خلاقیککت در های جذابافزودن نقاط عطف پرشمار و دراماتیک، روایت 

های ها و افککراد کمککک کنککد تککا درخواسککت های داستانی جدید یاری رساند و به خیریککهنویسارزیابی و توسعۀ پیش
های روایی و دیگر عناصر کلیدی روایت، امکان اسککتفادۀ آوری کمک مؤثرتری بنویسند. درک قدرت وارونگیجمع

هککا هککا در آنهککایی کککه روایت سرایی را در آموزش، سیاست، بازاریابی و سککایر حوزه مؤثرتر از نیروی اقناعی داستان
های نظککری و نیککز ابزارهککای کنککد؛ بنککابراین ایککن پککژوهش پتانسککیل ارائککۀ پیشککرفت نقش حیاتی دارند، فککراهم می

که این پژوهش حال درحالیهای مختلف خواهند داشت؛ بااینای در حوزه کاربردی را دارد که پیامدهای گسترده 
هایی وجود دارد که خارج از کند، محدودیت برد و ابزار کاربردی قدرتمندی معرفی میدرک ما از روایت را پیش می

های تمککامی هککا بپردازنککد. مطالعککات کنککونی محککدودیت های آتی به آنحوزه این مقاله است و امید است پژوهش
ت را اثبککات کننککد. اگرچککه اثککرات تواننککد بککهمطالعککات میککدانی را بککه اشککتراک دارنککد و نمی طور قطعککی رابطککۀ علیککّ

ماننککد، ممکککن اسککت تککأثیر منفککی شده هنگام بررسی چندین توضیح احتمالی جککایگزین پایککدار بککاقی میمشاهده 
کنیم که معیارهای ما نقککاط شده وجود داشته باشد. همچنین شواهدی ارائه مینادرستی مدل یا متغیرهای حذف

کنند و مککا بککا اسککتفاده از سککابقۀ طککولانی شود، ثبت میگونه که توسط خوانندگان تجربه میعطف روایی را همان
ناچار کنیم. اگرچه این معیارها بهگیری طرح داستان تفسیر میعنوان اندازه پردازی روایی، این معیارها را بهنظریه

های منفی در روایت رخ دهککد کککه دشککوار تقریبی هستند )برای مثال، ممکن است اتفاقات خوبی برای شخصیت 
طور احتمالی نتایج ما را تضعیف کنککد و گیری بهرود چنین نویزی در اندازه طور کامل ثبت شود( انتظار میاست به

حککال هککا باشککند؛ بااینای از اثر واقعی وارونگیکارانههای ما ممکن است تخمین محافظهدهد یافتهاین نشان می
های مختلف روایت ثابت نگککه داشککته شده که در آن جنبههای کنترلتوانند با انجام آزمایشهای آتی میپژوهش

تر شناسککایی کننککد. هککا را دقیککقفرد وارونگیکند، اثر منحصربهها تغییر میشوند و تنها تعداد و بزرگی وارونگیمی
تر طور که پیشهای روایی را بررسی کنند. همانهای پشت وارونگیتوانند مکانیزمهای آتی همچنین میپژوهش

ویژه اینکککه هککایی دارد، بککههای محکمی دربارۀ اهمیککت چنککین وارونگیبینیاشاره شد، نظریۀ دراماتورژیکی پیش
ها را به »تجربه«، »تنش داستان«، »نگه داشتن اعصککاب مخاطککب«، رهککایی ها و تعداد بیشتر آنبزرگی وارونگی

شککناختی کککه منجککر بککه هککای روانسازد. بررسککی مکانیزمای »اشراق« یا میزان »تعلیق/شگفتی« مرتبط میدوره 
هککای روایککی، مسککیر پربککار و هککا بککا وارونگیشککوند و چگککونگی ارتبککاط آناحسککاس »گرفتگککی« توسککط روایککت می

های بعدی خواهد بود؛ بنابراین این پککژوهش سکککویی بککرای مطالعککات آتککی فککراهم ای برای پژوهشامیدوارکننده 
هککا باعککث تعامککل و پاسککخ مثبککت مخاطککب های خاصککی را کککه وارونگیتوانند شیوه آورد که در آن محققان میمی
 شوند، بررسی کنند.می
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آیککد. بسککیاری از تککرین هنرهککا و علککوم بشککری بککه شککمار میگویی هم هنر اسککت و هککم علککم، و یکککی از کهنقصه
گونه عمیقاً بر ما تککأثیر ها اینهای قدرتمندی برای توضیح اینکه چرا داستانترین اندیشمندان تاریخ، نظریهبزرگ

ای اند. در اینجا ما مجموعککهتری برای مخاطبان ساخت، ارائه داده های جذابتوان روایت گذارند و چگونه میمی
بککریم تککا درک هککا را در کککاربردی علمککی و مککدرن بککه کککار میها توسعه داده و آناز معیارها را برای ثبت این بینش

ای ها ارائه دهیم. امیدواریم ایککن پککژوهش حککوزه تر کنیم و ابزارهایی کاربردی برای فهم داستانمان را غنیفعلی
گیککری از ایککن ثککروت عمیککق تخصککص ای ملمککوس از بهره ها معرفی کنککد و نمونککهنوین برای تحلیل و فهم روایت 

 انسانی باشد.
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 بخشی از مقدمۀ کتاب: 

های دیگری نیز ممکن است سودمند واقع شود. هدف این کتاب با دو هدف اصلی نوشته شده است. هرچند در زمینه
تحلیلیِ سیال، با امکانِ درونیِ  توصیفیهای ساختاریِ روایت" بوده است. یک دستگاه  اول، شرحی پایه بر نظریۀ "نظام

ها تر از روایت و داستان و فرم و ساختار آنتر و البته عمیقوجه خودانتقاد برای کمک به ایجاد فهم و حتی ادراکی دقیق
چگونگی و  فرایندها  تخصصی  و  دانش  وجود  بر  تاکید  اختصاصی،  تجزیۀ  روش  برخورد،  و  مواجهه  دقیق  شیوۀ  شان. 

)بی بیروایت  و  کهنهتعصب  و  دانشگاهی  کهنۀ  مبانیِ  به  انجمناتصال  آزاد  فضای  قرارداد  ترِ  و  هنری(  و  ادبی  های 
ها(، در رویکرد کلیِ این نظریه  های رایجِ ناشی از ترجمهواژگان تخصصی )با تاکید بر زبان فارسی و اجتناب از آشفتگی

هدف دوم نیز در امتداد هدف اول، ایجاد راهنمایی آغازین بر مطالعۀ تخصصیِ روایت و   .مدنظر قرار گرفته شده است
روایت از  برخی  برای  )بهداستان  داستانی  آثار  منتقدین  و  تحلیلگران  و  و  پژوهان  داستانی  ادبیات  در  هنری  آثار  ویژه 

 سینمای داستانی( و همچنین دانشجویان و هنرجویان روایت و داستان بوده است.  

قدم، ناچارم ساخت تا در ابتدا و در نیمۀ آغازین فصل اول با  بهاین گسترۀ مشخصِ مخاطب و تلاشم برای حرکتی قدم
تخصص چون هنرجویان و دانشجویان هنرهای داستانی را  ایم مخاطبین کمبیانی بسیار ساده آغاز کنم. حتی کوشیده

شناسی و دیگرمباحث مرسومِ فلسفه و علوم  ای کاملا تخصصی در امر روایت )فارغ از زیباییمتقاعد کنم به وجود زمینه
تدریج تا پایان فصل اول و سپس در طول فصل دوم، به  انسانی( بالاخص در ارتباط با آثار هنری. البته این بیان ساده به

ازاینبیانی تخصصی و دقیق گاه اندکی غامض دگرگون شده است.  رو کتاب حاضر مخاطبی پرحوصله و گشاده و تر و 
 .. کند.دقیق طلب می
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مثلِ مجسککمه در مرکککز صککحنه ایسککتاده اسککت و    زندانی [
پریده به تن دارد؛ چیزی میان لباس خککواب و  لباسی ساده و رنگ 

هایی خاکستری یککا خنثککی. پارچککۀ لبککاس  یونیفرم زندان، در رنگ 
رسد؛ انگار که مدتی طولانی اسککت  کمی شل و افتاده به نظر می 

آن را بر تن داشته و حتی شسته نشده است. موهککایش ژولیککده و  
اش در نورِ  ها از خود غافل بوده است. چهره اند؛ گویا مدت نامرتب 

احسککاس بککه نظککر  پریککده و بی روحِ صککحنه کمککی رنگ سرد و بککی 
تککوان  خککوابی روی صککورتش می رسد و رَدی از خسککتگی و بی می 

 تشخیص داد.  
اطرافِ زندانی چندین سککاختار هندسککیِ مُعلککق در هککوا بککه  

دار کککه هککیچ عملکککرد  های نامتعارف و زاویه خورد؛ قاب چشم می 
مشخصی ندارند و بیشتر حس انتزاعی و غیرواقعی بودنِ فضککا را  

آمیککز  صورت اغراق ی که به سفید بزرگِ  کنند. بلندگویِ می منتقل 
ای معلککق بککالایِ سککرِ زنککدانی آویککزان  گونه طراحی شده است، به 

 است.  
یک تخککت بککا طراحککی بسککیار مینیمالیسککتی و سککاختاری  
غیرمعمول وجود دارد که از خطوطِ باریکککِ فلککزی سککاخته شککده  

جای این که سککطحی کککاملًا مسککطح و راحککت داشککته  است و به 
دار و ناهماهنگ دارد و از وسط شکسته است.  باشد، شکلی زاویه 
تنها همچککون یککک تختخککوابِ سککنتی بککه نظککر  ایککن طراحککی نککه 

رسد، بلکه بیشتر شبیه به شیئی هنری و انتزاعی است که با  نمی 
محیط سرد و مینیمالیستی صحنه همخوانی دارد. این تخککت بککا  

ها و شکل ناپایدارش بیشتر به نوعی وسیلۀ شکننده و غریب  زاویه 
 شبیه است.  

جایِ یک پنجرۀ واقعی بککا شیشککه و چککارچوب معمککولی  به 
هایی بککا  دار از خطوط فلزیِ سفید یا قاب ساختاری باریک و زاویه 
کننککد؛  شود که شکل پنجره را تداعی می خطوط نامنظم دیده می 

های هندسی معلق در هوا  اما کامل و مشخص نیستند. این قاب 
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شکلی مُبهم و ناتمککام  حس شفافیت یا ارتباط با دنیایِ بیرون را به 
 دهند.  نشان می 

تر از اندازۀ واقعی و بالاتر  صورت بزرگ یک توالتِ فرنگی به 
ای از  ای غریب و شاید کمی کککج در گوشککه از سطحِ زمین با زاویه 

کککه  طوری صحنه قرار گرفته یککا در فضککایی دور از مرکککز اسککت؛ به 
 ای کاربردی. آید تا وسیله بیشتر شبیه شیئی نمادین به نظر می 

نورهای افقی سککرد در کککف سککلول ماننککد مرزهککای ناپیککدا  
گاه ایجاد کرده زندانی را در میان گرفته   اند. اند و محدودیتی ناخودآ

اند، از بلنککدگو  تککا وقتککی تماشککاچیان سککر جایشککان ننشککته   
هککا در وزش ملایککم بککاد شککنیده  خککش آرامِ برگ صککداهایِ خش 

گاه صدایِ نرم و یکنواخت آبشار یا جویبار کوچکی  به شود. گاه می 
ای  کند. گاهی صدای کوتککاه و پراکنککدۀ پرنککده از دور فضا را پر می 

 گردد. شکند و دوباره آرامش بازمی سکوت را می 
محضِ نشستنِ تماشککاچیان ناگهککان صککدایِ طبیعککت  به 
ای از بلندگو پخش  و آزاردهنده   شود و صداهایِ کَرکننده قطع می 

هرتککز قککرار    3٬000هککای بککالای  شود. صدایی که در فرکانس می 
دارد؛ مثلِ صدایِ جیغ یا سوت تیز فلزی، صدای جیغِ ممتد ترمزِ  

زده، صدای کشیده شدنِ ناخن یککا گککچ  هایِ زنگ قطار روی ریل 
سیاه، صککدایِ فریککاد بلنککد انسککان در فرکککانس بککالا یککا  روی تخته 

کنککد. یکهککو  صدایِ آژیرِ قدیمی که فرکانسش پیوسککته تغییککر می 
 سکوتِ محض. 

 شود.  ای از بلندگو پخش می صدایِ کامپیوتریِ زنانه 
 

 
 کامپیوتر: صدایِ  

 ]صاف و مصنوعی [
 405,  324,  243,  162,  81کاربرِ مسدود  

 
 ]زند به بلندگو آورد و زُل می آرامی سر بالا می زندانی به [
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 کامپیوتر: صدایِ  

دختککرِ    گردیککد. ثبت شد. فرایندِ دریافککت تکمیککل    405,  324,  243,  162,  81پیامِ تلگرافیِ ورودی برای کاربرِ مسدودِ  
 دهندۀ پایان دورۀ حیاتِ او هستند. ها نشان کاربر در وضعیت زمانِ گذشته شناسایی شد. داده 

 
شود؛ جا خورده اسککت. تعجککب و  زندانی گِرد می   چشمانِ [

کند. بُهت و حیککرتِ محککضِ  اش را منقبض می غافلگیری چهره 
 ]شود. احساس. پاهایش سست می بی 

 
 زندانی: 

 ]لادندانی [
رو بککه بلنککدگو بککا صککدایِ  [  4بِتی؟   3ژوان؟   2گِرِیس؟   1کِیت؟   ]وقفه و دستپاچه پشتِ هم و بی [دخترِ من؟ کدوم یکی؟  

 من چهار تا دختر دارم. کدوم یکی مُرده؟   ]بلند 
 

 کامپیوتر: صدایِ  
 ]پس از مکثی کوتاه [

 ای از منبعِ ورودی دریافت نشد. وضعیت: اطلاعات موجود نیست. هیچ داده 
 

 زندانی: 
 ]زند. و عربده می  رود زند. یکهو از کوره دَرمی هایش دودو می چشم [

کند به لرزیدن و تککویِ  دستانش بنا می [گم من چهار تا دختر دارم.  می پوک؟!  چی رو اطلاعات موجود نیست کله چی 
 از دست رفتن؟   کدومشون   ]آید. صدایش بغض می 

 
 کامپیوتر: صدایِ  

 ]پس از مکثی کوتاه [
پوکانککه را  تککوانم شککرایط کله درخواسککت، می نویسی من تعریف نشده است؛ اما در صورت  پوک در ساختارِ برنامه تابعِ کله 

 ها« بیندازم. ترین چیزها« را داخل »زباله های شما را مرتب کنم و فولدر »مهم سازی کنم؛ مثلًا فایل شبیه 
 

1. Kate 
2. Grace 
3. Joan 
4. Betty 
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یکهو بدنِ زندانی انگار در معرض شوک الکتریکی شدید  [

شککدت  کنککد. عضککلاتش به قرار گرفته باشد، شروع به لرزیدن می 
طور ناگهانی تحککت  شوند؛ انگار که هر فیبر بدنش به منقبض می 

خورد،  تکان می طور نامنظم تکان فشار قرار گرفته است. بدنش به 
گیرنککد؛  لرزند و انگشتانش از هم فاصله می شدت می دستانش به 

تواند خود را کنترل کند. بدنش از سر تا پا مثل  مانند کسی که نمی 
افتد و جریان الکتریکی درونککش  شده به لرزش می سیمی کشیده 

جریان دارد. صدای شوکر تیز و ناگهانی است که ابتدا برقی شدید  
رسککد.  ای بککه گککوش می خککش و فشککردگی زند و سککپس خش می 

شککود. از چشککمان زنککدانی اشککک جککاری  جریککانِ بککرق قطککع می 
شود. ناگهان از بلندگو یک آهنککگ شککادِ ساکسککیفون پخککش  می 
 ] شود. می 

 
 کامپیوتر: صدایِ  

 ]. ماند در زیر صدا می   آهنگ [
نمایشِ کامپیوتر نگاه کرد و گفت: »تو هم مثل من اینجا  توجه: جوکِ شبانه آماده است. شروع: چرا زندانی به صفحۀ  

 ای؟« پاسخ: زیرا هیچ یک از ما دکمۀ فرارِ واقعی نداریم. پایانِ جوک. گیر افتاده 
 

زمککان دسککتِ  افتککد. هم کنان به گریککه می هق هق   زندانی [
تر  لحظککه عصککبی به دهککد. ایککن ماسککاژ لحظه راستش را ماساژ می 

 ]شود. می 
 

 کامپیوتر: صدایِ  
شککود بککرای  هایِ واردشده ماساژِ مداوم به احتمال زیاد بککا محرومیککتِ جنسککی ارتبککاط دارد. توصککیه می بر اساسِ داده 
کند که هککیچ  پزشک یا مشاور مراجعه کنید. سیستم یادآوری می تر و درمان مناسب به متخصص روان دریافت ارزیابی دقیق 

شود.[  یک موسیقی ملایمِ آسانسوری پخش می [حاضر ثبت نشده است.  ای مبنی بر وضعیت خاص فردی درحال ورودی 
مصرف قرار دارنککد. لطفککاً اطمینککان حاصککل  ها خاتمه یافت. سیستم وارد حالت خواب شد. منابع در وضعیت کم تمام پردازش 

 شود.[  صدای خاموش شدن کامپیوتر از بلندگو پخش می [.  خیر به در حافظه باقی نمانده است. شب   ای کنید که هیچ داده 
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شود. یک نورِ کورکنندۀ موضعی زندان  صحنه کم می   نورِ [
گردد و  آرامی برمی جان به رمق و بی کند. زندانی کم تر می را روشن 

کنککد. رویِ تخککتِ  رود. نککور او را دنبککال می بککه طککرفِ تخککت مککی 
د؛  کشد و پتو را تککا بککالایِ سککرش می شکسته دراز می ازوسط  کِشککَ

شود. لختککی  که فقط شَمای کُلی بدنش زیرِ پتو دیده می طوری به 
آرامی صحنه را غککرق خککود  به   15لود شمارۀ  سکوت. موسیقی پره 

گیرد؛ انگار که درحالِ بلعیککدن  تدریج اوج می کند. موسیقی به می 
رود. یککک پککردۀ پروژکتککور از سککقف  سکوت است. نورِ صحنه مککی 

افتککد و  ای روی پرده می کننده آید. نور تیز و خیره آرامی پایین می به 
کننککد.  تصککاویری مککبهم و آشککفته شککروع بککه پخککش شککدن می 

هایی ناپیدا کککه درحککال  قاعده و سایه هایی محو، خطوط بی چهره 
چیز درحال شکستن است. صدای موسککیقی  تغییرند؛ گویی همه 

کند؛ انگار  شود، فضا را پر می که حالا با شدت بیشتری نواخته می 
زمان درحالِ کش آمدن است. تصاویر بککر پککرده همچنککان تغییککر  

تر از قبککل بککه اوج خککود  که موسککیقی پرهیجککان کنند، درحالی می 
 شود. رسد. صحنه ناگهان تاریک می می 

کند، پرده ناپدید شده  وقتی نورِ قرمزی صحنه را روشن می 
است. زندانی ناگهان جلوی صحنه ایسککتاده اسککت )بککا چشککمانِ  
بسته(؛ اما شمایل او همچنککان زیککر پتککو رویِ تخککت بککاقی مانککده  

نورِ موضعی فقط صورتِ او را روشن کککرده اسککت. اشککیایِ    .است 
اند. زنککدانی  صککورت موضککعی روشککن شککده دیگر هم در صحنه به 

قدری تنککد  وقفه و پشتِ هم و به زدن؛ بی کند به حرف یکهو بنا می 
 شِنَویم.[ که بعضی کلمات را نمی 

 
 زندانی: 

 ]افتد، به بلندگو با خشم مثل سیل راه می   زبانش [
پارسال واسۀ خودم یه آدمِ صککدهزاردلاری بککودم.  کِش! من  سرخِ آفریقاییِ چُس ̊ تولۀ کثافتِ مرضِ میمونِ باسَن عن 

ام. گلولککه بککه  سککنتی دلاری شککدم، حککالام سه بعدش یککه .[  کند خوب فکر می [حالا تو خنگِ مصنوعی واسۀ من آدم شدی!  
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ای کککه تککو زنککدگی م  لیاقتم همین بود! فک کنم تنها دورۀ خوشککی .[  دهد خور به تأسف سر تکان می حرص [ماتحتم خورد.  
دیدم، همون پارسال بود که گلوله رفت توم. بعضیا حالیشون نیس. گلوله خوردن تویِ ماتحتت خوشککبختیه. وختککی داشککتم  

تر از کمرم  تیرِ دَررفت، یه جفت سوراخِ تروتمیز تو جفت برجستگیایِ پشت بدنم بالاتر از رون و پایین ریدم، دو تا تیر از هفت می 
بندد. زبانش به کنُدی  افتد. چشمانش را می اش چین می جَوَد. پیشانی آید. چیزی ذهنش را می یکهو زبانش بند می [درآورد.  

، خندیدنش و  مُرده! ینی دیگه راه رفتنش   ]ناباور [خندید،  ش می ینی گِرِیس مُرده؟! گریسِ بابا که همه   ]چرخد. با بغض: می 
قشنگِ بابا که  سوگلیِ بابا! خدا کُنه گریس نباشه.    ]با افسوس [بینم؟! بِهِم الهام شده گریس مُرده.  و نمی کردنش   دَس بلند 

گرفت. از بککس ذاتککش پککاک بککود،  هاش مریضی می کلاسی د؟ عزیزکم! همیشه از هم بُر همه رو می   ش دل همیشه با خنده 
نشیند و خودش را سرزنش  زده روی زمین می بهت [کرد. عشق، بازی، دوستی، ویروس، میکروب... .  چی رو جذب می همه 
انگار کککه پاهککایش  ،  کند به کوبیدن بر روی پایش وار بنا می یکهو دیوانه [[ چرا گفتم بود؟ هان؟ به دلم افتاده گِریسه.  کند. می 

چرا نگفتم؟ چرا نگفتم؟    ]تر به پاهایش زمان با کوبیدن  محکم هم [منِ احمق به خودش نگفتم سوگلیِ باباس.    گناهکارند.[ 
از بس که مغزم همیشۀ    ]. اش کوبد به پیشانی با کف دست محکم می [[ معلومه بهش نگفتم،  گیرد. دردش می [چرا نگفتم؟  

آره، خیلککی قشککنگه! پککام رو  .[  کوبد روی  پااایش تر می یکهو خشمخوار با مشت محکم [  !خدا رو حالتِ »زنگ تفریح« تنظیمه 
ام؟ نه، روانی  کنه روانی کنه چی؟ فکر می شکنم که چی؟ که برم بگم: سلام، سوگلی بابا! راستی، پامم شکسته. فکر می می 

برد که انگار با یک  دستش را طوری بالا می پَرَد و  تیز از جا می [  !که نه. یه مدل جدیدی از خنگم که تو هیچ کتابی ثبت نشده 
کنااد و بااه پااایش نگاااه  ساار خاام می [و ثبت کنید: »خنگولِ اعظم.«  آقایِ قاضی، این   ]کند. هیئت قضایی نامرئی بحث می 

شد. حالا چی؟ هم تو داغککونی،  اصلًا مشکل از تو بود. چرا نرفتی سمتش؟ فقط یه قدم بیشتر، کل ماجرا حل می [  کند. می 
قد  نشیند.[ من چرا این رود و رویِ توالت فرنگی می می   لنگان [.  حالا هم پام داغونه، هم غرورم. این دیگه شاهکاره   .هم من 

بدبختم؟ الان دیگه پامم شکست. غرورم که شکسته بود، فقط مونده بود دهنم بند بیاد که اونم خدا رو شُکر خودش از اول  
شود و از  برای خودش براق می [کنی!  زنی، نه کاری می کنی، نه حرف می ای؟! تو که نه فکر می بسته بود. واقعاً چطور زنده 

آید و زیرِ بلندگو  تیز می [ای گفته هیچ کاری نکردم؟ پس کی دکتر هالیستِر رو زد نِفله کرد؟  شود.[ کدوم مادرپیشه جا کَنده می 
گیککرد و سککعی  حالت گرفتن کُلت جلو می دستش را به [کنم. من دکتر هالیستر رو کشتَمِش.  ایستد.[ آره، دارم اعتراف می می 
آیککد، انگککار  آرامی پککایین می گیرد و بعد دستش به بالا را نشانه می [کند چیزی را به یاد بیاورد.[ یه گلوله زدم وسطِ مغزش.  می 

کنککد.[ آقککایِ دکتککرِ  چشککمانش را گشککاد می [م زدم وسطِ اون یکی مغزش.  گیرد.[ یه گلوله شرمگاه فردی غیبی را نشانه می 
بُرد بازی کنن. چند روز پشتِ  ها رو می نامحترم رفته بود تا عصر نشسته بود کنارِ لیلیان. اونم کجا؟ کنارِ زمینی که لیلیان بچه 

بوسککیدمِش؟  شککود.[ می با لُکنککت و صککدایش زنانککه می [کردم؟  کارِش می کککککرد. چی   ]کند دار اَدا می کِش [کارو  هم همین 
م گفککت: شککبِت    کند.[ دهنش را به ادا کج می [دستی بود.  آخر فوتبال ش شبیه دفاع قیافه  رفتم بُکُشَمِش، تا من رو دید، بِهککِ

یک  [.  پا باید رفت تو صورت کسی وقتا جفت گاهی خندد.[  خرکی و ابلهانه می [شیک! منم بهش گفتم: شبِ تو هم اُربیت.  
د کنککارِ لیلیککان مککی ش می مگه دکتر نیس این آدم؟! مریضاش کجا بودن که همه   .]کند چشمش را تنگ می  نشسککت؟  اومککَ

خَر نَشو اُلاغ. آره، یه چند روزی دیگه نرفت کنککارِ لیلیککان بشککینه. آره.  کُشتَمِش؟  کشید. نمی می زد و آه  م به لیلیان زُل می هِیَ 
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روزِ تولدِ لیلیان من یادم رفت گُل بگیرم، اومدم خونککه دیککدم یککه  شود.[  چشمانش دوباره گشاد می [خیال شده.  گفتم شاید بی 
س. پیشِ خودم گفتم: »عِه! من کِی گُل خریدم که یادم نیس؟« لیلیان گفت: »آقای دکتر هالیستِر  خونه گلِ سرخ تو  دسته 

هایش را رویِ هم  با تنفر دندان [، نشد؛ غلتک افتاد روم.  م بیفته رو غلتک هرچی صبر کردم زندگی گُل خریدن برای تولدم.«  
ه. خککالی  پی دن تا مُخ بزنن، با آر که هر کاری در توانشونه انجام می   دهد.[ مردایی فشار می  جی بزنی لِهِشون کنککی، بککازم کَمککِ

ل می یکهو ذهنش را چیزی مشغول می [شی.  شی که نمی نمی  آخ!    فشککرد.[ شککود. بککا دسککت قلککبش را می کند. بککدنش شککُ
خدا کنه گریس نَمُرده باشه.    ]از تهِ دل [ت.  زبونی گِرِیس، قربون اون موهایِ فِرفریت بِرَم. گردنِ باریکِت. قربون اون شیرین 

شککم کککه شککبیه موشککه. اصککن  کم موذیه. خشکه. دخترِ سومیه دیگه. قیافه کند.[ خدا کنه ژوان باشه. ژوان یه کمی فکر می [
بچۀ خودمه.    ]با تردید [  کدوم از ماها نیست. آد. شبیه هیچ ش یادم نیست. انگار اَصن ندیدمِش. از لَباش بدم می درست قیافه 

ش. چیککزی  ش بسته شد، همون شبی بود که از مأموریت برگشتم. ژوان عککینِ پسککراس قیافککه مطمئنم. اون شبی که نطفَه 
د.[ فقککط موهککاش  کند. به موهایش دسککت می بیشتر فکر می [  هاس. شبیه کفتربازا و راننده تریلی نمونده بود پسر بشه.   کِشککَ

کوباند تویِ صورتِ خودش.[ چککه گهککی دارم  دهد و محکم می هوا دستش را در هوا تکان می یکهو ناغافل و بی [شبیه منه.  
رِ درون هککم دارم.  کنم ژوان مُرده باشه؟! مکککککن بکککه خورم. آرزو می می    ]تشککرزنان بککه خککودش [غککیکککککر ککککککودک درون خککَ

بککه مغککزش فشککار  [ان.  افتد.[ سه تا دختککر داری. پسککرا دختککری یادش می [احمق، باید خوشحال باشی چهار تا دختر داری.  
ش یا  ان. عاشقِ منن. بایدم باشن، با این همه زحمتی که من براشون کشیدم. همه گی؟ دخترا پِدَری آورد.[ چرا چِرت می می 

ره برای این دخترا و البته کتککاب. معلومککه کککه دوسککتم دارن. حککالا کککه مککن  خونم. همۀ حقوقم می رو دریام یا دارم کتاب می 
تنها تفریحِ سالمم این بوده که شبا عینککک  و دوس داشته باشن. من یه پدرِ خیلی خوبم.  و فداشون کردم، اونام باید من خودم 

فکر    بیشتر [  .و بذاری رو سوسکِ زنده که پالُخت پات مردونگی به اینه کُشتم.  و می هایِ دورِ لامپ رفتم پشه زدم می دودی می 
  ]کند به بلندگو دهد. انگار به قطعیت رسیده است. با نفرت و غیظ در کلامش پُرشورتر رو می تکان می کند . سرش را تکان می 

تونه بدونِ لیلیان زندگی کنه. نگو از همککون اول کککه لیلیککان رو  دکتر هالیستر به لیلیان گفته بود عاشقش شده. گفته بود نمی 
دیده، عاشقش شده. کجا دیده بود؟ تو مهمونی خونۀ آقایِ موریسون. خانومِ هالیستر از همون اول مثِ کَنه چسبید بککه مککا.  

س. خودِ دکتر  شه گفت زشته. کوتوله چهار بار زنگ زد خونه و با لیلیان صحبت کرد. زنِ زشتیه؛ یعنی نمی بعد از اون شب سه 
چشمانش  [  مرتیکۀ رومیزی!   ]با غیظ [پوشید.  ش لباس چارخونۀ قرمز می همه تره. چشاش آبیه. ینی بود. آبی بود.  خوشگل 

پوشید میمککونِ  کفشِ رنگی می ش  کار کرد مرتیکۀ اسمارتیز؟ آخه همه دونی چی شود، پُرخشم.[ یه شب می دوباره گشاد می 
لیلیککان گفککت:  م اومککد بککالای اسککتکانم.  و گم کرده بود. یه شب تفالۀ چایی ای گورش دوسه هفته سُرخِ آفریقاییِ پیفو!  باسن 

یهو دیدم لیلیان کنککارِ پنجککره خُشکککِش زده، زُل زده بککه خیککابون.  آن.«  اینا می مون. لابُد خواهرت آد خونه »الان یه خَری می 
گفت.  می   گفت: »اونجاس.« گفتم: »کی خواهرم؟« گفت: »شبیهش.« گفتم: »شبیهش کیه؟« گفت: »هالیستر.« راس 

افتد و خون  دوباره یادِ هالیستر می [!  کاربُن رو کجا گذاشتن؟ رود.[  تویِ فکر می [.  قد شبیه همن که انگار کاربُن گذاشتن ان 
شد. دیدم عِه! مرتیکه زُل زده به پنجرۀ ما. کُفککری شککدم. پنجککره رو وا    گیرد.[ تا بلند شدم، خِشتَکَم پاره جلوی چشمش را می 

و کشید. تا برگشتم، دیککدم غیککبِش زده. لیلیککان گفککت:  برگشتن. لیلیان لِباسم هفت نفر  کردم دادم زدم: »الااااااااغ...« شیش 
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بینه.  جا می و همه گه من کنه. می آد پنجرۀ ما رو نگاه می گه هرشب می سوزه. می س عزیزم. وِلِش کن. دلم براش می »دیوونَه 
لیلیان گفت: »گنککاه  وجداناً این علاقه حلاله؟«    شنوه.« بهش گفتم: »دلسوزی نداره. جا می و همه و و صدام و، ابروهام پشتم 

؛ چه برسه به دو تا شخصیت.« شکککب  د شخصیت بو لم بی و ا   ز احت. این ا ر نه بابا. خیالت  داره. دوشخصکککیتیه.« گفکککتم: » 
رو برداشتم گفتم: »بعله.« جواب نداد. فهمیدم هالیستره. ده دقیقه بعد دوباره زنککگ  خواستیم بخوابیم، تلفن زنگ زد. گوشی 

درازی  گورخرِ گوسالۀ شاشویِ کثافتِ مَرَض. گردن »   ]فکر و خشمخوار پشتِ هم و بی [و کشیدم بهش:  زد. برداشتم، فحش 
فروش مزدور، لیرِبالِ خودفروخته، تو حقِ  کنی زبون کلفت؟! فکر کردی فقط خودت خری؟ گردنت بِشکنه از زانو. وطن می 

همون شب بِتی تب کرد. اون شب نه من  تر. فاشیست!«  شرکت تو انتخابات بعدی رو نداری با اون کاندیدایِ از خودت نفهم 
ه م می نه لیلیان نخوابیدیم. بَچَه  چشککماش انگککار دو تککا  سالشککه.  ش شیش سوخت. خدا کنه بِتی نمرده باشه، جوجۀ بابا. هَمککَ

س.  تونه راهو پیدا کنه! موهاش یه داستان دیگه زنن. اگه تویِ شب گم بشه، با این چشما می نورافکنن. همیشۀ خدا برق می 
خواست بککه  کنه؛ مثلًا وقتی می رقصن. این دختر همیشه یه چیزی برایِ خندوندنِ بقیه پیدا می همیشه مثِ پرچم تو باد می 

درخت حیاط آب بده، گفت: »این درخت هم باید یاد بگیره. دیگه هیچ درختی حق نداره تشککنه بمونککه!« یککه شککب از لیلیککان  
خواست که براش یه قصه بگه؛ ولی خودش گفت: »مامان، من خودم یککه قصککه دارم.« بعککد شککروع کککرد بککه تعریککف کککردنِ  

»یکی بککود یکککی    ]گانه. کند ادای دخترش را دربیاورد، بچه با صدای نازک سعی می [ای که نه شروع داشت، نه پایان:  قصه 
  شککمره!« هککا رو می ها رو بشمره؛ ولی بعد یادش رفت که چرا داره درخت نبود. یه خرگوش کوچولو توی جنگل رفت که درخت 

پُلوغ  کردم که دنیا هنوز جایِ خوبیه. این دختر کوچولو تو این دنیایِ شککلوغ کردم، حس می وقتی بهش نگاه می    ]با آرامش [
از هر چیزی که به نظر ما  کننده و پُر از احساسات ناب باشه.  گه زندگی باید ساده باشه. باید پر از لحظات خوشحال به من می 
ندگی مث یه قصره که ما افتککادیم  ز ه. باید مثِ یه بچه دنیا رو ببینی؛ پر از زیبایی، پر از شور.  ساز آد، یک معجزه می عادی می 

 ش. تو انباری 
 

هایش گُر گرفته باشند، با کونککۀ دسککت  انگار گوش   یکهو [
دهد. زانوهککایش تککوانِ  گیرد و محکم فشار می هایش را می گوش 

نشیند. بدنش  شود و رویِ زانو می آرامی خم می ایستادن ندارند. به 
دهد. صککدایِ  هایش را رویِ هم فشار می افتد. پِلک به رعشه می 

 ]آید. خفیفِ نامفهومی از تهِ گلویش بیرون می 
 

 زندانی: 
 ]لرزان [

ت گفککتن  سرخِ آفریقاییِ چُس تولۀ کثافتِ مرضِ میمونِ باسَن خاک تو سرت عن  کِش! کی بهت اجککازه داده اگککه بِهککِ
کنی. حقته خودت بری تو گور. به  دخترت مُرده، فکرت بره پیشِ بِتی؟ اگه بِهِت بگن دخترت مُرده، فوری ژوان رو تو گور می 
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پشککتِ هککم و  [و بیشککتر از بقیککه دوس داشککته باشککم.  و از بقیه کمتککر دوس داری؟ هککان؟ حککق نککدارم گککریس چه حقی ژوان 
م  م آلت داره. تا اینجایِ زنککدگی آید.[ مطمئنم روحَ رود و می می [آخه چرا؟   چرا فِک نکردم کتی مُرده؟ هان؟ چرا؟   ]نفس یک 

یقککۀ  [کردنِ آدما و جاها بوده. هیچی تو این دنیا آسون نیس، جز شاشککیدن زیککرِ دوش.  رفتن و نبودن و کنارگذاشتن و بِلاک 
م نیس. دو تا گوشم با نخ به هم وصلن. نخم پاره بشککه، مغککزم از  خور.[ چته؟ من چِتَم. مغز تو کَلَه گیرد، حرص خودش را می 

با دستِ چپ انگشتِ اشارۀ دستِ راسککتش را  [م از هم پاشیده. تمومِ عمرم با اتصالی زندگی کردم.  کِشی کار افتاده، کلِ سیم 
گککردد و  برمی [م نیسککتی.  َ دهککد.[ تککو آدمِ بککدی نیسککتی. آدمِ خککوبی تکان می وار و عصبی تکان گیرد طرفِ خودش و تیک می 

جاییه که من  ای نداره. این دقیقاً همون گذشته   گن هیچ گن؟ می دونی دربارۀ اقیانوسِ آرام چی می کند به بلندگو.[ می رومی 
شککود، سُسککت و  حککال می آرام و بی [دهککد.[  یککه جککایِ گککرم، بککدونِ خککاطره.  تکککان می هایش را عصبی تکان دست [آرزومه.  

کنه. آره، لیلیان سرد شد.  م ناراحتم می من اونجایی باختم که فهمیدم سرد شدنِ لیلیان بیشتر از سرد شدنِ چایی   ]رخوتناک 
ش به این فکره که امشب شککانس  خواد باشه، مَردِ همه از من سرد شد. سرد شد. فرض کن سر یه قراری، هر قراری که می 

نشانیه؛ مککثلًا  خاطرِ شلنگِ آتش دونه. اینم درسته. استرسِ ما مردا فقط به کنه یا نه؟ درسته! ولی زنِ از قبل می بِهِش رو می 
آد بیرون.  دیگه نمی   م سُسِ وجودم آد اصلًا.  نمی   ]پُرشرم [این که زود نیاد. من خیلی نگران زود اومدن و دیر اومدنش نیستم.  

اُفته که  کنه قدم بزنه، یادش می گیره، هوس می از مردی هم ساقط شدم. حسِ یه کِرم خاکی رو دارم که هر وقت دلش می 
کنه. مککن  کنه. الان فقط عرق خوردن با کازمو کریمر آرومم می یابی که مدام مُرده پیدا می تونه قدم بزنه. حالِ سگِ زنده نمی 

تونه از خودش بِپککره  کردم. حیف که آدم نمی تونستم حتماً با خودمم قطعِ رابطه می واقعاً یه رابطۀ سَمی با خودم دارم. اگه می 
بُرَمِش خلاص؟ هرجککا  دارم و نمی م تو یه نون ساندویچیِ کوچیک. چرا یه چاقو بَرنمی داگِ گُنده خواب دیدم یه هات بیرون.  

و به گند کشیدن. الان بدبختی و غم و غصه و خودکشی دارن  شون رم، مردم زندگی گیره. هرجا می برم، یه داستان شکل می 
خورن. فضا با فاجعه و ترس و مرگ پُر شده. اوضاع بدخیاریه. نیویورک شده لوکیشنِ تولدهایِ مصنوعی؛  ها وول می تو خونه 

خوام همۀ دنیا بککه هککم  برم. می جای این که ناامید و افسرده بشم، ازش لذت می س. به کننده ولی اثرِ اینا رویِ من خوشحال 
مککن فهمیککدم زنککدگی  گَنککده.  و بخارونن تا بِمیرن. دنیککا مککثِ یککه غککذایِ مونککده داره می قدر خودشون خوام همه این بریزه. می 

جوری  ... . آخه یکی نیس به این اورولوژیست حالی کنه کسی که ناتوانه، چککه 3دسامبر، ساعت    31ای دارم. از امروز،  بیهوده 
را کککه    1تکنسینِ آزمایشگاه یورین باتل باید آزمایشِ اسپرم بده. وقتی نعوظی در کار نیس، اسپرم باید از تویِ ماتحتم در بیاد؟!  

شیرو بِندازی تو رختخککواب. آخککرش یککه روزی  م افتادم. چقدر کِیف کردم. شبیه اینه که یه بچه داد دستم، یادِ زجرهای زندگی 
و نترس  ترس آدم بُری.  و می کنی یا سَرش م نداره. یا اهلیش می ترسی؛ ولی خُب، ترسی کِشه. اون وقته که می بِهِت پنجه می 

کنه. برا یه آمریکایی دنیا مث یه قفس پُر از حیوونای وحشیه. در قفله و اون بدونِ شلاق اونجککاس. تماشککاچیا تشککویقش  می 
فهمه کککه  س. می نظرِ اون خودِ دُنیاس. اونجا تنها و بدون کمک وایساده و در دوقفله شنوه. قفس به کنن؛ ولی اون نمی می 

و کشیدم پایین. یککه  شه که اسمِ افلاطون رو شنیده باشه. شلوار و شورتم ؛ حتی یه شیر هم پیدا نمی فهمن و نمی شیرا زبونش 
آورد تا به یاد بیاورد.[  به مغزش فشار می [کنم من شورتِ اونم!  پوشمش، حس می باکس. هر وقت می   4شورت خریده بودم  

دونم  دادم. نمککی مث یه کیسۀ نجات تو دستم فشارش می   رو شکم خوابیدم تا انجامش بدم؛ ولی نشد. هر کاری کردم، نشد. 
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ه   چرا قیافککۀ  پککاتی شککده. موبککایلم رو در آوردم. دکمککۀ تمککاس رو زدم.  م قاطی مهشککید یهککو اومککد جلککو چشککمم. عقککل تککویِ کَلککَ
دوبککارم  الاصل. یکی شو گرفتم. یه ایرانی سال پیش باهاش آشنا شدم. خوشم اومد ازش، شماره   5یینگ، یه دختره که  فانگ 

 باهاش قرار گذاشتم. خیانت که نیس، هان؟  
   

پیچککد. صککدایِ زنککی از  صدایِ بککوق تلفککن در سککالن می [
 ]آید. خط می پشت 

 
 

 صدایِ زن )مهشید(: 
 ]حوصله ک بی   از تلفن [

 بعکککککککککککله؟ 
 

 زندانی: 
 سلام فانگ یینگ! 

 
 صدایِ مهشید: 

 ]ک مشکوک   از تلفن [
 شما؟ 

 
 زندانی: 

 موشکِت! منم موش 
 

 صدایِ مهشید: 
 ]ک تند و بُرا   از تلفن [

 خوای؟ چی می 
 

 زندانی: 
 راستش... چطوری بگم... تویِ بد وضعی گیر کردَ... 

 



150 
 

 

 (  1404پاییز    -وسه  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال نهم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

 صدایِ مهشید: 
 ]بُرد. ک تند و بُرا حرفش را می   از تلفن [

 دادم. من پول ندارم. اگه داشتمم بهت نمی 
 

 زندانی: 
 شه بگم آخه. خوام. روم نمی نه. پول نمی نه،  

 
 صدایِ مهشید: 

 ]ک تندتر   از تلفن [
 م بوده. شه؟! تو پُرروترین آدمی هستی که تو زندگی تو روت نمی 

 
 زندانی: 

 مهشید، حالا وقتِ این حرفا نیس. گیرم. 
 

 صدایِ مهشید: 
 ]از تلفن [

 به من چه؟ 
 

 زندانی: 
 بابا من ناتوانی جنسی پیدا کردم. 

 
 صدایِ مهشید: 

 ]  از تلفن [
 بهتکککککککر! 

 
 زندانی: 

 وختا... خوام مثِ اون آد. می باید آزمایشِ اسپرم بدم. نمی 
 

 صدایِ مهشید: 
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 ]ترکد از زور خشم ک می   از تلفن [
 روانیِ منحرف! خفه شو آشغالِ کثافتِ  

 
صدایِ قطعِ تلفن. زندانی، مستأصل، دستی بککه سککرش  [

 ]گیج و منگ. کند.  پا می پاآن کِشد. این می 
 
 

 زندانی: 
ای که رو ایککن تخککت  اگه نفرِ قبلی   ]زند. چیزی به ذهنش می [طور به خریتِ خودم.  به ارزشِ این آدم پِی بُردم، همین 

و کرده، شِپش داشته، چی؟! گوشاش کثیف بودن، چشماش کثیف بودن، کککونش کثیککف بککوده، روماتیسککم و آسککم  کارش 
چیککزی  [  اثر خلاقانۀ بککدن ... داشته و شپشو بوده، چی؟! همۀ اینا رو بخشیده به منِ عَن دیگه. عِه ببخشید، منِ فضولات.  

کتابه یه چیزیه بککه اسککمِ راهِ یککک  خوندم.  ایِ سبزِ نخودی رو می داشتم کتابِ جلدپارچه شود.[   افتد و هیجانی می یادش می 
وسه سالشه. یه  گه رعیته و سی گه. فقط می و نمی جا اسمش دونم نوشتۀ کیه. هیچ ای بود گرفته بودمش. نمی زائر. چند هفته 

وقفه دعا کنید،  خواد بدونه بودا اونجایی که گفته باید بی غریبه. این بابا می دستشم فلجه. تو قرن نوزدهمِ ژاپن. یه جورِ عجیب 
کنه همۀ ژاپن رو گشتن دنبالِ کسی که بتونه بِهککش بگککه  داره پُر از نون و نمک، شروع می پشتی بَرمی معنیش چیه. یه کوله 

گه که باید از کلمۀ رحمککت اسککتفاده کنککه:  بزرگِ مذهبی بهش می   وقفه دعا کرد. یه شخصیتِ خیلی خیلی جوری باید بی چه 
ش.  هات بگی گه اولش باید فقط با لب گیرد.[ »خدا، بر من رحمت فِرست.« بهش می هایش را به حالت دعا بالا می دست [

افته. کلمات با ضربانِ قلبِ اون بابا  دونم چی؛ ولی یه اتفاقی می افته. نمی شه. یه اتفاقی می خود فعال می دعا خودش خودبه 
کردم همۀ نیویککورک رو گشککتن دنبککالِ  داشتم پُر از چیپس و عرق، شروع می پشتی بَرمی منم باید یه کوله شن.  هماهنگ می 

کسی که بتونه تحریکم کنه. تویِ گوگل سرچ کردم. چند تا بازیگرِ زن رو. هرچی اومد تککویِ ذهککنم. کیککت وینسککلت، ناتککالی  
کنم شبیه بیل مورای شدم  فایده. حس می پورتمن، جنیفر لارنس، شارلیز ترون، اِما استون، اسکارلت جوهانسون... . بازم بی 

و  وقفککه مککن تونککه بی ای می یککا جملککه   چه کلمککه ماند.[  رود و لختی ساکت می عمیقاً در فکر می [تو فیلم گمشده در ترجمه...  
ها با ضربانِ قلبم  افته. کلمه اتفاقی می شه. یه  خود فعال می هام بگمش. خودش خودبه تحریک کنه؟! اولش باید فقط با لب 

  کنه. سرچ کردم: »لیست کلمات رکیککک زناشککویی بککدون سانسککور« شن. اون موقعه که خون جریان پیدا می هماهنگ می 
توانید از کلمککۀ "عزیککزم" اسککتفاده کنیککد.  جای "شوهرم" می »به   ]کند. خواند، عین کسی که از روی متن نطق می رسمی می [

جای "آلت تناسلی" هم از اسککم اصککلی اسککتفاده کنیککد.  توانید با کلمۀ "بیا" جایگزین کنید. به "لطفاً مرحمت فرموده" را هم می 
 توانید بگویید "بُکُن".« جای "فرو ببرید" هم می به 

 هایِ کثیف سرچ کردم: واژه 
 خطا، مَ..  گه، شاش، فا...، مادربه 
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بککه ژاپنککی ایککن نیسککت کککه مسککتقیم    I love youیه چیزی یادم افتاد. جایی از کتاب نوشته بود: »راه درستِ ترجمککۀ  
 اش کنی. فقط باید بگویی "شب قشنگیه برای تماشایِ ماه.«  ترجمه 

 پُشتِ هم گفتمش... خیلی آروم و شمرده... نجواکنان... 
 شب قشنگیه برای تماشایِ ماه! 
 شب قشنگیه برای تماشایِ ماه! 
 شب قشنگیه برای تماشایِ ماه! 

زدۀ بدبختِ گیجی که مث یه  ای که تو نیویورک تجربه کرده بودم، به یادم اومد. آدم فلک دوباره شکوه روزایِ بدبختی 
کککه مککن  اِسککترَند  هایی که خراب بودن، سککینما  اومد : توالت چی داشت سریع به ذهنم می خوره. همه روح تو خیابونا وول می 

هایی که  دیدمشون، احساس فلاکت و بدبختی، گل هایی که فقط از پشت پنجره می توش رو اورکتِ سربازی خوابیدم، کافه 
 زیر نورِخورشید مُردن، رقصیدن تو خیابونا با شکمِ خالی... . 

 شب قشنگیه برای تماشایِ ماه!    ]زند. نعره می [  
 ؟! دونم مَرَضم چیه تونم خوب بشم وقتی نمی چطوری می 

 شب قشنگیه برای تماشایِ ماه!   ]زند. بلندتر نعره می [
سال اوله. اعتراض کردم. اومد گوشمو بگیککره، نذاشککتمش.  یهو خانم معلم سرِ کلاس برگشت گفت فردا امتحان نیم 

تونم برم بیرون.« رفتم تو سالن نشستم. موقعی که امتحان شروع شد، اومد بالای  صندلی رو بلند کردم و گفتم: »خودم می 
تربیت شدی. باید به بابات بِگم.« گفتم: »شب که پیشِشی، بگو.« این رو که گفتم، قاطی کرد  و تککا  سرم و گفت: »خیلی بی 

ل سککالن برگشککته بککودن داشککتن نگککاه  زد. ده کرد. فقط مککی جون داشت، گرفت زدم. وِلم نمی  پککونزده تککا سککیلی بیشککتر زد. کککُ
 کردن.  می 

 شب قشنگیه برای تماشایِ ماه!   ]زند. بلندتر نعره می [
چی؟« گفت:»احمق! قانونِ خدا رو زیرپا گذاشککته.« گفککتم:  گفت: »سرباز، بازداشتش کن.« گفتم:»واسه گروهبان  

 تونه بازداشتش کنه.« هفت روز انفرادی... . »پس خدا می 
 شب قشنگیه برای تماشایِ ماه!   ]زند. بلندتر نعره می [

این کیه تویِ جوب مُرده؟ یک شکم از هم باز، یک پا، یک لِنگ که برگشته، تا شده طرفِ تو... افتککاده اینجککا! مککرگ  
 آد! با موسیقی احتضار دلم...  انگار با رقص می 

 شب قشنگیه برای تماشایِ ماه!   ]زند. بلندتر نعره می [
 گفت آلتی که راس کنه، وجدان نداره. مادربزرگم می 

 شب قشنگیه برای تماشایِ ماه!   ]زند. بلندتر نعره می [
سوزی، بعدش یه میدونگاهی  هایِ یه آتیش زنه، بعد خرابه بستِ دیگه هم هس. یه بازار که توش پرنده پَر نمی دو تا بن 

 خیلی کوچیک با یه تیر چراغ وسطش، سه تا خونۀ قراضه... . خیلی 
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 شب قشنگیه برایِ تماشایِ ماه!   ]نفس و پشتِ هم. زند، یک بلندتر نعره می [
 شب قشنگیه برایِ تماشایِ ماه! 
 شب قشنگیه برایِ تماشایِ ماه! 

ترین اعتراضم  اومدم. این واضح کاش به دنیا نمی هزار سال گناه  ما رو به گناهکارایِ سازشکاری تبدیل کرده. ای سه 
 به تقدیره. 

 
شککود. زارزار گریککه  افتککد و روی زمککین وِلککو می از نفس می [

خواهککد از  کند. همراه با صداهای خِرخِر وقتککی کککه نفککس می می 
 ]بیرون بِپَرَد.   بسته دریچۀ نایِ نیمه 

 
 زندانی: 

 ]گریان  [
بینم زیرِ بارون مُردم. شککلوارِ  و می بعضی وقتا خودم ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی تا نِصفه پُر شده بود. آی یورِن باتل  

 ش!  تر بگم: رینَنده ش خوشحاله. دُرست کلِ جهان از پاش افتاده. ریده تو خودش. فقط آفریننده 
 

های  اش بیشتر به جیغ صدای گریه افتد.  هِق می به هِق [
سککوی  دسککتانش را به کنککد.  آمیز شباهت پیدا می کمرنگ و اغراق 

هایِ شدید وجککود  آنکه دلیلی برای این حرکت برد، بی آسمان می 
شکلی مصنوعی شروع  داشته باشد. انگار در وسط گریه بدنش به 

گونه هماهنگی  ها و پاهایش بدون هیچ کند، دست به نوسان می 
کننککد.  اش بککه ایککن سککو و آن سککو حرکککت می با احساسات واقعی 

طور کککه  ناگهککان همککان   .چرخانککد آمیککز می طور اغراق سرش را به 
کککه همچنککان  رسد، به طککرز عجیبککی درحالی اش به اوج می گریه 

نشککیند. ایککن  اش می دلیل بککه چهککره ریزد، لبخندی بی اشک می 
لبخند نه از روی شادمانی، بلکه بیشتر تضادی غریب است که در  

آمیزند و فضای عاطفی محیط  آن لحظه گریه و خنده در هم می 
  در همان حالت  کنند. کننده تبدیل می را به موقعیتی کمدی و گیج 

 ]شود. کند و جوشی می اش تغییر می قیافه   کند. بلندگو را نگاه می 
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 زندانی: 
ها خوابیده بودن. به لیلیان گفتم: »خسته نباشککی!«  شب که برگشتم خونه، دیدم تو نشیمن یه گل سرخ هست. بچه 

با دستانش پاره  [  گفت: »آقای دکتر هالیستِر خریدن.« گفتم: »این چیه؟« گفت...    خوری؟« : »اگه باشم، چه گهی می گفت 
پاره کردم انداختم تو سطل آشغالی. تو طبقۀ پایینی یه سگِ خککر  من گرفتم گُلَ رو تیکه کند.[  سازی می کردن چیزی را شبیه 

با صدای  [م اومد. پریدم به لیلیان: »این آقای دکتر هالیستر چقدر اینجا موند؟« لیلیان گفت:  کشید.منم زوزه داشت زوزه می 
»نیومد تو. راش ندادم. سر و وضعم بد بود، نخواستم ناامیدش کنم.« داغ کردم. گفتم: »باهاش  آورد.[   زنانه ادایش را در می 

»کجککا؟ هککاوایی؟ گرنککد کککانیون؟!« داد  آورد.[  با صدای زنانه ادایش را در می [خوای بری؟« خودشو زد به خریت. گفت:  می 
با صککدای زنانککه  [بکخشه.« لیلیان گفت:  از منکاطکق بکککسیکار دیکدنکی، زیکککبکا و مسرت »   ]به تمسخر [زدم: »سکرِ قبکرِ مکن.«  

جرئککت نکککردم بککزنمش. هککم    زنککد.[ بککه هککوا سککیلی می [ارزشو نابود کنید. هیتلر گفتککه.«  بی   هایِ آدم آورد.[ » ادایش را در می 
گفت: »بوی گیشنیز نیس. وایتکس  داد.  یه تشت آب آورد پاهامو گذاشت توش. بویِ گیشنیز می گوزیدم.  سوختم هم می می 

کِشد.[ همون وقت فهمیدم که لیلیان از من متنفره.  دهد و آه می با تأسف سر تکان می [ریختم بوی گند پاهاتو بشوره ببره.«  
عنوان  شود. موسیقی فیلم راننده تاکسی به آورد. آرام می اش فشار می با کف دست به پیشانی [عاشقِ دکتر شده. زدم بیرون.  

وری مککی موسیقیِ صحنه پخش می  بککازا، معتککادا،  بازا، همجنس ها، بوگنککدوها، بچککه آد بیککرون. جنککده شککود.[ شککبا هککر جونککِ
م گرفت. تو خیابونِ سوم یه  شوره. گریه آد، همۀ این گُها رو می کمونیا... فساد و مریضی... . یه روزی یه بارونِ واقعی می رنگین 

رد. مککادرم بککا یککه    12م گرفت؛ چون یادِ خودم افتادم. وختی  پیرزنه به یه پسربچه چک زد. مست بود. گریه  سالم بککود، بابککام مککُ
به دوردست خیره  [آد.  م؛ ولی خوابم نمی م. خیلی خسته کنم چون خسته اومد ازش. گریه می لندهوری ازدواج کرد که بدم می 

چینککه. چهککار تککا شککمع روشککن  دِه. میککزو می ها رو حمومشون می خواد فک کنم هالیستر رفته. لیلیان بچه شود.[ دلم می می 
 خوریم.  و می شینیم شامِمون بعد می   ]مغموم [کنه. بعد...  می 

 
روند. نور  ماند. نور و موسیقی می در همان حال می   لختی [

دست و پُرخشم ایسککتاده اسککت.  به گردد، زندانی کُلت وقتی بر می 
لرزنککد از  کُلت را سمتِ تماشککاچیان گرفتککه اسککت و دسککتانش می 

 ] عصبیت. 
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 زندانی: 
 ]نفس و گیج پُر غیظ و پشت  هم و بی [

تککو یککه سککایتی نوشککته بککودن: »خیککار ضککد  زاده.  آتوماستیک خریککدم، رفککتم سککراغِ مرتیکککۀ دکتککرِ حککروم سمی یه کلتِ  
آقککا اونککایی  ای؟ بدبخت! تو که هیچی نیستی!  افسردگیه... .« یه دختری کامنت گذاشته بود: »خوردنش؟« فکر کردی کی 

م بودم که آفساید اعلام کردن. یه مدتی با یه  تو بهترین موقعیت زندگی گن.  شه، کلًا چرت می که میگن با گریه آدم سبك می 
شو دیدم، یارو در حمایت از سگا اینو خونککده بککود.  آهنگ اُکراینی گریه کردم، عاشق شدم، خاطره ساختم. بعد که رفتم معنی 

ه. بعضککی می   ل ، تو شلوارِش یواشکی پو   شدم فک کردین من خَرَم! اگه پسردار می  وقتام  ذاشککتم تککا پیککدا کنککه خوشککحال شککِ
شعوریه که منتظره  ش. ترسیدم. شاشم گرفت. مثانه عضو بی . پشتِ هم سیگار کشیدم تا رسیدم دمِ خونه ذاشتم می   ر سیگا 

دونالککد  رفتمِ توالککتِ مک یعنی با یه تیر ریدم به کل نشونایِ زندگیم.  آدم یه کارِ واجب داشته باشه، اعلام تکمیل ظرفیت کنه.  
تَن. کُلککت تککویِ  بلند می   م پا   ی همیشه جلو   ن . تنها جمعی که با ورودِ من به محفل گرمشو 333خیابون   شن، مگسایِ تو توالککِ

  ]آورد. کُلت را پککایین مککی [بعضیا حالیشون نیس گلوله خوردن تویِ ماتحتت خوشبختیه.  شلوارم بود. تا نشستم، شلیک شد.  
گفت موقعِ به دنیا اومدنت با اینکه هم مادرت سالم بود هم تو سالم به دنیا اومککدی، دکتککر دَمِ در اتککاق  بچه که بودم، بابام می 

م  خندیدن. یه پسری تختِ بغلککی عمل گفت: »واقعاً متاسفم.« تازه فهمیدم دکتر چی گفته اون موقع. تو بیمارستان همه می 
داد. سرمو برگردوندم، دیدم هالیستر اومده عیادتم با  دخترش زده بود، داشت به پرستار شماره می خاطر دوس بود که رگشو به 

ردش شککک کنککه. تککا دیککدمش،  جا خونده بودم که هر وخت داشتی می یِه یه گلدون شمعدونی.   باختی، بخند تا حریفت بککه بککُ
بککا  [قهقهه زدم. دکتر آزمایشِ مصرف گُل نوشت برایِ پرستار. هالیستر گلدونو گذاشت رویِ میزِ کنار دستم. برگشت گفککت:  

ذارم. بککه ازدواجتککون احتککرام  دونم دوست نداری من اینجا باشم. مککن بککه احساسککاتِ شککما احتککرام مککی »می    ]صدایِ کُلُفت 
  زند.[ داد می [چی رو گفت. آمدم بگم من همسرِ شما رو دوست دارم.« داد زدم:  کنم رُک و راست باید همه ذارم. فک می می 

تونم بککدونِ اون زنککدگی کنم.سککعی  »گم شو بیرون!« گفت: »باید به حرفام گوش بدی. من همسرِ شما رو دوست دارم. نمی 
بینم. خیلککی  خوام باهاش ازدواج کنم. من آدمِ رمککانتیکی نیسککتم؛ واقککع کردم؛ ولی نشد. حتی به سرم زن از نیویورک برم. می 

جور چیزا باید مرتب باشه. دربارۀ همۀ اینا  دونم مسائل حضانت و اموال و این دونم شما چهار تا دختر دارین. می بینم. می واقع 
ها باید خودتون تصمیم بگیرین. یه چِک براتون  با لیلیان صحبت کردم. من اهل کَلَک نیستم. مشکلِ پول ندارم. دربارۀ بچه 

»خفه    ]زند. داد می [شه گرفت.« دوباره داد زدم:  بینی هستم. تا وقتی طلاق نگیرید، هیچ تصمیمی نمی آوردم. من آدمِ واقع 
شو آشغالِ کثافتِ روانیِ منحرف!« برگشت طرفِ در. حرصی شدم. گلدونو برداشتم پرت کردم طرفش. خورد وسطِ ملاجِش.  

م  خلافککی  ه تو زنککدگی جرمِ قتلِ هالیستر بازداشت شککدم. تنهککا  خوشبختی واسۀ من فاصلۀ این بدبختی تا بدبختی بعدیه. به 
 داد. اومد بیرون به خودش و خواهرش فحش می بابام می   رفتم. زدم و دَرمی مونو می د زنگِ خونۀ خو    ه   د اشتم، اين بو د 

 
هککایِ سککنگینش تککوی  زند. صککدای نفس می   نفس نفس [

پیچد. هنککوز لککرزش تککوی دسککتانش حککس  فضای بستۀ اتاق می 
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آهسککتگی جککایش را بککه سککردی  شود؛ حسِ داغِ خشم کککه به می 
د، کککه می   دهد؛ انگار کککه هککر نفسککی ای مبهم می پشیمانی    کِشککَ

اند،  جمع شککده ای برای زنده ماندن است. انگشتانش نیمککه مبارزه 
شده  مثل کسی که به چیزی چنگ زده باشد و حالا ناگهان خالی 

باشد. خشکش زده، مثل کسی که وسط رتیایی وحشتناک گیککر  
هککدف رویِ  کرده باشککد و ندانککد چطککور بیککدار شککود. نگککاهش بی 

بیند. انگار فقط  چرخَد؛ ولی انگار هیچ چیزی نمی تماشاچیان می 
کوبَد و هر  هایش می صدای تپش قلبش است که از درون گوش 

 ]شود. لحظه بلندتر می 
 

 زندانی: 
 ]آرام و خسته [

تو رو به مسککیح یککه کککاری کنککین    کند به بلندگو.[ تیز رو می [وخ از تهِ دل بوسیدمش اصلًا؟!  مطمئنم ژوان مُرده. هیچ 
تصککویرِ  [  کنم ژوان نباشککه. خوام بهش محبت کنم. محبتی که لایقشککه. التمککاس مککی خوام جبران کنم. می ژوان نباشه. می 

کِیت چی؟ آروم و ساکت عینِ مادرش. تازه رفته سرِ کار دخترم. چقککدر زود شککد هیجککده    بندد.[ دیگری در ذهنش نقش می 
سالش! خیلی رتیا داشت دخترم. اگه مُرده باشه، همۀ رتیاهاش به باد رفتن. من همۀ دنیا سفر کردم؛ ولککی هیچککی ندیککدم.  

ه سالشککه، خککوب درس  از بِتی چی می   کند.[ ناباور خودش را شماتت می [شناسم.  دخترایِ خودمو نمی  دونم. این که فقط نککُ
 خونه... دیگه چی؟ آرزوش چیه؟ هان؟ چرا باهاش دو کلوم حرف نزدم؟  می 

 
 مانککد. زندانی سرِ جا مثککلِ یککک تکککه چککوب خشککک می [

دهکککد. ایکککن ماسکککاژ  زمکککان دسکککتِ راسکککتش را ماسکککاژ می هم 
شککود. یککک  نورِ صحنه کککم می شود.  تر می لحظه عصبی به لحظه 

کنککد و بعککد یکهککو  تر می نورِ کورکننککدۀ موضککعی زنککدانی را روشککن 
مانیم. کمککی بعککد  شود. لحظاتی در تاریکی می جا تاریک می همه 

آپ  از بلنککدگو صککدایِ اسککتارت شککود.  صحنه عین اول روشن می 
شود. بعد یک صدای زنککگِ سککاعت. زنککدانی  کامپیوتر شنیده می 

آید و زیرِ بلندگو  آرامی از تخت بیرون می زند و به پتویش را پَس می 
 ایستد.[ می 
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 کامپیوتر: صدایِ  
دهد.  جاروبرقی ناراحت است؟ پاسخ: زیرا مدام به او گیر می توجه: جوکِ روزانه آماده است. شروع: چرا قالی از دستِ  

 پایانِ جوک. 
 

حال و خسته مثل مجسمه به جلو خیره مانککده  زندانی بی [
 .[ و انگار مُرده است 

 
 کامپیوتر: صدایِ  

  ثبککت شککد. فراینککدِ دریافککت تکمیککل گردیککد.   405,  324,  243,  162,  81پیککامِ تلگرافککیِ ورودی بککرای کککاربرِ مسککدودِ  
 مان افتاد.« پایانِ تلگراف. . شروع: »درد داشتم. رفتم بیمارستان. سِقطِ جنین کردم. بچه باترفیلد کننده: لیلیان  ارسال 

 
از بلندگو پخش    نیویورک از فرانک سیناترا آهنگ نیویورک [

شود؛ جا خورده است. تعجککب و  . چشمانِ زندانی گِرد می شود می 
کند. بُهت و حیرتِ محککضِ  اش را منقبض می گیری چهره غافل 

 ]احساس. بی 
 

 زندانی: 
 ]لادندانی [

 ماند.[ کی گفته بچۀ منه؟ لابد بچۀ اون مرتیکۀ الاغه.  آید و کج می دهانش کِش می [بچۀ من؟  
 

 کامپیوتر: صدایِ  
 ]پس از مکثی کوتاه [

 ای از منبعِ ورودی دریافت نشد. وضعیت: اطلاعات موجود نیست. هیچ داده 
 

 زندانی: 
 زند.[ عربده می و   رود زند. یکهو از کوره دَر می هایش دودو می چشم [

کنککد بککه لرزیککدن و  دستانش بنا می [گم بچۀ من نیست که مُرده.  می پوک؟!  چی رو اطلاعات موجود نیست، کله چی 
 آید.[  تویِ صدایش بغض می 
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 کامپیوتر: صدایِ  
 ]پس از مکثی کوتاه [

پوکانککه را  تککوانم شککرایط کله نویسی من تعریف نشده است؛ امککا درصککورت درخواسککت می برنامه پوک در ساختارِ  تابعِ کله 
 . ها« بیندازم ترین چیزها« را داخل »زباله های شما را مرتب کنم و فولدر »مهم سازی کنم؛ مثلًا فایل شبیه 

 
الکتریکی شدید  یکهو بدنِ زندانی انگار در معرض شوک [

شککدت  کنککد. عضککلاتش به قرار گرفته باشد، شروع به لرزیدن می 
طور ناگهانی تحککت  شوند؛ انگار که هر فیبر بدنش به منقبض می 

خورد.  تکان می طور نامنظم تکان فشار قرار گرفته است. بدنش به 
گیرنککد؛  لرزند و انگشتانش از هم فاصله می شدت می دستانش به 

تواند خود را کنترل کند. بدنش از سر تا پایش  مانند کسی که نمی 
افتککد و جریککان الکتریکککی  شده به لککرزش می مثل سیمی کشیده 

درونش جریان دارد. صدای شوکر تیز و ناگهانی اسککت کککه ابتککدا  
ای بککه گککوش  خش و فشککردگی زند و سپس خش برقی شدید می 

شود. از بلندگو آهنگِ ساکسککیفونِ  رسد. جریانِ برق قطع می می 
Midnight Motion    ازKenny G   شود. پخش می [ 

 
 

 هزار و چهارصد و سه ک تهران   ودوم دی بیست 
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 هنرهای تجسمی
  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

 
 

 

 شده تشخیص هنر آوانگاردِ ناشناختۀ اکنون درتقابل با کیچِ شناخته 

سازیِ  با بررسیِ موردیِ چهار مجسمه از نمایشگاه آثار نهاییِ نخستین بینال ملی هنر مجسمه 
 آوانگارد حیرت 

 مجید خادم

 

بافت   1تر در دو مقاله پیش  تاریخی و از منظر خود و متوجه  به شرح مبسوطی از مفهوم هنر آوانگارد در نگاهی 
بودند؛  مانده  مغفول  تبیینات  آن  در  مهمی  مسائل  که  البته  بودم.  پرداخته  آن  هنر  و  ایران  حاضر  حال  خاص 

ترین مبنای ارتباط مفهوم آوانگارد و بافت و همچنین  عنوان مهمهمچون مسئلۀ طبقات اجتماعیِ ایرانِ حاضر به 
بافت. موضوعاتی که می  با  نسبت  آن امرِ کیچ در  به طرح  این مقاله  از  کوشم در  فارغ  بپردازم.  این مقاله  ها در 

مباحث مطرح در آن مقالات، به دو چالش جدی نیز در این مفهوم متوجه بودم: یکی ضرورت تبیین این مفهوم 
در این بافت با یاریِ نگاهی تاریخی برای ردیابیِ سنتِ آن و دیگر، ضرورت پرهیز از ایجاد یک دسته یا طبقه یا  

تثبیت  ویژگی کالتِ  بر  مبتنی  آوانگارد،  نام  به  حالتی  شده  حاضر.  حال  آثار  تشخیص  برای  پیشینی  هایی 

 
و علی »درس  -1 خادم  مجید  نوشتۀ  قدرت،  و  مسئلۀ سیاست  رستاخیز  آوانگارد؛  هنر  اول:  بحث  ایران،  معاصر  هنر  در  آوانگارد  هنر  مفهوم  در  رضا گفتارهایی 

گفتارهایی در مفهوم هنر آوانگارد در هنر معاصر ایران، بحث  ؛ و »درس۱۴۰۳، پاییز  ۲۹منتشرشده در فصلنامۀ داستان شیراز، سال هشتم، شمارۀ  مدان،  فارسی
س  شیراز،  داستان  فصلنامۀ  در  منتشرشده  خادم،  مجید  نوشتۀ  هنر«،  در  قدرت  و  سیاست  بر  دیگر  مسیرهایی  سوم،  آوانگارد  و  دوم  آوانگارد  هشتم، دوم:  ال 

 ؛۱۴۰۳، زمستان ۳۰نامه ضمیمۀ رایگان شمارۀ ویژه
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چالشپارادوکس  این  در  به گونه  مفهوم  هر  چراکه  است.  مطرح  مفهومها  گسترۀ واسطۀ  و  زنجیره  و  خود  بودگیِ 
اش، ناگزیر دچار مفهومی تاریخی از مبدا خود تا حال خواهد بود. اما از سوی  های حول واژه دلالتی واژه و گزاره 

مثابه تجویزی  دانیم، سبقت نظر بر مفهومِ آن، به رو در عمل بدانیم، که می دیگر اگر هنر آوانگارد را هنری پیش 
تئوریک یا شابلونی شناسنده برمبنای چارچوبی ثابت )با هر مقدار از تنوع و پیچیدگی(، نقض غرضِ هنر آوانگارد 

 خواهد بود.

یا  عدم نوگرایی  چون  دیگر  مفاهیمی  به  عموما  را  آوانگارد  مفهوم  که  است  بوده  مسائل  همین  به  کافی  توجه 
بودن و یا آلنترناتیو بودن تقلیل داده است. در مقالات پیشین کوشیده بودم تا نشان دهم    گرایی یا متفاوتتجربه 

خود هیچ وجه خودیها یا ضدشان، به شک صرفا به معنای آلترناتیو یا متفاوت و نو نیست و این هنر آوانگارد، بی 
آنکه گذارانه ارزش از  بگذریم  ندارند.  و  نداشته  خود  راستین  مفهوم  در  آوانگارد،  هنر  رویکردهای  در  ای 
ارزشغایت  یا  و  گونه دانستن  غلبۀ  آوانگارد،  هنر  در  متفاوت  و  نو  مفاهیم  بر هنری  شمردنِ خودِ  نظام سلبی  ای 

فهمیِ بسیاری ایجاد خواهد بود که بخش مهمی از ماهیتش را در ایجابی بودنش تعریف کرده است؛ و این کج 
تبدیل   برای  کیچ  فرهنگ  در  فرایندی مشخص  آلترناتیو، خود  و  نو  به  آوانگارد  امر  تقلیل  کرد. همچنین  خواهد 

بینال مجسمه سازی آوانگارد پیشینی به کیچِ کنونی بوده است. چنان  آثار نمایشگاه نهاییِ نخستین  بر  که تامل 
و  افکار  و  آثار  آن  با  و غیرمتخصص  با مواجهات خاص مخاطبین متخصص  برخورد مستقیم  و  آوانگارد حیرت 
یا   کادمیک  آ رویکردی  با  همچنان  ایشان  اغلب  که  ساخت  گاهم  آ برخوردها  آن  از  منتجشان  احساسات 

جست شبه  در  تمام،  و  تام  شدت  با  و  کادمیک  بهآ آثار،  در  متفاوت  یا  نو  امر  گونه وجوی  فیماند  غایتِ  نفسه ای 
آوانگارد اول و   تاریخ، ازجمله تبیین من از هنر آوانگارد تحت سه مفهوم  تبیینی متوجه  ارزشمند هستند و از هر 
تعبیر   )به  نو  تمایلات  همواره  گویی  برند.  می  بهره  تشخیص  در  اکنونی  و  ثابت  مبناهایی  چون  نیز  سوم  و  دوم 

شده( هستند. این مانع  شکلی غارتگرانه در هجوم به امر نو، در پیِ هرآنچه آشنا )هرچند رقیق( نیز به 1گرینبرگ 
اکنونی استخراج شود و نه چون   آثار، همچون ایجابی  از فرم  بایست  بزرگ مشاهده و کشف مفهومی است که 

 وجو و شناسایی یا اتصال گردد. شناختی پیشینی در فرم آثار جست 

هایی یقینی، که تبیینی است بر یک  هر تبیینِ ناظر به سیری تاریخی از مفهوم هنر آوانگارد، نه ایجاد گونه یا گونه 
آمد آن سنت در هایی بزرگترین راهنمای ما برای کشف پی ای از زمانی پیشینی. طبعا چنین تبیین سنت در بازه 

حال خواهند بود اما نباید فراموش کنیم که هنر آوانگارد بنابه رویکرد کلانِ انتقادیِ خود، در هر بافت و بستر،  
مقایسه  ماهیتا  فهمِ  آن.  تکرار  نه  و  خود  سنت  به  است  کمواکنشی  میل  و  ما  فوریِ  وایِ  انطباق  مبتذل  بیش 

شدۀ قبلی، این قابلیت مخرب را دارد که وابستگیِ بندیهای دسته ها و مولفه های فرمال شئ با مشخصهویژگی 

 
منتشرشده در   تمامیِ ارجاعات من به نظرات گرینبرگ در این مقاله مرتبط است با مقالۀ »آوانگارد و کیچ«، نوشتۀ کلمنت گرینبرگ، مترجم: فرشید آذرنگ،  - 1

 ؛ ۱۳۸۳، بهار ۷فصلنامۀ حرفه هنرمند، سال دوم، شمارۀ 
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ها )ازجمله مفهوم هنر آوانگارد( به بافت ظهورِ اکنونی و متن موجود را نادیده گرفته و  گریزناپذیر مفاهیم و ارزش 
. در جریان نمایشگاه 1از این بابت فرایند مشاهدۀ عمیق تحلیلیِ فرم و درنتیجه تاویل ساختاری را نیز مختل کند 

مشاهدۀ حال آشنا، منجر به عدم وجوی امر نو و شئ متفاوت و درعین های بینال آوانگارد حیرت، جست مجسمه
توجه به بافت اکنونیِ آثار ارائه شده در دقیق تحلیلیِ فرم آثار شده بود. همچنین بر این ضعفِ برخوردی باید عدم 

گاهی عمیق از این بافت در مفهوم اجتماعی آن نمایشگاه و یا عدم  اش در بسیاری سبکیسیاسی/اندیشگانی//آ
 مخاطبینِ حتی متخصص را نیز افزود. 

در مقالات پیشین، مفهوم تاریخیِ هنر آوانگارد را در سه محور اساسی مطرح کرده و تاکید کردم که هرآن کیفیت  
صرفا  شوند،  تلقی  ناگزیر  منظرهایی  از  گاه  تفاوت  و  نوگرایی  چون  اگر  حتی  مفهوم،  این  در  اثری  بر  عارض 

اند و صدالبته غیرالزامی در هر بافت ای ناشی از الزامات آن سه محور اصلی بر بستر بافت خاص خود بوده نتیجه 
های دیده شده در آوانگارد دوم و سوم نیز  ترین فرمآنکه حتی غریب های ماهوی. چه و نه چیزی از جنس ویژگی 

فرم از  بسیاری  با  ارتباطات عمیق  و  کثیر  در حداقل  مشابهات  غیرتمدنی  و  تمدنی  هنرهای  هنریِ مرسوم  های 
مکان و  اند، صرفا در نسبت با زمان اند و اگر گاه نو یا متفاوت تلقی شده داشته   2هفتادهزار سالِ اخیر تاریخ هنر 

ای خاص لحاظ اندیشگانی، غایتشان ایجابی در مبارزه اند و به حال و جغرافیای محدود خود چنین پنداشته شده 
 در بافت خود بوده است. 

محور اول، حول موضوعات و مضامین و معانیِ پیوندخورده با مفهوم هنر آوانگارد بود. آنچه حول مفاهیم مبارزه، 
انسان  و  انقلاب،  نجات مطرح  و  قهرمانی، خدمت، عشق  عدالت،  آزادی،  لیبرالیسمی،  یا  گرایی سوسیالیسمی 

حیطه  از  تبعیت  در  دوم  محور  شد.  سبکی،  بحث  و  اجتماعی  بافت  همچنین  و  اول  محور  اندیشگانیِ  های 
رادیکالیسم تکنیکی بود که در دو سوی مثبت و منفی مطرح شد. محور سوم نیز رویکرد ایجابی در مبارزه و انتقاد 
آوانگارد مطرح شدند. هر   انتقادیِ هنر  از ماهیت شدیدا  البته که هرسۀ این محورها مستقیما ناشی  بوده است. 

بوده است و بی آوانگارد بی  بافتِ موجد خود  و  اجتماع  نقد  بافت خود. هنر  شک ماهیت شک هنری در  یافته در 
نارضایتی و تلاش برای تغییر ازطریق حملات ایجابی به مواضع و مفاهیم مختلف و متفاوت قدرت و مرجعیت. 
و   )ایدئولوژی  غالب  اندیشگانیِ  گفتمان  موضع  در  مرجعیت  دولت/ملت،  رابطۀ  و  حکومت  مفهوم  در  مرجعیت 

)زیبایی  هنر  نهاد  و  سبک  مواضع  در  مرجعیت  کادمیمذهب(،  آ مفهوم  -بازار-شناسیِ  در  مرجعیت  و  حاکمیت( 
ای ابتدایی پدید آورد در فهم مفهوم تاریخیِ هنر آوانگارد و زبان و فرهنگ )سنت(. تمامی این مباحث تنها زمینه 

زمینه  اولیۀ  ازآن های موضعتشخیص  مباحث  آن  تمامیِ  آن.  غیرِ  با  تمایز  در  آوانگارد  هنریِ  اثر  رو مطرح  گیریِ 

 
ها و  مقدماتی در بیان ضرورت  –های فهم هنر ام: »الگوهای توصیفی و پایهمسئلۀ مشاهدۀ تحلیلیِ فرم و تاویل ساختاری را در این مقاله شرح داده  - 1

 ؛۱۴۰۱، زمستان ۲۲ها«، نوشتۀ مجید خادم، منتشرشده در فصلنامۀ تخصصی فرهنگ و هنر معاصر "داستان شیراز"، شمارۀ فرضپیش
هزار سال تخمین زده شده  ۸۰تا  ۷۰های دقیق علمی، حدود ها نام هنر نهاد، با روش توان بر آنشده که می ساخت یافت ترین اشیائ انسان قدمتِ کهن  -  2

 است. 
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زمانش را در نسبت با سنت هنریِ آوانگارد وارد شد. این مکانشدند تا بتوان به بحث هنر آوانگارد در موضع این 
برانگیز است. آوانگاردِ اکنون و اینجا، اثری خواهد بود در آوانگارد بودن یک اثر در هر بافت، اساسا امری بحث 

ساز و  نسبتی خاص با سنت خود و نه در تشابه یا همانندیِ بلافصل با آثار سنتیِ آوانگارد. اثری در تعاملی ماهیت 
آوانگارد چیزی در با محورهای سه  نکنیم که هنر  بافت حاضر. فراموش  با  تاریخیِ خود در نسبت  انتقادیِ  گانۀ 

در   اکنون  فرضیِ  آوانگارد  هنر.  تاریخ  با  نسبت  در  چیزی  صرفا  نه  و  است  خود  حاضرِ  بافت  و  جامعه  با  نسبت 
شدۀ خود خواهد داشت. نسبتی که بیش از آنکه تبعی یا تکمیلی باشد  ناشناختگیِ خود، نسبتی با سنت شناسایی 

از   که  ماهیتی  به  توجه  با  ما  بنیادیِ  فرض  است.  تقابلی  و  انتقادی  است(  چنین  مقداری هم  شاید همواره  )که 
کرده  تعریف  آوانگارد  هنر  می مفهومِ  امری  ایم،الزام  را  خود  بافت  زندۀ  و  اکنونی  آوانگاردِ  هنریِ  اثر  تا  کند 

 پذیر تصور کنیم. ناپذیر اما شدنی و ناشناخته اما شناخت پیشبینی 

رو شاید باید راهنمایی دیگر مضاف بر ماهیت تاریخیِ مفهوم هنر آوانگارد به یاری گیریم. راهنمایی ناظر بر  ازاین 
 حال و بافت کنونیِ خود. 

برانگیز از اثر آوانگارد در رویکردی غیرتاریخی بتوان ازمفهوم تقابلیِ آن با کیچ  شاید برای تشخیصی نسبی و بحث 
جو کرد. البته باید با اندکی اغماض و  وسخن گفت و معادل فرمال و اندیشگانیِ آن دو را در همان بافت جست 

آوانگارد در نظر گرفته به نام هنر  به  اگر مفهومی  از تعصب،  با هنر کیچ در نظر بگیریم.  دور  تقابل  ایم، آن را در 
نامید  یعنی تقابل بر سر هنر و کیچ نیست و هرآنچه کیچ است را عجالتا شاید نتوان در نگاهی گشاده  تر، ناهنر 

بلکه تنها هنرِ ضدآوانگارد دانست. و البته میان هنر ضدآوانگارد و هنر غیرآوانگارد نیز باید تمایزاتی قطعی فرض 
به آوانگارد،  امر هنر که تشخیص هنر  تعریف و تشخیص کل  نه  ازآنجاکه بحث ما  مثابه یک رویکرد واحد  کرد. 

آوانگارد، چنان  هنر  مفهوم  پذیرش  و  پیش است  با مطلق که  بسیار جدی  تناقضی  در  دادم،  انگاریِ هنر  تر شرح 
پذیر است و تقلیل  تحت یک رویکرد یا گونه است. فراموش نکنیم که مفهوم آوانگارد در ذیل مفهوم هنر تشخیص 

فهمی نیست. درک صحیح سنت هنریِ آوانگارد کل گسترۀ دلالتیِ هنر به مفهوم آوانگارد چیزی جز تعصب و کج 
دویست  حدودا  سنت  این  بافت  خاص  مسئلۀ  درک  همچنین  و  آن  سیال  ماهیتیِ  محورهای  الزامات  و  و  ساله 

کند تا حدود هفتادهزار سال هنر پیش از  اجتماعی و سیاسی و اقتصادی پدیدآییِ آن در بافت معاصر کمک می 
سالۀ اخیر را رد و انکار و حذف ای هنرهای موازی با هنر آوانگارد در بازۀ دویست ظهور مفهوم آوانگارد و مجموعه 

ساز در مطالعات هنر چیز دیگری است مجزای از  جوگر و پرسش و نکنیم. پژوهش ریزبینانۀ هنری و تحلیل جست 
یا حتی یک جریان و جنبش و جامعۀ خاص.  پندارها و ترجیحات یک هنرمند در مورد هنر خویش یا یک گروه 
حداقل دو گروه هنریِ بسیار گسترده و عمیق و غنیِ هنرهای سنتی و هنرهای عامیانه نیز با قدمتی هزاران سال  

بافت  تمامیِ  در  معاصر  انسانِ  زیستیِ  بافت  در  همچنان  آوانگارد  هنر  از  زنده بیشتر  و  جاری  و  موجود  اند. ها 
 توان غیرآوانگاردشان نامید. اما کیچ مفهومی است در ضدیت با انواع مختلف و متفاوتِ آوانگارد. هنرهایی که می 
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هایِ تقابلی با هنرهای سنتی و هنرهای عامیانه که در فرهنگ  بحث و جذاب است تبیین کیچ هرچند بسیار قابل 
تنها در تقابل با هنر آوانگارد که در تقابل با  آیند. گویی هنرِ کیچ نه مشاهده می المللیِ کیچ حاضر به نظر قابل بین 

تبیین است. به این مبحث باز اشاراتی خواهم کرد اما موضوع اصلیِ هنرهای سنتی و هنرهای عامیانه نیز قابل 
 بحث حاضر نیست. 

تاریخی مفهوم  در  آوانگارد  هنر  از  تقلیدی  اساسا  آوانگارد،  با  و ضدیت  درتقابل  از یک سو  کیچِ  یعنی  است.  اش 
دهندۀ آن  شناسایی است و از سوی دیگر خود نشان واسطۀ شناخت سنت آوانگارد یا هنر آوانگاردِ پیشینی قابل به

چیزی است که اکنون و اینجا دیگر آوانگارد نیست. و البته که بافت اثر همواره باید در کنار فرم آن در مرکز توجه  
انتقادیِ موجود، تشخیص  تا مواضع  آوانگارد در مبارزه برای ممانعت از مصادرۀ خود،  قرار گیرد  پذیر گردند. هنر 

تثبیت و پذیرفته شده  آوانگارد است، خود اگر حتی  همواره خودانتقاد بوده است و هر هنر  ای، گویی چیزی جز 
 باره نیاز به گشودن بحث است. کیچ نباشد. در این 

پایۀ بحث خود را بر مقالۀ "آوانگارد و کیچ" گرینبرگ قرار داده  آوانگارد در تقابل با کیچ،  ام و  درتلاش برای فهم 
آن کوشیده  فرمال  وضعیت  و  سوم  و  دوم  و  اول  آوانگارد  از  خود  تبیین  با  مقاله  آن  نظرات  برخورد  در  و  ام  ها 

بافت حال  از    همچنین  اثر  از چهار  بحث  این  در  کنم. همچنین  بازخوانی  را  گرینبرگ  پیشنهادات  ایران،  حاضرِ 
سازی آوانگارد حیرت یاد خواهم کرد تا نشان دهم در مقایسۀ اینان  میان آثار برگزیدگان نخستین بینال مجسمه

را   اثر  دو  بودند( چرا  گرفته  قرار  بینال  داورِ  تحلیلگران  و  منتقدین  موردتوجه  نمایشگاه  آن  آثار  سایر  از  بیش  )که 
ام. در این مسیر، مجسمۀ "دماغ و شنل" اثر  تر به ناشناختگیِ فرضیِ آوانگاردِ اکنونِ بافت خود یافتهبسیار نزدیک 

اثر مهدیس سیرجانی را به  دلیل برخی اشتراکات فرمال در مقایسه با هم بررسی فاطمه کوماس و "او.سی.دی" 
در  کرده  نیز  را  قائینی  رایان  و  پورعباس  سیاوش  اثر  "خفجا"  و  شریف  مجید  اثر  باز"  "سر  مجسمۀ  همچنین  ام. 

ام کارآمد باشد، سنجش اولیۀ این آثار بر مبنای محورهای  مقایسه با یکدیگر و با آن دو. مسیری که گمان کرده 
فاصله و سپس  آوانگارد  تفاوت سنت  و  آنگیری  با کیچ در های  پیشینی و درنهایت نسبت خاصشان  با سنت  ها 

 1بافت حاضر.

به  خود  هندسیِ  خاص  فرمال  وضعیت  در  شنل"  و  "دماغ  و  کلان  "او.سی.دی"  رویکردهای  به  اتصالی  سرعت 
 ایدئالیسمی را به ذهن متبادر می کنند.  

 

 
گرفتند هرچند در نتیجۀ نهایی نام" اثر حامد قجرپور نیز البته در مناسبت کامل با مقایسۀ موجود در این مقاله قرار می مجسمۀ "پرِ کاه" اثر بابک بهاری و "بی - 1

 شد.تفاوتی حاصل نمی 
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یافته با پارچه، ای از مکعب های توخالی و شفاف پلکسی با محتوایی از اشکال اورگانیکِ فرماو.سی.دی مجموعه 
 شود که در وجوه مختلف ساختار تکرار شده است.  وضعیتی تعادلی را یادآور می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانتیمتر  50در  55در   100 –ترکیب مواد  –او.سی.دی 

 مهدیس سیرجانی 
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ای  ضخامت با قابی ضخیم است که فضای خالیِ باریک میانیِ دو وجه شیشه دماغ و شنل اما مکعبی واحد و کم
ای آهن در فرمی نه چندان هندسی است که در پس حفرۀ آن یک آینه قرار گرفته است. شفافش محتوی تکه 

رو بیرون زده و وضعیت تعادلیِ فرم کلی را ای از وجه روبه تکهایِ تکه این مجموعۀ میانی در اتصال به هرم شیشه 
 مخدوش کرده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانتیمتر   28در  46در   66 –شیشه و آهن   –دماغ و شنل 

 فاطمه کوماس جودکی 
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مند به نزدیک کردن مخاطب به خود و نمایش چیزی درون خود یا در ورای خود هستند. گویی هر دو اثر علاقه 
نمای خود را به  ماند و دیوار یا فضای پشت میان او.سی.دی در درون بستار هندسیِ خود محدود باقی می در این  

نمی  راه  اثر  می ساختار  پایان  به  میانی  تودۀ  در  اثر  خوانش  و  نمایش  دهد  و  حبس  جز  نیز  شفاف  پلکسیِ  رسد. 
نمایی و بسط جز پشت یابد. شیشۀ دماغ و شنل اما به محتوای میانیِ خود، ورودی به فضای بافتیِ مخاطب نمی

قابل  انعکاس  پشتی،  دیوار  به  گریزناپذیر  فرم  نیز  را  اثر  با  مواجه  ازجمله مخاطبِ  مقابل  فضای  تصویر  از  توجهی 
پوشانی با دیوار پشتی را نیز نمایان و  روی شئ در هم عنوان تصویر روبه کرده است و ازآنجاکه فرم، وجهی غالب به 

توجهی میان شئ بندی کرده است، ابهامی فضایی موجب شده است و تنش فضایی قابل در ساختار خود چارچوب
روی شئ تشدید بهزده از همان جبهۀ رو و بافت و مخاطب پدید آورده است. این تنش با هرم باریک و بلند بیرون 

ارتباط ساختاری با فرم کلی، دو وجه زیرین و پشتی شئ را )روی شده است. شیوۀ قرارگیری او.سی.دی در عدم
بی دیوار(  به  چسبیده  و  ارائه   پایه  شیوۀ  گویی  و  است  کرده  نادیدنی  ملموس  موضع منطقی  با  نسبت  در  را  اش 

فیزیکیِ احتمالی، فکرناشده و یا به شکل استاندارد و مرسوم رها کرده است. اما دماغ و شنل با توجه به تصویر  
رو و دیوار پشتی و همچنین هرم بیرون زدۀ مقابل با شیبی افزایشی رو به مخاطب، پیوند ساختاریِ ناگزیری  روبه

دلالت  و  کرده  ایجاد  نمایش  محل  و  شئ  پیچیدگی میان  و  معناشناختی  داده های  بسط  را  اثر  اکسپرسیو  های 
 است.
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به  اثر  از رادیکالیسم تکنیکی را در خود بروز داده لحاظ فرم کلی درجههر دو  ای که در او.سی.دی  اند. درجهای 
های واژۀ دلیل تعادلات کلی کاهش یافته و در دماغ و شنل به دلیل ابهام فضایی افزایش یافته است. به دلالت به

رادیکال در زبان فارسی دقت کنید. رادیکال به معنای اساس و ریشه در گفتمان ریاضی در نقطۀ مقابل توان یا  
قوت ذکر شده است و در گفتمان علوم سیاسی و اجتماعی اساسا در مفهوم ضدیتی با سختی و شدت برای ایجاد 

ای قرارداد شده است. اساسا نباید رادیکال را تنها در اتصال به تفاوت درک کرد و مسئلۀ  تغییرات بنیادی و ریشه 
ای محوری است. بحث رادیکالیسم تکنیکی در هنر آوانگارد را نیز باید از یک سو  ای مسئله ضدیت و تغییر ریشه 

با گستره  از سوی دیگر در نسبت  و  بافتی  با سنت هنریِ  های دلالتیِ مضامین سیاسی و قدرت مورد در نسبت 
های رادیکال مشخصی در سوی اول دارد و از نظر لحاظ متریال و تکنیک اجرا جنبه دقت قرار داد. او.سی.دی به

خودبسنده  و  بسته  ایدئالیسم  با  ارائه  شیوۀ  و  کلی  ازاین فرم  دوم.  سوی  به  جزئی  ارجاعی  اشارات  تنها  رو اش 
لحاظ متریال و تکنیک ساخت درمجموع، رادیکالیسمش فاقد شدت و سختیِ لازم است. دماغ و شنل اما هم به 

تر به مضامین سیاسی و قدرت در اش در بافت نمایش و ارجاعات پیچیده لحاظ ناخودبسندگیِ تودۀ مادی و هم به 
 کند.  تری نمودار میتر، رادیکالیسم تکنیکی سخت هایی پیچیده لایه 

گونه  ظاهر  در  اثر  دو  هر  کلان  ایدئالیسمرویکرد  از  می ای  دیده  در  متریالیسم  نیست.  چنین  درواقع  اما  شود 
بازنمایانه  ای نزدیک به صفر )با در نظر او.سی.دی اگرچه پارچه و مو و پلکسی ظاهری مونتاژگونه دارند و وجه 

نگرفتن احتمال بازنمایی پوست انسان توسط پارچه( اما از دو سو ارتباطش با رویکرد رادیکال متریالیسم منقطع  
نهمی و مو و دوخت و زن و حبسی شفاف و  به بدن  ارجاع سمبولیسمی  چندان دیدنی که در موضع شود. یکی 

یابد و  خاص بافت سیاسی اجتماعی حال حاضر ایران ارجاعی مستقیم محسوب شده و سنتزی ایجابی نیز نمی 
به  نه  ساختاری  اجزای  متریالیسمی،  مونتاژ  در  اساسا  آنکه  ازپیش دیگر  متریالِ  به مثابه  که  شئ موجود  مثابه 

به ازپیش  و دارای ماهیت مستقل وجودی  تاحدودی در دماغ و شنل در ساخته  آنچه  مثابه شئ، رادیکال است. 
شود. هرچند دماغ و شنل نیز به واسطۀ ارتفاع قرارگیری و عنوان خود و فرم خاص آهن  شیشه و قاب دیده می 

هایی از متریال همچون اشیاء  شود؛ لیکن استقلال جنبهای بازنمایانه متصور میدرونی به سرعت همچون پرتره 
پررنگ پیش  ایدئالیسمی ساخته  را  رویکرد کلانش  او.سی.دی  بافتیِ  ارجاعات  است. مجموع  اکسپرسیونیسمی تر 

رو هر دو یادآور انتزاعات آوانگارد ناتورالیسمی یافته است. ازاین کند و فرم دماغ و شنل سویۀ غالب ایدئالیسمی می
مینیمالیست هستند. به دلایلی که بعدتر شرح خواهم داد این  شناختیِ آوانگاردهای پست های زیبایی دوم و کنش

مسئله موجب کاهش سطح آوانگارد هر دو اثر در بافت کنونی ایران شده است. در او.سی.دی بیشتر و در دماغ و  
 اش دارند.شنل کمتر. البته هر دو اثر فاصلۀ محسوسی نیز با آوانگارد دوم در مفهوم سنتی 

وجوی امر مطلق ماهیت گرینبرگ در نظر به مفهوم آوانگارد )آوانگارد دوم در تبیین من( هنر آوانگارد را در جست 
سادگی اثر را به چیزی غیر از خودش شود و باید که نتوان به بخشد. آنجا که شئ، مستقل از معانی مطرح می می

بافت  در  ملموس  و  محسوس  مطلقی  اما  است  مطرح  مطلق  امر  نوعی  به  نیز  اول  آوانگارد  در  داد.  تقلیل 
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بازنمودی و متکی به تجربۀ مشترکِ عینیِ اجتماعیِ  اجتماعیِ اثر که به ساسی بازنمایی و ارجاع مستقیمِ  واسطۀ 
شد. در آوانگارد شناختی می پذیر و معنادار و حائز اعتباری زیباییبیرونی )بیرون از شئ و بیرون از ذهن( تشخیص 

زیبایی متافزیک  اعتبار  کسب  برای  انتزاعی  امر  یا  غیربازنمودی  امر  دوم،  و  گرای  تصادف  هرگونه  از  شناختی، 
الزامِ شایسته )درون شئ و درون ذهن( خود را در  یا  از یک اصل  اختیاری بودن برحذر بود و همواره در پیروی 

ریشه برون بافت  و  تجربۀ مشترک  دنیای  که  زمانی  الزام  این   ]...[« در گرا طرد میدار می ساخت.  شود، صرفا 
ها به موضوع  اند. خود همین شود که هنر و ادبیات تاکنون از آن تقلید کرده هایی پیدا می همان فرایندها و نظام 

( گویی گرینبرگ  195:  1383شود ]...[ خاستگاه امر انتزاعی همین است.«)گرینبرگ،  هنر و ادبیات تبدیل می 
مثابه  ابزار( به -متریال -های هنر )ساختارنیز تهاجم انقلابیِ آوانگارد دوم را در توجه خاصش به فرایندها و نظام 

چارچوبمحرک  به  توجه  خِرَدیِ  تثبیت های  منظر های  این  از  است.  شده  متصور  ذهن  در  بیرونی  قدرت  شدۀ 
بروز می رادیکالیسم  اندکی  ابزار  و  متریال  در  تنها  دوم، او.سی.دی  اثر  این  در  اما  و شنل.  دماغ  دهد؛ همچون 

های نهادینِ بافتیِ هنر نیز  واسطۀ اغتشاش و تنش فضایی خوانشگر و بافت خوانش و مادۀ خوانش، گویی نظامبه
انتزاعی  قرار گرفته و شئ  بهمورد توجهی تهاجمی  ازاین گونه  یافته است.  نیز رادیکالیسمی ویژه  رو لحاظ ساختار 

شود. او.سی.دی اما چندان در محور های آوانگاردیسم دوم و سوم استنباط می اش در سو به میانه سنت ماهوی 
احساسی ازطریق ارجاع خاصش به بافت بیرونی  خود پیش نرفته است و گویی غایتی عاطفی   1مضمونیموضوعی 

اعتبار   گرینبرگ  دوم.  آوانگاردهای  ناسازگارِ  فرم  در  اما  اول  آوانگاردهای  همچون  است.  داشته  منظور  را 
شناخیِ شئ انتزاعی در آوانگارد دوم را مستقیما مرتبط با روگردانی از موضوع تجربۀ عینی مشترک و توجه زیبایی 

 داند. ویژه به رسانۀ هنریِ موجدِ خود می

 اجازه دهید دو اثر دیگرِ موردبحث در این مقاله را نیز توصیف کرده و سپس بحث را با هر چهار اثر پیش ببرم. 

های پررنگ بازنمایانۀ خود اشتراک فرم دارند. شئ بلافاصله ارجاعی بازنمودی به  "خفجا" و "سر باز" هردو در جنبه 
رو به وضوح وضعیتی متصل به رویکردی ناتورالیسمی کند: پیکره، سر، چهره. ازاین امر آشنای بیرونی ایجاد می

درجه یافته با  تجرید  از  رویکردی  ای  به  ناگزیر  اتصالی  قاطع  مکعبی  در  سر  و  پیکره  قراردادن  با  اثر  دو  هر  اند. 
یافته  نیز  ایدئالیسمیایدئالیسمی  با وضعیتی  آوانگارد اند. ظاهرا  به  نزدیک  مواجهیم. چیزی عجالتا  ناتورالیسمی 

های مشخصی به  های مشخصی به سمت آوانگارد دوم و سر باز سوگیری اول. اما خواهیم دید که خفجا سوگیری 
 آوانگارد سوم یافته است.

اش و با صدایی که  واسطۀ حرکت واقعیِ سرها ناشی از لرزش صفحۀ فلزیِ زیرین درنتیجۀ موتور برقیخفجا به 
می  میایجاد  جلب  خود  به  را  بیشتری  بسیار  توجه  تقریبا  کرد  دیدی  امکان  زمین  روی  خود  پایۀ  باکس  در  کرد. 

 
معنا در آثار هنری«، نوشتۀ مجید خادم، فصلنامۀ  -مضمون-ام: »محمو موضوعمضمونی را در این مقاله شرح مفصل داده اصطلاح محور موضوعی - 1

 .۱۴۰۴، سال نهم، زمستان ۳۴تخصصیِ فرهنگ و هنر معاصر "داستان شیراز"، شمارۀ 
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کرد به آن نزدیک شده، روی آن خم شده یا حتی کنار آن بر  جانبه ایجاد کرده بود و مخاطب را ترغیب میهمه
کرد. توجه کنید  حال، فضای روشن خود را با مرزهایی قاطع از فضای مخاطب مجزا می این زمین بنشیند. اما با 

خود اغتشاشی فضایی  خودی های بصری، بهای ادراکی برای مخاطب، همچون داده مثابه داده که تولید صدا به 
واسطۀ ابعاد نسبتا کوچک اثر و صدای  کند. درواقع اتصال شئ و موقعیت نمایش به در بافت مواجهه ایجاد نمی

کنترل  گالری کاملا  با محیط رسمی  تناسب  در  گویی  )که  او.  ها صورتشده  از جنس  اتصالی  است(  بندی شده 
 سی.دی بوده است. اتصالی رها شده در وجه ساختاری. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانتیمتر  30در   90در  90 –ترکیب مواد  –خجفا 

 آبادی و سیاوش پورعباس رایان قائینی یحیی 
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صورت مخاطب قرار گیرد، موقعیتی  گونه اندکی بالاتر از  ای که سر انسانگونه سر باز نیز با قرارگیری روی پایه به 
ساخته  واسطۀ وجود قطعیِ شئ پیش ظاهرا مشابه خفجا در نسبت با موضع نمایش خود داشته است. اما سر باز به 

از گونه )اما  برق، سر مانکن، کلاه جنگی و ماسک شیمیایی(، همچون دماغ و شنل  فلزی  ای  در خود )جعبۀ 
متفاوت( اختصاصا همچون شیئی هنری و مختص نمایش در گالری ماهیت نیافته بود. نتایج ناشی از اغتشاش 

گونگیِ برخی اجزا پدید آمده است. لازم به  ساختگیِ موکد و زباله فضایی دماغ و شنل، در سر باز  از طریق پیش 
شد، در آوانگارد اول قدر که در آوانگارد دوم، انتزاع غیربازنمودی الزامی فرمال محسوب مییادآوری است همان 
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آوانگارد سوم امری اختیاری محسوب می  الزامی فرمال و در  بازنمایی  ها عمدتا نه در خود شد. تفاوت برعکس، 
 امر بازنمایی بلکه در آن زنجیرۀ دلالتی منتج از امر بازنمایی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانتیمتر  35در  45در  110 –ترکیب مواد  –سر  باز 

 مجید شریف 
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سرایت  اکسپرسیون  سوم  و  اول  آوانگارد  در  دلالت اگرچه  ادراک  از  ناشی  حاضرِ یابنده  حال  به  مستقیم  های 
مطلق و  اجتماعی مطرح می شود اما در آوانگارد اول، همچون آوانگارد دوم، دستیابی یا نزدیکی به امر  سیاسی 

لمس آن مطرح است و در آوانگارد سوم چنین نیست. اگرچه در ظاهر در هر دو سنت آوانگارد اول و سوم مسئلۀ  
های دلالتیِ ناشی از شئ در این دو سنت رویِ زنجیره شود اما شیوۀ پیششعار به بخشی از ماهیت اثر مبدل می 

هدایت   عمل  و  حرکت  برای  اکسپرسیو  ایجابی  سمت  به  را  دلالتی  زنجیرۀ  اول  آوانگارد  است.  متفاوت  کاملا 
جای ارجاع  ماند و آوانگارد سوم زنجیرۀ دلالتی را با آوردن مستقیمِ شئ به کند و در سطح ابلاغ پیام باقی نمی می

های فرهنگیِ معنا و فرایندهای آن سوق  بازنمودی به آن و همچنین اغتشاش در اکسپرسیون، به سوی ریشه 
مضمونی صریح در آغاز  معنای ارائۀ موضوع کند. فراموش نکنیم که امر شعار )بهدهد و پیام نهایی را انکار میمی

 زنجیرۀ دلالتیِ اثر( در آوانگارد اول و سوم نه تنها مذموم نیست که حتی بخشی از ماهیت این دو رویکرد است. 

ها تا حد ها به هم و حذف تدریجی چهره شدن آن در خجفا لرزش سرهای محبوس در بستار محدود شئ و ساییده 
ایده یکی همه،  سیاسی شدگیِ  وضعیتی  به  ارجاع  در  جذاب  در ای  منتج  دلالتی  زنجیرۀ  اما  است  اجتماعی 

میفاصله متوقف  و  منقطع  کوتاه  بسیار  اکسپرسیونی  ای  به  نه  و  معناشناختی  ایجابی  به  نه  حاضر  شعار  و  شود 
می منجر  خوانشگر  در  حرکت  التزام  و  القا  به  چهره سوگیرنده  ازآنجاکه  نیز  شد.  شدن  ساییده  از  پیش  خود  ها 

بوده هم  آن شکل  در  تنوعی  و  نمی اند  دیده  به  ها  اولیه  انسجامی  از  اساسا  و  درنهایت  شئ  اجزای  حرکت  شد، 
ثانویۀ بسیار مشابهی رخ می  پیامی روشن و غم انسجام  بود. اتصال  داد. گویی ماجرا در درک  ناک خلاصه شده 

عدمموضوعی  و  سلبی  وجه  در  شدن  متوقف  اما  اول  آوانگارد  رویکرد  به  یا  مضمونی  اندیشگانی  ایجابی  ایجاد 
شکل در سرنوشتی محتوم و دربند گریزناپذیر بستاری هایی هم پیشنهاد کنشی خاص به جامعۀ بافت هدف. چهره 

روند؛ نجاتی ممکن نیست یا لااقل اثر جز ابلاغ پیامی تلخ، راه به جایی سوی آیندۀ تاریک خود پیش می قاطع، به
 برد. نمایش یک وضعیت دردناک و پایان؛ همچون او.سی.دی. فراتر از همان تجربۀ عینیِ مشترک نمی

اولیۀ موضوعی و صراحت  بازنمودی  اما وجه  باز  اینچنین زنجیره در سر  به  مضمونی،  از دلالتِ منتهی  کوتاه  ای 
نمی  برقِ زنگ پیامی روشن  فلزیِ  تنه، جعبۀ  قرارگیری سر روی ظاهرا گردن،  یابد. شکل خاص  پایه، شکل  زدۀ 

مانندِ قرارگرفته بر یا در موضع آلت تناسلی و...(  شده به بدنه، ماسک شیمیاییِ پوزه زده و میخهای آهن زنگ تکه
کنند. چیزی صریح در ارتباط با جنگ یا سر باز یا سرِ باز یا هر موضوع  در ترکیب با هم ایجاد پیامی روشن نمی 

شود؛ هرچند وجود این محورهای موضوعی، صریح است. به  محتملی در ارتباط با امر قدرت و سیاست بیان نمی 
 این مسئله در بحث بر عناوین این چهار اثر بازخواهیم گشت.

جنبه  ابزار  و  متریال  و  ساختار  در  دو  هر  باز  سر  و  خفجا  کلی  قابل فرم  رادیکال  بافت های  با  نسبت  در  توجهی 
دهند. حذف عامدانۀ استادکاری و مهارت فنی در هر دو مشهود است هنری حالِ حاضر ایران نشان می فرهنگی

اف و  دیاند. ام های مرسوم استادکارانه را گسسته و پیوند سنتیِ هنرهای غیرآوانگارد و آوانگارد دوم با شایستگی
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توجهی دارند و از  ساخته در سر باز نیز سختی و خشونت قابل گچ و خاک در خفجا و سیمان و پارچه و اشیاء پیش 
را   دوم  و  اول  آوانگارد  در  مرسوم  اکسپرسیونیِ  فرایندهای  و  کاسته  دوم  آوانگارد  بر  حاکم  ایدئالیسم  به  اتصال 

های سر  ساختهاند.اما ازآنجاکه اجزای ساختاریِ فرم خفجا اساسا استقلالی بیرونی همچون پیش مخدوش کرده 
ناتورالیسم آشنای چندهزارساله  های ایدئالیسم باز ندارند، متریالیسم را در اثر منتفی کرده و رویکرد اثر را در میانه 
ای  خدشهشک هر اتصال مستقیم و بی اند. بیبا حرکتی فعال به اکسپرسیونیسمِ آن سوی ناتورالیسم نگاه داشته 

سطحی سمبولیسمی  به  فروغلتیدن  احتمال  رویکردی  میانۀ  این  در در  که  چنان  دارد.  پی  در  را  کهنه  و  نگر 
گونه  به  مسئله  اما  باز  سر  و  شنل  و  دماغ  در  بود.  چنین  نیز  می او.سی.دی  پیش  دیگر  رویکرد ای  رود. 

های متریالیِ فرمال خود از این  ناتورالیسمیِ هر دو مورد با کنترل کامل اکسپرسیون و البته با ویژگی ایدئالیسمی
قابل  گسترش  موجب  این  دارند.  معناگریز  متریالیسمی  به  رو  حرکتی  موضوعات  میانه  در  دلالتی  زنجیرۀ  توجه 

مضامین سیاست و قدرت شده است. در دماغ و شنل بی صراحت محورهای موضوعی و در سر باز با صراحتِ 
 محورهای موضوعی. 

میانه  از  یادآور چیزی  آوانگادرد سوم است. درمجوع خفجا  یادآور سنت  باز  و سر  و دوم  اول  آوانگارد  های سنت 
داده  نمود  ایران  معاصر  بافت  با  نسبت  در  را  سنت  آن  از  فراتر  چیزی  هردو  اثر  هرچند  چهار  هر  درمجموع  اند. 

های رادیکالیسم تکنیکی در پیوند با محورهای  مطالعه در این متن اتصالی محرز به مفهوم آوانگارد از جنبه مورد
اند. همچنین او.سی.دی  های ایجابی ورود نکرده مضمونی دارند اما گویی او.سی.دی و خفجا به حیطه موضوعی 

رادیکالیسم تکنیکی اساسا ملایمی دارد و آن سۀ دیگر نیز گویی مسیر سخت خود تا انتهای غریب و مخرب و  
 اند.دهنده پی نگرفته شجاعانۀ رادیکالیسم تکنیکی را تا حد ناشناختگیِ تکان

اجتماعی سبکیِ ایران معاصر را بیشتر در در اینجا برای بسط بحث باید به مفهوم کیچ ورود کنیم و بافت سیاسی 
کند  نظر بگیریم. گرینبرگ با تاکید بر آنکه جامعه درنهایت هر آوانگاردی را به کیچ مبدل خواهد کرد، تصریح می

که کیچ و آوانگارد هر دو محصول و اجزای یک فرهنگ و جامعۀ واحد هستند. در جامعۀ معاصر ایران، همچون  
قریب  با فرهنگی سراسر محلی، درون به اغلب  نیستیم.  اتفاق جوامع ملیِ حال حاضر جهان،  و خالص مواجه  زا 
قابل  بین بخش  نوظهور  واحد  فرهنگ  یک  از  جزئی  و  متاثر  ایران  معاصر  فرهنگ  از  که  توجهی  است  المللی 

گاهیم که  ازطریق اینترنت و با پشتیبانی تام اقتصاد و سیاست بین  المللی شکل گرفته است. اما بر این نکته نیز آ
این   با  کاملی  تطابق  نیز  حاکم  تا  توده  از  و  روشنفکر  تا  عامه  از  حاضر  ایران  اجتماعی  طبقات  خاص  وضعیت 

جامعه  همچون  معاصر  ایران  فرهنگ  و  است  نداشته  جهانی  منحصربه فرهنگ  کمپلکسی  است. اش،  فرد 
زمینه  شرح  در  قدرتگرینبرگ  و  تثبیت  و  ظهور  پی  در  غربی  اروپای  در  کیچ  بروز  چنین  های  بورژوا  طبقۀ  یابیِ 

بهمی شهرها  در  که  »روستاییانی  خرده نویسد:  و  کارگر  قشر  برای  عنوان  را  خواندن  و  نوشتن  گرفتند،  جا  بورژوا 
کارآیی و بازده بیشتر آموختند اما به آن آسایش و فراغتی که لازمۀ لذت بردن از فرهنگ سنتی شهر بود دست 

ای روستایی داشت از دست دادند و  زمینهها ذوقشان را نسبت به فرهنگ عامه که پس نیافتند. با وجود این آن 
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های شهریِ جدید، به جامعه فشار کردند و این توده حال ظرفیت جدیدی برای ملال و دلتنگی کشف می درعین 
آوردند تا نوعی فرهنگ مناسب مصرفشان را بیافریند. برای رفع تقاضای این بازار جدید، کالای جدیدی تولید  می

ارزش به  نسبت  که  کسانی  مخصوص  کیچ.  بدلیِ  فرهنگِ  بی شد:  اصیل  فرهنگیِ  بی های  و  و  رغبت توجه  اند 
 (196وجود آورد.«)همان: تواند به حال تشنۀ آن مشغولیتی هستند که فط فرهنگی از این نوع می این با 

، تاحدودی با وضعیت 19و    18المللی در قرن  دلیل اشتراک در عوارض انقلاب صنعتیِ بین این گفتۀ گرینبرگ به 
های بسیار مهمی نیز وجود شمسی نیز منطبق است اما تفاوت  50جامعۀ ایرانی از اواخر مشروطه تا حدود دهۀ  

به آن  با  دارند که  ارتباط آن  و  تبیین گرینبرگ  با  ارتباط  پرداخت. عجالتا اما دو نکتۀ بسیار اساسی در  ها خواهم 
توجه است. اول آنکه گرینبرگ اساسا درحال بحث بر آوانگارد دوم بوده است. مقالۀ او در  بافت ایرانِ امروز قابل 

ایرانِ    1939سال   آنکه  نیامده بوده؛ حال  آوانگارد سوم در آن زمان هنوز پدید  میلادی منتشر شده است و هنر 
در   شهری  فرهنگ  اینکه  دوم  دارد.  خود  فرهنگیِ  تجربۀ  پشت  پسِ  در  را  آوانگارد  پیشینیِ  سنت  سه  هر  امروز 

مطالعۀ گرینبرگ بوده است و ظهور تر و متفاوت از اروپا و آمریکای مورد تر و پرسابقه جامعۀ ایرانی بسیاربسیار کهن 
طبقۀ متوسط شهری در ایران هزاران سال پیش از ظهور مفهوم بورژوازی در اروپای غربی صورت گرفته است و  

 توجه با آن بافت حاصل شده است.هایی قابل درنتیجه تفاوت 

استنباط است که کیچ، فرهنگ و هنری کاملا متمایز از فرهنگ و هنر  روشنی قابل از بحث گرینبرگ این امر به
اندیشه فرهیخته  و  اندیشه وار  عامیانۀ  هنر  و  فرهنگ  از  متمایز  کاملا  همچنین  و  سنتی  و  ورزانۀ  پرقدمت  ورزانۀ 

شناسایی است. در وضعیت معاصر پرقدرت است. و البته که مخاطبین بالقوه و بالفعل کیچ نیز در این میان قابل 
بینافرهنگی و بین توان مهم ایران می ایران را ترین ویژگیِ کیچ را در  المللی بودنش نیز درنظر گرفت. کیچ امروز 

به می دانست. جامعه توان  فرهنگیِ جامعۀ جهانی  و  جرئت محصول  زبانی  و  مفهوم جغرافیایی  )در  ایران  که  ای 
المللی.  جمعیتی( نه تنها عضو، که جزئی از آن است. فرهنگی متصل به مد روز و وابسته به ارتباطات گستردۀ بین 

جوامع  با  ایران  مردم  فرهنگیِ  و  اجتماعی  و  سیاسی  و  اقتصادی  ارتباطات  که  هرچقدر  گذشته،  سال  صد  در 
تر و در عمق خود از هنرهای سنتی و آوانگارد و عامیانه هرسه  صنعتیِ بیرونی افزایش یافته است، کیچ گسترده 

بورژوا همچون فضاهای  المللیِ خرده متمایزتر شده است. امروزه نیز فضاهای تعاملات فرهنگی و اجتماعیِ بین 
 اینترنتی، جولانگاه انحصاریِ کیچ و بزرگترین مبدلان هنرهای آوانگارد و غیرآوانگارد به کیچ هستند. 

به این مسئله اشاره کردم که با یک دوگانۀ سادۀ کیچ/آوانگارد در هنر ایران معاصر مواجه نیستیم. هنرهای سنتیِ  
سنت  به  متصل  غیرآوانگارد  اندیشه پرثباتِ  به  متصل  پرتغییرِ  عامیانۀ  هنرهای  یا  و  اندیشگانی  غنیِ  های  های 

ها و گاه ضدیتشان  فرهنگیِ توده و هنرهای سیال و همواره در حرکت و تغییرِ آوانگارد با تمام اختلافات و تفاوت 
متکثر  و  متنوع  انواع  تمامی  بدیل  که  است  کیچ  واحدِ  فرهنگ  بلکه  نیستند  بدیل هم  مواضع خاص،  برخی  در 

آوانگارد و غیرآوانگارد و عامیانه را در خود می اما واقعا در سکون  هنرهای  تغییر مدام  زاید. کیچی که ظاهرا در 
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از دلایلی که وا می  اجتناب نسبی است. اصلا یکی  یا سبک  به یک کالت  آوانگارد  از فروکاست مفهوم  داردمان 
کنیم، همین وجه متغیر اما واحدِ هنر کیچ است. توجه کنید که در بافت ما برخلاف بافت موردمطالعۀ گرینبرگ،  

 توجه موجود است.  هایی قابل کیچِ بدیل هر سه نوع هنریِ اصیل با تفاوت 

به  ما کیچ  کنونیِ  مطالعۀ  آوانگارد موضوع  هنرهای  با  تشابهش  و  تقلید  در  که  آوانگارد است؛ کیچی  بدیل  مثابه 
تبیین شده در   و  یا کالتی مشخص  به سبک  پیشینی است که مبدل  آوانگاردی  یابد و احتمالا همواره  نمود می 

کادمی  سال پیش خلق    50درنتیجه کیچ شده است. به این تفاوت هم دقت کنید که اثر آوانگاردی که مثلا  ها و  آ
لحاظ سبکی ممکن است اکنون کیچ شده باشد و هرآنچه مشابه و به تقلیدش خلق شود کیچ  شده است، تنها به 

شک مفهوم آوانگارد، همچون هر مفهوم معنای اکنون کیچ بودنِ خودِ آن اثر آوانگارد نیست. بدون باشد و این به 
 رو همواره تاریخ اعتباری محدود و مشخص دارد.این کند و از دیگری، با تغییر بافت، تغییر می

 توان بررسی کرد:چهار اثر موردبحث در این مقاله را از منظر تقابل با مفهوم کیچ در ایران معاصر در سه محور می 

 وضوح معنایی –محور اول 

آزاد و ملموسی است که می ظاهر قابل به »کیچ، فضای   الفور و ارزان، لب مطلب را  صراحت، فیخواهد به فهم، 
 (194اندازی صرف به نتایج.«)همان: بگوید ]...[ دست 

اولین وجه تمایز مهم کیچ و آوانگارد در گسترۀ زنجیرۀ دلالتیِ ناشی از آن است. منتهی به پیام شدن یا نشدن.  
موضوعی  وضوح   سر  بر  به  مسئله  وضوح  این  از  حرکت  مسیر  و  گستره  و  شیوه  سر  بر  بلکه  نیست  مضمونی 

هایی  سادگی تحت گزاره ها است. در کیچ معنای اثر عمدتا در سطوح اولیۀ مضمونی به پایان می رسد و به دلالت 
قابل  می مشخص  درحالیبیان  دلالت شود.  آوانگارد،  در  ادامهکه  معناشناختی  محورهای  های  حول  و  بوده  دار 

موضوع  تاویل الزامیِ  فضای  ایجاد  متعلقاتشان(  تمامیِ  و  سیاست  قدرت،  )انقلاب،  مشخص  پذیریِ  مضمونیِ 
تر در حیطۀ معانی قرارداد رو است که کیچ، هنری است تاییدگر که با تثبیت هرآنچه پیش کند. ازاین بسیار بالا می 

می  غیرمتفکرانه  لذت  و  گاهی  آ از  حسی  خود  مخاطب  به  پرسش شده،  با  را  مخاطب  و  چالش دهد  یا  های  ها 
هایی خبری که تنها  کند؛ گزاره هایی کاذب ایجاد میپرسشکند و نهایتا شبه واسطۀ اثر مواجه نمیمعناشناختی به 

گرفته  خود  به  سوالی  قالبی  بیان،  زبانیِ  وضعیت  ازاین در  اندیشه اند.  و  هستند  یقینی  معناهایی  که  است  ای  رو 
سازاند.  زا و کودن بابت تعصب این تواند بداند و از داند یا می اند که مخاطب خود میانگیزند و ارجاع به هرآنچه برنمی

ایجاب وضعیتی دیگر)ناآشنا(، نمایش آن چیزی است دقت داشته باشید که نمایش یا یادآوریِ وضع موجود، بی 
دانند اگر به بافت بینند و می مشاهده است. آنچه همگان میسادگی قابل وجود اثر نیز به که در ظاهر بافت، بی

زیبایی  اهداف  به  بسته  و  است  مرسوم  کاملا  غیرآوانگارد  هنرهای  در  رویکرد  این  مختلف، بنگرند.  شناختیِ 
در نه کیچ،  که  آن است  است  غیرآوانگارد مطرح  دیگرهنرهای  به  نسبت  کیچ  مورد  آنچه در  اما  چندان مذموم. 
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آوانگارد چنین می  تثبیت ظاهری  و  آشنا  امر  یعنی  پوسته کند.  را در  قدرت  از سوی  بازمیشده  برای  ای  نماید که 
 مخاطب خود، همچون کشف امری ناآشنا گشوده شود؛ انفعال مخاطب درظاهری فعالانه. 

دهد و فارغ از نیت و خواست او.سی.دی بنابه فرم خود ارجاعات صریح بافتی و اکنونی به زن و مو و حبس می
یابد. هرچند این ارجاعات با عنوان اثر نسبتی کاملا مضمونیِ می مولف، مسیری مشخص در محوری موضوعی 

به  اما  نیافته است  ناشده و تجربۀ مشترک عینیِ همچنان زندۀ واسطۀ سرایت عاطفیِ کنترل هماهنگ و شفاف 
کند و در فرم خود امکان تحرک ماند و زنجیرۀ دلالتی را کوتاه می موجود در سطح بافت، همچنان غالب باقی می 

های عنوان خود یعنی اختلال رو است که دلالت سازد. ازاین پذیر نمی یاب مخاطب را امکان فعالانۀ اندیشۀ دلالت 
ای از وسواس و اجبار و فشار به رخداد رفتارهای تکراری و اجباری را  عملی و گیر افتادن در چرخه وسواس فکری 

کند. البته که با دقت و تمرکز و  نیز به سرعت و سهولت به بافت سطحی و موضوع زن، زندگی، آزادی متصل می 
به  را  سطحی  چنین  مجال  آن  اکسپرسیون  و  اثر  فرم  )هرچند  نمیاصرار  کافی  می قدر  را  دهد(  اثر  عنوان  توان 

واسطۀ پیامی روشن دانست و گونگیِ اثر و انقطاع زنجیرۀ دلالتی بهای ساختاری موجب گریز از پیاممثابه نشانه به
و تثبیت نشانه نجات نمایش  با موضع و موقعیت  اثر  ارتباط  باز  باتلاق کیچ، اما  از  اثر  اثر در دهندۀ  گونگیِ کلیت 

از گالری  وضعیت این متن  یادآوری  گونۀ  از  پیامی  ابلاغ  مسیر  از  اثر  خروج  سر  بر  بزرگ  است  مانعی  خود  بابت 
 آلود اکنونیِ مخاطب و بافت و همچنین حرکت فرم به سمت ایجابی ناآشنا. غم 

های ساده و آشکار اثر در پیوند با مفاهیم موجود در عنوان اثر )خفجا   کابوس و  خفجا نیز چنین است. دلالت 
 یابد.خفتک( دقیقا مشابه او.سی.دی به توقفی سلبی در ایجاد اکسپرسیونِ پرفشارِ درلحظه خاتمه می 

علی اما  شنل  و  دماغ  اثر  عنوان  ایدئالیسمی  خلوص  رفع  و  بودن  بازنمایانه  سمت  به  اثر  فرم  دادن  حرکت  رغم 
داستان  به  عنوان  مستقیم  پیام  کوتاه )ارجاع  ورطۀ  به  را  شئ  گویی  گوگول(  نیکولای  اثر  "شنل"  و  "دماغ"  های 

های  ها نیز وضوحی بالا دارند )ارجاعات جنسی و طنز و پیچیدگی لغزاند. چراکه ارجاعات فرمال دیگر که آن نمی
نشانه سبک  ترکیبی  در  آن(  از  ناشی  فضاییِ  تنش  و  متریال  از  ناشی  اثر  ساختار  ارجاعات  شناختی  با  شناختی 

موضوعی  محور  پیچیده عنوانی،  را  معناشناختی  فضای  و  داشته  نگه  پویا  را  می مضمونی  بسط  و  کرده  دهد.  تر 
کنترل اکسپرسیونیِ اثر نیز مسیر یادآوریِ سادۀ وضعیتی بافتی را مختل کرده و ارتباط معناشناختی اثر با بافت در 

 پذیری بالا مبدل کرده است. مضمونیِ قدرت و سیاست را به امری تفکربرانگیز با تاویل محورهای موضوعی 

زا در فاصلۀ خالیِ موجود میان  ای دلالت در مورد اثر سر باز نیز چنین است. پیچیدگیِ زبانیِ عنوان اثر با فاصله 
دهد. از یک  مضمونی را در پنج سوی مختلف بسط می مثابه نشانه( محور موضوعی های سر و باز )غیاب بهواژه 

مثابه انسان، سرِ بستۀ  سو "سرِ باز" با تاییدات فرمال ریتمیک و پارادوکسیکال خود )سرِ بازِ جعبه، سرِ بازِ پیکره به 
مثابه آلت تناسلی، سرِ بستۀ  بیرونش، سرِ بازِ بدنه به بههای رو انسان با کلاه، سرِ باز کلاه با سوراخ باز شده با لبه 

شود در ارتباط با  ای میروی تن( مسئله   گونۀ ماسک شیمیایی/دیلدو آلت تناسلی با ماسک شیمیایی، سرِ بازِ آلت 
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کلان   قراردادهای  سربستگیِ  عین  در  )اثر(  کلان  نشانۀ  یک  معنای  بودنِ  باز  سر  معنا.  پیچیدگیِ  و  گسترش 
گفتمانی و فرهنگی، تنشی است در تهاجم به اساس فرهنگ و زبان. تنشی که دعوت از مخاطب برای حضور در 

دلالتی به بافت ازطریق اجزای فرمال خود بالا برده است. سر های ارجاعی واسطۀ کمپلکسمرکز آن را اساسا به 
به  نشانه  یک  توصیف  در  به باز  صفت،  یک  بی مانند  و  صریح  طنزی  معنای  خود  این  و  است  فاش  و  پرده 

دلالت  بسیار  قدرت،  امر  با  ارتباط  در  و  احتمال  پارادوکسیکال  داشت،  وجود  سو  همین  فقط  اگر  البته  است.  زا 
اند و متن را با ایجاد ترکیباتی  انقطاع زنجیرۀ دلالتی به پیام محتمل بود اما چهار سوی دیگر نیز همچنان موجود

 سازند.تر میمتغیر و سیال و متعدد، همچنان پیچیده 

غلط  سوی دوم زمانی است که "سر باز" را "سرباز" بخوانیم و بدانیم. یعنی به دلیلِ فشار ظاهرِ فرم، عنوان اثر را به 
پیچیدگی  سرباز  واژۀ  خودِ  باز  اما  است  برخوردار  بالاتری  وضوح  از  مسیر  این  در  کلی  فرم  کنیم.  های  تلفظ 

به  سرباز  دارد.  قدرت  و  مبارزه  امر  با  ارتباط  در  خاصی  البته  معناشناختیِ  و  نبرد  اول  صف  در  که  کسی  عنوان 
طبقات نظامی، از چه میزانی از  ترین ردۀ سلسله معنای مبارزی در پایین پذیرترین عامل هر نبردی است، به آسیب 

شده و فاقد جزئیات دیده و کلّی رفته و آسیب تاثیرگذاری در مبارزه برخوردار است؟ سربازِ فرمِ سر باز، بسیار تحلیل 
توجه پیکره  همچنین  است.  خود  فرم  در  تنانه  آسیب  نشانۀ  هرآنچه  برخلاف  نگاهی  امتداد  با  انسانی،  تماما  ای 

گونه و فالیک اثر در پیوند با این سوی معناشناختی و سه سوی دیگر منشا اساسیِ طنز تلخ  کنید که فرم کلیِ آلت 
اش با بافت حال حاضرِ  اثر است. طنزی که همچون دماغ و شنل، وضعیت ایجابیِ اثر در ارتباطات معناشناختی 

 سازد.اثر را محتمل می 

زبانی  ساختارهای  که  باشید  نشانه متوجه  فهم  و  ادراک  در  ما  هم فهمیِ  همواره  محورهای  ها  تمامیِ  در  زمان 
میموضوعی  حرکت  به  مضمونی  وابسته  تنها  روشن  پیام  به  نیل  برای  منفرد  محوری  به  محورها  تقلیل  و  کند 

گون و متکثرِ های سنتزیِ گونه ساخته و پتانسیل تصمیم قاطع خوانشگر است. تصمیمی که این اثر با اشیاء پیش 
 لحاظ فرمال تا حد زیادی پایین آورده است. کمپوزیسیونیِ اجزای خود احتمال آن را به 

معنای آن کسی است که در پی آرمانی در نسبت با دیگری  در مسیر معناشناختیِ سوم، "سرباز" در زبان فارسی به 
می  خویش  جان  جاناز  و  فداکار  آن گذرد.  و  می باز  بازی  به  را  خود  سرِ  مترادفکه  این  دهد،  کمترمرسوم  های 

به واژه  این معنای سوم  پیچیده میاند.  واژه متصل و  به سوی وجه چهارم معناشناختیِ  به  سرعت  باز"  شود. "سر 
می  دیگری  برای خواست  آنکه  عاشق؛  و  معنای  سوم  و  دوم  سوی  خویش.  منظر  از  اما  دیگری  خواست  جنگد. 

چندان مرتبط به آن سه است اما سوی پنجم در تناقض با  چهارم در هماهنگی نسبی با یکدیگراند و سوی اول نه 
باز" به  کننده با سوی اول است. در مسیر پنجم موضوعی آن سه و در نسبتی گیج  مضمونی به ارجاع زبانیِ "سر 

نمای این سو نیز تاکیدات بسیار امتناع و سرپیچی و تمرّد و اعتراض و رویگردانی دقت کنید. وضعیت متناقض 
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و پای   آلت و حذف دست  قرارگیری سر و صورت، ماسکِ روی  واضح فرمال شده است )سکونِ کلی، وضعیت 
 فرضی(. 

موضوعی  متفاوت  و  مختلف  مواضع  این  سنتز  پتانسیل در  از  حجمی  چه  بافت،  با  معناشناختیِ  مضمونی  های 
 متصل به مفهوم قدرت و سیاست و مبارزه و انقلاب مستتر است؟ 

اند و با توجه به  کنند، تاکیدات بسیارِ فرمال شده البته که تمامیِ این پنج مسیر که همواره از درون یکدیگر گذر می 
پیچیده  تناقضات معناشناختیِ  اجزا  با آن  پیوستگی  فالوس در  باز و بستۀ اجزای فرم و موتیف گستردۀ  ای  ریتم 

 اند.  ناممکن ساخته   -مگر با حذف بسیاری از اجزا یا شیوۀ برآیندگی اجزا-سازند و پیام ثابت را می

ایدئالیسمی  رویکردی  با  شنل  و  دماغ  در  با  آنچه  باز  سر  در  داده  رخ  مینیمالیسمی  تمهیداتی  و  ناتورالیسمی 
ناتورالیسمی  به رویکردی  پلورالیسمی  تمهیداتی  و  و  متریالیسمی  دربند/آزاد  و  درون/بیرون  است.  آمده  دست 

به  و  خشن/لطیف  و  عاشق/دیوانه  و  باز/بسته  و  فالیک/غیرفالیک  و  هنر/زباله  و  و  مرده/زنده  فرمان/متمرّد 
قابل انبوهی دوگانه  اثرِ ظاهرا بسیار متفاوت میهای  اثر  تصورِ دیگر را در فرم این دو  توان دنبال کرد. در هر دو 

کنتراست  مسیر  از  حاکم  حل طنز  و  نمودارشده  تناقضاتِ  و  عمیق  و  سطحی  حال  های  است.  آمده  پدید  ناشده 
اساسا در ارتباط با امر مبارزه و قدرت و سیاست و انقلاب، در بافت کنونیِ ایران معاصر این دو اثر چه می گویند یا  
یا   اثر در کنترل  دو  توان در رویکرد هر  نیز می  را  پرسش  این  به  دیریاب  بسیار  پاسخ  از  نمایانند؟ بخشی  چه می 

توجه بخش عمدۀ سرایت عاطفیِ این دو فرم در مسیر دلالت دنبال  حذف اکسپرسیونی سرراست و تعویقِ جالب 
 کرد.

 اکسپرسیون –محور دوم 

ام. اکسپرسیون مستقیمِ ناشی از  در باب اکسپرسیون و ارتباط خاصش با امر آوانگار در مقالات پیشین بحث کرده 
سوی عمل و حمله و مبارزه بوده است. وآوانگارد اول حرکت از یادآوری و نمایش موضع دردناک و تهییج به سمت 

از دلالت منتقل   ناشی  اولیۀ اکسپرسیون مستقیم، بخش عمدۀ آن به سرایت عاطفیِ  با کنترل  آوانگارد دوم  در 
نوعی ترغیب و توجیه به  ای طویل و گسترده سو به ایجاب داشته است، باز به آنجاکه دلالت نیز در زنجیره شده و از

تر به اکسپرسیون دارد. ای درونی مطرح است. آوانگارد سوم اما موضعی پیچیده بار در جبههمبارزه و عمل اما این 
ساخته و حضور زیست مادیِ حاضرِ فارغ از هنر و اندیشه در فرم اغلب آثارِ آوانگارد سوم، واسطگیِ شئ پیش بی

گیج  و  متشنج  به حالتی  میکننده  پدید  عاطفی  بیش لحاظ  استقلالِ  تصریح  با  مونتاژی  موقعیت  حدِ ازآورد. 
به برخی تنشخودیاجزا  ایجاد  خود  با  نیز  سوم  آوانگارد  تلخ  واقعا  اما  مفرح  ظاهرا  طنز  دیگر  سوی  از  است.  زا 

رویِ  کند. وضعیتی که با پیشاغتشاشات دلالتی، وضعیت احساسی عاطفیِ مغشوش و پارادوکسیکالی ایجاد می
به از فرم  پیچیده مخاطب در مسیرهای متعدد و متقاطع دلالتیِ منتج  نیز خواهد  مثابه هم نشانه و هم متن،  تر 
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لایه  در  اما  و  اکسپرسیون حذف  درظاهر،  گویی  تاویلی شد.  که  های  کنید  توجه  است.  تشدید شده  اثر  ساختاریِ 
خود خودیشده نیز همچون بازنمایی در هنرهای آوانگارد امری به های تشدید اساس حضور و وجود اکسپرسیون 

شده نیست. مسئلۀ اصلی هدف ساختاری و مقصد اکسپرسیونِ برانگیخته شده است. در تمامیِ مذموم یا ستوده 
آوانگارد، اکسپرسیون در صورت وجود و تشدید، موتور محرکی است برای مقصدی دیگر؛ چیزی مهم تر؛ سنت 

 ایجابی مبارزاتی و انقلابی. 

ایجاد کرده  قدرت  و  مبارزه  امر  با  اگرچه سرایتی عاطفی کاملا مرتبط  و خفجا  اما گویی همچون  او.سی.دی  اند 
اند و نه ترغیب  بندی کرده اند. نه ترغیب به ایجابی در انقلابی بیرونی را صورتمقصدی نهایی در آن متوقف شده 

مثابه صرفا آور و یادآوری رنج و درد آن بهبه ایجابی در انقلابی درونی. اکسپرسیون ناشی از نمایش وضعیت رنج 
قابل  و  ارزشمند  هرچند  نیست.  همدردی  ابراز  جز  چیزی  نمایش،  و  مبناهای  یادآوری  از  فاصله  با  اما  احترام، 

ایجاد  سوم  آوانگارد  سنت  با  مستقیم  تماس  در  اکسپرسیونی  اما  باز  سر  و  شنل  و  دماغ  آوانگارد.  هنر  بنیادینِ 
اند. آنچه در نسبت با هنرهای سنتی و عامیانۀ جاری در بافت کنونیِ ایران، رادیکال است و صدالبته هنوز  کرده 

 به تصرف فرهنگ و هنر کیچ نیز درنیامده است.

با   دلیل مخالفتم  معاصر،  ایران  در  کیچ  و  آوانگارد  از  بحثم  به محور سوم  پرداختن  از  پیش  است  اینجا لازم  در 
قرارگیری در سنت آوانگارد دوم در بافت کنونیِ ایران را تصریح کنم. گرینبرگ اساسا هنر آوانگارد ]آوانگارد دوم 

درستی همواره متکی بر  داند. او آوانگارد دوم را به وار و متعلق به طبقۀ بورژوا میدر تعبیر من[ را هنری فرهیخته
می  حاکم  ساختار  یا  طبقات  در  موجود  فرهیختگان  اساسا  و  ثروتمند  فرهیختگان  یا  فرهیخته  داند.  ثروتمندان 

به  که  فرهیختگی، علاقهبورژواهایی  منظور واسطۀ  که  البته  هستند.  خود  طبقۀ  در  انقلابی  ایجاد  پیِ  در  یا  مند 
گرینبرگ کل نهاد هنریِ حامی این هنر است و نه مولفین این هنرها. حال آیا در بافت کنونی ایران، این طبقه  

 طبقاتی دارند؟  حاضر و موجود است؟ آیا ثروتمندان کنونی ایران چنین هویتی تاریخی و اجتماعی 

های قدرتمند و درنتیجه فرهیخته حضور داشته است و  نویسد: »همواره در یک طرف، اقلیت انسانگرینبرگ می 
گاه. فرهنگ رسمی همیشه به اولی تعلق  در طرف دیگر انبوه انسان  های استثمارشده و فقیر و درنتیجه عامی و ناآ

یا رشد داشته است درحالی  به فرهنگ عامه  تا  بوده  آن  که دومی  مجبور  از  و  یا فرهنگ کیچ قناعت کند  نیافته 
به  که  باثباتی  جامعۀ  در  باشد.  خشنود  و  میراضی  طبقاتی خوبی  تناقضات  دوپارگیِ  تواند  این  کند،  حل  را  اش 

شود و به آنچه اقلیت با حالتی  شود. اکثریت در اصول بدیهیِ اقلیت شریک می فرهنگی تاحدودی مبهم و تار می 
 ( 199جدی و ازسرعقل اعتقاد دارد، از روی خرافه معتقد است.«)همان: 

آن   در  تنها  و  بافتی خاص  به  متعلق  تبیینی  اما درهرصورت  راهگشا هستند  و  عالمانه  گرینبرگ  تعبیرات  اگرچه 
شکلی منظم و مدون و با دیسیپلینی معتبر هستند. در فرهنگ متشتت و چندپارۀ کنونی ما، تنها کیچ است که به 

ده  کنار  در  قاطع  حضوری  دارد.  قطعی  و  ثابت  حضوری  حمایت آهنین  فقدان  با  که  دیگر  فرهنگیِ  زمینۀ  ها 
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قرار  اقلیت  از  انواعی  در  همگی  مقصدشان،  همچنین  و  منشا  اجتماعیِ  طبقات  به  وابسطه  متمرکزِ  نهادهای 
وجه فرهیخته نیستند، هرچند و به هر مقدار که  هیچ اند. طبقات ثروتمند و حاکم بر جامعۀ امروزین ایران به گرفته 

اجتماعی  ساختارهای  در  کنند.  تظاهر  دو بدان  همچون  و  ناگسستنی  حاکمیت  و  ثروت  ارتباط  معاصر،  سیاسیِ 
روی یک سکه هستند. طبقۀ حاکم اساسا نه از سیاسیون )ویترین و ظاهر طبقۀ حاکم( که از ثروتمندان )عمدتا 

می نه شکل  سیاست(  ظاهر  در  حاضر  ثروت  چندان  به  نامتصل  حاکمیت  و  حاکمیت  به  نامتصل  ثروتمند  گیرد. 
خودِ  سوی  از  و  فریب  و  تزویر  نهایت  در  تنها  وجودشان،  ادعای  و  هستند  ناموجود  و  خیالی  موجوداتی  اساسا 

 شود. ثروتمندان است که مطرح می

حاضر ایران هیچ اتصالی با  آنچه درکش بسیار حیاتی و پراهمیت است، آن است که ثروتمندان و حاکمیت حال
اند؛ اش( شکل یافته تعبیر اروپایی بورژوا و اسنوب )به مفاهیم اشرافیت و بورژوازی ندارند و اساسا از طبقات خرده 

 مخاطبین و حامیان فعال فرهنگ و هنر کیچ.  

به  نیز  ما  امروز  جامعۀ  راستین  به فرهیختگان  فقرا  و  استثمارشدگان  و  فرودستان  از  همواره  آماری  معنی  لحاظ 
محکوم مواجه  -حاکم/خرده بورژوا و کارگر-نوعی ما اصلا با آن دوگانگیِ فرهنگیِ بورژوا اند. به مشخص واژه بوده 

ازاین نبوده  نیستیم.  رو است که فرهنگ رسمیِ حال حاضرِ ما )فرهنگ حاکم( مستقیما  ایم و درحال تجربۀ آن 
داران  بورژوا است؛ از سرمایهلحاظ فرهنگی و طبقاتی، خرده کیچ است. جمعیت شهری حال حاضرِ ما، ماهیتا به 

تا   تا کلان(  از بدنۀ تجارت و صنعت و مالکین و پیمانکاران و صاحبان سرمایه )خرد  تا کارمندهای جزء؛  کلان 
دولتی(؛ هرآن موجود حاضر در  بدنۀ راستین دولت )کارمندان مستخدم رسمی در تمامیِ نهادهای دولتی و نیمه 

طور مشخص در ازای ارائۀ خدماتی معین و مستقیما مرتبط با عمل تن و بدون  ها که به شهر به جز کارگران )آن 
ها و  کنند.(. بدنۀ اصلیِ تمامی نهادها و سازمان هیچ تضمین مداومت، از دیگری پول در ازای زمان دریافت می

تا ادارات و حتی  مراکز فرهنگی و هنری جامعۀ ما از دانشگاه  ها و مدارس و مراکز خرد و کلان آموزشی گرفته 
های  ها و مجلات و سینماها و سالن ها و انتشاراتی های نشر و پخش محصولات فرهنگی و هنری از رسانه بنگاه 

و کتابخانه  تا حد حتی گالری تئاتر و موسیقی  و...  اخیرا کتاب ها  و  اما  فروشیها  البته موجوداند  ها. موارد استثنا 
پوشی. اقلیت جدی و از سر عقل و اندیشۀ ما نه از ثروتمندان، که اندکی از  چشمتاثیر، که قابل چنان اندک و بی 

خرده  همان  این  میان  با  هستند.  قدرت  و  ثروت  و  سرمایه  هرگونه  فاقد  کارگرِ  طبقۀ  میان  از  اکثریت  و  بورژوا 
می  سنت مفروضات  از  تقلید  در  زیادی  تاحدود  ما  امروزینِ  هنر  و  فرهنگ  بر  غالب  کیچ  چگونه  داد  شرح  توان 

 چندم و بدلی و نابهنگام آن نمود هنری یافته است.های دست آوانگارد دوم و ارائۀ نسخه 

به  آنکه فرهنگ عامیانۀ ما اساسا  و  دیگر  اندیشگانی خود، فرهنگی بسیار رشدیافته  و  دلیل سابقۀ عظیم تمدنی 
تفاوت  اگرچه  با غنای  عالی است.  تقابل کامل  ما هرگز در  بافت  و هنر عامیانۀ  فرهنگ  اما  بوده است  بسیار  ها 

ورزانۀ هنرهای سنتی قرار نداشته است. هنر آوانگارد و هنر عامیانه هردو همواره موردسرکوب و سرزنش یا  اندیشه 
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انکار و نادیده گرفته شدن از سوی هنر سنتی و این هرسه همواره در بافت معاصر ایران درحال محو یا تحریف و 
عنوان ایجابی انقلابی در گرای دوم به تصاحب از سوی کیچ هستند. فراموش نکنیم که آنچه آوانگاردِ متافیزیک 

می  ارائه  شمالی  آمریکای  و  غربی  اروپای  ازپیش بافت  و  پیشینی  چیزی  ایرانی  بافت  در  بدنۀ  کند،  در  موجود 
است. خلوص  بوده  هنرهای سنتی  درونگستردۀ  دوم، گراییِ  آوانگارد  اکسپرسیونیسمیِ  و حتی  ایدئالیسمی  نگرِ 

تحت  رسمیِ  هنرهای  در  هنرهای  هم  در  هم  و  ایران  معاصرِ  از  پیش  تاریخیِ  دوران  حاکمیتِ  مستقیم  حمایت 
ایرانی، سابقه  ثباتی بدیهی داشته عامیانۀ فرهنگ  ازاین ای دیرینه و کهن و  توانند در این بافت، رو هرگز نمیاند. 

های آوانگارد دوم اروپایی در ایران معاصر حتی اگر منجر به کیچ نشود )که آوانگارد تلقی شوند. آغاز از نقطۀ سنت 
و خوش به بهترین  در  احتمالا چنین شود(  و در ترین حالت، سنت بینانهدلایلی  غیرآوانگارد  و  عامیانگی  و  گرایی 

 گرای قدرت حاکمِ حالِ حاضرِ ایران و اساسا ضد آوانگارد است.  های متافیزیک حالتی بدبینانه، تثبیت جنبه 

برداشت  انبوه  هنر،  تاریخ  تحلیلی  سنت مطالعۀ  از  اروپایی  دوم  آوانگارد  سنت  غیرمستقیم  و  مستقیم  های  های 
بافت  به چندهزارسالۀ  ما  متشابه  راه های  بهحلمثابه  را  بافت خود  برای  انقلابی  و  مبارزاتی  ایجاباتی  و  روشنی  ها 

بخش و  شان، در بافت ما اصلا انقلابی و راهگشا و نجات دهد. حال ایجاب آنان در آن بافت پیشینی نشان می 
تواند باشد. این مبحث سازیِ کیچ نباشد، آوانگارد نیز نمیرسد و خود اگر گمراه گونه به نظر نمی زا و مبارزه چالش 

البته خود پرچالش است و سر دراز دارد. عدم وضوح مرزهای فرهنگیِ مشخص طبقاتیِ اشراف و بورژوا و کارگر  
ها و پیشنهادات و ایجابات آوانگارد دلیل قدمت تمدنی، بخش بزرگی از توصیه در سیستم اجتماعیِ تاریخیِ ما به 

ناکارآمد و مزوّرانه می نابجا و  از دوم را  ایده رو است که او.سی.دی و خفجا علی این سازد. هم  های جذاب و  رغم 
اند و اگرچه بست برده ستایششان فارغ از مفهوم هنر آوانگارد، در مفهوم آوانگارد ره به بنهای فرمال قابل تلاش

 توجیه وجود دارد.اند، اما در آوانگارد بودنشان تردیدهایی جدی و احتمالا غیرقابل به تشخیص من، کیچ نشده 

برای درک بهترِ وضعیت بافتیِ معاصر ایران و ارتباط کیچ و آوانگارد در آن باید این مبحث را به محور سوم بحث 
 بکشانم.

 آکادمی، بازار، حکومت  –محور سوم 

کادمی و بازار و حکومت است. از مشخصه  های هموارۀ کیچ، حمایت تام و تمامش از سه سوی آ

است«)همان:   کیچ  است،  کادمیک  آ هرآنچه  بالعکس،  و  است  کادمیک  آ کیچی  هر  که  است  ( 197»بدیهی 
کرده  ترجمه  نیز  فرهنگستان  فارسی،  مترجمین  را  کادمی  شامل  آ هم  ما  بافت  در  که  گاهیم  آ نیک  و  اند 

و هم  فرهنگستان  و خصوصی(  از حکومتی  اعم  هنری  و  فرهنگی  )نهادهای رسمیِ کلانِ  نهادهای  ها  شامل 
کادمیک ایران معاصر این مسئله را  کلان آموزشی همچون دانشگاه  هاست. آشناییِ حتی مختصری با فضاهای آ

و اصول به شدت شفاف می  مقلد  و  پایین  قاعده کند. حضور گستردۀ هنرمندان سطح  و  خواه در فضاهای  محور 
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کادمیک ایران به  کادمیک به آ محوری )رتبه،  دلیل سنجش ویژه در چهل سال گذشته چشمگیر است. فضاهای آ
جای  یابیِ فرد و اثر هنریِ فرد از هنر در معنایی محدود؛ به خواهیِ وارونه )هویت امتحان، نمره( و همچنین هویت 

کادمی همواره  هنر در نامحدودبودگیِ معنای خود، از فرد و اثرِ هنریِ فرد( متکی بر ثبات و سکون و تقلیداند. آ
مجموعه  به  هنر  تقلیل  سبک نیازمند  از  آشنا  اساتید  ای  از  دستاوردهای محدودی  برپایۀ  پیشینی  جریانات  و  ها 

 بزرگ تاریخ هنر بوده است و امنیت و ثبات خود را هم از سکون و هم از انحصار یافته است. 

کادمیک که موضوعات واقعا مهم را به رود درحالی که وجه اسکندریه »آوانگارد پیش می  خاطر ای ]نوعی حالت آ
گذارد و فعالیت خلاقه را صرفا به استادی در جزئیات کوچک فرم، تقلیل  اند کنار می این که مستلزم بحث و جدل

پرسش می تمام  و  عظیم دهد  بزرگ حل های  استادان  پیشینۀ  پایۀ  بر  را  دقیقا  وفصل میتر  و  است.  ساکن  کند[ 
 ( 194بخشد.«)همان: ها ضرورت میهای آوانگارد است و به آن کنندۀ روشهمین موضوع، توجیه 

به  عام،  مسئلۀ  این  از  فرهنگی جدای  موثر  و  گسترده  فضاهای  نیز  همواره طورخاص  معاصر  ایران  در  هنری 
بودجه  به  وابسته  غیرمستقیم  و  رانت مستقیم  یا  و  دولتی  بوده های  دغدغه های حکومتی  براساس  نه  و  های  اند 

کنند. تمامی موسسات های )گاه ظاهرا ضررده( اقتصادی فعالیت میاصیل فرهنگی و هنری که همچون بنگاه 
های آزاد و دولتی و غیرانتفاعی از این قاعده مستثنی نیستند. هنری بزرگ و نشرهای مطرح و دانشگاه فرهنگی

محور و  شکلی اغلب صریح و گاه نیز پنهان، تحت مدیریت پرسنلیِ رانت شود تا به این اتکای وجودی موجب می
و  ناشایست  اساتید  حذف  ایران،  معاصر  تاریخیِ  دوران  تمامیِ  در  حکمرانی  استبدادیِ  نظام  گیرند.  قرار  سالار 

طلب را چون  جو و جاه مایه، کودن، منفعت مایه و کم خواه و خلاق و تجمیع افراد میان رو و تحولهنرمندان پیش 
آنکه  ای بدیهی و روتین در هیئت برنامه  های علمی و هنری و مدیریتی و حتی اجرایی دنبال کرده است. طُرفه 

فرهنگی مراکز  کوچک عمدۀ  سیاست هنری  یا  مدیریت  تحت  نیز  ما  معاصر  بافت  خصوصیِ  و  یا  گذاری تر  و  ها 
گونه( پدید  مایه )در ظاهرِ مدیران بازنشسته یا هنرمندان مشهور و سلبریتی ایِ همین افراد میان های حاشیه رانت 

کامی در ایران آلترناتیو خود را نیز خود شکل داده و در دست گرفته است.  آمده و اداره می   شوند. آ

خطر از سنت آوانگارد دوم و ای خاص از شکلی سطحی و بیتدریج موجب شده تا ملغمه مجموع این مسائل به 
نمونه  حذف اندکی  با  غیرآوانگارد  سنتیِ  هنرهای  مقداری  با  ترکیب  در  البته  و  اول  آوانگارد  سنت  سلبیِ  های 

به وسواس را  توده  و زندۀ  و پیش گونۀ وجوه فرهنگیِ عمیق  و رو چهارچوبعنوان هنر عالی  تثبیت کرده  و  بندی 
تئوریزه  می کیچی  تشویق  و  ترویج  و  آموزش  را  آشنا  و  کادمیشده  آ شدید  اتکای  و  کند.  مشخص  تعاریف  به  ها 

از سبکمحدود و کلی و بی فاقد دقت کافی  ادبی و هنریِ پیش ها و جنبش چالش و   20و    19روی قرن  های 
خطرِ سنت پیشینیِ آوانگارد اروپای  المللی بودن کیچ حاضر، وجوه بیای از همین امر است. البته که بین نشانه 

که تمامی کتب مرجع و دانشگاهی و منابع  تر برای تقلید دانسته است. همان غربی و آمریکای شمالی را شایسته 
رو یابد و ازهمین شود و بعد نمود می محوریِ مطالعات هنری را انباشته است. کیچ قاعدتا همواره ابتدا تئوریزه می 
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رغم برخی تغییرات مدگونه در ظاهر، همواره آشنا است و زیربنایی  پذیر است. کیچ علی است که آشنا و سنجش 
های مجاز و غیرمجاز کیچ همیشه از پیش تعیین و مرزگذاری شایستگی و محدوده ثابت دارد. شایستگی و عدم

اش نیز همواره ابتدا نمود یافته و سپس با گذر سالیان  که هنر آوانگارد در سنت تاریخیقاطع شده است. درحالی
 تئوریزه شده است و به همین دلیل همواره در بافت خود ناآشنا و غریب نموده است.

قیمت  برای  مبناهایی  به  نیازش  به  باتوجه  نیز  و  بازار  فروش  و  خرید  قابلیت  ایجاد  و  کالاسازی  و  گذاری 
گذاری و محاسبۀ سود و زیان همواره هنر را در گونۀ کیچ پذیراتر بوده است. حتی آثار اساتید و هنرمندان  سرمایه 

برپایۀ مبناهایی اساسا بی  نیز  پیشین  امر هنر و کیفیت زیبایی بزرگ  به  اندیشگانی است که در ارتباط  و  شناختی 
قرار می  بازار  تا پشتوانه جریان  تامین کنند. همچنین در  گیرند  را  بازار  تاریخیِ کیچ حال حاضر در  های هویتی و 

حلقۀ   در  ایران  معاصر  هنری  آثار  بازار  تا  است  شده  موجب  فرهیخته  ثروتمند  طبقۀ  وجود  عدم  معاصر،  ایران 
بورژوای متصل به حاکمیت و ثروت ناشفاف موجود در آن تماما سو یافته به کیچِ متشابه آوانگارد محدودی خرده 

آوانگارد  غیر  خنثای  هنرهای  برخی  و  است(  کرده  تایید  و  تعیین  بازار  ارادۀ  تحت  و  متکی  کادمیِ  آ )آنچه  دوم 
یا  به و  تهران  آثار تجسمیِ  بزرگ  رویدادهایی خاص چون حراجی  به  نگاهی  بماند.  باقی  انحصاری  تقریبا  شکلی 

رو است محصولات شاخص نشرهای بزرگ و موثر چون چشمه و ققنوس موید این مسئله خواهد بود. هم ازاین 
قرار داشته  فرهنگی  و  اندیشگانی  فاصلۀ  بیشترین  در  آثار  این  با  ایران معاصر  فرهیختۀ  تودۀ  اقلیتِ  البته  که  اند. 

بنگاه  و  نهادها  این  از  دقیقی  و  مفصل  لیست  آوردن  مقاله  این  در  من  و  هدف  کادمی  آ و  بازار  حدواصل  های 
 حاکمیت نیست.

»تشویق کیچ، صرفا یکی دیگر از راه های ارزانی است که به واسطۀ آن، حکومت های استبدادی خود را برای  
 ( 200شهروندانشان شیرین کنند.«)همان: 

خرده  کودکانۀ  رویای  که همواره  نکنیم  خواه فراموش  بورژوازی.  به  تظاهر  تفاخرش،  و  است  بودن  بورژوا  بورژوا، 
ابعاد زیبایی  در  بورژوابودگی،  فانتزیِ  گویی تصویر  اکنون،  ایرانِ  در  آن.  و خواه غیرِ  بر تصویری  هنرمند  شناختی 

و ساده  نیز تحت مخدوش  کارگر  رتیای کودکانۀ طبقۀ  آنکه  افکنده شده است. دریغ  آوانگارد دوم  از سنت  شده 
بورژوا شدن گشته است. در این میان کیچ محرومیت و فشار اقتصادیِ پایدار چند دهه، با آرمان رفاه نسبی، خرده 

 بورژوا و تفریح طبقۀ کارگر مبدل شده است.    به هویت طبقۀ خرده 

یابی به بازارهای هنریِ  تجربۀ ایرانی برای راه در این میان اشاره به آرمان کودکانۀ بسیاری از هنرمندان جوان و کم 
گنانه نیست. گویی  المللی از طریق هنر آوانگارد یا هر شکل اصیل و عالیِ دیگری از هنر، خالی از لطفی غم بین 

المللی است. شرایط کلیِ اجتماعی و  شود که کیچِ امروز ایران تابع بیش از هر چیز، فرهنگی بین گاه فراموش می 
یافته و جوامع سیاسی و اقتصادیِ حاکم بر جهان امروز نیز مرزی قاطع و مشخص میان جوامع برخوردار و توسعه 

درحال شبه  عنوان  )تحت  شده  تحقیر  و  سرکوب  و  از  مستعمره  هنر  جهانیِ  بازار  است.  کرده  ترسیم  توسعه( 
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اندیشمندی یا فرهیختگیِ بالاتری از بازار هنری ایران قرار ندارد و در صورت پذیرش هنرمندی از طبقۀ فرودست 
کند. هنری  گر مرزهای ترسیمیِ مشخص ساختار قدرتش طلب میتوسعه( از او هنری تثبیت المللی )درحال بین 

ها، حس برتریِ طبقۀ ثروتمند را با تظاهراتی  ها و باغ وحش ها همچون موجودات سیرک ها و موزه که در نمایشگاه 
شده های تحقیرآمیز تقویت و تلطیف کرده و بار سنگین عذاب وجدانی سرکوبمهربانانه و غم و اندوه و دلسوزی

 اما زنده را تسکین بخشد. 

به  را  و شنل  دماغ  و  باز  که من سر  است  از سنت واسطۀ گسست اینجا  معنادار  و  هایی  دوم  آوانگارد  های هنریِ 
های آوانگاردیِ بسیار بالاتری  اتصالشان به سنت آوانگارد سوم و توامان عمق بافتیِ ایران معاصر، دارای پتانسیل 

به می توده  به  بازگشت  با  تا  بود  نیز کوشیده  بافت خود  آوانگارد سوم در  و گزینش  بینم.  بالفعل  عنوان مخاطبین 
اجزای فرمال و اتصالات ساختاریِ خود از فرهنگ زندۀ توده از حالتِ هنرِ هنرمندان و هنرمندِ هنرمندان بودن  

دانند و یا  مثابه یک حرفه را می های هنر بهفاصله گرفته و مخاطبین بالقوۀ خود را صرفا آنان که اسرار استادکاری 
 آنان که انحصار قدرت)ثروت و نفوذ( را در دست دارند، ندانسته و محصولی ضدکیچ ارائه کند. 

 شدگانِ قدرت است.هنر آوانگارد، هنر متصل به سرکوب 

اند تا مرز کیچ و آوانگارد را متشنج  درواقع سنت هنریِ آوانگارد سوم و آغاز کنندگان از این مبدا همواره کوشیده 
دوم  آوانگارد  و  کیچ  مرز  ایران  معاصر  بافت  در  کنند.  تاکید  مرز  این  وجود  بر  تشنج  و  تنش  این  ازطریق  و  کنند 

مقداری ناموجود شده است و این تنها محلِ نمایش )متنِ دربرگیرندۀ اثر اعم از کتاب   تمامی و آوانگارد اول به به
یک کیچ است. کند کدام اثر آوانگارد و کدامین مرجع یا گالری یا مارکت و...( یا موضع قدرت است که تعیین می 

ترین و غیرآوانگاردترین  انگیزترین و مبتذل خود عجب نیست اگر هنرمندان بزرگی چون هدایت و صادقی با رقت 
کادمی گردند. در نگاهی تحلیلی و دقیق و با   آثار خود چون "سگ ولگرد" و "داش اکل" و "ملکوت" مطرحِ بازار و آ

توجهی تلاش برای تحلیل کمپوزیسیونی ساختار آثار مطرح معاصر در موضع حالِ جامعه، تفاوت ساختاریِ قابل 
گالری  در  حاضر  مطرحِ  زندۀ  هنرمندان  آثار  و  بازار  تبلیغاتیِ  تصاویر  حراجیدر  و  سینمای  ها  محصولات  و  ها 

سریال  و  بدنه  فستیوال صنعتیِ  قلیلی  برندگانِ  آثار  و  تلویزیونی  و  های  خصوصی  و  دولتی  رسمیِ  مطرح  های 
 های برند و غالب ایران معاصر نخواهیم یافت. محصولات هنریِ انتشاراتی 

برای   تلاش  و  خود  فرمال  وجوه  تمامیِ  در  هنر  و  پراکسیس  امر  در  انتقادی  تدقیقی  با  اما  سوم  آوانگارد  سنت 
اقتصاد، در مادیدربرگیریِ طبقۀ بی  و  از فرهنگ  توده )فارغ  تنانه طبقۀ  ترین  شان(، منطقی ترین وجه وجودیِ 

مبدا آغاز هنر آوانگارد در امروزِ ایران است. با این فرض که هیچ جنبش و جریان و حرکتی در فضای خلأ پدید  
عنوان  سوی پیشینی و به ورزانِ هم مثابه تجمیع یاریِ اندیشۀ اندیشه نیامده و نخواهد آمد و همواره سنتی خاص به 

 پشتوانۀ حرکت و تغییر تا حد فراروی از آن، موردنیاز بوده است. البته که سنت نه از برای تکرار و تقلید.
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 ای بر سواد تحلیلیِ هنرمقدمه

ای بر سواد تحلیلی هنر" در کانال رسمی یوتیوب حیرت  مجموعۀ کامل ویدئوهای جلسات آموزشیِ "مقدمه
 منتشر شد. 

"سواد هنری" و  های متعدد و عینی، به شرح در این مباحث تخصصی، طی هفت نشست با ذکر مثال
 های اساسیِ مطالعۀ انتقادی و تحلیلیِ هنر پرداخته شده است.ها و پایهفرضپیش

Youtube.com/@heyratacademy 
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 هنرهای تجسمی
  تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

 
 انقلابی کنش  شدگی تن در امر سیاسی وکاوش در مثله 

 سازی آوانگارد حیرت بینال هنر مجسمه اثر در نمایشگاه نهایی نخستین  2تأویلی بر 

 سارا عمرانی

 

گرفته  تصمیم  مقاله  این  ) در  او. سی. دی  نام  به  هنری  اثر  دو  تشریح  به  از  ocdام  سیرجانی  مهدیس  ساخته    )
آبادی و سیاوش پورعباس از تهران با توجه به مفاهیم سازنده  چیستی  یحیی  نیشابور و خفجا ساخته  رایان قائینی 

نامه  فارسی دهخدا  در هنر بپردازم. هدف من این است که ابتدا معانی لغوی این مفاهیم در واژه   1مفهوم آوانگارد 
کسفورد بنویسم. مقصود از نوشتن  شان را نیز در واژه روشن شود و سپس معانی لغوی انگلیسی  نامه  لانگمن یا آ

به آن  بهها  خواننده  که  است  این  فارسی  واژگان  انگلیسی  معادل  پاورقی  نوشتن  شباهت جای  بتواند  و  راحتی  ها 
آنتفاوت  ارتباط  به  و  کند  قیاس  کند.  مطالعه  را  زبان  دو  در  کلمات  معانی  باهای  این   ها  کند.  توجه  یکدیگر 

شده در مقاله  های معین به واژگان کمک خواهد کرد که تبیین ارتباط دقیق این مفاهیم در بخشنظر نسبت دقت 
ها را زیردسته   اند که آن از مفاهیم سازنده   هایی یکدیگر درک شود و روشن شود که این دو اثر دارای چه ویژگی  با

بدون شک هرگونه سخن گفتن از آوانگارد و هنر آوانگارد، بدون توجه بسیار دقیق و    دهم.مفهوم آوانگارد قرار می 
بر دلالت  بی عمیق  مفهوم،  این  ایجادکنندۀ  واژگان  معناشناختیِ  اندیشیدن  های  که  البته  و  است.  عبث  و  هوده 

 دقت در زبان، اندیشۀ دقیق ناممکن است.  امری زبانی است و بی 

 
گفتارهایی در مفهوم هنر آوانگارد در هنر معاصر ایران، بحث اول: هنر توانید به مقاله  درسهای آن می بندی برای درک و اطلاع از مفهوم آوانگارد و دسته - 1

ونهم، مدان منتشرشده در فصلنامه  داستان شیراز، سال هشتم، شماره  بیست رضا فارسیآوانگارد؛ رستاخیز مسئله  سیاست و قدرت، نوشته  مجید خادم و علی 
 پاییز هزاروچهارصدوسه است مراجعه کنید. 
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می سخن  آوانگارد  مفهوم  سازنده   مفاهیم  درباره   مجموعه وقتی  میان  از  اساسی  مفهوم  دو  سازنده گویم  مفهوم 
اند و دیگرمفاهیم براساس این دو مفهوم برجسته  و برجسته  توجه بیش از همه در چیستی مفهوم آوانگارد شایان 

 . ها امر سیاسی و کنش انقلابیشوند. آن معنا می 

ام و سپس در بخش اول بحث، به شرح  های پایه پرداخته شکلی کاملا مفصل، به معنای واژه در این مقاله ابتدا به 
ام. در ها با سرایت عاطفی و تن اشاره کرده امر سیاسی و کنش انقلابی و ارتباط این مفاهیم با هنر و نسبت آن 

مقاله   این  در  ذکرشده  مجسمۀ  دو  با  مواجهه  در  مفاهیم  این  رخداد  چگونگیِ  به  بحث  دوم  بخش  در  و  انتها 
 ام.پرداخته 

 مفاهیم سازنده

درت:  
ُ
دران، توانستن و توانایی داشتن است:  به معنای ق

ُ
درة و ق

ُ
 ق

 سوز و که دارد قدرترسد مست و جهانمی

 که سر راه به آن شعله  آتش گیرد 

 کافی سبزواری.  

 سرحد خلقت شده بازار او 

 بکری قدرت شده در کار او 

 نظامی.

 Power):)    قدرت در درجه  اول به توانایی یا حق کنترل افراد یا رویدادها یا توانایی ایجاد یک اثر فیزیکی قوی
خانه در  استفاده  مورد  برق  به  همچنین  دارد؛  کارخانه اشاره  و  به  ها  و  ملل  سایر  بر  قدرتمند  کشور  یک  تأثیر  ها، 

 نامه آمده است: توانایی کسب درآمد اشاره دارد. در اینجا معانی اصلی قدرت طبق واژه 

 یک. کنترل و نفوذ 

ها تمرکز دارد؛ ترین تعریف است که به کنترل دیگران یا موقعیت توانایی یا حق کنترل افراد و رویدادها: این رایج 
 گذارند داشته باشند.  ها تأثیر می مثال: مردم باید قدرت بیشتری بر تصمیماتی که بر زندگی آن 

 دو. موقعیت کنترل سیاسی 

یا دولتی اشاره دارد که در قدرت است؛ مثال: رأی ز این به ح ب نشان  ز دهنگان بار دیگر حمایت خود را از حب 
 دادند. 
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 سه. قدرت بدنی

 کند؛ مثال: قدرت پاهای بلند یوزپلنگ.  چیزی: این بر تأثیر یا نیروی چیزی تأکید می  قدرت یا تأثیر فیزیکی

 چهار. برق

خانه در  مورداستفاده  کارخانه برق  و  دستگاه ها  که  است  انرژی  منبع  این  غیره:  و  ساختمان ها  و  تغذیه  ها  را  ها 
 کند؛ مثال: اول از خاموش بودن برق مطمئن شوید. می

 پنج. نفوذ دولت 

توجهی دارد تواند بر رویدادها تأثیر بگذارد: کشوری که قدرت نظامی یا نفوذ جهانی قابل کشور قدرتمندی که می
 شود؛ مثال: مصر همچنان یک قدرت بزرگ در خاورمیانه است.  یک قدرت بزرگ محسوب می

 شش. توانایی مالی 

یا کسب سود. مثال: قدرت درآمد درآمد/خرید/قدرت چانه  برای کسب درآمد  نهاد  یا  زنی: ظرفیت یک شخص 
 وکار. واقعی یک کسب 

In the Longman Dictionary, power primarily refers to the ability or right to control 
people or events, or the ability to produce a strong physical effect. It also refers to the 
electricity used in homes and factories, the influence a strong country has on other 
nations, and the ability to earn money. Here are the main meanings of "power" 
according to the Longman Dictionary of Contemporary English: 1. Control & 
Influence: The ability or right to control people or events:This is the most common 
definition, focusing on the control over others or situations. Example: "People should 
have more power over the decisions that affect their lives". 2. The position of having 
political control: This refers to the party or government that is in power. Example: 
"The voters have once again shown their support for the party in power". 3. Physical 
Strength: The physical strength or effect of something: This emphasizes the impact or 
force something has. Example: "the power of a cheetah's long legs". 4. Electricity: 
Electricity used in houses, factories, etc.: This is the energy supply that powers devices 
and buildings. Example: "Make sure the power is switched off first" 5. Governmental 
Influence: A strong country that can influence events: A country with military strength 
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or significant global influence is considered a major power. Example: "Egypt is still a 
major power in the Middle East". 6. Financial Ability: Earning/purchasing/bargaining 
power: The capacity of a person or entity to earn money or make profits. Example: "a 

business's true  

earning power 

 

 به معنای طعنه و سرزنش است:   سَرکوب:

 ایا چون کیمیا داروی دردم

 ز سرکوب تو چون زردی زردم

 کاتبی. 

به معنای حریف قوی و پرزور نیز است که به جنگ و خصومت آمده باشد و حریف قوی به جنگ و خصومت   -
 باشد:  

 گفتا که منم سلیم عامر 

 سرکوب زمانه  مقامر 

 نظامی.

به معنای ضابط است که شخصی را گویند که در هر فن زیادتی کند و بر دیگری فائق باشد و به معنای بلندیی  -
ها مشرف باشد و دمدمه که از چوب و سنگ و گل جای را بلند سازند برای جنگ  ها و خانهرا گویند که بر قلعه 
شود که عمارتی بلند که مشرف بر عمارتی دیگر باشد و لهذا پشته که مقابل قلعه سازند برای  قلعه نیز اشاره می 

 گرفتن قلعه آن را نیز سرکوب گویند و دمدمه نیز همان است:  

 نه از فراز توان کرد حیلت سرکوب 

 نه از نشیب توان کرد جایگاه نفق 

 انوری.  

 ها برآورد بر پیل از چوب 
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 ها پی قلعه  چرخ سرکوب 

 عبداالله هاتفی.  

 این کلمه به گرز نیز اشاره دارد.-

به  فارسی  زبان  در  تحت کلمه  سرکوب  معنای  به  احساس طورکل  یا  یک عمل  کردن  متوقف  یا  دادن  قرار  فشار 
 است.

 

فشار قرار گرفته فشار و ظلم قرار گرفته است و به آن شخص تحت به کسی اشاره دارد که تحت   شده:سرکوب 
شده است و وقتی  گویند. فرد مظلوم همان فرد سرکوب که عقیده، فکر و احساسش متوقف شده است مظلوم می

 اند. گوییم منظورمان افرادی است که ستم دیده می

  

 Oppressed):) ها  شود و آنها ناعادلانه و ظالمانه رفتار می کند که با آن مظلوم گروهی از مردم را توصیف می
دلیل  تواند به فردی اشاره کند که به براین می دارد؛ علاوه های مشابه با دیگران بازمیرا از داشتن حقوق و آزادی 

 کند.  شرایط خود احساس نگرانی یا ناراحتی می 

شوند تحت حکومت ناعادلانه یا خشن قرار انصافی سیستمی: وقتی گروهی از مردم مظلوم میمعنا و کاربرد بی 
ستم است. ناراحتی شخصی: اگر  های تحت اش اقلیت شوند. نمونه گیرند و از حقوق اساسی خود محروم می می

همچنین می فرد  باشد  داشته  اضطراب  یا  ناراحتی  غمگینی،  احساس  موقعیتی  شدن  در  مظلوم  احساس  تواند 
کرد؛ مثال: براساس یک  ای احساس ظلم و دلسردی می عنوان مثال او همچنین در محیط غیردوستانه کند. به 

کننده یا غیردوستانه مانند تاریکی یک کلیسا  مدخل فرهنگ لغت مشابه ممکن است شخصی در محیطی خفه
 احساس »ظلم« کند.

   کند.عدالتی را اغلب در یک زمینه  اجتماعی یا سیاسی، برجسته می اصطلاح "مظلوم" حالت ناتوانی و بی 

In the Longman Dictionary, "oppressed" describes a group of people who are treated 
unfairly and cruelly, preventing them from having the same rights and freedoms as 
others. Additionally, it can refer to a person who feels unhappy, worried, or 
uncomfortable due to their circumstances. Meaning and Usage Systemic Unfairness: 
When a group of people is "oppressed," they are subjected to unjust or harsh rule and 
denied their fundamental rights. An example is "oppressed minorities". Personal 



 

 

 (  1404  پاییز   -  سه و شمارۀ سی   -نهم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

Discomfort: An individual can also feel "oppressed" if they feel overwhelmed, 
unhappy, or anxious in a situation. For example, "She felt oppressed and discouraged in 
such an unfriendly environment Example: Someone might feel "oppressed" in a 
suffocating or unfriendly environment, like the gloom of a chapel, according to a 
similar dictionary entry. The term "oppressed" highlights a state of powerlessness and 

injustice, often in a societal or political context 

 

نمایش   سانسور: و  تفتیش مطبوعات، مکاتیب  اِ( ممیزی،   ، افعال  )فرانسوی  با  فارسی  کلمه در زبان  این  ها. 
 صورت زیر آید: سانسور کردن، سانسور شدن ، سانسورچی.معین چون کردن و شدن و چی نسبت به 

 

 (censorship:)   عنوان عمل یا سیستم بررسی ارتباطات )مانند  سانسور به معنای )اسم، غیرقابل شمارش( به
شود. این شامل  آمیز مضر یا از نظر سیاسی خطرناک تعریف می کتاب، فیلم یا هنر( برای حذف محتوای توهین 

افراد می آنچه  که  است  میقدرتی  را محدود  کنند  بیان  به توانند  را  اطلاعات  و  ایده کند  حاوی  اینکه  های  دلیل 
 کند. شود از دسترس خارج میخاصی است یا نامطلوب تلقی می

 های کلیدی تعریف: جنبه 

 تر یا عملکرد سازمانی باشد. تواند بخشی از یک سیستم بزرگتمرین یا سیستم: این یک فعالیت مداوم است و می 

 ست.  ا این فرایند شامل بررسی مواد برای حذف یا سرکوب محتوا معاینه و حذف: 

 آمیز، مضر و از نظر سیاسی خطرناک است. شود توهین شود؛ زیرا در نظر گرفته میدلایل حذف: محتوا حذف می

ارتباط ازجمله کتاب، فیلم، هنر، اسناد و اینترنت اعمال  انواع ارتباطات: سانسور می تواند برای اشکال مختلف 
 شود. 

شود که کنترلی را بر آنچه مجاز است دیده یا به اشتراک گذاشته  اختیارات: معمولًا شامل یک مقام و نهادی می 
 کند.  شود اعمال می 

In the Longman Dictionary of Contemporary English, censorship (noun, uncountable) 
is defined as the practice or system of examining communications (such as books, 
films, or art) to remove content considered offensive, harmful, or politically 
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dangerous. It involves an authority limiting what people can express and making 
information unavailable because it contains certain ideas or is deemed undesirable. 
Key aspects of the definition: Practice or System: It is an ongoing activity and can be 
part of a larger system or institutional practice. Examination and Removal: The 
process involves an examination of materials to delete or suppress content. Reasons for 
Removal: Content is removed because it is considered Offensive، Harmful، Politically 
dangerous. Types of Communication: Censorship can apply to various forms of 
communication, including books, movies, art, documents, and the internet. Authority: 
It typically involves an authority figure or entity exercising control over what is 

allowed to be seen or shared.  

 

 به معنای فرمان، حکم، فرمایش است:   امر:

مور گشت خلق  گفتم به امر ایزد ما 

تمر مور و مو   گفتا به امر باشد ما 

 خسرو.  ناصر

 علی سر من در کنار گیر که امر خدا برسد چون جانم برآید به دستش بگیر )قصص الانبیاء(.  یا

 بی امر خدا و کف موسی 

 نتوان کردن ز چوب ثعبان 

 خاقانی.

امر به معروف به معنای امر کردن به کارهای نیک که در اسلام معروف شناخته شده است؛ مانند نماز و روزه و  -
خوذ  حج و زکوة و غیره است و به معنای وادار کردن کسی را بر اجرای ضروریات دین نیز است. امر به معروف ما 
المنکر و   ینهون عن  و  بالمعروف  مرون  یا  و  الخیر  الی  امة یدعون  از قول خداوند که فرماید: ولتکن منکم  است 

( و به معنای این است که باید از شما گروهی باشند که خلق را به خیر دعوت  1٠٠/3اولئک هم المفلحون )قرآن 
این گروه  دارند.  باز  کار زشت  از  و  فرمان دهند  پسندیده  کار  به  و  به  کنند  امر  دارند.  اند که رستگاری دو جهانی 

بالغ و عاقل درصورت وجود چهار شرط واجب می   معروف از منکر( بر هر مسلمان  شود: اول )و همچنین نهی 
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امیدوار  ثیر سخن خود  تا  به  آنکه  باشد. دوم  احکام  به  از منکر خود دانا  کننده  نهی  به معروف و  امر کننده  آنکه 
به معروف و نهی از منکر می امر  باشد. چهارم باشد. سوم آنکه کسی که  ادامه  عمل خود اصرار داشته  شود در 

به معروف کنند   امر  بینم که  بسیار مردم  یا فسادی نگردد: چه  از منکر موجب خطر  نهی  و  به معروف  امر  آنکه 
 )تاریخ بیهقی(. 

 امر دادن به معنای فرمودن است. -

مور شدن به است.  -  امر شدن به معنای ما 

 امر صادر کردن به معنای امر دادن و فرمودن است.  -

 امر کردن به معنای فرمودن است. -

 امرونهی به معنای فرمودن و بازداشتن کسی را از کاری است. -

 امر به معنای فرمودن به کاری و بازداشتن از کاری نیز است:  

 چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی 

 خداوند امر و خداوند نهی 

 فردوسی.

 بدان کین و داد و بدان رزم و بزم

 بدان امر ونهی و بدان رای و عزم 

 فردوسی. 

الموارد( و امیری کردن نیز معنا  )منتهی الارب(، حاکم شدن، )از اقرب  امر علینا امراً حاکم و فرمانروا شد بر ما
 شود:  می

 مرا بر سخن پادشاهی و امر

 ز من نیست بل کز رسولست و آل 

 خسرو.  ناصر

 به معنای کار هم است:  رام
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 عروس خاک اگر بدر منیر است 

 بدست باد کن امرش که پیر است 

 نظامی. 

 )فرهنگ فارسی معین(.  امر خیر به معنای کار خیر است -

 واژه امر به معنای عروسی نیز است.  

 آخرالامر به معنای سرانجام است: آخرالامر از برای آن مراد -

 تا دهد چون خاک ایشان را بباد 

 مولوی.

 عاقبةالامر به معنای سرانجام است:  -

 تا من از این امر و ولایت که هست  

 عاقبةالامر چه آرم به دست 

 نظامی.

ن، حال، حادثه، واقعه، امور، در اصطلاح دستور زبان فارسی دستور دادن اجرای کاری   کلمه  امر به معنای شا 
 است و آن بر دو قسم است امر حاضر که دلالت می کند بر فرمودن کاری به مخاطب )دوم شخص( مفرد  

»ب«  با  غالباً  و  کنید  کن،  جمع.  و  مفرد  دارد:  صیغه  دو  حاضر  امر  است.  فعل  ریشه   همان  غالباً  حاضر  امر 
)سوم شخص( و آن با    کند بر فرمودن کاری به غایب شود. بخوان و بخوانید. امر غایب دلالت میال می م استع

)از دستور   شودشود. سوزد و سوزند و غالباً با »به« استعمال می افزودن »دَ« و »نَد« به مفرد امر حاضر ساخته می 
امر حاضرپنج  فارسی معین(. قدما گاهی فعل  از آن سوم شخص    استاد و فرهنگ  و  آورده  )دوم شخص مفرد( 

 اند:  غایب ماضی اراده کرده 

 بوزنه جست و گریز اندر زمی

 بانگ برزد از کروز و خرمی 

 رودکی.

 درآمد یکی خاد چنگال تیز 
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 ربود از کفش گوشت و برد و گریز 

 خجسته  سرخسی.

به  از فرمودن و مصدر فعل منظور برده کار می ه جای امر غایب فعلی بدر قدیم در مقام توقیر و احترام  اند مرکب 
ب  از این افعال زیاد  اند: فرمایت کار برده ه مانند: شاهنشاه فرماید دانستن یعنی شاهنشاه بداند و در زبان پهلوی 

مقاله چ    و حواشی چهار  2٩٩ص    2شناسی ج  )فرماید نیوشیدن( و یعنی گوش بدهد. و رجوع به سبک   نیوشیتن
شود. در اصطلاح علم اصول فقه عبارت است از طلب فعل به قول بر سبیل استعلا و خلاف  6معین چ هفتم ص 

طلب یا در دلالت برآن محتاج است به ارادت حق آن  اند در این که صیغه  امر به مجرد وضع دلالت کند بر  کرده 
کرده  استعمال  معنی  در شانزده  را  امر  و صیغه   الفاظ  دیگر  چنانکه  ندارد  ارادت  به  احتیاج  که  در است  اول  اند: 

هم، سوم در ارشاد مانند فاستشهدوا، چهارم در تهدید   لصلوة. دوم در ندب همچون و کاتبو که اقیموا ایجاب چنان 
من و من شاء فلیکفر، پنجم در اهانت مانند ذق انک انت العزیز الکریم، ششم در دعا مانند   مانند من شاء فلیو 
اللهم اغفرلی، هفتم در اباحت مانند و اذا حللتم فاصطادوا، هشتم در امتنان مانند فکلوا مما رزقکم الله حلالًا،  
نهم در اکرام مانند ادخلوها بسلام، دهم در تسخیر مانند کونوا قردة خاسئین، یازدهم در تعجیز مانند فاتوا بسورة،  

الطویل الا انجلی، چهاردهم در اللیل دوازدهم در تسویه مانند اصبروا او لاتصبروا، سیزدهم در تمنی مانند الا ایها 
اختیار مانند القوا ما انتم مُلقون، پانزدهم در تکوین مانند کن فیکون، شانزدهم در انذار مانند قل تمتعوا قلیلًا و 

اند در وجوب  مجاز. گروهی گفته حقیقت است و در بعضی به ه اتفاق بلکه در بعضی بدر همه به حقیقت نیست به
( و رجوع به همین کتاب  114الفنون، مقاله  دوم در علوم شرعی ص )از نفایس   مجاز است به حقیقت و در باقی به 

بی   ٧6الفنون ص  اصطلاحات  و کشاف  عالمی است که  و مدت موجود گشته  شود. در اصطلاح متصوفه  ماده 
این را عالم ملکوت و عالم غیب می  و  نفوس  امر عالمی همچون عقول و  الفضلاء(.  ید  )آنندراج( )از مو  خوانند 

است که به امر موجد بدون زمان و مدت موجود گشته باشد؛ مانند: عقول و نفوس و این را عالم امر و ملکوت و  
در مجالی کثرات  غیب می  است  تجلی حق  از  عبارت  که  است  نفس رحمانی  از یک  عالم  هر دو  این  و  خوانند 

ظهور یافته است که همان دم که آمد یعنی همان نفس رحمانی که افاضه  تمام وجود عام بر موجودات ممکنه  
است. بسیر نزولی فرمود تا به نهایت مراتب تنزلات که مرتبه  انسانی است رسید، باز همان نفس رحمانی از مرتبه   
انسان به سیر رجوعی که عکس سیر اول است بازپس شد؛ یعنی قیود کثرات را گذاشته نقطه  آخر به اول رسید و  

اند که آن عالمی است خارج از (. عالم امر را بدین نحو نیز تعریف کرده 15)از شرح گلشن راز ص   مطلق گشت 
و مقدار باز   حیطه  مساحت  اوست  از  و خلق  امر  را که  آن کس  تسلیم کرد مر  الفنون(:  )از کشاف اصطلاحات 

 )تاریخ بیهقی(.  گردیده 

)فرهنگ فارسی معین(.    ملکوت و آن را خلق و امر گویند  و  عالم امر به معنای آفرینش بر دو نوع است. ملک-
و الامر )قرآن الخلق  له  آمده است: الا  تا معلوم شود که امر خلق  ٧/ 54در قرآن  از هم جدا کرد  امر  و  (. خلق 
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(. عالم امر عبارت است از ضد اجساد 634ص 3الاسرار و عدةالابرار ج )کشف نیست. امر دیگر است و خلق دیگر
)مرصادالعباد(،    توقف در وجود آیدو اجسام که قابل مساحت و قسمت و تجزی نیست: آنکه با اشارت امر کن بی 

 )حاشیه  دیوان حافظ چ بمبئی( و لاهوت است:   عالم ارواح و ملائکه

 نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد

 فرمان تو باد ه هرچه در عالم امر است ب

 حافظ.

  امر به معنای بسیار کردن، بسیار شدن، کامل گردیدن، بسیار شدن، بسیار گردانیدن خدا نسل و مواشی کسی را 
 الارب( نیز است.  )از منتهی

 

Order):)  نامه آمده است ترتیب معنایی  در واژهorder  ای از تعاریف مختلف آن اشاره دارد که معمولًا  به دنباله
یا فنیترین کاربردهای کلمه شروع می ترین و عمومی با رایج  عنوان مثال:  رسد؛ بهتر می شود و به معانی خاص 

اولیه برای   یا درخواست. دو. نحوه  چیدمان چیزها )توالی( و سه.  اعبارت   orderمعانی  از: یک. یک فرمان  ند 
 یک گروه یا سازمان خاص.  

گذاری شده باشید  دنبال تعاریف شماره ترین حواس شروع کنید. به نحوه  درک ترتیب معنی در دیکشنری: با رایج 
از کلی به خاص پیشرفت می بافت هر  کند. به برچسب که  ها توجه کنید؛ مانند: اسم، فعل و رسمی برای درک 

 کند. ها توجه کنید که زمینه  بیشتری را برای معنای خاصی را فراهم می بندی تعریف. به عبارات و ترکیب 

 عنوان اسم به

 )به معنای به منظور انجام کاری(   منظور انجام کاریهدف یا قصد: به 

 )شیوه  چیدمان چیزها(   ترتیب حروف الفبا به  ترتیب:

 )برای غذا(.   یک درخواست: سفارش خود را بدهید 

 کاغذ یک سند رسمی: یک تکه 

 order of St. Benedictگروه: 

 عنوان فعل به



 

 

 (  1404  پاییز   -  سه و شمارۀ سی   -نهم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

 کند که ساکت باشید.  به فرمان قاضی حکم می 

 ترتیب ترتیب دادن.  ترتیب دادن: چیزها را به 

In a Longman dictionary, the "meaning order" for the word "order" refers to the 
sequence of its various definitions, typically starting with the most common or general 
uses of the word and progressing to more specific or technical meanings. For example, 
the primary meanings for "order" include: 1) a command or request, 2) the way things 
are arranged (a sequence), and 3) a specific group or organization. How to Understand 
"Meaning Order" in a Longman Dictionary: Start with the most common senses . Look 
for numbered definitions: that progress from general to specific. Pay attention to 
labels: such as "noun," "verb," and "formal" to understand the context of each definition. 
Note phrases and collocations: that provide more context for a particular meaning. 
Examples of "Order" Meanings from the Longman Dictionary: As a noun: Purpose or 
intention: "in order to do something" (meaning "for the purpose of doing something"). 
Arrangement:"inalphabetical order" (the way things are arranged).A request: "give 
your order" (for food).An official document: "an official piece of paper".A group: "the 
Order of St. Benedict".As a verb: To command: "the judge will order you to be 

quiet".To arrange: "to arrange things in order" 

 

معنای  سیاست: رعیت،    به  بر  راندن  حکم  حراست،  نگاهداری،  حفاظت،  داشتن،  نگاه  ملک،  داشتن  پاس 
)تاریخ    رعیت داری کردن، حکومت، ریاست و داوری است: از چنین سیاست باشد که جهانی را ضبط توان کرد

 بیهقی(. 

 سیاست ملک   ء که کرد همی اقتضاچنان 

 بود چندگاه مشار. جای قمره سها ب

 (.2٨٠)از تاریخ بیهقی چ ادیب ص  ابوحنیفه 

 )عقدالعلی(.  و هر کس از سیاست نفس خویش عاجز آید چون سیاست ولایتی و ریاست امتی کند

 این کلمه به معنای مصلحت، تدبیر و دوراندیشی نیز است: 
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 خجسته بادت عید ای خجسته پی ملکی

 که با سیاست سامی و با هش هوشنگ 

 فرخی.

ای پیش من و او را دشنام داد و شاه آن از بهر پس شاه او را پرسید که ای دیو وارون از کجایی و به چه کار آمده 
 )اسکندرنامه نسخه  خطی سعید نفیسی(.  سیاست گفت 

بی  بی مال  علم  و  بی تجارت  ملک  و  نپایدبحث  و    سیاست  قهر کردن  معنای  به  کلمه همچنین  این   .) )گلستان 
 هیبت نمودن )غیاث شکنجه، عذاب و عقوبت هم اشاره دارد: 

 سخاوت تو ندارد در این جهان دریا 

 سیاست تو ندارد بر آسمان بهرام

 عنصری. 

 سیاست کردنش بهتر سیاست 

 زلیفن بستنش بهتر زلیفن 

 (.65)دیوان چ دبیرسیاقی ص  منوچهری

 )تاریخ بیهقی(.  حشمت بترسیدند و امان خواستند و از وی جدا شدندمردم که با وی بودند از این سیاست و 

 به چشم سیاست در او بنگریست 

 که سودای این بر من از شهر چیست 

 سعدی. 

طور عدالت و  ه ضبط ساختن مردم از فسق به ترسانیدن و زدن، محافظت حدود و ملک، عدالت، اجرای حکم ب
 آزار و اذیت نیز به معنای سیاست اشاره دارد.  

طریقه - معنای  به  اقتصادی  می سیاست  پیش  کشور  اقتصاد  امور  اداره   در  حزبی  یا  دولت  که  است   گیرد ای 
 )فرهنگ فارسی معین(. 

)فرهنگ    )جسمانیه( به معنای طریقه  حفظ بدن و تقویت آن از برهم خوردن تعادل آن است   سیاست جسمانی -
 الصفا(.فارسی معین از اخوان 
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سیاست فاضله به معنای یکی از اقسام سیاست ملک سیاست فاضله است که آن را امانت خوانند و غرض از -
 )فرهنگ فارسی معین از اخلاق ناصری(.  اش نیل به سعادت است آن تکمیل خلق بود و لازمه 

مُدُن - در    سیاست  که  است  جماعتی  مصالح  علم  آن  و  است  علمی  حکمت  اقسام  از  یکی  معنای  به  )مدینه( 
اند بر مبنای تعاون بقای نوع و ترفیه زندگی افراد و آن خود بر دو قسم است: شهری و کشوری اجتماعی کرده 

یکی آنکه متعلق به ملک و سلطنت است که علم سیاست نامند و دیگر آنچه متعلق به شرایع آسمانی و احکام 
 )فرهنگ فارسی معین از دستور(.  الهی و دستورهای انبیا و اولیا است که علم نوامیس نامند

 سیاست منزل به معنای تدبیر منزل است. -

بر  - یکی  تفوق  و  استیلا  منع  منظور  به  ملل  بین  قدرت  تعادل  ایجاد  از  است  عبارت  معنای  به  موازنه  سیاست 
 دیگری و در نتیجه برقرار داشتن صلح عمومی است.  

)ناقصه( به معنای از فروع سیاست مدنیه و یکی از اقسام سیاست ملک است که آن را تغلب    سیاست ناقص-
)فرهنگ فارسی معین از اخلاق    اش نیل به شقاوت و مذمت است خوانند و غرض از آن استعباد خلق بود و لازمه 

 ناصری(. 

)نفسانیه( به معنای سیاست تهذیب اخلاق و سلوک با اطرافیان و افراد تابع و دوستان است و   سیاست نفسانی-
 الصفا(. انجام دادن افعال نیک و کارهایی که به مصلحت مردم باشد )فرهنگ فارسی معین از اخوان 

 

 Policy):)   انتخاب که  روش  دارد:  اصلی  معنای  سه  یا  سیاست  سازمان  یک  توسط  کارها  انجام  برای  شده 
نامه  کند. در اینجا معانی خاص سیاست از واژه دولت، قرارداد با یک شرکت بیمه و اصلی که رفتار را هدایت می 

 آمده است:  

 شده برای انجام کاری  یک. روش انتخاب 

است؛  گرفته شده  تصمیم  دولت  یا  تجارت  گروه،  یک  توسط  که  است  عملی  روند رسمی  یک  با  یک طرح  این 
 گیرانه برای ممنوعیت سیگار اتخاذ کرده است. مشی سخت : شرکت یک خط مثال 

 دو. یک قرارداد بیمه 

را شرح می  بیمه  قرارداد  که شرایط یک  قانونی است  یک این سند  مثال:  در خطدهد؛  که  بند  دارد  وجود  مشی 
 خواهم درباره  آن بحث کنم.  می

 سه. یک اصل راهنما  
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گذارد؛ مثال: سیاست من همیشه این  نحوه  عملکرد یک فرد تأثیر می کند که به این یک باور خاص را توصیف می
 بوده است که شایعه نکنم.  

In the Longman Dictionary, "policy" has three main meanings: a chosen way of doing 
things by an organization or government, a contract with an insurance company, and a 
principle that guides behavior. Here are the specific meanings of policy from the 
Longman Dictionary of Contemporary English: 1. A chosen way of doing 
somethingThis refers to a plan or an official course of action decided upon by a group, 
business, or government.Example: "The company has adopted a strict no-smoking 

policy". 

2. An insurance contractThis is the legal document detailing the terms of an insurance 
agreement.Example:"There's a clause in the policy that I'd like to discuss". 3. A guiding 
principleThis describes a particular belief that influences how a person acts.Example: 

"It's always been my policy not to gossip" 

 

 کردار و عمل کردار، خواه کردار نیک باشد و خواه کردار بد، رفتار، کنش: 

 

Act):)  ای خاص رفتار کردنانجام دادن کاری، به شیوه 

To do something: to behave in a particular way. 

 

به معنای برگشتن، بازگردیدن، برگردیدن، واژگون شدن، برگشتن از کاری و حالی، واگردیدن، تحول،   انقلاب:
 بازگردانیدن، برگشتن از کاری، برگشتن، تقلب انعکاس و رجعت کوکب است:  

 وبال نحس و بی انقلاب و رجعت و بی بی

 خواهم که بر سپهر جلالت بُوی مدام 

 سوزنی.
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 به معنای برگشتگی، تغییر، تبدیل، تحویل، تغییر ماهیت، تحول، تبدل و برگشت است: 

 بر و ناکس برآورند چون دهر کس فرو 

 زان در وفا چو دهر بود انقلابشان  

 خاقانی.

 ماند چون انقلاب در گردون

 گاه شیبی و گاه بالایی 

 عطار.

 آرامی نیز است.  بی  به معنای انهدام، شکستگی دور و اضطراب و 

بلو - معنای شورش،  و  دریاست  معنای شوریدگی  به  بحر  عده اانقلاب  آشوب، شورش  کردن  ،  واژگون  برای  ای 
منش  دل،  شورش  عمومی،  قیام  نو،  حکومتی  ایجاد  و  موجود  عناصر گَ حکومت  در  انقلاب  قی،  استفراغ،  ردا، 

به  به  تبدیل صورتی  پاییز  از  و  تابستان  به  بهار  از  تغییر فصل  و فساد است،  آن همان کون  و  صورت دیگر است 
زمستان نیز است. منجمان چهار برج را که در اوایل فصول اربعه واقع و عبارت است از حمل، سرطان، میزان و  
از ثور،  جدی است منقلب نامند و در مقابل چهار برج را که در اواسط فصول چهارگانه است و آن عبارت است 
اسد، عقرب و دلو ثابت گویند و چهار برج را جوزا، سنبله ، قوس و حوت را ذوجسدین خوانند )حواشی فیه مافیه  

 (: 244ص 

 دوش برون شد ز دلو یوسف زرین نقاب 

 کرد بر آهنگ صبح جای بجای انقلاب 

 خاقانی.

آدمی اسطرلاب حق است اما منجمی باید که اسطرلاب را بداند. تره فروش یا بقال اگرچه اسطرلاب دارد؛ اما از  
ثیرات و انقلاب را الی غیرذلک  اسطرلاب چه داووند احوال افلاک را و دوران برج آن چه فایده گیرد و به آن  ها و تا 

 (. 1٠)فیه مافیه ص 

)انقلاب صیفی( به معنای آن انقلاب که به نیمه  شمال است او را انقلاب تابستانی خوانند و    انقلاب تابستانی -
آنک به نیمه  جنوب است او را انقلاب زمستانی خوانند و انقلاب گشتن بود؛ زیرا که آفتاب از این دو نقطه بازگردد 
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یا به فرود آمدن به و آغاز به برآمدن به    سوی جنوب از پس برآمدن سوی شمال از پس فرود آمدن سوی جنوب 
 (. ٧3)التفهیم ص 

 انقلاب زمستانی )انقلاب شتوی( -

 بروج انقلاب به معنای عبارت است از حمل، سرطان، میزان و جدی است. -

(. و رجوع به همین  ٧3نقطه  انقلاب به معنای دو نقطه که غایت دوری بود اندر آن از معدل النهار. )التفهیم ص -
 کتاب و ماده  انقلابین شود. 

 

 (Revolution:)  روش یا  تفکر  در  کامل  تغییر  دارد:  اصلی  معنای  دو  و    انقلاب  آموزش(  در  انقلاب  )مانند 
زورسرنگونی خشونت  با  اجتماعی  نظم  یا  یک حکومت  از   آمیز  خاص  تعاریف  اینجا  در  فرانسه(.  انقلاب  )مانند 

در  انقلابی  گذشته  سال  ده  در  مثال:  غیره.  و  کار  روش  تفکر،  طرز  در  کامل  تغییر  است:  آمده  لغت  فرهنگ 
میآموزش همچنین  معنا  این  است.  داده  رخ  گسترده وپرورش  اجتماعی  یا  فرهنگی  تغییرات  به  مانند  تواند  تر 

انقلاب جنسی اشاره داشته باشد. زمانی که مردم یک حاکم یا نظام سیاسی را با استفاده از زور یا خشونت تغییر  
 .1٧٨٩دهند: مثال: انقلاب فرانسه در سال می

 In the Longman Dictionary, "revolution" has two main meanings: a complete change in 
thinking or methods (like in the "revolution in education") and a violent overthrow of a 

government or social order by force (as in the "French Revolution").  

Here are the specific definitions from the Longman Dictionary of Contemporary 
English: A complete change in ways of thinking, methods of working, etc. Example: 
"In the last ten years there has been a revolution in education". This meaning can also 
refer to broader cultural or social changes, like the "sexual revolution". A time when 
people change a ruler or political system by using force or violence: Example: "The 

French Revolution of 1789" 

 

ها باشد کوچک  به معنای پشته  قماش و خروار و آنچه بر پشت توان برداشت است. پشتواره است و آن پشته   بار:
بسته و هر چیز که برای حمل کردن فراهم کنند، چیزی    و  از هیزم و علف و غیره که بر پشت بندند. کاره، حمل

که بر سروپشت و مرکب بردارند. مجموعه  دو لنگه یعنی دو عدل که بر ستور حمل کنند. باری که بر سروپشت و  



 

 

 (  1404  پاییز   -  سه و شمارۀ سی   -نهم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

مانند آن گذارند و با لفظ کشیدن و برداشتن و برتافتن و گرفتن مستعمل است. پشته  خروار، باری که به پشت و 
غیره بردارند و بسته  قماش به معنی حمل یعنی محمول انسان یا حیوان است. آنچه بر پشت ستور یا آدمی نهند 

  کار بیاراست  و بار[ رستم ] کرد گُسی:  است  بُنه  و  بردن را، حَمْل 

 چنان چون بود درخور کارزار...

 بشد با بنه اشکش تیزهوش 

 که دارد سپه را بهر جای گوش

 فردوسی.

 هم آنگه سوی کاروان شد به دشت 

 او برگذشت شتر خواست تا پیش 

 گزین کرد از آن اشتران سه هزار 

 بدان تا بنه برنهادند بار

 فردوسی.

دربار به معنای مجلس و محفل و انجمن است. وقتی به معنای جای انبوهی و بسیاری چیزی همچون هندوبار، 
به معنای جا و دریابار گویند. جویبار  های  ی که جوی یدریابار، جویبار و جای جمعیت و محل بسیار که هندوبار 

بسیار در آن پراکنده شده است و در ترکیبات ذیل بار از پهلوی به معنی ساحل، کنار، کناره، ناحیه، منطقه، جای،  
خر امکنه آید مثل: پارا در یونانی است. در  حوالی، اراضی، زمین، مملکت، ملک و محل بسیاری چیز و مزید مو 

 لغت محلی شوشتر به معنی دریای بزرگ یا شهری است که در کنار دریا آمده است.

 

 Load) :)   برای حمل به از چیزی که  قرار داده می مقداری  آن  قرار داده می ونقل در  یا روی چیزی  شود؛ شود 
مقداری وزن مانند بار الکتریکی اشاره دارد. فعل بار کردن به معنای  کرد یا به بار هندوانه را حمل می  مانند کامیون

یزی در یک وسیله  نقلیه یا کانتینر است؛ مانند بار کردن کامیون یا جعبه یا قرار دادن  چ قرار دادن مقدار زیادی از  
 یک برنامه بر روی رایانه.  

 عنوان اسم به
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یا موادی که برای حمل  بار: مقدار کالا  یا  یا روی چیزی قرار می بار  بار عظیمی را    گیرند؛ مثال: کشتی ونقل در 
 کرد.  حمل می

 کند یا بار چیزی. مثال: پل قادر به تحمل بار بیش از حد نبود.  وزن یا بار: مقدار وزنی که چیزی تحمل می 

 شده توسط یک دستگاه یا سیستم. شده یا استفاده برق: مقدار توان الکتریکی تولید 

برای قرار دادن یا اضافه کردن چیزی به یک صفحه یا نمایش. قرار دادن مقدار زیادی از چیزی در ظرف، وسیله   
 ها بارگیری کنیم.  جاییاز رسیدن به جابه نقلیه یا شیء دیگر. مثال: ما باید کامیون درحال حرکت را قبل 

برای قرار دادن یک برنامه در رایانه: برای انتقال یک برنامه یا فایل کامپیوتری از یک شبکه یا یک سیستم دیگر 
 کند. افزار را بر روی کامپیوتر شما بارگذاری می به یک کامپیوتر خاص. مثال: فرایند نصب نرم 

ها را حمل کند؛ مثال:  برای دادن چیزی زیاد: دادن تعداد زیادی چیز به کسی، اغلب با این مفهوم که باید آن 
 مهمانان با هدایایی بار شده بودند.  

In the Longman Dictionary, the noun "load" refers to a quantity of something put in or 
on something for transport, like "a truck carried a load of watermelons," or a quantity of 
weight, such as an electrical load. The verb "load" means to put a large quantity of 
something into a vehicle or container, like to load a truck with boxes, or to put a 
program onto a computer. As a Noun: Freight or Cargo: The amount of goods or 

materials placed in or on something for transportation.  Example:The ship was carrying 
a huge load of cargo. Weight or Burden: The amount of weight that something is 
supporting, or the burden of something. Example: The bridge was unable to support 

the excessive load. 

Electricity: The amount of electrical power being produced or used by a device or 
system. As a Verb: 

To Put in or on: To place a large quantity of something into a container, vehicle, or 
other object. Example: We need to load the moving truck before the movers arrive. To 
Put a Program onto a Computer:To transfer a computer program or file from a 
network or another system onto a specific compute. Example: The installation process 
will load the software onto your computer. To Give a Lot of Something:To give 
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someone a great number of things, often with the implication that they must carry 
them. Example: The guests were loaded with gifts.  

 

ثیر و هدررفتن، اثر کردن چیزی در چیزی است:   سرایت:  به معنای تا 

 نیست یک تن در این همه اطراف

 کاندر او وهن را سرایت نیست 

 مسعودسعد. 

 

Contagion):)   لمس ازطریق  که  بیماری  لمس،  ازطریق  بیماری  گسترش  دارد:  اصلی  معنای  سه  سرایت 
ایده تر( گسترش نگرش طور رسمییابد و )به گسترش می  یا مکان به فرد دیگر از ها،  ها یا مشکلات از یک فرد 

یا موقعیتی اشاره  به عمل  انتقال بیماری آسم غیرقابل شمارش:  اقتصادی است. معنی: یک.  جمله مشکلات 
می  منتقل  دیگر  فردی  به  فردی  از  تماس  ازطریق  بیماری  آن  در  که  بهدارد  برای  شود؛  پزشک  مثال:  عنوان 

مفرد اسم  تصویری،  گسترش  سه.  داد.  هشدار  بیماران  به  زدن  دست  از  جدی  بیماری  به  ابتلا  از   جلوگیری 
ایده  یا مکان به گروه دیگر توصیف می)رسمی(: گسترش سریع احساسات،  یا مشکلات را از یک گروه  کند.  ها 

انتقادی است؛ مثال: سرایت ترس در شهر پس  یا  استفاده اغلب متقی  مثال: سرایت این  اعلام منتشر شد؛  از 
 تأثیر قرار داد.  مالی ناشی از بحران در یک کشور بازارهای دیگر را تحت 

In the Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE), "contagion" has three 
primary meanings: the spread of a disease by touch, a disease that spreads by touch, 
and (more formally) the quick spread of attitudes, ideas, or problems from one person 
or place to another, including economic difficulties. Meaning 1: Disease Transmission 
Uncountable Noun: Refers to the act or situation where a disease is passed from one 
person to another through contact. Example: "There is a danger of contagion if the 
wound is not properly treated". Meaning 2: Disease as an Entity Countable Noun: A 
disease that is easily spread from person to person through contact. Example: "The 
doctor warned against touching patients to avoid serious contagion".Meaning 3: 
Figurative Spread Singular Noun (formal): Describes the rapid spread of feelings, 
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ideas, or problems from one group or place to another. This usage is often negative or 
critical. Example: "A contagion of fear spread through the city after the 
announcement".Example:"Financial contagion from the crisis in one country affected 

other markets" 

 

و   هیجان: است  شده  اشاره  شور  جوشش،  جوش،  برانگیختن،  شدن،  انگیخته  شدن،  برانگیخته  معنای  به 
وهیاج نیز در معنای هیجان اشاره شده است. هیاج به معنای برانگیختن،  همچنین به دو واژه دیگر به نام هیج 

کارزار  و  و روز کشش  برانگیخته شدن  به خشم شدن،  به معنای  و هیج  دارد  اشاره  و جنگ کردن  کارزار کردن 
 اشاره دارد. این کلمه در فرهنگ فارسی معین به معنای خشم و غضب است. 

  

Emotion) :)    :در نقش اسم است و به احساس قوی مانند عشق، نفرت، خشم و غیره ترجمه شده است؛ مانند
  کرد.طور که او )زن( صبحت می مخلوطی از احساسات در او )مرد( جاری شد. همان 

A strong human feeling such as love, hate, anger etc: a mixture of emotions welled up 
inside him as she spoke.  

لغت   برانگیختگی:  در  و  است  تعریف شده  برای عمل  آمادگی  و  معنای هوشیاری  و  به  حالت  به  دهخدا  نامه  
تحریک کردن،   برانگیختن،  معنای  به  نیز  اغراء  که  دارد  اشاره  اغراء  و  تحریک  تحریض،  برانگیخته،  چگونگی 

  ترغیب کردن و یا به چیزی تشویق کردن در زبان فارسی معنا شده است.

 

Arousal):)  است  شده  معنا  جنسی هیجان  خصوص به  به معنای هیجان در نقش اسم و.  

Excitement, especially sexual excitement  

 

Arouse):)   مند شوید  ه اینکه شما علاق در نقش فعل به معنای برانگیختن علاقه، انتظارات و غیره است. برای
  و انتظار چیزی را داشته باشید؛ مانند: رفتار مت علاقه  همسایگان را برانگیخته بود.
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به   اینکه کسی احساس عصبانیت، این کلمه همچنین  نفرت و غیره اشاره دارد. برای  برانگیختن خشم، ترس، 
شکل رسمی نیز برای بیدار ترس و غیره کند و باعث شود کسی احساس هیجان جنسی کند نیز اشاره دارد و به 

 شد.شود؛ مانند:]+از[ آن باید از خواب عمیق بیدار می کردن کسی استفاده می

Arouse interest/expectations etc to make you become interested, expect something etc: 
matt's behavior was arousing the interest of the neighbors. arouse anger/fear/dislike 
etc to make someone feel very angry, afraid etc, to make someone feel sexually excited 

formal to wake someone:[+of] Anne had to be aroused from a deep Sleep.  

  

اند؛ بدانچه رفته است تا  به معنای گوش و بینی بریدن: اما بباید دانست که مردمان از شما ترسیده شده   :مثله
کس نگاه (. در آن 563)تاریخ بیهقی چ ادیب ص   این غایت به جاهای دیگر از غارت و مثله و کشتن و گردن زدن 

)مرزبان    کرد که سزاوار زجر و تعزیر آمد و او درحال آن کسی که به مثله و امثال آن نکال و عقوبت گرفتار بود...
(. از عقوبت شکنجه و مثله ناله و تضرع مسکینان و آه دود آسای خلقان به آسمان  2٩2ص   3نامه چ قزوینی چ  

 )جهانگشای جوینی(. رسدمی

 هشت روزی اندر این خط تن زنید 

 وز برون مثله تماشا می کنید

 مولوی.

شود چنانکه خلق به معنی مخلوق است، به معنای عقوبت کردن، این مصدر به معنی اسم مفعول مستعمل می 
بریده  بینی  و  بریده شده، پوست کرده شده، عقوبت گوش  بریده شده، دم  به معنی اعضای  شده، در بعضی کتب 

 اند. برکنده و موی تن برکنده نیز نوشته 

  

Mutilate):)   خشونت و  شدید  زدن  صدمه  معنای  به  کردن  مثله  لانگمن  فرهنگ  شخصی  در  بدن  به  آمیز 
به به است؛  ایده(  یا  )مانند مجسمه  تغییر چیزی  یا  یا آسیب رساندن  آن  از  بریدن بخشی  با  کاملًا ویژه  حدی که 

؛ مانند بریدن یا  شود اغلب شامل صدمه به بدن می های کلیدی تعریف: آسیب جسمی شدید:خراب شود. جنبه 
 بیند. هایی که فرد یا حیوان را برای همیشه تغییر شکل داده یا آسیب میبرداشتن قسمت 
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تواند برای توصیف تخریب یا خراب کردن چیزی غیرفیزیکی ها: این اصطلاح همچنین میآسیب به اشیاء/ ایده 
نمونه  شود.  استفاده  مفهوم  یک  حتی  یا  فیلم  یک  هنری،  اثر  یک  جست مانند  نتایج  از  زندانیهایی  ها  وجو: 

 شدت مثله شد.  شکنجه و مثله شده بودند. این مجسمه در اواخر قرن هجدهم به 

In the Longman Dictionary, to mutilate means to severely and violently damage 
someone's body, especially by cutting or removing part of it, or to damage or change 
something (like a sculpture or idea) so much that it is completely spoiled. Key aspects 
of the definition: Severe physical harm: It often involves violent damage to a body, 
such as cutting or removing parts, leaving the person or animal permanently disfigured 
or impaired. Damage to objects/ideas: The term can also be used to describe the 
destruction or spoiling of something non-physical, like a work of art, a film, or even a 
concept. Examples from the search results: "The prisoners had been tortured and 

mutilated"."The sculpture was badly mutilated in the late eighteenth century" 

 

باستان،    تن: تنو، جسم، بدن، پهلوی، هندی  اوستا،  اندام و قدوقامت،  و  اندام بدن و توش، جسد  بدن، جثه، 
ای، تن .  تنو، افغانی، شغنی، تنا، گیلکی، ویرنی، نطنزی، تان، سمنانی تون، سنگسری لاسگردی، تان، سرخه 

فرسوده،  زار،  لاغر،  آزاده،  سیمین،  نازپرور،  لطیف،  تُنُه،  یودغا،  تانه،  وخی،  و  اشکاشمی  تن،  شهمیرزادی، 
 افسرده، خاکی، خوابناک از صفات و حصار، حریر، خار، رشته از تشبیهات اوست:  

 چون جامه  اشن به تن اندر کند کسی 

 خواهد ز کردگار به حاجت مراد خویش 

 ای بزرگ گر هست باشگونه مرا جامه 

 وار پیش  ام دعای تو را بنده بنهاده 

 رودکی.

 می تند گرد سرای و در تو غنده کنون 

 باز فرداش ببین بر تن تو تارتنان 

 کسائی 
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 تنی درست و هم قوت بادروزه فرا ] کذا [ 

 که به ز منت و بیغاره کوثر و تسنیم 

 کسائی )یادداشت به خط مرحوم دهخدا(. 

 گفت سالار قوی باید به پروان اندرون 

 زانکه در کشور بود لشکر تن و سالار سر 

 بخاری. میزبانی 

 قیمت و دون و حقیر گنده و بی 

 ریش همه گوه و تنش پرکلخج .

 عماره )یادداشت به خط مرحوم دهخدا(. 

 کس چو ماکیانی تو نزد همه 

 اکنون تن خود را خروس کردی

 )ایضاً(.  عماره 

(. رسول گفت با تن درست و 364)تاریخ بیهقی چ ادیب ص   با تنی درست و دلی شاد و پای درست به نشابور آمد
 (.3٧6)تاریخ بیهقی ایضاً ص  شادکامی

 تن است: تن، بدتن و خلاف پاک تن، تیره تن به معنای ناپاک آلوده -

 نمازتن و بی این یکی آلوده  

 و آن دگری پاکدل و پارساست 

 خسرو.  ناصر

 از تن خویش داد دادن به معنای محاسبه  نفس کردن است:  -

 بداده ست داد از تن خویشتن 

 نیکودلان و نکومحضرانچو 
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 کسی کو دهد از تن خویش داد

 نبایدش رفتن بر داوران 

 (.6٨)دیوان چ دبیرسیاقی ص  منوچهری

 تن است:بدتن به معنای بدسرشت، بدنفس، بدذات و ناپاک -

 تو پاسخ چنین ده که این بدتن است 

 بداندیش و از تخم اهریمن است 

 فردوسی. 

نفسه است: جسم آن چیزی است که یافته شود به بسودن و قائم  شخصه و به به به تن خویش به معنای شخصاً  -
عالی پس بدرگاه  اگر  بیرونی(.  )التفهیم  تن خویش  به  تن  بود  به  که من  باشد  آن  و طمع  افتد  این هزار مهم  از 

(. من روا داشتمی در دین و اعتقاد خویش که  ٧6خویش بیایم نباید خواند که البته نیایم )تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
(. هرچند به تن خویش مشغول بود و آن شب کرانه  1٩6این حق به تن خویش گزاردمی )تاریخ بیهقی ایضاً ص 

(. هم نام دارد و هم مردم و مال و هم به تن خویش مرد است )تاریخ  355خواست شد )تاریخ بیهقی ایضاً ص 
ص  ایضاً  کشید 4٠٠بیهقی  باید  رنج  این  خویش  عزیز  تن  به  را  خداوند  که  کاریم  چه  به  ما  پس  گفتند  اعیان   .)

ص  ایضاً  بیهقی  ایشان  464)تاریخ  سر  بر  فیل  دویست  با  و  سوار  هزار  پنج  با  برنشست...  خویش  تن  به  شاه   .)
فرزند  قتل  به  یافت  خبر  حال  این  از  افراسیاب  چون  و  نفیسی(.  سعید  نسخه   قدیم  )اسکندرنامه   کرد  شبیخون 

(. همچنین با ارمنیه جماعتی بیرون آمدند. منصور  46البلخی ص نامه  ابن سوگوار شد و به تن خویش آمد )فارس
)مجمل رفت  شام  جانب  به  خویش  تن  خویش  التواریخ به  تن  به  رفت  حرب  به  مروان  باره  دیگر  والقصص(. 

والقص(. و حصار ایلیا را بگشاد و بعضی گویند آن وقت گشاده که عمر به شام رفت به تن خویش  التواریخ )مجمل
التواریخ و القصص(. هر مصراعی به تن خویش وزن و معنی دارد ولکن مصراع پیشین بامصراع پسین  )مجمل

 پیوند ندارد.  

 زاد است:  نفس و پاک سرشت، پاک تن خلاف بدتن است و به معنای پاک پاک -

 تن دل و پاک خردمند و روشن 

 شاه یمن  و  بیامد بر سر

 فردوسی. 
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پیل پیل - معنای  به  آن تن  قوی اندام،  معنای  به  همچنین  و  است  باشد  درشت  پیل  چون  اندامش  و  که  هیکل 
 تن اندام است: از آن تیزتر خسرو پیل درشت 

 به تندی درآمد به آن اهرمن 

 نظامی.

 چه خوش گفت زالی به فرزند خویش 

 تن  افکن و پیل چو دیدش پلنگ 

 )سعدی گلستان(.   

 تن از جان پرداختن به معنای تن ز جان پرداختن و مردن است:  -

 او در این گفت و تن ز جان پرداخت 

 رفت و منزل به دیگران پرداخت 

 سعدی. 

 تن بذل کردن به معنای فداکاری کردن است:  -

 بذل تو کردم تن و هوش و روان 

 وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر

 سعدی. 

آهنین رویین - معنای  به  و  تن  آهن  در سختی چون  اندامش  آنکه  آن بدن،  و  باشد  کارگر  پولاد  بدنش  در  تیغ  که 
 نیاید:  

 سختی کشی سخت چون آهنم به

 تنمکه از پشت شاهان رویین 

 نظامی. 

 تن است:  تن به معنای رویین رویینه -

 اندها آورده که در شهنامه  این 



216 
 

 

 (  1404پاییز    -وسه  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال نهم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

 تن اسفندیاررستم و رویینه 

 سعدی. 

 تن است:  که اندامش چون نقره سپید و درخشان باشد سیمین  تن به معنای سپیداندام است؛ آنسیم -

 تن ساز کردز بس زر که آن سیم 

 در گنج بر خاکیان باز کرد

 نظامی.

 تن است تن نی که رویین زن ار سیم 

 ز مردی چه لافد که زن هم زن است 

 نظامی. 

  که اندامش چون شمشاد سخت و قوی و متناسب و موزون است: شمشادتن به معنای آن -

 سخنهای دانای شیرین سخن

 گرفت اندر آن هر دو شمشادتن 

 )سعدی، بوستان(.  

 من بنده  بالای تو شمشادتنم

 سخنمدهن خوش فرهاد تو شیرین 

 سعدی.  

 که نفس خود را حقیر سازد و خلاف تکبر است:  فروتن به معنای افتاده، آن-

 فروتن بود هوشمند گزین 

 نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین 

 )سعدی، بوستان(.  

 فروتنی به معنای افتادگی، حقارت شخص خود و خلاف تکبر کردن است:  -
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 مغز بود سر که نهادیم پیش خلق بی

 دیگر فروتنی به در کبریا کنیم

 سعدی. 

 سعدی چو سروری نتوان کرد لازم است 

 از سخت بازوان به ضرورت فروتنی

 سعدی. 

 تن است: تن و آلوده تن به معنای بدتن و خلاف پاک ناپاک -

 بخت بدبخت زنبگفت ای نگون 

 (. ٧٧الانبیاء ص تن )از قصصخطاکار ناپاک ناپاک 

به معنی جسم نیز آمده است که در مقابل جوهر باشد )برهان(. جسم مقابل جوهر است. جسم مقابل عرض و 
 خود چیزی است: 

 ای مج کنون تو شعر من از برکن و بخوان 

 از من دل و سگالش و از تو تن و زبان 

 رودکی.

 ای خریدار من تو را به دو چیز

 به تن و جان و مهرداده ربون

 رودکی. 

 کوفته را کوفتند و سوخته را سوخت 

 وین تن پیخسته را به قهر بپیخست 

 کسائی )ایضاً(. 

 تسبیح چه می باید و سجاده چه باشد 
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 طاقت تن این همه بار است بر مرکب بی 

 عمعق. 

تن به معنای ذات و شخص نیز است و به معنای کس و شخص، نفس و فرد هم است: شاه اسکندر را بر من  
 بیشتر شفقت بود تا مرا بر تن خویش )اسکندرنامه  قدیم نسخه  سعید نفیسی(. 

 ندانم یک تن از جمع خلایق

 که در دل تخم مهر تو نکشته

 الفرس(.بوالمثل )از صحاح  

(. پدرم آن وقت که احمد را بنشاند چند تن را نام ٩5هرچند مرجع آن با یک تن است )تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
(.  3٩4ها بازگفتند )تاریخ بیهقی ایضاً ص (. با این دو تن خالی کردند و حال 3٧2برده بود )تاریخ بیهقی ایضاً ص 

(. منهیان را زهره 35٩تنی چند نیز اگر به علی تکین پیوندند شما را پیش وی قدری نماند )تاریخ بیهقی ایضاً ص 
 (. 42٧نیست که آنچه رود بازنمایند که دو تن را که من پوشیده گماشته بودم بکشت )تاریخ بیهقی ، ایضاً ص 

 و این ملک برسر بلندی نشسته بود با تنی چند از خاصگان خویش )نوروزنامه  منسوب به خیام(. 

 ودمنه(  رای هند فرمود برهمن را که بیان کن ... مثل دو تن که به یکدیگر دوستی دارند )کلیله 

در عبارت زیر تن کنایه از آلت رجولیت است: آن سرهنگ او را به خانه برد و به زیرزمین اندر کرد و تن خویش  
 ببرید و به حقه اندر کرده مهر برنهاد و سوی اردشیر آورد و گفت )تاریخ طبری بلعمی( و به تنه نیز معروف است: 

 تن خنگ بید ار چه باشد سپید

 به تری و نرمی نباشد چو بید

 رودکی )حاشیه  فرهنگ اسدی نخجوانی(. 

 به معنای میان، سطح و عرصه است:  

 صدرتو دایره  جاه و جلال است مقیم 

 در تن دایره هرجا که نشینی صدر است 

 خاقانی.  
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حجم در اصطلاح هندسه: و مساحت تن او )حجم زمین( چنانک ارشی اندر ارشی یک ارش مکسر باشد چون  
تن  ترکیب  با  که  زخمه  هریک  آواز  معنای  به  )ازالتفهیم(.  لحن مکعب  مرحوم ها  خط  به  )یادداشت  سازند  ها 

 دهخدا(:  

 وقت شبگیر بانگ ناله  زیر 

 تر آید به گوشم از تکبیرخوش

 تن او تیر نه زمان بزمان 

 به دل اندر همی گذارد تیر 

 الصفا، یادداشت ایضاً(. اخوان )از رسایل  

 این کلمه به معنی خاموش هم است. چه تن زدن خاموش شدن را گویند. 

 

 Body):)    بدن به عنوان یک اسم چندین معانی دارد: ساختار فیزیکی یک شخص یا حیوان، گروهی از افراد با
اسثنای سروان ام و مقدار  ای پزشکان، قسمت مرکزی یک شخص یا حیوان به هدف مشترک، مانند بدن حرفه

 زیادی از چیزی یا قسمت اصلی یک تن. 

گیرد؛ ساختار فیزیکی: شخص یا حیوان: کل ساختار فیزیکی یک شخص یا حیوان که تمام اجزای آن را دربرمی 
شود. اغلب از اصطلاح جسد استفاده مثال: تمام بدنم درد گرفت. لاشه: هنگامی که به حیوان مرده اشاره می 

 تواند به انسان یا حیوان مرده نیز اشاره کند.  شود؛ اما جسد می می

یا هدفمند: مجموعه ها: گروه حرفهها و سازمان گروه  یا برای یک هدف مشترک کار ای  از افرادی که باهم  ای 
 ای پزشکان است.  کنند؛ مثال: انجمن پزشکی بریتانیا بدن حرفه می

ها در متن توضیح  اجزای یک کل: بخش مرکزی: قسمت اصلی و مرکزی چیزی، مانند: متن. مثال: استدلال 
قابل  مجموعه   مثال:  چیزی.  از  زیادی  مقدار  یا  جرم  مقدار:  یا  جرم  مجازی:  معانی  است.  از  داده شده  توجهی 

 دانش.  

 (In the Longman Dictionary of Contemporary English, "body" as a noun has several 
meanings: the physical structure of a person or animal; a group of people with a shared 
purpose, such as the doctors' professional body; the central part of a person or animal, 
excluding the head and limbs; and a large amount of something, or the main part of a 
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text. Physical Structure: Person or Animal: The entire physical structure of a person or 
animal, encompassing all its parts. Example: "My whole body ached". Carcass: When 
referring to a dead animal, the term "corpse" is often used, but "body" can also refer to a 
dead human or animal. Groups and Organizations: Professional or Purposeful Group: 
A collection of people working together or for a common goal. Example: "The British 

Medical Association is the doctors' professional body". 

Parts of a Whole: Central Part: The main, central part of something, such as the body 
of text. Example: "The arguments are explained in the body of the text". Figurative 
Meanings: Mass or Amount: A large mass or quantity of something. Example: "A 

considerable body of knowledge"  

 

 به معنای اعضای بدن است. اعضای تن: 

 

Body part):)    بخش بدن به عنوان هر عضوی از ارگانیسم مانند اندام یا اندام با کلمه  بدن به معنای ساختار
 شود. فیزیکی یک شخص یا حیوان و بخش به معنای قطعه یا ویژگی چیزی تعریف می 

تعریف کلمه  سینه   برای مثال:  یا حیوان است.  فیزیکی یک شخص  اولیه  بدن ساختار  تعریف  تفکیک شرایط: 
 کند که قسمت جلویی بدن شما بین گردن و شکم شماست. روشن می 

واژه  جداگانه   partنامه  بخش:  قطعات  از  یکی  یا  چیزی  ویژگی  یا  قطعه  یک  عنوان  به  آن  را  از  چیزی  که  ای 
 کند.  ساخته شده است تعریف می

ها بخش بدن یک قطعه یا ویژگی خاص و جداگانه از ساختار فیزیکی یک شخص یا  قسمت بدن: با ترکیب این 
ها( برای نشان دادن چیستی یک عضو بدن  نامه  همچنین از مثال یک ارگان )مانند قلب یا ریه حیوان است. واژه 

 کند.  استفاده می

In the Longman Dictionary, "body part" is defined as any part of an organism, such as 
an organ or extremity, with the word "body" meaning the physical structure of a person 
or animal and "part" meaning a piece or feature of something. Breakdown of the terms: 
Body: In the Longman Dictionary, the primary definition of "body" is "the physical 
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structure of a person or animal". For example, the definition of the word "chest" clarifies 
that it is "the front part of your body between your neck and your stomach". Part: The 
Longman Dictionary defines "part" as "a piece or feature of something" or "one of the 
separate pieces that something is made of". Body Part: Combining these, a "body part" 
is a specific, separate piece or feature of the physical structure of a person or animal. 
The Longman Dictionary also uses the example of an "organ" (like the heart or lungs) to 

illustrate what a body part is, notes Longman Dictionary.  

 

 به معنای کیفیت و چگونگی و صفت آشفته و خشم و غضب است؛ برای مثال:   آشفتگی:

 نیاطوس چون دید بنداخت نان 

 ز آشفتگی بازپس شد ز خوان

  فردوسی.

و هرج  اختلال  معنای  به  معنا میهمچنین  نیز  و جنون  ومرج  واژه عشق، شیفتگی  این  دیگر  معنای  از  و  شود 
  است.

  خوردگی و اختلاط آن با رسوب است.آشفتگی آبی به معنای برهم -

  .است  آن شدن دردگین  و خوردگیبرهم  آشفتگی چشم به معنای -

 . است  طوفان  و  تلاطم انقلاب،  اضطراب، آشفتگی دریا به معنای -

  آشفتگی موی به معنای کالیدگی آن است.-

  شود.آشفتگی هوا به معنای انقلاب آن است و باد، ابر سیاه، برف و بوران در آن پیدا آمدن نیز معنا می -

 

Perturbation):)   به چیزی  رفتار  یا  کیفیت  در حرکت،  کوچک  تغییر  یک  عنوان  به  تغییر  اختلال  یک  ویژه 
 در.  باشد  داشته   اشاره   رویداد  یک  از  ناشی  اختلال  یا   نگرانی  به   تواندمی   همچنین  غیرعادی تعریف شده است.

  های زمینه   سایر   و   فیزیک   در:  تخصصی/فنی  حس .  یک:  تفکیک:  است   شده   آورده   بیشتری  جزئیات   اینجا 
  .علمی
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سیستم اشاره دارد. به عنوان مثال: در نجوم اختلال به یک انحراف یا تغییر جزئی در رفتار یا حالت منظم یک  
  و   آب  علم   در  تواند اختلالی را در مدار یک جرم آسمانی به دلیل کشش گرانشی یک جسم دیگر توصیف کند.می
 آشفتگی   فنی،   مفهوم  از   فراتر:  رسمی/عمومی  حس.  دو.  کند  اشاره   هوا   و  آب   الگوهای  در  تغییر   به  تواندمی   هوا

  از   حاکی  اغلب   استفاده   این  نگرانی، آشفتگی یا ناراحتی ذهنی ناشی از چیزی را نیز توصیف کند.تواند حالت  یم
 . است  عاطفی  اختلال از  تریرسمی یا  ترجدی سطح

آب آشفتگی  تغییرات  به  اشاره  )فنی،  اقلیمی  معشوقه های  نزد  شدید  آشفتگی  حالت  در  گاتا  آ مثال:  اش  وهوا( 
نگرانی یا آشفتگی( نکات کلیدی در مورد این کلمه: اغلب به جای یک اختلال کامل به  رفت. )رسمی، اشاره به  

یا جزئی دلالت دارد.   .کرد  استفاده   شمارش  غیرقابل  و  شمارش  قابل   اسم   عنوان  به  آن   از  توانمی  تغییر موقت 
 .دارد فنی  و رسمی لحن

In the Longman Dictionary of Contemporary English, "perturbation" is defined as a 
small change in the movement, quality, or behavior of something, especially an 
unusual change. It can also refer to worry or disturbance caused by an Event Here's a 
more detailed: breakdown: 1. Technical/Specialized Sense: In physics and other 
Scientific fields, "perturbation" refers to a slight deviation or change in a system's 
regular behavior or state. For example, in astronomy, it can describe a disturbance in a 
celestial body's orbit due to the gravitational pull of another object. In climate science, 
it could refer to a change in weather Pattern. 2. General/Formal Sense: Beyond the 
technical sense, "perturbation" can also describe a state of worry, agitation, or mental 
upset caused by something. This usage often implies a more serious or formal level of 
emotional disturbance. Examples from the Longman Dictionary: "Climatic 
perturbations" (technical, referring to changes in climate) "Agatha went up to her 
mistress in a state of great perturbation." (formal, referring to worry or agitation) Key 
points about the word: It often implies a temporary or minor change rather than a 
complete disruption. It can be used as both a countable and uncountable noun. It has a 

formal and somewone technical tone 
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 : اشتیاق  و شور

  .است  شورش و فساد فتنه، آشوب،  معنای به :شور

کنده از فتنه و آشوب و غوغاست.-   پر از شور به معنای پر از فتنه و آشوب و غوغا است یا آ

  پای شدن به معنای فتنه و آشوب برخاستن است.شور به -

شورش پدید آمدن: خواست که شوری به پای شود سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را  
 (. 1٨4سوی دار بردند )تاریخ بیهقی چ ادیب ص 

  شور خاستن: فتنه و آشوب به پا شدن است.-

 اند هم شده سپاه روم و سپاه حبش به 

 تو را نمایم که آخر چه شور خیزد از این 

 فرخی.

 شور و بلا به معنای فتنه و فساد و آشوب است. -

 شور و بلا به پای خاستن به معنای فتنه و آشوب برپا شدن است:  -

 تا او نشسته باشد شاد اندر این مکان 

 شور و بلا ز جای نیارد به پای خاست 

 فرخی.

 شوروشر به معنای آشوب، فتنه، فساد و بلاست:  -

 تا برنهاد زلفک شوریده را به خط

 فتاد گرد همه شهر شور و شر  اندر

 عماره.

 دارند دائم شور و غوغا را غوغا به معنای بانگ و فریاد است: که ترکان دوست می  و شور-

 مغربی. 
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به معنای حالت، وجد، هیجان، جوش، وجد واژه  پدید    و  این  یا در دل سالکی  نیز است: شوری در سر  مستی 
  آمدن.

 شتر را چو شور و طرب در سر است 

 اگر آدمی را نباشد خر است 

 سعدی. 

  .است   داشتن اشتیاق  و شوق  داشتن به معنایسری پرشور -

 شور افکندن شراب در مغز به معنای هیجان و نشاط آوردن و مستی پدید آوردن است:  -

 چو برداشت بهرام جام بلور

 به مغزش نبید اندر افکند شور

 فردوسی.

 شور در سر به معنای شائق است:  -

 شه از سودای شیرین شور در سر

 گدازان گشته چون در آب شکر

 نظامی.

 شور در سر بودن به معنای با وجد و اشتیاق بودن و شائق بودن است:  -

 مرا گر شور تو در سر نبودی 

  سر شوریده بی افسر نبودی 

 نظامی.

 . است  داشتن شیفتگی و  اشتیاق شور در سر داشتن به معنای-

 شور عاشقی به معنای جنون عاشقی و وجد عاشقی است: -

 مستی از من پرس و شور عاشقی 
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 آن کجا داند که دردآشام نیست 

 سعدی. 

 شور عشق به معنای جنون و مستی و اشتیاق عشق است:-

 شور عشق تو در جهان افتاد

 جان زیان افتاد  بیدلان را به 

 خاقانی.

 این کلمه به عشق و جنون نیز اشاره دارد:  

 این چنین ذوالنون مصری را فتاد 

 کاندر او شور و جنون نو بزاد 

 مولوی.

 از فرطِ شور به معنای از فرطِ شور و نشاط است و به معنای عزا و مصیبت نیز است: -

 خلق چندان جمع شد بر گور او 

 موکنان جامه دران در شور او

  مولوی.

 ستیزه، مناقشه، دعوا و منازعه، پیکار، جدال، نبرد و جنگ است:  

 همی بشکند عهد بهرام گور

 وبر تازه شد جنگ و شور بر این بوم 

 فردوسی.

 واژه  شور به معنای غوغا، فریاد، غلغله، فغان، بانگ، هیابانگ، هیاهو، خروش، شغب و ناله است:  

 وز دواتش که نیستان هزاران شیر است 

 شور صد رستم دستان به خراسان یابم 
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 (.2٩٩خاقانی )دیوان چ سجادی ص 

مغلوب - را سخت  او  معنای  به  و همچنین  است  آوردن  ناله  و  فغان  به  را  وی  معنای  به  برآوردن  از کسی  شور 
 ساختن است:  

 ناگاه برآورد بدین رسوایی 

 شوریده سر زلف تو شوری از ما

 وزیر ابونصر کندری )از المعجم(.

 شور برآمدن از جایی به معنای بانگ و غوغا بلند شدن و آشوب و هیجان پدید آمدن است:  -

 یار درآمد به کوی شور برآمد ز شهر

 عشق درآمد ز بام عقل ره در گرفت 

 خاقانی.

 شور برآوردن به معنای بانگ بلند پدید آوردن. هیجان برپا کردن:  -

 همان نای ترکی برآورده شور

 به بازوی ترکان درآورده زور. 

 نظامی.

 شور برانگیختن از کسی یا چیزی به معنای بانگ برآوردن از آن و حال وجد پدید آوردن است:-

 یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم

 زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. 

 سعدی . 

 شور برخاستن از چیزی یا کسی به معنای صدای آن بلند شدن و پدید آمدن آشوب است: -

 سر ستور بر آن گونه رانید یک

 که برخیزد اندر شب تیره شور
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 فردوسی.

 بنه تاخت اسپان بزور ز بهر

 بدان تا نخیزد از آن کار شور

 فردوسی.

 شور و آشوبی از جهان برخاست 

 آمدند آن جماعت از چپ و راست 

 نظامی.

 شور برداشتن به معنای ستیزه و پیکار برگزیدن و جنگ پیش گرفتن است: -

 اگر فیلفوس این نوشتی بفور

 تو هم رزم آغاز و بردار شور

 فردوسی.

شور چیزی یاکاری را درآوردن به معنای از حد تجاوز کردن و سخت افراط کردن در آن است؛ یعنی کاری را به  -
تداول  افراط کردن و در امری از حد اعتدال و متعارف خارج شدن که صورتی ناخوشایند و زننده به خود گیرد. در  

نحوی که صورتی زننده گویند: شورش را درآورده است و از حد اعتدال خارج شده است و افراط کرده در هر کار به 
 به خود گیرد و دیگران را به اعتراض وادارد.

  شور محشر برپا کردن به معنای غوغا و هیاهو راه انداختن است.

  هیاهوی رستاخیز است.شور نُشور به معنای شور محشر، غوغای محشر و  -

 : ست نگرانی  و  سخت  اضطراب مشغله،  این کلمه به معنای تشویش،

 گور بهرام دارجهان  بیامد

 از اوگشت خاقان پر از درد و شور

 فردوسی.

 چنان فاش گردد غم و رنج و شور 
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 نگام بهرام گورهکه رامش به 

 فردوسی.

واپس شدن و  زدن دل و مضطرب شدن، نگران شدن، دلشور به دل افتادن از کسی یا چیزی به معنای شور  -
 مشوش شدن است:  

 چو این نامه برخواند بهرام گور

 دلش اندر افتاد از آن کار شوره ب

 فردوسی.

ای روی  شور زدن دل کسی به معنای سخت مضطرب بودن و بیشتر برای شخص غایب که ترسی او را از حادثه -
  داده باشد است.

 :  است  گنده دل  و غیرمضطرب نانگران،  شور به معنای اضطراب است و دل کم شور به معنای بی کم -

 . نداری مهمه امور برای   اضطرابی یعنی  داری شوریکم  دل چه

  این کلمه به معنای شوم و نحس و نامبارک، ناخجسته و نافرخنده است.

و  - دارنده  معنی  به  اسماء  آخر  در  و  است  نحس  ستاره   معنای  به  شور  است اختر  کننده  چون  ورزش  مانند  ؛ 
 . سلحشور. در فرهنگ جهانگیری به معنی ورزنده آمده است؛ چنانکه سلحشور و سلاح شور است 

 کاربرنده و ورزنده  سلاح است که به معنای استاد و ماهر در به کار بردن سلاح است. ه سلحشور به معنای ب-

به  آمیخته شده باشد و برهم خوردن و برهم زدن نیز به  هم آمیخته و شورانیده به معنای چیزی که بههم چیزی 
 همین معناست. نای رومی را نیز گویند که نفیر باشد و به معنای شهرت و آواز بلند هم اشاره دارد.

 

به معنای آرزومند چیزی شدن، آرزو، آرزومندی، میل، شوق، رغبت بسیار، بویه، شیفتگی، به معنای    اشتیاق:
 ستگی به کسی:  بدل

  حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت 

 طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. 

 (.144حافظ )دیوان چ قزوینی ص 
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 Excitement):)  انگیز تعریف  اشتیاق   و  به معنای احساس شورواشتیاق داشتن با یک رویداد یا موقعیت شور
این میمی اشاره میشود.  به خود احساس  باشد که  پدرتواند یک اسم غیرقابل شمارش  مانند احساس     و  کند؛ 

برانگیز خاص مانند  اشتیاق   و  شمارش باشد که به یک رویداد شورتواند یک اسم قابل مادر شدن و همچنین می 
 کند.هیجان زندگی در شهر بزرگ اشاره می

 تحریک شدن اشاره دارد.احساس شورواشتیاق: به حالت درونی مشتاق بودن، متحرک بودن یا 

یا موقعیت شور باعث شوراشتیاق   و   رویداد  اشاره دارد که  به چیزی  شود؛ مانند: یک  اشتیاق می   و  برانگیز: این 
  کننده است.وجوش یا یک شرایط تحریک برانگیز، یک رویداد پرجنب اشتیاق   و تجربه  شور

  تپید.اشتیاق می  و مثال: قلب رابین از شور 

  های روز قبل را با چتربازی نجات دهید.اشتیاق   و خواهید باید بکوشید شوراشتیاق می  و  شوراگر شما 

In the Longman Dictionary, "excitement" is defined as the feeling of being excited or an 
exciting event or situation. It can be an uncountable noun referring to the feeling itself, 
like "the excitement of becoming a parent". It can also be a countable noun, referring to 
a specific exciting event, such as "the excitements of life in the big city". Here's a more 
detailed breakdown: Feeling of being excited: This refers to the internal state of being 
enthusiastic, animated, or stirred up. Exciting event or situation: This refers to 
something that causes excitement, like a thrilling experience, a lively event, or a 
stimulating circumstance. examples: Robin's heart was pounding with excitement. If 

you want excitement, you should try parachuting the excitements of the previous day.  

 

گاه شدن، دیدن، احساس ،درک    احساس: به معنای دریافت، درک کردن، دریافتن، دیدن، یافتن، دانستن، آ
چیزی با یکی از حواس است. اگر احساس با حس ظاهری باشد آن را مشاهدات گویند و اگر با حس باطن باشد 

 وجدانیات است. 

 

 Feel):)    احساس معانی مختلفی دارد. از جمله توانایی درک چیزی ازطریق لمس، احساس یا فضایی که چیزی
عنوان فعل استفاده کرد. توان از آن به کند. یک حالت هیجانی یا یک عقیده یا باور خاص. همچنین می ایجاد می 

گاهی از یک احساس فیزیکی یا هیجانی. به  عنوان یک اسم: کیفیت یا جو:  به معنای لمس فیزیکی چیزی یا آ
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های قدیمی یا احساس آرامش برای یک  این به برداشتی از چیزی اشاره دارد مانند احساس مدرن برای عکس 
کنید چه احساسی دارد مانند حس  دهد که وقتی چیزی را لمس می : این نشان می رستوران. احساس از لمس 

عنوان یک فعل:  نرم و پردار یک پارچه. عمل استفاده از لمس: ممکن است سوئیچ نور را با احساس پیدا کنید. به 
از یک احساس  بودن  گاه  این می آ یا هیجانی مانند احساس :  تواند یک احساس فیزیکی مانند احساس ضعف 

تاریکی چیزی را احساس کنید. نمونه  یا معاینه: ممکن است در  هایی از، فرهنگ لغت:  گناه باشد. برای لمس 
ها با وجود سنشان حسی مدرن دارند )اسم(. من احساس این پارچه را دوست دارم )اسم(. او احساس کرد عکس

می  همچنین  )فعل(.  است  شده  ضعیف  کنید  زانوهایش  استفاده  سوئیچ  احساس  برای  خود  دستان  از  توانید 
  )فعل(.

In the Longman Dictionary, the word "feel" has several meanings, including the ability 
to perceive something through touch, the sensation or atmosphere something gives off, 
an emotional state, or a particular opinion or belief. It can also be used as a verb, 
meaning to physically touch something or to be aware of a physical or emotional 
sensation. As a noun: A quality or atmosphere: This refers to the impression 
something gives off, such as a "modern feel" for old photographs or a "relaxed feel" for a 
restaurant. The sensation from touch: This describes how something feels when you 
touch it, like the "soft, feathery feel" of a cloth. The act of using touch: You might "find 
the light switch by feel".As a verb: To be aware of a sensation: This can be a physical 
sensation, like feeling "weak," or an emotional one, like feeling "guilt". To touch or 
examine: You might "feel for" something in the dark. Examples from the dictionary: 
"Despite their age, the photographs have a modern feel." (noun)"I like the feel of this 
cloth." (noun)"He felt his knees becoming weak." (verb)"You can also use your hands to 

feel the switch. (verb 

 

مل، نفوذ و   کاوش کردن: تا  به معنای کاویدن، حفر، کنندگی، نقب، تفتیش، تجسس، تفحص، غور، تفکر، 
ثیر است: پرستیدن داور افزون کنید   تا 

 ز دل کاوش دیو بیرون کنید 

  فردوسی.
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 Exploration):)   به یا  کاوش  برای کشف چیزهای جدید  موقعیت  یا  بررسی یک مکان  یا  عنوان عمل سفر 
های ناشناخته یا بررسی یک موضوع  تواند شامل سفر فیزیکی به مکان کسب دانش تعریف شده است. این می 

یک   اینجا  در  باشد.  آن  مورد  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  دقیق برای  کاوش تفکیک  یک.  است:  شده  آورده  تر 
ویژه به مکانی ناآشنا یا قبلًاناشناخته برای اطلاع از آن  فیزیکی: سفر و کشف: این به عمل سفر به مکانی، به

یا حتی  ها: این شامل فعالیت اشاره دارد. مثال هایی مانند کاوش در یک جنگل جدید، کشف ذخایر نفت و گاز 
سادگی در تواند یافتن چیزی خاص مانند یک منبع باارزش یا به کاوش در فضای بیرونی است. هدف: هدف می 

انتزاعی  بیاموزید. دو. کاوش فکری: بررسی و یادگیری: این شامل شکل  تری از کاوش است. مورد خود مکان 
تواند  ؛ مثال: این می تری به دست آوردکند تا درک عمیق جایی که فرد یک موضوع یا ایده را با جزئیات بررسی می

اطلاعات   اجتماعی. هدف: هدف کسب  پیچیده   یا یک موضوع  فلسفی  ایده   یک  باشد.  ادبی  متون  در  کاوشی 
تجزیه  موضوع،  مورد  در  جنبه بیشتر  بینش وتحلیل  ایجاد  شاید  و  آن  مختلف  اصل  های  در  است.  جدید  های 

به  را  کاوش  لغت  با هدف کسب فرهنگ  فکری  تحقیقات  یا  فیزیکی  ازطریق سفر  فرایند کشف چه  عنوان یک 
  کند.دانش و درک جدید برجسته می

In the Longman Dictionary "exploration" is defined as the act of traveling through or 
investigating a place or situation to discover new things or gain knowledge. This can 
involve physical travel to unknown places, or the examination of a topic to learn more 
about it. Here's a more detailed breakdown: 1. Physical Exploration: Travel and 
Discovery: This refers to the act of traveling to a place, especially one that is 
unfamiliar or previously unknown, to learn about it. Examples: This includes activities 
like exploring a new jungle, discovering oil and gas reserves, or even exploring outer 
space. Purpose: The purpose can be to find something specific, like a valuable 
resource, or to simply learn about the place itself. 2. Intellectual Exploration: 
Examining and Learning: This involves a more abstract form of exploration, where 
one examines a subject or idea in detail to gain a deeper understanding.Examples:This 
could be an exploration of literary texts, a philosophical idea, or a complex social issue. 
Purpose:The goal is to learn more about the subject, analyze its different aspects, and 
perhaps develop new insights. In essence, the Longman Dictionary highlights 
exploration as a process of discovery, whether it's through physical travel or 

intellectual investigation, with the aim of gaining new knowledge and understanding 
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دهنده است و هر متحرکی را محرکی هست و محرک هم یا بالذات است و به معنای جنباننده و حرکت   محرک:
  یا بالعرض.

 تعالی است:  محرک اول به معنای ذات حق-

 کیست مر این قبه را محرک اول 

 چیست از این کار کرد بهره و حاصل 

 خسرو.  ناصر

  تعالی است.محرک سرمدی به معنای ذات حق -

ترغیب  برانگیزاننده،  معنای  به  کلمه  و  این  است  مقابل مخدر  و  آورنده  هیجان  به  برآغالاننده،  وادارنده،  کننده، 
 کننده؛ چون فسفر و ذراریح است.کننده و ماده  تحریک تحریک همچنین به معنای 

 

 Stimulus):)  تر توسعه یابد یا چیزی  تر یا قویکند تا سریع عنوان چیزی که به یک فرایند کمک میمحرک به
کند تعریف شده است. در اینجا دو تعریف اصلی در دیکشنری  که کسی یا چیزی را وادار به حرکت یا واکنش می 

می  کمک  فرایند  یک  به  که  چیزی  یک.  است:  شده  سریع آورده  تا  قویکند  یا  مثال تر  یابد؛  توسعه  کاهش  تر   :
مالیات محرکی بود که اقتصاد کُند به آن نیاز داشت. دو. چیزی که کسی یا چیزی را به حرکت یا واکنش وادار  

محرک می به  بیشتر  واکنش  به  شروع  نوزاد  سن  این  در  مثال:  می کند؛  بصری  و  های  است  مفرد  محرک  کند. 
  ها جمع است.محرک 

In the Longman Dictionary, stimulus is defined as "something that helps a process to 
develop more quickly or strongly" or "something that makes someone or something 
move or react". Here are the two main definitions from the Longman Dictionary: 1. 
Something that helps a process to develop more quickly or strongly Example: "The 
discovery of oil acted as a stimulus to the local economy". Example: "Tax cuts provided 
the stimulus which the slow economy needed". 2. Something that makes someone or 
something move or react. Example: "At this age, the infant begins to react more to 

visual stimuli."Stimulus is singular and stimuli is plural.  
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 شود.العمل و انفعال است و مقابل کنش معنا می این کلمه به معنای عکس   واکنش:

 

 Reaction):)    کلماتی یا  رویداد  موقعیت،  دلیل  که  چیزی  یک.  دارد:  اصلی  معنای  دو  )اسم(  واکنش  کلمه 
دهید. دو. بیماری یا تأثیر منفی بر بدن پس از مصرف دارو یا غذا. فرهنگ  کنید یا انجام میاست که احساس می 

واکنش زنجیره  مانند  و عباراتی  واکنش )صفت(  واکنش )فعل(  مانند  و  لغت همچنین اصطلاحات مرتبطی  ای 
می  تعریف  را  روده  یا  واکنش  عمل  یک  )اسم(  واکنش  است:  آمده  دیکشنری  از  اولیه  تعاریف  اینجا  در  کند. 

و   شوک  از  ترکیبی  خبر  این  به  جف  واکنش  است.  شده  گفته  یا  افتاده  اتفاق  که  چیزی  از  ناشی  احساس 
تواند یک واکنش روده باشد که یک احساس قوی بدون دلیل روشن است. اثر منفی بر  بود. این می   شورواشتیاق 

از مصرف دارو یا غذا. مثال: او واکنش آلرژیک شدید به دارو داشت. اشکال مرتبط )فعل(: رفتار روی بدن پس 
کردن به روشی خاص یا نشان دادن یک هیجان خاص در پاسخ به چیزی. واکنشی )صفت( آماده نیست برای  

برنامه  کاری  انجام  به  مجبور  و  زنجیره تغییرات  واکنش  وقوع  صورت  در  نشده  زانو  ریزی  تندتند  واکنش  ای. 
  شود.)صفت(: عمل یا پاسخی که از روی عادت و بدون فکر انجام می 

In the Longman Dictionary, the word "reaction" (noun) has two main meanings: 1) 
something you feel or do because of a situation, event, or words, and 2) an illness or 
negative effect on the body after consuming a drug or food. The dictionary also defines 
related terms like "react" (verb), "reactive" (adjective), and phrases like "chain reaction" 
and "gut reaction". Here are the primary definitions from the Longman Dictionary: 
reaction (noun) An action or feeling caused by something that happened or was said 
:Example: "Jeff's reaction to the news was a mixture of shock and excitement". This can 
be a "gut reaction," which is a strong feeling without a clear reason. A negative effect on 
the body after consuming a drug or food :Example: "She had a severe allergic reaction 
to the medication". Related Forms (verb):To behave in a particular way or show a 
particular emotion in response to something. reactive (adjective): Not ready for 
changes and having to do something unplanned when they happen Chain reaction. 
(noun): A series of events, each causing the next, like a series of dominoes falling. 
Knee-jerk reaction (adjective):An action or response done out of habit without 

thinking. 
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به معنای نگاه کردن، دیدن، نگریستن، بینش، نظر، نگاه، ملاحظه، مشاهده و عمل نگریستن است:   نگرش:
دیده  من از واسطه  دیدن او از من دیده بردوخت و نگرش به اصل کار الله باشد.  انگرش او در هر کار از بهر رضای 

 و هویت خویش درآموخت.

  به معنای دقت، توجه، محابا و ملاحظه است.

بی بی - معنای  به  بینگرش  و  نمیملاحظه  باک  هیچ  کشتن  از  و  دارد  هولناک  سپاهی  است:  و محابا  دارند 
 (. 2٠٩نگرش همی حرب کنند. )تاریخ سیستان ص تکلف و بی بی

  

 Attitude):)   نگرش دو معنای اصلی دارد: نظرات و احساساتی که معمولًا در مورد چیزی که در رفتار شما
با اعتماد به نفس غیرعادی بدون توجه به نظر  نشان داده می  یا رفتار  شود و )غیررسمی( سبک لباس پوشیدن 
 دیگران است. 

In the Longman Dictionary, "attitude" has two main meanings: the opinions and 
feelings you usually have about something that are shown in your behavior, and 
(informally) a style of dressing or behaving with unusual confidence without caring 

what others think 

 

شدن    نفوذ: جاری  آید،  آن  بر  آنچه  از  تیر  گذشتن  بیرون  آید،  بدان  آنچه  از  تیر  گذشتن  درگذشتن،  معنای  به 
فرمان و نامه، روان شدن فرمان، روان گشتن قضا و فرمان و آنچه بدان ماند، اثر کردن، روانی و روایی است: 
مانند نفوذ سخن، نفوذ کلام ،نفوذ کلمه و به معنای گذر، درگذشتگی، دخول در چیزی و فرورفتگی است و به  
معنای متنفذ بودن، در دیگران اثر داشتن، مطاع و نافذالکلمه بودن به سبب موقعیت علمی یا مالی یا اجتماعی  

 نیز است. 

 

 Influence):)    از نیروی یا چیزی بدون استفاده  یا تفکر شخص  تأثیر گذاشتن بر نحوه  رشد، رفتار  به معنای 
 مستقیم یا دستور است.  
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به عنوان فعل تأثیر معمولًا به معنای تأثیر گذاشتن یا تغییر بر کسی یا چیزی به روش غیر مستقیم اما معمولًا مهم 
 کند.  گذارد بر آن شخص یا چیز نفوذ می است؛ پس چیزی یا کسی که بر شخص یا چیز تأثیر می

 والدین او هنوز نفوذ زیادی روی او دارند.  

 های بانفوذ خارجی بوده است. تأثیر آدم این تصمیم تحت 

in the Longman Dictionary to affect the way someon or something develops, behaves, 
or thinks, without using direct force or order 

As a verb, influence typically means "to affect or change someone or something in an 
indirect but usually important way." Something or someone that influences a person or 

thing, then, has an influence on that person or thing.  

her parents still have a great deal of influence over her.  

the definition was affected by outside influences.  

 

 به معنای زور، قوت، توانایی، توان، پهلوانی، نیرومندی و قدرت است:   نیرو:

 نخست آفرین کرد بر دادگر 

 کزو دید نیرو و بخت و هنر 

 فردوسی. 

 چه فرماییم چیست نیروی من 

 آهوی من تو دانی هنرها و  

 فردوسی. 

بی خواسته  و  نعمت  و  نیرو  و  جوانی  و  احوال  چنین  )تاریخ  در  شود  حاصل  را  وی  تجربت  چند  که  پیداست  رنج 
ص  سخت 24٧بیهقی  بطش  و  نیرو  خداوندان  کی  خوانند  قومی  جنگ  به  را  شما  )فارس(.  بلخی اند  ابن  نامه  

 (.6ص 

 بازو، ضرب، زخم، فشار و قوه  دست است:  و به معنای زور
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 ز نیروی گردنکشان تیغ تیز 

 خم آورد و از زخم شد ریزریز 

 فردوسی. 

 ز نیروی او پشت کردی بخم

 نهادی به روی زمین بر شکم

 فردوسی.

 به نیرو کنند از بن اسبان درخت 

 بدرد ز آوازشان سنگ سخت 

 اسدی.  

 ست پای درختی که اکنون گرفته 

 به نیروی شخصی برآید ز جای

 سعدی. 

 شود: این کلمه به معنای رمز قدرت هم معنا می 

 چنین گفت هومان که آن اختر است 

 که نیروی ایران بدواندر است 

 فردوسی. 

 شود:  کلمه  نیرو به معنای امکان، قابلیت و استعداد هم معنا می

 گیا رست با چندگونه درخت 

 به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت 

 ببالا ندارد جز این نیرویی 

 بپوید چو پویندگان هر سویی
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 فردوسی.

را   به آن سمع و بصر مسموع و مبصر  را نیز گویند که در سمع و بصر و دیگر حواس مودع است که  نیرو قوتی 
یید، یاری و کمک هم معنادار است:    دریابد و به معنای حول، تا 

 به نیروی یزدان کیهان خدای

 برانگیختم پیلتن را ز جای 

 فردوسی.

 آب اندرون چنگلوک به مردن به 

 به از رستگاری به نیروی غوک 

 عنصری. 

گویم بدین لشکر بزرگ که با من است هرکاری بتوان کرد به نیروی ایزد تعالی )تاریخ  این سخن را از ضعف نمی
تا شر آن مفسدان به نیروی خدای عزو جل کفایت کردندی )تاریخ بیهقی(. به نیروی مکری  2٠3بیهقی ص   .)

 (. 35٩تجنبی می کرد )ترجمه  تاریخ یمینی ص 

 شود:  نیرو به معنای جنگ و نبرد هم معنا می 

 نهنگی دمان است و شیر ژیان 

 به نیروی او کس نبسته میان

 فردوسی. 

 این کلمه همچنین به معنای شدت، حدت و ضرب است: 

 چو نیروی پرخاش ترکان بدید

 بزد دست و تیغ از میان برکشید

 فردوسی.

 بر برش خمیده عمودی بزد  

 افتاد ترک از سرش ز نیرو بی 
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 فردوسی. 

و   نفرات  نظامی مجموعه   قوای مختلف  از  به هریک  است.  کود، سرگین  احتمال،  امکان،  معنای  به  کلمه  این 
به  که  دریا  یا  زمین  هوا،  در  مملکت  یا  دولت  یک  جنگی  نیروی  تجهیزات  زمینی،  نیروی  هوایی،  نیروی  ترتیب 

یا   بازدارد  دریایی نام دارد. در اصطلاح فیزیک عاملی است که قادر است جسمی را به حرکت درآورد، از حرکت 
 سرعت حرکت آن را تغییر دهد. به معنای انرژی و تقدیر نیز است؛ اگر گویند به هر نیرو مراد به هر تقدیر است. 

تر شود  باک نیروتر وبی   های گردن پر شود... و مردم بانیرو به معنای زورمند و قوی است: اندر حال خشم رگ   با -
 )ذخیره  خوارزمشاهی(.

این کلمه به معنای محکم و سخت است: آن قصب که بانیرو بود دبیران دیوان را شاید که قلم به قوت رانند تا  
 صریر آرد )نوروزنامه(. 

 تاب:  نیرو یعنی ناتوان، سست و بی قوت، عاجز و بی بی -

 گر ز خورشید بوم بی نیرو است 

 از پی ضعف خود نه از پی او است 

 سنایی. 

 نیرو یعنی قوی، نیرومند و بانیرو:  به -

 نیرو و یال هر اسپی که دیدی به 

 فکندی به گردنش خمّ دوال

 فردوسی.

 امروز به خم اندر نیکوتر از آنید...

 نیروتر از آنید   تر از آنید و بهزنده 

 منوچهری.

اند از این هر  اندر آن خانه مردی و خوکی و شیری باشد... و گفته ای که  اند به خانه حکما تن مردم را شبیه کرده 
به  (. آن ناحیتی است و جایی است سخت حصین از جمله   ٩٧نیروتر خانه او راست )تاریخ بیهقی ص   سه هرکه 

 (.111نیروتر )تاریخ بیهقی ص   تر و بهغور و مردم آن جنگی
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 نیروتر سپاهی است و امن نیکوتر دستگاهی )راحةالصدور(.  عدل به 

به  و  سخت  شدید،  معنای  به  نیرو  میکلمه   و  افتادند  بنه  در  خصمان  است:  حمله شدت  و  به بردند  نیرو  های 
رفت )تاریخ بیهقی(. از جانب  نیرو می  (. در آن صفه  باغ عدنانی بنشست بادی به 63٨کردند. )تاریخ بیهقی ص می

  (. وقت نماز بود و شبی تاریک و باران به٩٠نیرو آمد و فور را دل مشغول شد )تاریخ بیهقی ص  لشکر فور بانگی به 
 (.2٠1نیرو آمدی )تاریخ بیهقی ص 

 نیرو شدن به معنای قوت گرفتن و قوی شدن است:  به -

 نیرو شود   کزو دین یزدان به 

 آهو شودهمان تخت شاهی بی 

 فردوسی.

 ز ره بازگشتن بد آید به فال 

 بدسگالبه نیرو شود زین سخن 

 فردوسی.

 بلعمی(. نیرو شد )ترجمه  طبری  زنان مرحلیمه را گفتند این خر را چه علاج کردی که چنین روان گشت و به 

 نیروکردن به معنای قوی کردن و پروردن است:  به -

 نیرو کنید  اسپان بهه بفرمود ک

 آهو کنید سلیح سواران بی 

 فردوسی.

نیرو آوردن به معنای مقاومت و تحمل کردن است: مرد شجاع باید که به اول جنگ چون شیر ژیان باشد به  -
 دلیری و روی نهادن و به میانه  جنگ چون پیل باشد به صبر کردن و نیرو آوردن )نوروزنامه(.

 نیرو افکندن به معنای کود دادن، رشوه دادن زمین را و کوت افکندن است:  -

 گر نیستت ستورچه باشد 

 خرّی به مزد گیر و همی رو 
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 مر کشت را خود افکن نیرو 

 رز را به دست خود کن فرخو 

 لبیبی. 

 نیرو بخشیدن به معنای تقویت کردن و قوت دادن است. -

 نیرو بردن به معنای قدرت و توانایی زایل کردن و ناتوان و عاجز کردن است:  -

 بینداخت زنجیر در گردنش 

 بدان سان که نیرو ببرد از تنش

 فردوسی.

 ماروش نیروی گاو آسمان برده به رمح 

 چون تف گرز گاوسر شوکت مار حمیری 

 خاقانی.  

 نیرو به بازو آوردن به معنای زور و نیرو یافتن و نیرومند و قوی دست شدن است: -

 چو نیرو به بازوی خویش آوریم

 هنر هرچه داریم پیش آوریم 

 فردوسی. 

 نیرو بیرون کردن به معنای امکان و قدرت از کسی گرفتن است:  -

 بکوشیم و نیروش بیرون کنیم

 به درویش ما نازش افزون کنیم 

 فردوسی. 

 نیرو خواستن: قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا؛ از خدا نیرو خواهید و صبر کنید )ترجمه  طبری بلعمی(.-

 نیرو دادن به معنای تقویت کردن، قوت بخشیدن و قوی کردن است:  -
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 ضربان باشد نیرو دهد آن را چون بی 

 ورنه دل ملکت را بیم ضربان است 

 منوچهری.  

 علم نیرو دهد کمالت را 

 الت را ؤعقل اجابت کند س

 اوحدی.  

یید کردن و یاری کردن است:   این کلمه به معنای تا 

 همی خواهم از کردگار جهان

 که نیرو دهد آشکار و نهان 

 فردوسی. 

 چرخ دندان خای انگشت به دندان که چرا 

 نیک مردی به بدان این همه نیرو بدهد 

 خاقانی.  

 نیرو کردن به معنای کوشیدن، به زور متوسل شدن و زور به کار بردن است:  -

 چون کار گشاده گشت نیرو چه کنم 

 با زشت مرا خوش است نیکو چه کنم 

 عنصری. 

 آوردن و زور آوردن هم معنادار است:کلمه نیرو به معنای فشار 

 آب هرچه بیشتر نیرو کند 

 بند ورغ سست بوده بفکند 

 رودکی. 
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نامه   ابن بلخی تا آن پاره که مانده بود سولاخ شد و آب نیرو کرد و زنبیل با حکیم و باآن جماعت درکشید. )فارس
 (.13٨ص 

دیدم ماده و بچه با وی. اسب را برانگیختم و نیک  این کلمه به معنای کوشیدن و پافشاری کردن است: آهویی  
کردند و در بیم آن بودند که بغداد  (. لشکرهای ما بر آن جانب همدان نیرو می 2٠٠نیرو کردم )تاریخ بیهقی ص 

(. ما به تن خویش نیرو کردیم و ایشان نیرو کردند )تاریخ بیهقی  43٨نیز از دست ایشان بشود )تاریخ بیهقی ص 
 (.٨2بلخی ص نامه  ابن رفت تا ناپدید شد )فارس کرد فروتر می(. چندانک بیشتر نیرو می 466ص 

 به معنای نبرد کردن، جنگیدن و زورآزمایی کردن است: -

 کجا وی را گمان آمد که ویرو

 بهر ویس نیرو   کند با وی ز

 فخرالدین اسعد. 

 وجو کندور بگیری کیت جست 

 نقش با نقاش چون نیرو کند

 مولوی.  

 به معنای ستم کردن و زور کردن است:  -

 در عهد تو شیر قصد آهو نکند

 با مور ضعیف مار نیرو نکند.

 (.5)ازترجمه   تاریخ یمینی ص 

شود: پس او هرز سیف را گفت مرا چه نیرو توانی کردن، گفت هر  معنا می به معنای یاری کردن و یاری دادن هم 
که از فرزندان حمیرند... همه را گرد کنم )ترجمه  طبری بلعمی(. ای جوانمردان نیرو کنید و مردآسا باشید که بار  

 گران است )تذکرةالاولیاء(. 

 نیرو گرفتن به معنای قوت گرفتن و قوی شدن است:  -

 تناور شد آن کرم و نیرو گرفت 

 سر و پشت او رنگ نیکو گرفت 
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 فردوسی. 

 قباد بداندیش نیرو گرفت 

 هنرها بشست از دل آهو گرفت

 فردوسی. 

 چو نیرو گرفتند و دانا شدند 

 به هر دانشی بر توانا شدند

 فردوسی. 

وار سلطانی وی نیرو گرفت و بر بالا شد روزی چند سخت اندک و پس خاکستر شد اسکندر مردی بود که آتش 
 (. آن مخاذیل نیرو گرفتند )راحةالصدور(.٩٠)تاریخ بیهقی ص 

 این کلمه به معنای چیره شدن و غالب آمدن است:  

 دو گوش و دو پای من آهو گرفت 

 دستی و سال نیرو گرفت تهی

 فردوسی. 

 (.22٠در هر دو مجلس چون که شراب نیرو گرفتی ترکان این دو سالار را به ترکی ستودندی )تاریخ بیهقی ص 

 نیرو یافتن به معنای نیرو گرفتن است:  -

 شنیدم که رستم در آغاز کار 

 پروردگارچنان یافت نیرو ز 

 فردوسی. 

 نیروی بازو به معنای قوه  بازو و قدرت و توانایی است:  -

 چو کیوان به برج ترازو شود 

 جهان زیر نیروی بازو شود 
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 فردوسی. 

 نیروی بخت به معنای قدرت اقبال است:  -

 وتخت گمانت چنین است کاین تاج

 سپاه و فزونی و نیروی بخت 

 فردوسی. 

 نیروی پنداره به معنای قوه  واهمه که بدان انسان ادراک معانی جزئیه نماید. -

 نیروی دست، زور دست و کنایه از قدرت و توانایی است: -

 چو لشکر دهی مر مراگنج هست 

 سلیح و بزرگی و نیروی دست 

 فردوسی. 

 مرا گنج و دینار بسیار هست 

 بزرگی و شاهی و نیروی دست 

 فردوسی. 

 ببیند که قیصر سرافراز هست 

 مایه مر او راست نیروی دست چه 

 فردوسی. 

 کدّ یمین:  -

 به پیش تو آرم همه هرچه هست 

 کجا گرد کردم به نیروی دست 

 فردوسی. 

ثیر ش-  ت سالگی است:  صنیروی شست به معنای زور و قدرت عدد شست و تا 
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 چنین سست گشتم ز نیروی شست 

 بپرهیز و با او مسا هیچ دست 

 فردوسی. 

 نیروی کاری آمدن کسی را یعنی بدان قادر شدن و قادر به اجرای آن شدن است:  -

 نخستین که آیدش نیروی جنگ 

 همان پروراننده آرد به چنگ 

 فردوسی.

 در انگلیسی است.  powerکلمه نیرو همان قدرت و معادل 

 

به معنای چیره شدن، چیر شدن، فائق آمدن، صولت، بُهور، بَهر، غَلب، غَلَب، غَلَبَة، غُلبَة، استحواذ، بَذّ،    غلبه:
غلبه کردن، اِبرار و غلبه کردن است: غلامان تیر انداختن گرفتند و چنان غلبه کردند که کس را از غوریان زهره 

توان  (. و او کسی است که در حکم بر او غلبه نمی 111نبودی که از برج سربرکردندی )تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
ص  ایضاً  بیهقی  )تاریخ  بی 31٠کرد  و  کردند  غلبه  مردمان  فروکوفت  را  چند  تنی  )گلستان  (.  بزدند  محابایش 

 (. 154سعدی(. در آن فرصت گرگ غلبه کرده بود )انیس الطالبین ص 

 

Overcome):)   دارد: او  با موفقیت احساس یا مشکلی را کنترل کنید که شما را از دستیابی به چیزی باز می
 رویی خود تلاش کرد.برای غلبه بر کم 

 to successfully control a in the Longman Dictionary feeling or problem that prevents 
you from achieving something: He struggled to overcome his shyness 

 

 به معنای نظارت کردن و تفتیش کردن است.   کنترل:

 شخص بر احساسات و اعمال است. خود را کنترل کردن به معنای نظارت داشتن عقل -
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Control):)  تصمیم قدرت  ]غیرقابل شمارش[  یک  قدرت،  منطقه،  یک  کشور،  یک  اداره  نحوه   درباره  گیری 
 سازمان و غیره.  

 آورد. ابات بعدی به دست میانتخ در را شورا  کنترل کنترل کسی/چیزی: حزب انتظار دارد

 اند. گرفته جویان کنترل شهر را به دست ستیزه 

 اند. ها کنترل کنگره را از دست داده دموکرات

 یک حکومت نظامی کنترل کشور را به دست گرفت.

 گذاران در نهایت کنترل شرکت را دوباره به دست گرفتند. بنیان 

 کنترل بر کسی/چیزی: او از سنت کنترل غیرنظامی بر ارتش دفاع کرد. 

 در کنترل کسی/چیزی: شهر در کنترل نیروهای دشمن است. 

 ماند.المللی باقی میکنترل بین کنترل ... این منطقه تحت تحت 

 .  دهد  انجام خواهید می  که را کاری چیزی /کسی  کردن وادار  توانایی  ]غیرقابل شمارش[

 ها نداشت.کنترل روی کسی/چیزی: معلم هیچ کنترلی روی بچه 

 او سخت مبارزه کرد تا کنترل کارش را حفظ کند. 

 .کرد  می تلاش  صدایش کنترل  حفظ  برای اوکنترل چیزی: 

 او کنترل ماشینش را روی یخ از دست داد. 

قدر عصبانی شد که کنترل خود را از دست داد )فریاد زد و کارهایی را گفت یا انجام داد که معمولًا انجام  او آن 
 داد(.نمی

 .است  شده  لغو رم به پرواز:  ما کنترل  از خارج شرایط دلیل  به فراتر/خارج از کنترل کسی 

 کنترل است. کنترل: وضعیتی که تحت تحت 

 مربی تیم را مجبور کرد روی کنترل توپ سخت کار کنند )در بازی توپ(. 

In to the Oxford dictionary is means [uncountable] the power to make decisions about 
how a country, an area, an organization, etc. is  
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Control of somebody/something:The party expects to gain control of the council in the 
next election. Militants have taken control of the Town. The Democrats have lost 
control of Congress. A military junta seized control of the country. The founders 
eventually regained control of the company. control over 
somebody/something:Hedefended the tradition of civilian control over the military. in 
the control of somebody/something: Thes in the control of enemy forces. under… 
control The area remains under international control. [uncountable] the ability to make 
somebody/something do what you want. control over somebody/something: The 
teacher had no control over the children.He fought hard to retain control over his work. 
control of something :She struggled to keep control of her voise. She lost control of her 
car on the ice.He got so angry he lost control (= shouted and said or did things he would 
not normally do). beyond/outsidesomebody's control Owing to circumstances beyond 
our control: the flight to Rome has been cancelled. under control: The situation is 

under control.The coach made the team work hard on ball control (= in a ball game).  

 

به معنای از اطراف احاطه شده، پیدا کرده، حد گذارده شده، اندازه کرده و متناهی: و عدد این    محدود کردن:
(.  3٨رودهای صناعی نه محدود است که اندر آن به هر زمانی زیادت و نقصان افتد )حدودالعالم چ دانشگاه ص 

 (.251الدنیا نفس معدود و اجل محدود )تاریخ بیهقی چ مشهد ص معین و معلوم است: و لکل امری فی 

 حد است این جهان محدود و آن خود بی

 نقش و صورت پیش آن معنی سد است 

 مولوی.  

 هرچیز که محدود بود شکل پذیرد.

 قاآنی. 

 درآمد است .  به معنای اندک و کم است: فلان درآمدی محدود دارد؛ کم-
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شر، منع، محروم، محروم از بخت و    و   ها ندارد، ممنوع از خیر ها و دانسته به معنای قوه  بسط و تصرف در شنوده 
بی  در  نیکی،  است.  مبهم  مقابل  شود.  موقت  ظرف  از  قسمی  بر  اطلاق  نحویین  اصطلاح  در  حدزده،  روزی 

 اصطلاح نحویین اطلاق بر قسمی از مفعول مطلق موسوم به موقت گردد.

 

 (Restricting:)   تواند اتفاق  توانید انجام دهید یا آنچه می]قابل شمارش[ قاعده یا قانونی که کارهایی را که می
ها، محدودیت روی چیزی برای اعمال/محدود کند. واردات/سرعت/سفر و غیره. محدودیت بیفتد را محدود می 

محدودیت  محدودیت کردن  است  کرده  موافقت  دولت  چیزی:  بر  هیچ  ها  کند.  لغو  را  مطبوعات  آزادی  های 
 توانید برداشت کنید وجود ندارد.  محدودیتی برای مقدار پولی که می 

شمارش[ لباس   یا  کردن  محدود  عمل   ]غیرقابل  چیزی:  یا  شخصی  هرگونه  کنترل  از  مانع  که  ورزشی  های 
 شود.محدودیت حرکتی می 

in Oxford dictionary is means [countable] a rule or law that limits what you can do or 
what can happen import/speed/travel, etc. restrictions restriction on something to 
impose/place a restriction on something: The government has agreed to lift 
restrictions on press Freedom. There are no restrictions on the amount of money you 
can withdraw. [uncountable] the act of limiting or controlling someone or something: 
sports clothes that prevent any restriction of movement A diet to lose weight relies on 

calorie restriction in order to obtain results. 

 

وروش، طریق، طرز، قاعده و قانون است. در سنسکریت سمکارا به معنی گشتن و گردیدن  به معنای راه   هنجار:
 و راه است: به آخر شکیبایی آورد پیش 

 که جز آن نمی دید هنجار خویش  

 فردوسی.

 همی شدند به بیچارگی هزیمتیان 

 گسسته پشت گرفته گریغ را هنجار 

 عنصری. 
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 اند.هنجار به معنای جاده و راه راست است و بعضی راه غیرجاده را هم گفته 

 وروش، آشنا به رموز و ماهر است:  نجار به معنای دارای راه ه به -

 استادیم در فسق و قمار نیز 

 نجاریمهدر دیر مغان مغی به 

 عطار.

 نجار و به فن ه تا بجنباند به 

 تا بدانم من که پنهان بود من 

 مولوی.

 وراست رفتن است:  نجار رفتن به معنای درست رفتن و از راه درست ه به -

 نهندتدریج میهم در سلوک گام به 

 روندنجار میه  هم در طریق عشق به

 عطار.

 هنجار بردن به معنای راه بردن است:  -

 هم بدین تعبیه بران که ظفر 

 سپهت را نکو برد هنجار 

 سعد.  مسعود

 هنجار بریدن به معنای طی طریق کردن و راه پیمودن است:  -

 ای که از او باد کم رود بیرون به قلعه 

 ای که در او دیو بد برد هنجار به بیشه 

 مسعودسعد. 

 هر کجا روی آری از نصرت 
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 همی برد هنجارپیش نصرت 

 سعد.  مسعود

 یاب است:  راه  و هنجارجوی به معنای جوینده  راه -

 نوند شتابنده هنجارجوی 

 چنان شد که بادش نه دریافت بوی 

 اسدی. 

 آسای و دمساز و هنجارجویکم

 دو و تیزپویپای و آسان سبک 

 اسدی.  

ها تا لشکر است:... و به شب اندر آتش کردی بر میل هنجار کردن به معنای راه پیمودن و پوییدن یا راه یافتن  -
 التواریخ و القصص(. بدان هنجار راه کردندی )مجمل

 گر تو در دهر همدمی جویی 

 در ره جست کم کنی هنجار

 خاقانی.

 دان است:  نمای و راه هنجارنمای به معنای راه -

 وروش چو خضر پویان در راه 

 جویان هنجارنمای و راه 

 نظامی.

 

 Norm):) ]ار: طراحی جدید یک انحراف از هنجار است.انتظ  مورد یا  معمول رفتاری الگوی یا موقعیت  ]مفرد 

 جای اینکه استثناء باشند یک هنجاراند. تر به به نظر می رسد امروزه والدین مسن 
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 ]جمع[ استانداردهای رفتاری که در یک گروه یا جامعه خاص پذیرفته شده است.  

 هنجارهای اجتماعی/فرهنگی:

 کردند. دانست که در آن زندگی میای می ها و هنجارهای جامعه او مردم را محصول ارزش

in dictionary of Oxford is means [singular] a situation or a pattern of behaviour that is 
usual or expected rule: The new design is a departure from the norm. Older parents 
seem to be the norm rather than the exception nowadays norms [plural] standards of 
behaviour that are typical of or accepted within a particular group or society 
social/cultural norms She considered people to be products of the values and norms of 

the society they lived in. accepted norms of behaviour 

 

 : نعت فاعلی است از انضباط و به معنای دارای انضباط است. منضبط

 

 Ordered):)  شده یا سازماندهی شده است. مرتب  دقت به 

اش ایجاد کرده بود فکر وجود دستوری: یک جامعه منظم: او سعی کرد به آشفتگی که او در وجود سفارش شده 
 نکند. 

in dictionary of Oxford means carefully arranged or organized. an ordered existence: a 
well-ordered society : She tried not to think about the turmoil he had caused in her 

ordered existence. 

 

آرامیدن، درنگ، تحشحش، حشحشة، کون، ذماء،   حرکت: آرام،  مقابل سکون،  به معنای جنبش، جنبیدن، 
تقتقة، رکضت، نهضت، مور، تمور، تکان، تکان خوردن، سید جرجانی گوید: حرکت اشغال حیزی است پس از  
بُوِش در دو آن در دو  نیز حرکت دو  تدریج و  بر سبیل  به فعل  از قوه است  او گوید: حرکت خروج  حیزی و هم 

)کلیله مکان، چنان  بام رسیدمی  به  به یک حرکت  واحد:  در مکان  آن  دو  در  است  بوش  دو  ودمنه(.  که سکون 
)کلیله  آید  پیدا  فرزند  در  گفته قوت حرکت  بعضی  یمینی  ودمنه(.  تاریخ  )ترجمه    . نیست  را حرکت  اوج شمس  اند 

 (.26٠ص 
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رایت  اینک  و ذهاب است:  رفتن  معنای  بیهقی ص به  )تاریخ  بست  نمود جانب  (. حرکت 51٠ها حرکت خواهد 
بر   تکین  بیهقی(. علی  )تاریخ  آید  رفته  آنگاه سوی غزنین   ... بلخ  بر جانب  ما ]مسعودبن محمود[  کرد  خواهیم 

( و ما چون از ری حرکت کردیم تا  356منزل بازپس نشیند چنانکه پیش رسول ما حرکت کند )تاریخ بیهقی ص 
(. صواب 332تخت ملک پدر را ضبط کرده آید و به دامغان رسیدیم بوسهل زوزنی به ما پیوست )تاریخ بیهقی ص 

سلامت حرکت کرده شود )تاریخ بیهقی(. طلیعه را بازگردانید  ام تا صلح پیدا آید و از آنجا به آن است که من پیوسته 
  (. 3٧٩(. بر اثر به سه روز حرکت کنم )تاریخ بیهقی ص 3٧5که خوارزمشاه حرکت خواهد کرد )تاریخ بیهقی ص 

بیهقی ص خواجه )تاریخ  به یک هفته گذشته شد  عالی  رایت  از حرکت  بر جانب هدایت 3٧1احمدحسن پس   .)
که از نشابور  از آن (. دختر وی را که عقد نکاح کرده شده بباید آورد پیش 4٠٠)تاریخ بیهقی ص   حرکت خواهد کرد

ودمنه(.  (. دمنه گفت... ملک... حرکت و نشاط شکار فروگذاشته )کلیله 3٨3حرکت کرده باشد )تاریخ بیهقی ص 
نمیبه نشاط  و  حرکت  جانب  )کلیله هیچ  . کرد.  نامعلوم  حرکت  هنگام  و  است...  مخوف  راه  که  ودمنه(. 

 ودمنه(.  )کلیله 

)تاریخ   کرد  که  ناشیرین  حرکت  بدین  کردند  لعنت  را  وی  مردم  عامه   است:  رفتار  و  کار  فعل،  عمل،  معنای  به 
)گلستان( و    ... اتفاقاً از او حرکتی در چشم سلطان ناپسند آمد  النفس.ای بود کریم بیهقی(. ملک زوزن را خواجه

حال تعدی با دادن و    حال لزوم با کردن صرف کنند و معنی جنبیدن و رفتن دهد و در  این کلمه را در فارسی در
 معنی تحریک و جنبانیدن و بردن بخشد. 

به معنای مجری و نفاذ در قافیه است. در )اصطلاح موسیقی( زخم و ضربی که بر اوتار آید از زخمه یا کمان یا  
مسافت  هرگاه  کند.  تغییر  ثابتی  نقطه   به  نسبت  آن  موقع  که  گویند  را  وضع  فیزیک(  )اصطلاح  در  است.  ناخن 
اگر در حرکت متغیر   باشد حرکت را متشابه و گرنه متغیر گویند؛  با زمان  بواسطه  جسم متحرک متناسب  مطویه 
سرعت جسم به نسبت معینی تغییر کند حرکت را متغیر متشابه نامند. در )اصطلاح روانشناسی( حرکت بر چهار 

توان به چهار دسته  قسم است. دکتر سیاسی آرد: از جنبش ساده  موجودات یک سلولی گذشته سایر حرکات را می 
عادی. چهار.  غریزی. سه. حرکت  دو. حرکت  بازتاب.  یا  انعکاسی  یک. حرکت  است:  قرار  بدین  و  نمود  تقسیم 
حرکت ارادی و نیز گوید: هر فعلی معمولًا از چندین حرکت ترکیب یافته است و از همین جهت هرچند که لفظ  

شوند؛ ولی بهتر است حرکات مرکب را فعل یا  جای هم استعمال می فعل )کنش( و لفظ حرکت )جنبش( غالباً به 
اکثر حرکت  مانند  یا جنبش  بسیط  به حرکت ساده   لفظ  این  از اطلاق  و  بخوانیم  انعکاسی خودداری  کنش  های 

 کنیم. 

 حرکت اختلاجی وجه و غیره به معنای لقوه است. -

 حرکت اختیاری به معنای حرکت ارادی است.-



 

 

 (  1404  پاییز   -  سه و شمارۀ سی   -نهم داستان شیراز )سال    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

 حرکت ارادی به معنای مقابل حرکت قسریة است. -

شریان - و  دل  گسترش  و  کشش  جنبش  معنای  به  شرائین  و  قلب  انبساطیه   حرکت حرکت  مقابل  و  است  ها 
 انقباضیه است. 

 حرکت انتقالی به معنای حرکت دوری اجسام فلکی در مدار خود است. -

ها است و مقابل حرکت انبساطیه  حرکت انقباضیه  قلب و شرائین به معنای جنبش فراهم آمدگی دل و شریان -
 است.

 معنی القطع است.   معنی التوسط است و در مقابل حرکت بهحرکت به -

 معنی القطع است.  حرکت به -

 حرکت در این به معنای حرکت جسمی است از مکانی به مکان دیگر و آن را نقلة نامند )تعریفات جرجانی(. -

حرکت در کَمّ به معنای انتقال جسم است از کمیتی به کمیت دیگر و چنانکه از نمو به ذبول و برعکس است -
 )جرجانی(.

حرکت در کیف به معنای انتقال جسم است از کیفیتی به کیفیت دیگر. مانند گرم شدن آب و سرد شدن آن و  -
این حرکت را استحالة خوانند )جرجانی( و باز گوید: هی الکیفیة الحاصلة للمتحرک مادام متوسطاً بین المبداء و  

 المنتهی و هو امر موجود فی الخارج. 

 حرکت در وضع به معنای حرکت وضعی است. حرکت گِردگردانی یعنی مستدیره است. -

 نفسه است )تعریفات جرجانی(. ه حرکت ذاتیة به معنای حرکتی است که عُروض آن بر ذات جسم ب-

ای  سبب امری حاصل نگردد و شعور و اراده ه حرکت طبیعی به معنای مقابل حرکت قسریة است و آن است که ب-
 نیز با وی نباشد.

معنای حرکتی است که عُروض آن بر جسم بواسطه  عُروض اوست بر جسمی دیگر بالحقیقة.  حرکت عَرَضیة به  -
 مانند حرکت جالس سفینه )تعریفات جرجانی(. 

 حرکت قسریة به معنای مقابل حرکت ارادیة و مقابل حرکت طبیعی است. -
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 Move) :)   به( چیزی( حرکت   انجام   چیزی   به   رسیدن  برای  که   عملی  ( کاری  انجام  برای)  حرکت   سوی/به 
هیچ حرکتی    برانگیخته  را  شدیدی  مخالفت   دولت   اخیر  اقدام  این:  دهید  انجام   باید   یا   دهیدمی مدیریت  است. 

 برای رفع اعتصاب انجام نداده است. یافتن شغل در بازاریابی یک حرکت شغلی خوب بود. 

  او .  بود   دردناک   حرکتی   هر !  نکنید  حرکت   : حرکت   مترادف  موقعیت   یا   مکان   تغییر   تغییر موقعیت: ]معمولًا مفرد[
 .دارد نظر  زیر را  او حرکت  هر  او که کردمی  احساس

in dictionary of Oxford is means action : move (toward/to something) move (to do 
something): an action that you do or need to do to achieve something This latest move 
by the government has aroused fierce opposition. The management has made no move 
to settle the strike. Getting a job in marketing was a good career move. see false move 
change of position. [usually singular] a change of place or position: synonym 
movement: Don't make a move! Every move was painful. She felt he was watching her 

every move. 

 

 : به معنای عمل یافتن ارزش هرچیز و تقویم است.ارزیابی

 

 Evaluation):)   غیرقابل ]قابل کیفیت شمارش،  یا  ارزش  مقدار،  مورد  در  نظر  دادن  شکل  عمل  شمارش[ 
طور گسترده انجام از تفکر دقیق در مورد آن ارزیابی است: سیستم بهداشت و درمان این تکنیک به   چیزی پس

 ارزیابی انتقادی از منابع مستند است. شود و نیاز به ارزیابی بیشتر دارد. این بحث شامل  نمی

in the Oxford dictionary is means [countable, uncountable] the act of forming an 
opinion of the amount, value or quality of something after thinking about it carefully an 
evaluation of the healthcare system: The technique is not widely practised and requires 
further evaluation. The discussion includes a critical evaluation of the documentary 

sources. 

 

 تقارب ، کیفیت نزدیک شدن اجزای یک کل به یکدیگر.   گرایی:هم
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 Convergence):)   ای که این اتفاق  های مختلف و ملاقات نقطههم از جهت   با  حرکت   فرآیند  شمارش[]بی
 بر رودخانه بود. گرایی برای ترافیک مبتنی افتد: این شهر یک نقطه  طبیعی هم می

 .دهدمی  نشان را اقیانوسی  صفحه   دو  گراییهم  نمودار، این Bو  Aگرایی  هم 

گرایی فناوری تلفن  : هم Bو    Aرایی  همگ   شدن  یکسان  یا  شبیه  بسیار  فرآیند]غیرقابل شمارش، قابل شمارش[،  
 کنندگان خواهد بود.وکارها با مصرف همراه و اینترنت همچنان انقلابی در نحوه  تعامل کسب 

 . است  انسانی   شده   ساخته موسیقی و  پرندگان  آواز بین  گراییهم , Bو  Aگرایی بین هم 

in the Oxford dictionary is means [uncountable] the process of moving together from 
different directions and meeting: the point where this happen The city was a natural 
point of convergence for river-based traffic. convergence of A and B The diagram 
shows the convergence of two oceanic plates. uncountable, countable] the process of 
becoming very similar or the same convergence of A and B: The convergence of 
mobile technology and the internet will continue to revolutionize the way businesses 
interact with consumers. convergence between A and B convergences between 

birdsong and composed human music 

 

از آن  تقلید: انداختن و  ست کار در عهده ا  به معنای در گردن کردن کار و قلاده است. قلاده در گردن کسی 
کسی کردن و یقال است: قلده العمل. گردن بند در گردن انداختن و کار به عهده  کسی ساختن و بر گردن خود 

مل پیروی کردن.  کار بگرفتن، تفویض کردن عمل بر ولی چنان  که قرار دادن قلاده بر گردن وی. بدون نظر و تا 
دریافت حقیقت و از  دریافت حقیقت آن است. متابعت و اقتدا و پیروی کسی بی مجازاً به معنی پیروی کسی بی 

 روی کار دیگران کاری کردن است: 

 تقلید نپذیرفتم و حجت ننهفتم

 زیرا که نشد حق به تقلید مشهر

 خسرو.  ناصر

 هرکه او از پس تقلید همی خواند
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 مر مرا خود ز پسش رفتن نتوانم  

 خسرو.  ناصر

 بیان کن حال و جایش را اگر دانی مرا ور نه 

 مپوی اندر ره حکمت ز تقلید ای پسر عمیا. 

 (.2٨خسرو )دیوان ص  ناصر

)اصطلاح فقه(: فتوی مجتهدی را عمل کردن. عمل کردن عامی بدانچه مجتهد اعلم در مسائل شرعی فرعی   
 فتوی دهد. مقابل اجتهاد است. کاری کردن که دیگری کرده است. بازی و تمثیل مضحک کسی یا کاری است.

 اهل تقلید به معنای مقلد و نقال و مسخره و مکار است. -

 تقلیدی به معنای بازیگری که اداهای مضحک دارد است. -

باز خمانیدن است. چیزی درگردن ستور قربانی درآویختن به جهت - تقلید کسی را درآوردن به معنای به کسی 
علامت هدی است. شمشیر حمایل کردن، پرداخت دین، رها کردن و اصل آن واگذاشتن شتر است در چراگاه 

هرصورت که بخواهد برود؛ سپس درباره  کسی گویند که پند نپذیرد ناچار او  که مهار آن به گردنش افکندن که به 
یهُ. همچنین به معنای نفاق و دورنگی است.    را بخود واگذارند. یقال: للشیخ اذا افندقلد حبله ُ فُلایلتفت الی را 

 

 (Imitationمعنای به  شمارش» (:  به   «قابل  است  چیزی  از  کپی  تقلید  یک  قیمت،  گران  چیزی  ویژه 
به خوبی نیست(. چرم  تقریباً   ( از اصل است  تقلیدی کم رنگ  آخرین ساخته  این  واقعی:  از چیز  ضعیف/ارزان 

 تقلیدی/مروارید.  

]غیرقابل شمارش[ عمل کپی کردن از کسی یا چیزی: کودک یاد می گیرد که با تقلید صحبت کند. بسیاری از  
 های شرکتی توسط مدیران آمریکایی به تقلید از رویه  ژاپنی اتخاذ شده است.  روش

]قابل شمارش[ عمل کپی کردن از شیوه صحبت و رفتار یک نفر به ویژه برای خنداندن مردم : او تقلید از باراک  
 دهد. اوباما انجام می 

in the dictionary of Oxford is means [countable] a copy of something, especially 
something expensive a poor/cheap imitation of the real thing: This latest production is 
a pale imitation of the original (= it is not nearly as good). imitation 
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leather/pearlsuncountable] the act of copying someone or something : A child learns 
to talk by imitation. Many corporate methods have been adopted by American 
managers in imitation of Japanese practice. [countable] an act of copying the way 
someone talks and behaves, especially to make people laugh : He does an imitation of 

Barack Obama. 

 

یا دیگر حرکات    زبان بدن: در لغت به معنای ابراز احساسات و افکار ازطریق حالت بدن، اشاره، حالت چهره 
 همراه با کلام یا بدون کلام است.

  

 Body language):)  فیزیکی، حالت به ازطریق حرکات  که  است  غیرکلامی  ارتباط  ها، حالات چهره عنوان 
شوند تا ازطریق کلمات. این شامل نحوه  حرکت یک فرد و قرار دادن بدن خود برای انتقال احساسات و  ابراز می 

به  به دیگران است.  بهطور خاص افکار  غیرقابل تر  اسم  توصیف میعنوان یک  اشاره شمارش  به روشی  شود که 
می  آشکار  را  خود  افکار  و  هیجانات  فرد  یک  حرکات  و  بدن  وضعیت  که  می دارد  این  انواع  کند.  شامل  تواند 

های غیرکلامی باشد. مانند: حالات چهره: لبخند زدن، اخم کردن، بالا بردن ابروها و غیره است. حرکات:  نشانه 
جلو یا    حرکات دست، تکان دادن سر و غیره است. وضعیت قرارگیری: نحوه  ایستادن یا نشستن فرد، خم شدن به

تواند بخشی که از نظر فنی صدادار است، نحوه  صحبت کردن فرد نیز میعقب و غیره است. لحن صدا: درحالی 
تواند هیجانات را منتقل کند. اساساً زبان بدن روشی است که اعمال  از زبان بدن او در نظر گرفته شود؛ زیرا می 

 کند که اغلب مکمل یا تضاد با کلمات گفتاری اوست. فیزیکی یک فرد معنا را منتقل می 

In the Longman Dictionary، "body language" is defined as the nonverbal 
communication expressed through physical movements, postures, and facial 
expressions, rather than through words. It encompasses how a person moves and 
positions their body to convey feelings and thoughts to others. More specifically, "body 
language" in the Longman Dictionary is described as an uncountable noun referring to 
the way someone's body position and movements reveal their emotions and thoughts. 
This can include a variety of nonverbal cues, such as: Facial expressions: Smiling, 

frowning, raising eyebrows, etc. Gestures: Hand movements, head nods, etc  
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Posture: How someone stands or sits, whether they are leaning forward or back, etc. 
Tone of voice: While technically vocal, the way someone speaks can also be 
considered part of their body language as it can convey emotion. Essentially, body 
language is the way someone's physical actions communicate meaning, often 

complementing or contradicting their spoken words. 

  

گاه شدن، اندریاب، درک، ادراک، بیافتن و برخی آن را معرب هوش   حس: ثر، آ به معنای دریافت، دریافتن، تا 
گاهی یافتن است و به تازی ادراک  دانسته  اند، یافتن دریافتن به یکی از حواس خمسه  ظاهرة، دانستن، دانش، آ

گویند و شعور نیز گویند، قوه  مدرکة، حساسة، قوه  حساسة. تهانوی گوید: به کسر حاء و تشدید سین مهمله است 
و  ا  و عبارت ذائقه، شامه  باصره، سامعه،  است که  پنجگانه  و حواس مجموع مشاعر  نفسانیة  قوه  مدرکه   از  ست 

پنج که در بحرالجواهر و منتخب باشد؛ چنان لامسه می به همین  اینکه حواس را  و  حس  اللغات ذکر کرده است 
داده  غیرانحصار  لغت  علماء  که  است  آن  برای  نمی  اند.  را  دیگری  حواس  پنجگانه  مشاعر  این  شناختند. از 

ست از حس مشترک، ا  اند؛ اما حواس پنجگانه باطنه که عبارتکه متکلمان نیز پیروی لغویان را کرده   همچنان 
قوه  مدرکه  به  تعریف حس  گوید که  اگر کسی  از مخترعات فلاسفه است؛ پس  و متصرفه  خیال، وهم، حافظه 
بنابر مذهب فلاسفه تعریف جامعی نیست؛ زیرا خیال و حافظه و متصرفه مدرکه نیستند؛ بلکه معین و کمک در 

ای است که ادراک را به وجود آورد.  باشند. جواب گوییم که مراد به مدرکه بودن بر مذهب فلاسفه قوه ادراک می
اند که عقل بالضروره  خواه بالذات و بلاواسطه باشد و خواه بواسطه و کمک باشد؛ بدانکه حکما و متکلمان گفته 

حکم به وجود حواس پنجگانه ظاهره کرده است و انحصار آن به عدد پنج نه برای این است که بیش از آن جایز  
ایم؛ چنانکه کور مادرزاد از نیست؛ زیرا ممکن است حس دیگری در بعضی از حیوانات باشد که ما بدان پی نبرده 

باشد؛ سپس شکی نیست که هر یک از حواس برای ادراک شیء مخصوصی ساخته  اطلاع مینیروی باصره بی 
نحوی  ها، به ها، شامه برای ادراک بوی که سامعه برای ادراک اصوات، ذائقه برای ادراک طعم شده است؛ چنان

از هیچ  این حواس که  از  یکی  از  آیا ممکن است  اینکه  و در  آید  به عمل  نیست  یک خصوصیات دیگری مقدور 
می  ظهور  به  دیگر  حس  چهار  از  که  عملی  معتزله  پنجگانه   و  حکما  است.  اختلاف  مورد  خیر  یا  کند  بروز  رسد 

ی داده  را  این امر  به عدم جواز  قائل شده و گفته بالاجماع  به جواز آن  به  اند؛ ولی اهل سنت  امر مربوط  این  اند 
ثیری در نفی یا اثبات آن نیست. چه محال به نظر نیاید که آفریدگار برای باصرة  اسرار خلقت می  باشد و حواس را تا 

بی  اصوات  کرده ادراک  اتفاق  بالاجماع  ولکن  گفته شود که  آفریند؛  اگر  نیست؛ پس  جایز  بالفعل  امر  این  که  اند 
کند جواب گوییم ادراک حلاوت با نیروی ذائقه و ادراک حرارت ذائقه حرارت و شیرینی هر دو را باهم ادراک می 

اند مفهومات یا  با نیروی لامسه است که اولی نیرویش در دهان و دومی نیرویش در زبان است… . حکما گفته 
ست که به یکی از حواس پنجگانه  ظاهر احساس  اند و یا جزئی و جزئی یا از جنس صورت است و آن چیزی کلی 
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ای است که از صور محسوسه انتزاع شده است. برای هریک از  شود و یا از جنس معانی است و آن امور جزئیه 
گانه مدرک و حافظی باشد؛ پس مدرک کلی و آنچه در حکم کلی است از جزئیات مجرد از عوارض این اقسام سه 

مادی عقل است و حافظ آن مبدأ فیاض باشد و مدرک صور حس مشترک است و حافظ آن خیال باشد و مدرک  
و   باشد  متصرفه  که  باشد  آدمی  در وجود  دیگری  نیروی  باید  ناگزیر  و  باشد  ذاکره  آن  و حافظ  است  معانی وهم 

می نامیده  نیز  متخیله  و  نظممتفکره  رشته   به  اشیاء  ادراک  هفتگانه  امور  این  یا  و  بود    و  شود  این  درآید.  ترتیب 
 .  اجمال آنچه در باب حواس باید بیان شود...

باشند و توضیح آن بنابر آنچه اند و مسلمانان آن را منکر میاما وجود حواس باطنه را برخی از فلاسفه اثبات کرده 
اند که  مولوی عبدالحکیم در حاشیه  خیالی در ضمن بیان اسباب علم بیان کرده آن است که محققین اتفاق کرده 

سوی  مدرک کلیات و جزئیات نفس ناطقه است و نسبت ادراک به قوای مدرکه مانند نسبت قطع و بریدن است به 
یابد یا در آلات نفس ناطقه؟ جماعتی گویند:  دشنه و در اینکه آیا صور جزئیات مادی در نفس ناطقه ارتسام می 

سازد بنابر اینکه نفس بسیط و مجرد نفس صور کلیات را در خود و صور جزئیات مادی را در آلات خود مترسم می 
است و اتصاف آن به صور جزئی منافی بساطت آن خواهد بود؛ پس ادراک نفس مر آن صور را به اعتبار ارتسام 
صور در آلات نفس ناطقه باشد و در اینجا تصور نرود که دو ارتسام است؛ یکی ارتسام بالذات در آلات و دیگری  

یابد؛ زیرا  اند که همه  صور کلی و جزئی در نفس ارتسام می سوی آن رفته ارتسام بواسطه در نفس و گروهی دیگر به 
اشیاء می  به نفس مدرک  را  مادی  مر جزئیات  نفس  ادراک  اینکه  جز  به باشد؛  نه  است  امر  واسطه  این  و  اصالت 

منافی ارتسام صور در نفس ناطقه نخواهد بود و حواس پنجگانه واسطه  آن است تا چشم باز نشود. ادراک بینایی 
جزئیات صورت نبندد و صور در آن ارتسام پیدا نکند و همین که دیدگان باز گردیدند صور اشیا در آن نقش بندد؛ 

پذیرفته  را  باطنی  حواس  نخستین  دسته   حیوان  پس  به  خمسه  حواس   . اند...  کرده  نفی  را  آن  دوم  دسته   و  اند 
اختصاص دارد و در غیرحیوان از نبات و معادن یافت نشود و نیز لامسه جمیع حیوانات را شامل است و بقاء آن  
نیرو بسته به اعتدال مزاج حیوان باشد از این رو باید از کیفیاتی که موجب تباهی نیروی لامسه باشد احتراز واجب 
شمرد و از این جهت باشد که نیروی لامسه در جمیع اعضاء بدن آدمی پراکنده است و نیز به این جهت است که  

اند و اما سایر حواس را این خصوصیات نباشد و چه بسا حیوانی که  ملموسات را نخستین محسوسات نام نهاده 
کرم  مانند  باشد  لامسه  جز  پنجگانه  حواس  آیند  فاقد  بیرون  زمین  زیر  از  باران  موقع  که  است  قرمزرنگ  هایی 

 الفنون(.)کشاف اصطلاحات

گوید: بدن انسان همواره در معرض تحریک و تنبیه عوامل خارجی مانند ارتعاشات هوا، امواج  دکتر سیاسی می 
آن  از  همواره  داشته  قرار  چیزها  دیگر  فشار  و  برخورد  و  بیش اتر  میها  ثر  متا  روان  وکم  در  بدنی  ثر  تا  این  باشد. 

می  پیدا  می انعکاسی  ثرش  متا  و  رسیده  گوش  به  هوا  ارتعاشات  مثلًا  دارد؛  نام  احساس  که  نتیجه کند  در  و  کند 
؛   دهد و همچنین…شود یا ذراتی بسیار ریز به بینی برخورد کرده احساس دست میاحساس صوت حاصل می 

ثر عضوی است؛ چنان بنابراین هر   تا  که در مورد احساسی دارای دو مقدمه است. یکی تحریک خارجی و دیگر 
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ثر عضوی می  باشد و در مورد بو  صوت ارتعاشهای هوا تحریک خارجی و جنبشی که گوش را دست داده است تا 
ثر عضوی است و پس  از حصول این دو  رسیدن ذرات ریز تحریک خارجی است و تغییری که در بینی روی داده تا 

انعکاسی )که چگونگی نام دارد؛ پس احساس بهاش نامعلوم است( پیدا می مقدمه در مغز  جز  شود که احساس 
عارض شده  را  بدن  اعضای  از  یکی  که  است  ثری  تا  انعکاس ذهنی  بلکه  است؛  ثر عضوی  تا  و  تحریک خارجی 

کنند یا اینکه گفته شود  ها احساسات را به مغز منتقل میرو درست نیست گفته شود: اعصاب و پی  است و از این 
یابد و در مغز ضبط و نگاهداری  ها انتقال می واسطه  پی هنماید و مانند آن. زیرا آنچه ب مغز احساسات را ضبط می 

مادی می و  بدنی  تغییرات  یعنی  عضوی  ثرات  تا  آن  شود  ثر  تا  که  بدن  از  عضوی  هر  است.  احساس  خود  نه  اند 
رود. از زمانی بس قدیم تا چندی پیش حکماء تنها  موجب احساس مخصوصی بشود اندام آن حس به شمار می

حس بینایی  گونه احساس قائل بودند و آنها را به پنج   دانستند و از این رو به پنجعضو را دارای این خاصیت میپنج 
ها حواس ظاهره را  دادند و به همین جهت در بسیاری از زبان و شنوایی و بساوایی و چشایی و بویایی نسبت می 

اند در صورتی که این بیان درست نیست؛ زیرا که شماره  حواس ظاهره خیلی بیش از پنج  حواس پنجگانه خوانده 
از پژوهش  از  حس است و حقیقت این نکته پس  تازه هم از لحاظ کالبدشناسی مسلم گردیده است و هم  های 

شد در واقع عبارت از  لحاظ روانشناسی. کالبدشناسی آشکار ساخته است که آنچه تاکنون حس لامسه خوانده می 
باشد و آنچه منحصراً عضو حس چندین حس مختلف است که هرکدام در پوست بدن دارای عضوی خاص می 

باشد و  رفت یعنی گوش مشتمل بر دو اندام متفاوت است که یکی واسطه  احساس صوت می سامعه به شمار می
دهد. از لحاظ روانشناسی هم واضح دیگری مجاری نیم دایره  گوش داخلی که حس تعادل و توازن را به ما می 

برده از یکدیگر متمایزاند؛ زیرا برای شعور ما حس گرمی مثلًا با حس فشار و تماس به  است که دو احساس نام 
توان  باشد. با رعایت این مقدمه میهمان اندازه فرق دارد که یک احساس بصری از یک احساس سمعی دور می 

ده  را  ظاهر  نمود:    حواس  شماره  زیر  قرار  به  را  آنها  و  دانست  بینایی  -1گونه  حس  یا  بصری    -2احساسات 
یا حس شنوایی   یا حس   -4احساسات لمسی یا حس بساوایی    -3احساسات سمعی  احساسات سردی و گرمی 

سرما   و  جسمانی    -5گرما  رنج  حس  یا  المی  جنبش    -6احساسات  حس  یا  عضلانی  و  وضعی    -٧احساسات 
یا حس   -٩احساسات ذوقی یا حس چشایی    -٨یابی  احساسات تعادلی یا حس تعادل و جهت  احساسات شمی 

که    احساسات داخلی یا حس درونی البته نباید این شماره و تقسیم را قطعی پنداشت؛ زیرا همچنان   -1٠بویایی  
ایم شاید توسعه  علوم  ها از این نکته غافل بوده گانه  بالا را به تازگی پی برده و مدتاستقلال بعضی از حواس ده 

شناسی پرورشی بعدها در این زمینه حقایق دیگری مکشوف بدارد و تجدیدنظر را در تقسیم فوق ایجاب کند )روان 
 (. قوه  مدرکه  ظاهر در برابر عقل است: هرگونه پیش عقل رهی کرد حس را 3٨_4٠دکتر سیاسی صص

 او بی گمان ز دین و ز دانش جدا شده است 

 خسرو.  ناصر
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 اند:  کار برده ه حس باطنی است ب  شاعران کلمه  حس در اشعار فارسی در مقابل وهم که خود نیز یکی از پنج 

 خدای مبدع هرچه آن تو را به وهم و به حس 

 محاط و مدرک و معلوم و مبصر است و مشار

 خسرو.  ناصر

از کلمه  حس فقط یکی از پنج  حس کردن عضو بدن  حس را که حس لامسه است خواهد: بی   قوه  لامسه گاه 
برای انجام عملیات جراحی یعنی قوه  لمس را از کار انداختن تا در حین عمل احساس درد نکند و در آن موارد 

 تشدید به کار رود: سمع و بصر و ذوق و شم و حس که بدو یافت غالباً بی 

 جوینده ز نایافتن خیر امان را

 ناصرخسرو.

به معنای قوه  مدرکه  باطنی است، حس مشترک، بنطاسیا، در این معنی نیز گاه با سین مشدد و گاه بی تشدید 
 کار رفته است: گوش جان و چشم جان جز این حس است هب

 گوش عقل و گوش حس آن مفلس است 

 مولوی.

معنای فلاسفه - به  بشر می اهل حس  علم  منشاء  را  که حس  اهل  ای  قلیون،  مقابل  دانند، حسیون، حسیان، 
 خوانند:  مسلک را اهل حس می ظاهر، عرفای اشراقی مشرب، فلاسفه  مشائی 

 های اهل حس شود پوزبند علم 

 تا نگیرد شیر از آن علم بلند 

 مولوی.

 حس کردن به معنای عضوی را از احساس درد بازداشتن است:  بی -

 فکرت شوید گوش و بی حس و بی بی

 تا خطاب ارجعی را بشنوید 

 مولوی.
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 پنج حس به معنای حواس خمس )شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و بساوایی است(. -

 گفتم که چیست ناطقه را پنج حس او 

 گفتا مرا دو ذهن و ذکا فطنت و نظر 

 خسرو.  ناصر

 محسوس بود هرچه در این پنج حس آید 

 محسوس جز این را دان معقول جز آن را 

 (.26خسرو، دیوان ص  )ناصر 

 نشاط من همه زی آشیان نه فلک است 

 اگرچه در قفس پنج حس گرفتارم

 خاقانی.

 

Sense) :)   گاهی )به عنوان مثال احساس آرامش( توانایی درک اسمی است با چندین معانی از جمله احساس یا آ
لامسه  و  چشایی  بویایی،  شنوایی،  بینایی،  مانند  طبیعی  قوه   پنج  از  یکی  و  سلیم(  عقل  )مثلًا  خوب  قضاوت  یا 

عنوان یک  تواند به معنای خاص یک کلمه یا عبارت اشاره داشته باشد. معانی اولیه  حس به ؛ همچنین می است 
واژه  یا حس شوخ اسم در  مانند حس هدف  ادراک کلی  یا  احساس  یا هیجان: یک  طبعی است. نامه: احساس 

ها که در حس مشترک یا حس تناسب گیری خوب و معقول همان قضاوت یا درک: توانایی درک چیزها یا تصمیم 
هایی مانند بینایی، شنوایی بویایی، چشایی و  های طبیعی بدن که محرک شود. یک قوه: یکی از قدرتدیده می

شود یا معنای خاص یک کلمه  کند. معنی یا ایده: روشی که در آن چیزی درک میلامسه را از محیط دریافت می
او با حس موفقیت به  یا عبارت است. نمونه  هایی از فرهنگ لغت: من احساس آرامش زیادی دارم )احساس(. 

گاهی/ احساس(. شما به حس شوخ  طبعی نیاز دارید )توانایی درک(. او با حس تناسب به  اطراف اتاق نگاه کرد )آ
اطراف اتاق نگاه کرد )توانایی قضاوت(. حس بویایی/ چشایی/ لمسی )هیئت علمی( معنای یک کلمه، جمله یا  

 عبارت تعریفی از حس در این زمینه است.  

In the Longman Dictionary, the word "sense" is a noun with several meanings, 
including a feeling or awareness (e.g., a sense of relief), the ability to understand or 
make good judgments (e.g., common sense), and one of the five natural faculties like 
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sight, hearing, smell, taste, and touch. It can also refer to the particular meaning of a 
word or phrase. Here are the primary meanings of "sense" as a noun in the Longman 
Dictionary: Feeling or Emotion: A general feeling or perception, such as a sense of 
purpose or a sense of humor. Judgment or Understanding: The ability to understand 
things or make good, sensible decisions, as seen in common sense or sense of 
proportion. A Faculty: One of the natural powers of the body that receives stimuli from 
the environment, such as sight, hearing, smell, taste, and touch. Meaning or Idea: The 
way in which something is understood or the specific meaning of a word or expression. 
Examples from the Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE): "I felt a 
great sense of relief". (Feeling)"He looked around the room with a sense of 
achievement". (Awareness/feeling)"You need a good sense of humor". (Ability to 
understand)"He looked around the room with a sense of proportion". (Ability to 
judge)"Sense of smell/taste/touch". (Faculty)"The meaning of a word, sentence, or 

phrase" is a definition of sense in this context 

 

لغت   وضعیت: به در  موقعیت  موقع،  استقرار،  طرز  معنای  به  دهخدا  وضعیت نامه   اجتماعی،  وضعیت  عنوان 
 سیاسی است.

 

 (State:)  عنوان مثال بازار دارایی در وضعیت  تواند وضعیت یک شخص یا چیز باشد )به به عنوان یک اسم می
های دولتی(  عنوان مثال شرکت بدی است.( یک واحد سیاسی در یک کشور مانند یک ایالت ایالات متحده )به

عنوان یک اسم شرط یا موقعیت: به  عنوان فعل بیان کردن به معنای رسمی گفتن یا نوشتن چیزی است. به به
وضعیت جسمی یا روانی کسی یا چیزی اشاره دارد؛ مثال: بازار ملک در وضعیت بدی است. یک واحد سیاسی:  

تقسیم  ایالت این  مانند:  است؛  کشور  یک  داخل  در  ایالات بندی  قانون   های  اختیارات  دارای  که  گذاری متحده 
های خارجی بیشتری را جذب کرده است. یک کشور یا دولت آن:  خاص خود است؛ مثال: ایالت نیویورک شرکت 

ای  عنوان یک سازمان سیاسی یا دولت آن اشاره کند؛ مثال: دولت بودجه  ویژه تواند به یک کشور بههمچنین می 
را اختصاص داده است. به عنوان یک فعل گفتن یا نوشتن اطلاعات: بیان کردن چیزی به معنای انتقال رسمی 
آن است؛ مثال: دولت قصد دارد اظهار کند که چیزی حاوی اطلاعات است. سایر معانی و عبارات رایج بهترین  
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از مدرن استفاده  روز:  پیشرفته فناوری  و  یا  ترین روشترین  بسیار عصبی، مضطرب  بودن:  در حالت  مواد.  یا  ها 
 کند: یک روش غیررسمی برای مراجعه به ایالات متحده  آمریکاست.  زده شدن. بیان می هیجان 

In the Longman Dictionary, "state" as a noun can mean the condition of a person or 
thing (e.g, the property market is in a poor state) a political unit within a country like a 
U.S. state (e.g., New York State), or a country and its government (e.g., state-owned 
companies). As a verb, to state means to formally say or write something. As a Noun A 
condition or situation: This refers to the physical or mental condition of someone or 
something. Example: "The property market is in a poor state". A political unit: This is a 
division within a country, like the U.S. states, which has its own law-making powers. 
Example: "New York State has attracted more foreign companies". A country or its 
government: It can also refer to a country as a political organization or its government. 
Example: "The state has allocated special funds". As a Verb To say or write 
information: To "state" something is to formally communicate it. Example: "The 
government plans to state that something contains information".OtherCommon 
Meanings & Phrases State-of-the-art: Using the most modern and advanced methods 
or materials. To be in a state: To become very nervous, anxious, or excited. The states: 

A common informal way to refer to the United States of America. 

 

 بخش یک. دیدگاه این مقاله به امر سیاسی و کنش انقلابی چیست؟  

می  سخن  مقاله  این  در  سیاسی  امر  از  نام وقتی  به  من  نگرش  سیاست گویم  دقیق  و  آوری  دولتی  خاص  های 
نمی خاص  احزاب  به پردازدهمچنین  آنچه  نظر  .  در  سیاسی  امر  می عنوان  آشکار گرفته  ویژگی  یک  دارای  شود 

است که در تمامی امرهای سیاسی از خانوادگی تا مذهبی، دولتی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مشترک است و آن  
شدت سانسور و  تواند ازطریق آن بر دیگری و کنشش نفوذ کند و او را به قدرت و کنترلی هنجارساز است که می 

مقاله  در  کند.  تحت سرکوب  عینی ای  تحولات  سیاسی:  امر  »تولد  سیاست   1وذهنی« عنوان  علم  و  سیاسی  امر 
 کنم. شده در آن مقاله اشاره می ای از مباحث مطرح تعریف شده است. من به گزیده 
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گرفته نظر  در  سیاست  علم  از  فراتر  فوق  مقاله   نوشته   طبق  سیاسی  امر  اشاره   حیطه   نویسندگان  و  است  شده 
هایی کلاسیک علم سیاست تنها علم مطالعه  قدرت یا علم مطالعه  دولت است که در تعریفِ  اند که در کتاب کرده 

رغم خواست کند قدرت اِعمال خواست خود بر دیگری علی شود که اظهار می شخصی به نام ماکس وبر یافت می
این معنا قدرتی   به  اختیار دولت است. علم سیاست  تنها در  به قدرت، قدرتی است که  وبر  اشاره  ماکس  اوست. 

تولید  جریان  به  که  اقتصاد  مانند  دیگری  علوم  مقابل  در  و  است  حکومت  و  دولت  حوزه   در  که  توزیع    و   است 
علاق پدیده  پول  مانند  دلههایی  سیاست  علم  است،  تولیدمند  چگونگی  نحوه   حوزه    و  مشغولی  در  قدرت  توزیع 

ریخته است   همهای معمول آن را به است که تنها دستورالعمل دولت است. امر سیاسی بازتعریفی از علم سیاست 
پیش  که  است  مقولاتی  دسته  آن  شامل  که  است  یافته  توسعه  و  بسط  چنان  به و  این  اساساً  از  اموری  عنوان 

دیده می روانشده غیرسیاسی  در حوزه   بحثی  عمدتاً  که  فرزند  و  پدر  رابطه   مثال  برای  تلقی  اند.  خانواده  شناسی 
به   ،شده است می امری سیاسی دیده میاکنون  رابطه  میان معلم و دانش عنوان  و  بیشتر در حوزه  شود  آموز که 

بی علوم  طبیعت  با  انسان  رابطه   یا  و  است  شده  مبدل  سیاسی  کاملًا  امری  به  اکنون  است  بوده  جان  تربیتی 
بندی امر سیاسی است. در تمامی این  زیست بوده است اکنون در دسته ای مربوط به محیط اطرافش که مسئله 
پدر میان  و دانش  و  فرزند، زن  و  مناسبات  معلم  امر شوهر،  و غیره  انسان و سگش  و یک درخت،  انسان  آموز، 

سیاسی جریان دارد و شاهد نوعی رابطه  مبادلی در حول مفهوم قدرت است. اکنون مسئله این است که چطور 
ها را وادار به  کند و چطور آن یک پدر به فرزندش، یک شوهر به زنش، انسان به درخت یا سگش اعمال قدرت می

سازد. امر سیاسی برخلاف علم سیاست کلاسیک مدرن که فقط به رابطه  قدرت  کند و مطیع خود میاطاعت می 
می  دولت  با  یا  دولت  رابطه در  نوع  هر  به اندیشد  را  تلقی ای  اساسی  سیاسی  پیامدهای  دارای  رابطه،  یک  مثابه  

رابطه می نوع  هر  یک کند.  سلطه   به  منجر  که  قدرتی  است.  هم  قدرت  تبادل  متضمن  دیگر ای  طرف  به  طرفه 
رابطه می میشود.  همسرش  به  شوهر  یا  سگش  با  انسان  سلطه   به  منجر  که  کانون  ای  سیاسی  امر  در  شود. 

گیرد. شود و همه  انواع روابط مبتنی بر سلطه و اجبار را دربرمی سیاست از محدوده  تنگ قدرت و دولت خارج می 
دهد و آن را در تمامی روابط  توان گفت که امر سیاسی قدرت سلطه را هدف مطالعه قرار میاختصار می بنابراین به 

شوند و در کانون مطالعه  خود  عنوان اموری غیرسیاسی دیده می کند که در علم سیاست مدرن به وجو میجست 
نمیآن  قرار  را  نحوه ها  بررسی  معنا علم شناخت  این  به  امر سیاسی  قدرت مشابه  دهد.  روابط  پنهان کردن  های 

رو امر سیاسی علم آشکارسازی روابط قدرت و سلطه است و به قول فوکو قدرت همانند  اموری عادی است. ازاین 
 اکسیژن در اطراف ما پراکنده شده است. 

ام، توان و نیرویی است که  ای که نام برده ای کوتاه از مقاله منظور من در این مقاله از واژه  قدرت با توجه به اشاره 
بر دیگری اعمال می از کنشی که درحالتوانگر  را  او  تا  انجام میکند  بازدارد. راه حاضر  او  دهد  به  را  وروش خود 

اجبار دست به عملی زند که بر او روان شده است. بازنماید و امر موردنظرش را چنان در فرد جاری سازد که او به 
 کوشد با تسلط بر دیگری طلب قدرت کند.  تواند هر کسی باشد که می توانگر می 
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و   کنش  زدایش  کمک  با  او  چراکه  است؛  مهم  بسیار  کردن  حذف  کنش  توانگر  توسط  کردن  سانسور  عمل  در 
به  و  را محصور  او  توان  به  شدت محدود می دیگری  او  و مجبور کردن  راه متوقف کردن کنش دیگری  از  و  کند 

شدت کند. فرد بهفشرد که توان و نیرویش بر توان و نیروی او غلبه می خواهد فرد را چنان می کنشی که خود می 
 شود و سپس سرکوبانده خواهد شد.  کنترل می 

شود با تغییر و دگرگونی در امری ارتباط دارد که توانگر ازطریق آن اعمال عنوان کنش انقلابی تعریف می آنچه به 
 کند.  کند و او را سانسور و سرکوب می کند. بر دیگری نفوذ میقدرت، دیگرکنترلی و هنجارسازی می 

مقاله  تحت در  اسلامی«ای  گفتمان  در  انقلاب  کنش  تقویت  زیربنایی  »عوامل  انقلابی   1عنوان  کنش  درباره  
 کنم.  ای از آن اشاره میمطالبی گفته شده است و من به چکیده 

یا روحیه  تغییرطلبی در یک جامعه به  انتقادات  دنبال  در آن مقاله نوشته شده است که هرجایی که اعتراضات و 
حوزه  در  اجتماع  آن  بنیادی  الگوهای  و  ساختارها  این  برانداختن  بر  بودن  انقلابی  صفت  است  مختلف  های 

می تغییرطلبی  اطلاق  است. ها  انقلاب  معنای  تابع  انقلابی  کنش  و  انقلابی  شخصیت  و  انقلابی  عمل  شود. 
تر انقلاب در حوزه  اجتماعی به  شود؛ اما معنای عام انقلاب به معنای واژگونی یک نظام سیاسی حاکم گفته می

گردد. این معانی از ریشه  معنای واژه  انقلاب تحول بنیادین، ماهوی یکی از نظامات یا ابعاد حیات اجتماعی برمی 
تحول  پی  در  که  است  فعالی  اقدامات  همه   شامل  انقلابی  کنش  معنای  است.  دگرگونی  و  شدن  منقلب  یعنی 

اند؛ همانند انقلاب ارتباطات یا  دهنده  حیات اجتماعی مثل افکار عمومی های انقلابی شکل بنیادین است. کنش 
 اند. هایشان زیربنایی، ساختاری و فرهنگیانقلاب جنسی که کنش 

بالا می  مقاله   اجمالی  گرفتن  نظر  در  به با  بگویم که دگرگونی  انقلابی  توانم  در کنش  برجسته  ویژگی  یک  عنوان 
تواند در یک اثر هنری نمود یابد. آنچه قرار است دچار تحول، تغییر و دیگرگونگی شود امری سیاسی است. می

توانگر دور به   انداخته  یعنی آنچه در برابر قدرت  اثر هنری پدیده شود. شده و مظلوم شده است  کمک خلق یک 
عنوان  تواند به طورکل با امر سیاسی و انقلابی در ارتباط است عمل تن و اعضای تن انسان است که می آنچه به 

برانگیز و یک کنش انقلابی در برابر امر سیاسی در یک اثر هنری دیده شود؛ چراکه امر سیاسی از  موضوعی توجه 
رسد را ها به انجام میوسیله  آن کند و عملی که به ها نفوذ می طریق مثله کردن تن و اعضای تن دیگری بر آن 

گیرند و مطابق با  قرار می  ها تحت حاکمیت قدرت و توان امر سیاسی تحت نظارتکند. بدنحذف و متوقف می 
ازپیش  آن هنجارهای  انحراف  هرگونه  می موجود  بازداشته  هنجار  از  سرپیچی  در  محدود ها  و  منضبط  شوند. 

از حرکت می به   شوند و سپس  و متوقف کردنش  بازداشته خواهند شد.  با حذف  را چنان  امر سیاسی تن  طورکل 
 رود و آنگاه از انجام هر کنشی خاموش و مسکوت خواهد ماند. رفته تحلیل می فرساید که رفته می
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دهد. فرض نکته  مهم و اساسی در کنش انقلابی تداوم در عملی است که کنشگر در برابر امر سیاسی انجام می 
یاری آن نشان دهد که آنچه ساخته کرده    کنم او یک هنرمند است و چیزی خلق کرده است که قصد دارد به می

قدم  دومین  بسازد.  را  موردنظر  چیز  آن  که  است  آن  او  قدم  اولین  است.  سیاسی  امری  برابر  در  کنشی  است 
ها باید با آنچه هنرمند  چگونگی نمود و ارائه  اثر است. سومین قدم چگونگی برخورد مخاطبان با اثر اوست. آن 

روبه  است  را  ساخته  آن  سپس  و  بکاوند  را  چیز  آن  خود  پنجگانه   حواس  با  کنند.  دقت  اثر  جزئیات  به  شوند.  رو 
یابد؟ خیر.  گونه کنش انقلابی تداوم می عنوان یک کنشگر است؟ آیا این ارزیابی کنند. آیا این پایان کار هنرمند به 

پیوندد؛ چراکه قدم سوم به دو قدم اول وابسته  تداوم و ماندگاری کنش انقلابی در قدم اول و قدم دوم به وقوع می 
است. اگر هنرمند به نحوه  ساخت شیء و چگونگی ارائه  آن چیز و موقعیتی که قرار است در آن به نمایش درآید  

می رودررو  اثر  آن  با  مخاطب  که  زمانی  کند؛  دقت  و  می توجه  میشود  یا  تماشای  ایستد  به  شروع  و  نشیند 
اثر می  نکتهموشکافانه   به  را مجاب کرده است که دست  او  آنچه  باریک کند.  و  بزند سرایت  بینی  اثر  اندیشی در 

شی  در  هیجانی  می بارهای  نمود  او  در  هیجان  برانگیختن  طریق  از  که  یافتن  اند  تداوم  و  یافتن  سرایت  یابند. 
به آن  نزدیک چنان  درباره  سرایت هیجانی خواهم گفت یکدیگر  مقاله هرآنچه  این  در  تداوم    ، اند که  نیز  را  مفهوم 
یابد حاصل تداوم ها از فردی به فردی دیگر سرایت می آنچه توسط تماشاگران مجسمه  همراه خواهد داشت.به

تشکیل حالت  هیجان های  می دهنده   که  مدتاند  تا  ادامه توانند  مدید  این های  و  شوند  انقلابی دار  کنش  گونه 
با مثال دار میدنباله  مقاله  ادامه   در  آنچه گفته شود.  و خفجا  او. سی. دی  بهآوری دو مجسمه   تشریح  ام  روشنی 

 خواهد شد. 

  

اثر هنری او. سی. دی و خفجا چگونه کنش انقلابی خود را در برابر امر سیاسی   :بخش دوم
 دهند؟ نشان می

کمک  اند کنش انقلابی خود را به گذارده   گرایی و تقلید که بر دوش کوشند ازطریق بارهای هم این دو مجسمه می
بردوش بار  و  دهند  نمود  خود  مخاطبان  در  هیجانی  بگذارند. سرایت  مخاطبان  دوش  بر  را  خود  کشیده  

شوند و لازمه  آن برانگیختن  اند که به مخاطبان منتقل میدهنده  هیجان شورواشتیاق و آشفتگی دو حالت شکل 
بدن نشانه   های هیجانی نشانه  فیزیولوژیایی در  تغییرات  و  بیداری دستگاه خودمختار سمپاتیک  فرداند.  های  در 

تر شدن  خکنند؛ مثلًا افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، تندتر شدن تنفس، فرا بروز هیجان را نمایان می 
جای معده و مردمک چشم، افزایش تعریق، کاهش ترشح بزاق و مخاط، بالا رفتن سطح قندخون، رفتن خون به 

به دانه روده  و  بدن  موهای  سیخ شدن  عضلات مخطط،  و  مغز  علائم سوی  این  جمله  از  پوست  اند.  دانه شدن 
حالت  آشفتگی  و  به هایی شورواشتیاق  مخاطبان  حرکت  موجب  که  می اند  اثر  کاویدن  مخاطب سمت  شوند. 

سمت شود. این جنبش به حالی میشود و هم از مواجهه با آن دچار پریشان سمت اثر ترغیب می زمان هم به هم 
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به  توجه  به  تشویق  و  به اثر  آن  پیشِ   سوی  نمایش شیء  را   چگونگی  بارهایش  شکل  به چه  که  است  وابسته  رو 
 گذارد که آن را در ادامه توضیح خواهم داد.  کمک سرایت هیجان بر دوش مخاطب میبه

های تحریک دستگاه خودمختار در بدن ظهور کنم که ممکن است تمامی علامت این نکته  مهم را نیز اضافه می
 شوند و واکنش مخاطب نسبت ها قطعاً ایجاد خواهند شد و در زبان بدن نمایان می نیابند؛ اما بعضی از این نشانه

دهد که او به چه طریق تجربه  هیجانی خود را  وتحلیل آن نشان می اش و چگونگی تجزیه به اثر در طریقه  ارزیابی 
آمیز بودن انتقال بار از اثر به دوش مخاطب دهنده  موفقیت کند. این سنجش اثر از سوی مخاطب نشان ابراز می 

دهد که این اثر  است؛ چراکه او درحال اندیشیدن به نحوه  رودررویی خود با اثر در این موقعیت است. او نشان می 
 انتخابی بیش از دیگرچیزها در آن موقعیت برای او قابل آزمودن و قیاس است.  

می  گسترش  دیگر  فردی  به  فردی  از  مخاطبان  توسط  اثرها  تماشای  طول  در  هیجان  انتقال  افراد  فرایند  یابد. 
رو به اشتراک بگذارند و نمود اندیشیدن    های پیشِ ئ توانند تجربیات مشترک خود را در موقعیت مواجهه با شمی

وگو کردن با دیگرتماشاگران تسری دهند. هر مخاطب، مخاطبِ دیگر را به نزدیکی با اثر و به تقلید  خود را با گفت 
می  تشویق  اثر  برابر  در  خود  کنش  افراد از  تشکیل  موجب  دیگر  فردی  به  فردی  از  هیجان  القای  این  و  کند 

هم بی دلیل  به  را  یکسانی  هیجانی  علائم  که  شد  خواهد  تماشاگر  با  شماری  همچنین  و  اثر  با  تقرب  و  گرایی 
عنوان عامل  ها تقلید خواهند کرد. تقلید کردن از دیگری خود به مشاهده  واکنش دیگری و شنیدن نحوه  سنجیدن 

کنار هم  اثر می محرکی است که در  و  با دیگری  نزدیکی  پایه گرایی و حس  از  تحری تواند یکی  و    ص های حرکت 
 دهد.سمت کاویدن اثر و واکنشی باشد که او در مقابل محرک انجام میمخاطبان دیگر به 

مشترکِ به بدنی  وضعیت  یک  ازطریق  دیگر  فرد  به  فردی  از  هیجانی  سرایت  افراد  سازی شبیه   طورکل  بین  شده 
 شود: درک می

 سازی تن و دیگراعضای غایب در ذهن رو با اعضای تن و برجسته   یک. شباهت اثرهای پیشِ 

 رویی با اثرها  دو. مشاهده  زبان بدن و ارزیابی مخاطبان دیگر در روبه 

 

 سازی تن و دیگراعضای غایب در ذهن رو با اعضای تن و برجسته   یک. شباهت اثرهای پیشِ 

اثر از راه به نمایش گذاشتن مثله  سازی تن و دیگراعضای غایب تن موجب شدگی اعضای تن و برجسته این دو 
یافتن سرایت هیجانی در ذهن مخاطب می او مجموعه ادامه  تن عضوی مشابه در مجسمهشوند.  یادآور  ها که 

ها نمود ندارند؛ اما دلیل  شود تمامی اعضای تن و خود تن در مجسمهبیند. متوجه می خود و دیگری است را می 
این مجموعه  او  انسان می عضوی که می اینکه  یا ساعد  را سر، مو  و بیند  تن خود  این است که در ذهنش  نامد 
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به  را  اعضا می دیگری  تمامی  با  و سپس می شکل یک کل  تن  سازد  اعضای  بقیه   و  ندارد  تن  این مجسمه  گوید 
بیند را بکاود. حالت  کوشد چرایی و چگونگی آنچه می اند و میبینم در آن غایب جز ساعدها یا سر که اکنون میبه

هم  او  که  آشفتگی  و  می شوراشتیاق  احساس  ظهور  زمان  تنش  در  که  هیجانی  علائم  و  او  میکند  به  یابد 
یکدیگر   هایی بهرو شباهت   بینی شباهت بسیاری به تن تو و دیگری دارد. تو و این چیزِ پیشِ فهمانند آنچه می می

کوشد از شود و میگرا می دارید. این چیز یادآور تن و اعضای تن تو و دیگری است؛ بنابراین مخاطب با شیء هم
می  منتقل  دیگری  به  را  است  آموخته  آنچه  سپس  و  کند  تقلید  مجسمه او  از  مخاطب  کردن  تقلید  نحوه   کند. 

شده از  تواند با استفاده از زبان بدن انجام گیرد؛ مثلًا او با دیدن چیزی درون محفظه که او را یاد ساعد قطعمی
دهد. او در آن زمان  اندازد که در موقعیتی مکانی محصور شده است علائم هیجانی را نمود مییک انسان می 

مثله  از  و دردی که  این حس فشار  انسان دربند ممکن است  تن یک  و اعضای  تن  شده در یک محفظه  شدگی 
که مردمک چشمش گشادتر شده است و تپش قلبش تندتر  . مثلًا او درحالی گونه نشان دهد کند را این تصور می 

دست  با  است  میشده  فشار  ساعدها  بر  احساس  هایش  موقعیت  آن  در  که  فشردگی  و  درد  حس  تجربه   و  آورد 
از اعضای تن، دست بر دیگر اعضای تن، ساعد ایجاد میمی تا این حس درد و تحت کند را ازطریق یکی  کند 

تواند  کند. او میاش به زبان بدن سرایت دهد و آن را با حرکات تن آشکار می فشار بودن را از تصویرسازی ذهنی 
رنج بسیار  اثر  این  بگوید  و  کند  بیان  کلمات  شکل  به  نیز  را  است  کرده  تجربه  یا  آنچه  و  است  تنفرآمیز  یا  آلوده 

کند در نحوه  سنجش او  اندازد. هرآنچه او در آن موقعیت تجربه می ای ناخوشایند می زاست و مرا یاد واقعهدهشت 
ها به آنچه بستگی دارد توان گفت این نحوه  ارزش دادن و سنجیدن به اثر بسیار تأثیرگذار است و حتی می   نسبت 

 که او در آن موقعیت آزموده است.

  

 ( و خفجاocdمجسمهٔ او. سی. دی )

( دی  سی.  او.  مجسمه   به  می ocdمخاطبی  نزدیک  می (  و  محفظه شود  از  اثر  جنس  بیند  از  شفاف  های 
به پلکسی که  است  شده  تشکیل  دیواره گلس  از  افقی  و  عمودی  بهشکل  متصل هایشان  مابین  هم  اتصال  اند. 

آن  جعبه  یک دیوارهای  گروهی  در  را  جعبهها  از  می شکل  قرار  مشترک هایی  مرزهای  دارای  که  با دهد  که    اند 
دارنده دارند. اولی، حجمی چوبی است که زیر چند محفظه ها دو نگه اند. محفظه یکدیگر پیوند یافته و در تماس

 داده است.   ها به آن تکیه قرار دارد و دومی، دیواری است که یکی از محفظه 
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 مهدیس سیرجانی –او.سی.دی 
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ترتیب  شکلی بیشود که به هایی دیده میها و روی سطحشان اثر انگشت های محفظه دورتادور محل اتصال ورق 
قهوه  روغن  رنگ  از  استفاده  شده با  گذاشته  جنس  ای  از  شکلی  محفظه  هر  درون  موهایی    پارچهاند.  که  است 

آنها بیرون زده ایقهوه  بلند، خمیده و حجیمی که بهرنگ از هر جهت  شان قرار ای در محفظه گونه اند. اشکالی 
دیواره گرفته  با  که  به اند  برخورده ها  شده هم  خم  دیگراشکال  از  بیش  اشکال  از  بعضی  به اند.  و  قرار گونه اند  ای 
درهم گرفته  حجم  که  گره اند  درهم پیچیده،  و  می خورده  نظر  به  لمس شده  اشکال  تنها  رسد.  و  نیستند  کردنی 
ها با فشار اند. محل اتصال دیواره ها تاحدی خشک اند. جنس محفظههای شفاف قابل لمس های محفظه دیواره 

به انگشت  نمیها  خم  مقاومراحتی  تاحدی  فشار  و  لمس  برابر  در  و  محفظهشوند  درون  آنچه  نمایش  اند.  به  ها 
میدرآمده  در اند  موهایی  تار  آن  سوی  هر  از  که  ساعدهایی  باشند.  ساعدها  یادآورنده   مخاطب  ذهن  در  توانند 
و    خوردگی، شکستگیهای کوچک مو دچار گره اند. بعضی از دسته هم بسته اند و به های کوچک بیرون زده دسته
های  وکناره ها و گوشه اند. اثرهای انگشت روی دیواره شده و موخوره زده شاخهاند. انتهای تارهای مو شاخه آسیب 

تن محفظه اعضای  از  یادآورنده  جزئی  نیز  انگشتان دست ها  نیز  ،  انسان، دست  تصویرسازی ذهنی ساعد  با  اند. 
آورده میبه به خاطر مییاد  نیز  انگشتان دست و دست  و  اثر انگشتان، ساعد  با تماشای  و  شدگی  آید. مثله شود 

قطعه  اعضایی  نمود  مخاطب  برای  تن  از  جدامانده قطعهاعضایی  تن  از  که  است  محفظهشده  در  و  به  اند  هایی 
زده بدون سر و تصور دیگراعضای غایب در ذهن موجب اند. ساعدی بدون دست و موهایی موخوره نمایش درآمده 

را  برانگیختن علائم هیجان در مخاطب می او  که  حالتی  و هم  است  اثر  کندوکاو  او هم شورواشتیاق  در  شود. 
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ارزیابی می برمی آنچه مخاطب درباره  شیء  نیرویی که محفظه آشوبد.  و  فشار  باوراندن حس  و  القا  بر  کند در  ها 
بر دیواره  او مؤثر است. محفظهها به یکدیگر وارد میهای محفظهساعدها و موها و ساعدها و موها  ها  کنند به 

فشار بودن، غلبه کردن بر توان و نیروی فردی و مانع حرکت او شدن که  توانند حسی از محصور بودن، تحت می
اساسی سرکوب نشانه  و  مهم  محدود های  و  توان  کردن  کنش، محصور  زدایش  همچنین  و  دهد  نمایش  را  اند 

 وسیله  قدرت و کنترلی که قاعده اند که به کل یادآور امری سیاسی طورها به کردن فردی را نیز تشدید کند. محفظه 
اند. موها  کند قادر است بر دیگری غلبه کند. آن دیگری در اثر او. سی. دی اعضای تن انسانی سازی میقانون   و

عرضی های تنگ و کم کوشند از محفظهتوانند این گونه تصور شوند که می و ساعدهایی که در ذهن مخاطب می
 کنند بیرون بخزند.ها فشار شدیدی وارد میکه به آن 

برانگیز دیگری در ارتباط با این اثر است که باید به آن دقت کرد و آن پیوند مابین عنوان اثر به نام او.  مطلب تأمل 
 ( دی  فکریocdسی.  وسواس  معنای  به  دی  او. سی.  است.  سرایت  و  تداوم  مفهوم  و  یک  (  نام  است.  عملی 

انجام مجموعه  و  به بررسی مکرر  نیاز  و تکرارشونده احساس  به شکلی مداوم  عملی اختلال روانی است که فرد 
ای را تجربه خواهد کرد؛ مانند  درستی انجام نگیرند او حس ناخوشایند و آزاردهنده خاص دارد. اگر آن اعمال به

چندین  کردن  برای  چک  خاص  اعدادهای  مداوم  شمارش  یا  و  گاز  چراغ،  بودن  روشن  یا  در  بودن  قفل  باره  
گاهانه  جلوگیری از رویدادی که قرار است به وقوع پیوندد و غیره. فرد مجبور است مداوم به آنچه به ذهن می آید آ

آن  بیماری وسواس فکریها را موبه توجه و دقت کند و  اینکه  انجام رساند.  به  ترتیب خاصی  و  بانظم  عملی  مو، 
هایی دارد هدف این مقاله نیست تنها چیزی که باید به آن متوجه بود این است که در وسواس چیست و چه نشانه 

تکرارفکری نوعی  یا عمل عملی  عملی  دادن  انجام  در  مداومت  و  است. شوندگی  مبتلا مهم  فرد  از سوی  هایی 
می  ذهن  به  که  چیزی  به  کردن مکرر  فکر  یا  کاری  دادن  انجام  در  استمرار  و  از  تکرار  سرایت  فرایند  مشابهِ  آید 

اگر   و استمرار مهم است.  تداوم  نیز عامل تکرار، مداومت،  به فردی دیگر است. چراکه در سرایت دادن  فردی 
دار نخواهد شد و اثر به هدف خود نخواهد  فرایند تکرار علائم هیجانی در افراد ایجاد نشوند کنش انقلابی ادامه 

عنوان کنشگری که قصد کرده است کنش انقلابی خود را در برابر امر سیاسی در شکل دادن به  رسید. هنرمند به 
انجامد و در ادامه نیز باید تأکید کنم که خود واژه  وسواس اثر و نحوه  ارائه  آن نمایش دهد کاملًا به شکست می 

به آید ارتباط دارد. زمانیبه چیزی که به ذهن میوشبهه داشتن و دودلی نسبت نیز به شک  شکلی مکرر که فرد 
تردید است دو حالت شکل   کند که نسبت احساس می رویدادی دچار  یا وقوع  و  ندادن  یا  انجام دادن  دهنده  به 

شوند. این علائم  شوند و علائم هیجانی در او برانگیخته میهیجان، شورواشتیاق و آشفتگی در او تحریک می 
کند  به موقعیت فرد احساس شود؛ وقتی او به جنبه  خوشایند آن رویداد تأمل میتواند از شدید تا خفیف نسبت می

ایجاد می او  در  رویداد می حالت شورواشتیاق  ناخوشایند  جنبه   به  وقتی  و  پریشان شود  مرز حال می اندیشد  شود. 
زمان باهم احساس خواهد کرد و علائم هیجانی را مابین این دو حالت بسیار باریک است او آن دو حالت را هم 

 باره تجربه خواهد کرد و ارتباط تقدم و تأخر مابین این دو حالت ایجاد نخواهد شد. یک به
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 رایان قائینی و سیاوش پورعباس  –خفجا 
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اف و سرهایی کوچک از جنس سفال ساخته  دیای آهنی، یک ویبراتور، چارچوبی از جنس ام اثر خفجا از زمینه 
سایند و از  می هم  خورند. به ای آهنی تکان میشده است. با روشن شدن ویبراتور سرهای کوچک سفالی در زمینه 

با صدایی که از جانب ویبراتور صفحه  آهنی را می یکدیگر صدایی تولید می هم مالیدن سرها به به لرزاند شود که 
کند روی ها وارد می متفاوت است. این صدای شکستن سرهایی سفالی است که بر اثر فشاری که ویبراتور بر آن 

 شکنند.کنند و می هم برخورد میزمینه  آهنی به 

تولید می  ازطریق صداهایی که  ابتدا به خود جذب میاثر خفجا  را  او قصد می کند مخاطب  این  کند.  بداند  کند 
بر صفحه صداهای چیست که می  او را برمی ای آهنی میشنود. صدای ویبراتوری که سرها را  و  لرزاند  انگیزاند 

پیش عنوان عاملی محرک موجب تحریک شورواشتیاقش میبه اثر  او  و  را میشود  با شنیدن  رو  او  کاود؛ سپس 
کوشد در ذهن آنها را به شکل  اند می مانده   شکستهشکنند و یا نیمهاند یا میصدای سرهایی که درحال شکستن

شود و سپس به شکل  گیرد. دارای اعضای تن می یک کل منسجم درک کند. سر در ذهن بر روی تنی قرار می 
غیر از سر  بیند که بدون تن است و تمامی اعضای تن به شود. در اثر پیش رو او سری مییک انسان ساخته می 

کند. این حس با لمس سرها، گذاشتن سرهای کوچک بر کف اند؛ بنابراین حسی از آشفتگی را احساس می غایب 
ریزه  و  شکستن  از  که  سفید  گردی  مانده دست،  برجای  انگشتان  و  دست  کف  بر  سرها  شدن  شدت ریزه  اند 

تماشای اثر تشویق شود.   کند که به غیر از صدا اثر خفجا ازطریق بوی سفال نیز مخاطب را جذب می گیرد. به می
اند هایی که شکسته سفال رسد. مخاطب سر بودن تکه است که به مشام می   و خردشده   این بوی سرهای شکسته 

دهد؛ مثلًا او با  اند تشخیص می اند و از لرزش و برخورد سالم مانده را با دیدن سرهای سفالی که هنوز نشکسته 
می تکه خود  این  که  بوده گوید  سرهایی  سفالین  شکسته   ضربه   های  و  یکدیگر  بر  سایش  و  فشار  اثر  بر  که  اند 

تواند بنشیند و سرها را در دست بگیرد و دورتادور محفظه   اند. مخاطب در هنگام کاوش اثر میویبراتور شکسته
دربرگرفته  را  که سرها  روباز  روبازی  دور محفظه   به  و سپس  بگیرد  در دست  را  ابتدا سرها  او  اگر  کند.  لمس  اند 

اند دورتادور محفظه  های آغشته به رنگ سفیدی که بر اثر شکستن سرها ایجاد شده دست بزند جای اثر انگشت 
او میجای می به وقتی  به ماند؛  را  اثر  و  بالا میایستد  از سمت  ایستاده  انگشت شکل  اثر  با  های سفید خود بیند 

ای جدید را در برخورد با اثر از  شوند. مخاطب در هر موقعیتی که تجربهشود که دور محفظه دیده میمواجه می
کند. او قادر نخواهد  شباهت با موقعیت دیگری احساس میاشتیاق و آشفتگی را نیز بی   و  سر بگذراند حس شور

هایی که در آن است یکسان احساس کند؛ وقتی زمان و مکان  بود تمامی تجارب هیجانی خود را در تمام موقعیت 
دهنده  هیجان و زبان بدن او نیز متغیر خواهد شد. تحریک هیجان در برخورد با  های تشکیلشود حالت متغیر می 

با آن روبه محرک  با هرآنچه که  او  هم نخواهند بود؛ مثلًا زمانی که    ست عیناً شبیه بهروها قبل و بعداز مواجهه  
نگرد قادر به لمس مستقیم سرها و محفظه نیست و تنها تماشاگر آن  مخاطب در حالت ایستاده و از بالا به اثر می 
شباهت آزماید و تجربه  هیجانی او بی کند. می ها را لمس می نگرد آن است؛ اما وقتی به حالت نشسته به سرها می 

 به قبل در حالت ایستاده است. 
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ی که  یئ اشتیاق و آشفتگی در او موجوداند و حس ترغیب به کاویدن اثر نیز در او وجود دارد؛ اما ش و  دو حالت شور
رو  که به حالت نشسته و در برخورد مستقیم با لمس دست با آن روبه  شیئی شود و  اکنون از بالا به آن نگریسته می 

اند؛ چراکه تجربه  حس لمس یکدیگر متفاوت  اشتیاق و آشفتگی را در او برانگیخته است که با  و   بوده است شور
می هرکدام  شنیدن  دیدن،  چشیدن،  بوییدن،  حالت کردن،  تحریک  در  آنیم  در  که  موقعیتی  در  های  توانند 

نسبت تشکیل  تغییری  بدن  زبان  و  هیجان  همین  دهنده   به  مختص  تجربه  این  کنند.  ایجاد  دیگر  موقعیتی  به 
نه هیچ موقعیتی دیگر که پیش  و  این تجربه خواهد شد؛ مثلًا ممکن است فرد در  موقعیت است  بعداز  و  این  از 

مواج هنگام  در  نشسته  مثله ه حالت  از  خود  ذهنی  تصویرسازی  با  لمس  شده ه  و  تن  غایب  دیگراعضای  تن،  گی 
با دندان  غیر از علائم دستگاه خودمختاری که در تنش نمود می   سرها به یابند لبانش را به داخل دهان ببرد و 

آورد و یا با نگاه کردن به چهره  سرها شروع به جویدن ناخن دست خود کند. او ممکن است روی لبانش فشار بی 
مثله  از  ذهنی  تصویرسازی  و  اثر  تماشای  درحال  ایستاده  حالت  تن،  در  غایب  دیگراعضای  و  تن  شدگی 

هایش فشار دهد و این درحالی است که علائم تحریک  سینه بایستد و انگشت اشاره  خود را به میانه  لب بهدست 
اند. این علائم تحریک دستگاه سمپاتیک ممکن است در دستگاه خودمختار نیز در آن موقعیت در او ایجاد شده 

بیند نمود  تر و یا شدیدتر از موقعیتی دیگر که آن اثر را می آن فردی که در آن موقعیت است و بنا به علتی خفیف
 کند.  تر از حالت نشسته تجربه می یابد؛ مثلًا فرد در حالت ایستاده علائم دستگاه خودمختار را خفیف 

باید اضافه کنم که تجاربی که می  تغییر مکان و  البته  با  و  شوند و در حالات  زمان متفاوت احساس می آزماییم 
داری است که  اند محتاج بحث مفصل و ادامه دهنده  هیجان و زبان بدن نیز آن تغییرات دارنده  اهمیت تشکیل 

 سراغ اثر خفجا بروم.  دار نکنم و به گنجد و بهتر آن است این بحث را دنباله از این در این مقاله نمیپیش 

فشار قرار اند تحت ای که سرهای کوچک سفالی روی آن قرار گرفته ای آهنی، زمینه ویبراتور در اثر خفجا صفحه 
که    شیئیکنند.  کند. سرها به دلیل لرزش موقعیت مکانی خود شروع به حرکت می دهد و مجبور به لرزش میمی

می  ویبراتور  نیروی  میتحت  کوبانده  لرزنده  کوبشی  با  و  سفالی شکند  کوچک  سرهای  آن شود  برخلاف اند.  ها 
وسیله  دستگاه ویبراتور ها به اند. حرکت کند یا تند آناشکال درون محفظه  اثر او. سی. دی مداوم درحال حرکت 

می  می تنظیم  شدیدتر  آهنی  صفحه   بر  سرها  حرکت  شود  بیشتر  لرزش  شدت  هرچه  آن شود.  و  تحرک شود  ها 
شوند و با شدت بیشتری  سمت بالا پرتاب میها به بیشتری خواهند داشت؛ حتی با لرزش بیشتر صفحه  آهنی آن 

شکنند. این حرکت کردن سرها همچون حرکت نکردن اشکال به صفحه  آهنی و دیگر سرها کوبانده شده و می
می محفظه  نظر درون  در  سرها  کند.  القا  به مخاطب  را  فردی  توان  کردن  محدود  و  بودن  محصور  حس  تواند 

توانند درون چهارچوبی گرفتارمانده باشند. تحت امری ناخواسته مجبور به حرکت شوند و در آخر نیز  مخاطب می
می  ویبراتور  فشار  شکست.  خواهند  همگی  پرفشار  نیرویی  ستم  تحت  و  زور  با  که  باشد  سیاسی  امر  یادآور  تواند 

می  کاری  انجام  به  مجبور  را  می دیگری  خود  که  می کند  غلبه  فرد  بر  گونه  این  و  آنکه خواهد  بدون  سرها  کند. 
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آن  فشار  آنچه تحت  و متوقف می بتوانند جلوی  را خاموش  یکدیگر  بگیرند  را  به  اند  و  و سپس خود حذف  سازند 
 شوند.  شکسته رها می شکنند و یا نیمهاجبار خفه خواهند شد که در این اثر می 

 

 رویی با اثرها دو. مشاهدهٔ زبان بدن و ارزیابی مخاطبان دیگر در روبه 

پرسد آیا اثر او. سی. دی و خفجا را  شود. از او می مثلًا مخاطبی بعداز دیدن دو اثر به مخاطبی دیگر نزدیک می 
وسیله  زبان بدن و نحوه  سنجش خود کند به ام. مخاطب اول شروع میدهد خیر هنوز ندیده ای؟ او پاسخ می دیده 

از دیدن او از اثر  اند را به دیگری قبل اش با آن برانگیخته شده علائم هیجانی که در او با تماشای اثر و مواجهه
های شفاف او. سی. دی یا به صدای ویبراتوری که  که به محفظهایستد درحالی روی او می سرایت دهد؛ مثلًا روبه 

ها به چه شود که با دیدن این مجسمهگوید: »باورت نمیکند و می لرزاند اشاره می صفحه  آهنی را در خفجا می
اند. خودت نگاه کن. ببین.  دیده های آسیب ها بدن چیزهایی فکر کردم. تمام بدنم مورمور شده است. برای من آن 

 طور نیست؟« اند. این پاره کاملًا پاره 

با پاهایش به  آرامی به  مخاطب اول ممکن است در حین گفتن آنچه تجربه کرده است دستان خود را گره کند، 
سرعت بیان کند، در حین گفتن کلمات  برد را به زمین ضربه بزند، تندتر از قبل تنفس کند، واژگانی که به کار می

او می  بزند.  پلک  قبل  از  بیشتر  و  کند  غنچه  را  آن  لبانش  در  گاهانه  ناآ یا  گاهانه  آ را  گوناگون  تواند صدها کنش 
رو با مخاطب دوم انجام دهد. نکته  مهم اینجاست که او چگونه    پیشِ   ئ اش با شگذاری مواجههاشتراک لحظه  به 

گرا کند و به تقلید کردن  تواند آنچه تجربه کرده است را به دیگری چنان منتقل کند که او را با خودش و اثر هم می
اش فراخواند؟ مخاطب دوم ممکن است با دیدن حرکات تن و آنچه توسط مخاطب اول گفته  از حرکات هیجانی 

گوید،  ام و یا بگوید او درست میصراحت تصور کند که بله، من نیز چنین تجاربی را پشت سر گذاشته شود به می
من نیز وقتی آن اثر را ببینم همین حس را خواهم داشت؛ حتی اگر فرد با خود بگوید که نه آنچه او تجربه کرده 

یا تجربه نکرده  و  باز تحت است را من تجربه نخواهم کرد  ارزیابی ام؛ ولی  از  آنچه  و  اثر    تأثیر حرکات فرد  از  خود 
گاه نباشد؛ ولی زبان تن و نحوه  استفاده از واژگان و لحنی   گفته است قرار خواهد گرفت. ممکن است خود به آن آ

تواند  های هیجانی باشد. مخاطب دوم میدهنده  حالت تواند در شخص مقابل سرایت کند میکه آن را بیان می 
از این گذاشته بوده است و هرآنچه بر او حادث شده است به او  خود را در موقعیتی بگذارد که مخاطب اول پیش 

دهد؛ اما احتمال دارد در زبان  منتقل شود؛ سپس او علائم هیجانی مشابه با مخاطب اول را در تن خود نمود می
اش را با دیگری به  بدن مخاطب دوم نیز حرکاتی دیده شود که در مخاطب اول دیده نشده است و او نیز تجربه 

اشتراک بگذارد. مخاطب دوم بعداز دیدن اثر نیز ممکن است علائم هیجانی و ارزیابی شناختی خاصی از نحوه  
از رودررویی با اثر سرایت هیجانی را از طرف مخاطب اول تجربه کرده برخورد خود را با اثر بیان کند؛ اما او قبل 

است و نحوه  برخورد او با اثر با مخاطب اول متفاوت است؛ چراکه مخاطب اول ابتدا با اثر مواجه شده است و با  
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و   را تجربه کرده است  و دیگری سرایت هیجانی  با تن خود  اثر  بدنی مشترک  و درک حالت  تصویرسازی ذهنی 
رو مخاطب دوم ابتدا سرایت هیجانی را از حرکات تن و گفتار مخاطب اول تجربه کرده است و سپس با اثر روبه 

تواند سرایت هیجانی دیگری نیز از اثر تجربه کند و این روند تا جایی که هر مخاطب قصد شود و دوباره میمی
 سو کند ادامه دارد.به اثر با دیگری هم کند واکاوی خود را نسبت 
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 نویسندگان نوجوان 
  داستان کوتاه

 

 
 آلارم
 ساله 31 – یاکرم سارا

 
 

  ز،ی ت.  کند  اعلام  را   یکس  مرگ   خبر   است   قرار   که   است   یر ی آژ   ه یشب  صدا .  کندیم  پر   را   خانه   کل   صبح  آلارم  یصدا
 .شودیم  پخش  هاخانه تمام در روز هر  صدا  نی ا. یضرور  و  بلند
  صاف   است،  شده   ده یکش   شیرو  رنگی خاکستر   ییپتو   کهی حالدر  ، ی فلز  یتخت   یرو   بزرگش،  باً ی تقر   اتاق   یتو   بوف
 پنج   معمولاً .  دارد  قرار  اشنه یس  یرو   تابوت،   کی  در  یجسد   حالت   به   اش،ده یپر رنگ  و   دیسف   دستان.  ده یکش  دراز

  را   پتو  حوصله   و   اط یاحت  با   آلارم،  درآمدن   صدا  به   با .  است   باز   ش یهاچشم   صبح   آلارمِ   آمدن در  صدا   به   ازقبل   ه یثان
  را   کمرش  قلنج   و   دیآی م  ن ییپا  تخت   از   ،زداندای م  تخت   گری د  طرف   را  ش یپاها   بعد،   و   یندنشیم  صاف   د،نز ی م  پس

 .است   بسته  نقش اشده یخواب گوریف  شکلهم   کهنه، یگودال  ،تخت  یرو . ندشک یم
  ز یم  کمد،  تخت،.  دارد  شیبرا  را  خانه  حکم  اتاق.  رودیم   اتاقش  طرفآن  در  ،یرنگ یطوس  کمد  سمت به   حالا
 توالت سۀ  کا  یحت  و  مرغتخم  از پر  خچالِ ی  ،یبرق   فیکث  گازاجاق   ،یخور صبحانه   زیم  ،یخور شام   زیم  ،یخور ناهار 

 .دارند قرار اتاق ۀگوش گوشه  در اشپرشده لب 
  کی   با.  است   زانیآو  یرختچوب  دو  به  منظم  یشکلبه  ی خاکستر   لباس  دست   دو.  کندیم  باز  را  کمدش  در

 .افتاده تک  و یخال  یخاکستر  یرختچوب
  و   »کار«  کلمات   گرید  یِ رختچوب  دو   ی رو .  خواب«»  شده   نوشته  یاشده پ یتا  خط  با   یخال   یرختچوب   یرو 

 .شودیم ده ید »متفرقه«
 یکم   اشی رنگ   فیط   که  رنگ  همان  با   یکروات   با   یطوس  یشلوار وکت .  داردی برم  را   »کار«  ی لباسچوب   بوف،

 شده   پ یتا  خشک  خطوط  با  آن  ریز   که  دارد  قرار  کت   راست   سمت   درخت،  چند  از  یکوچک   نشان.  است   ترره یت
 !« م؟ یباش خودمون چرا م، یباش همه مثل  م یتونی م ی»وقت :است 
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  و   است   خورده   را  مانده شب   پزآب  مرغتخم   تکه   ک ی  اش،صبحانه  و  ده یپوش  را  لباسش   بوف   بعد،  قه یدق   سه   از   کمتر
 .افتدی م راه  به گرید یآلارم درآمدن صدا  به  با
 یوقت.  شماردی م  را  هاقفل   تعداد  نانی اطم   یبرا   بعد،  بندد،ی م  را  در  یرو   قفلِ   تا  هفت   و  زندی م  رونیب  خانه  از

 .اندازدی م ینگاه  شلوغ شهر به  و گرددی برم شود،یم مطمئن
.  کنندی م  عبور  هم  کنار  از  واروانهید  یسرعت  با   هان ی ماش.  روندی م  راه   کنواخت ی  ی هاقدم  با  مردم  شه،یهم   مثل

  ن ی ب   فراوان  و  درشت   یهام یس  ی رو   که  پرنده   یادسته .  کنندی م  پرواز  هاپرنده   زمانهم   و  دهندی م  راژیو  هااتوبوس 
 . افتندیم ن یزم ی رو  باهم کوچک،  یک یالکتر  شوک  کی  بعداز نند،ینشی م برق  چراغ یرها یت

  کارشان   محل   به   که   شودیم  همراه   یی هاآدم   با .  زندیم  ی کوچک   لبخند   شهر  ی نیبش یپقابل   اتفاقات   به   بوف
 .کندی م رفتن راه  به  شروع کنارشان در و روندیم

  یطوس  یها پنجره .  شودی م  ترکینزد  و  کی نزد  شده،  نوشته  سردرش  بر  بزرگ   »کار«  عنوان   که   یبلند   ساختمان
  هرکس.  شوندیم  ساختمان  وارد  -بوف  و-  مردم.  شودیم  باز  خودکار  صورتبه   که  تربزرگ   یدر   با  دارد،  یبزرگ

 کارش   اتاق  وارد.  دهدی م  ادامه  راهش  به   م یمستق  بوف،.  شود  مشغول   آن  در  د یبا  که  رودی م  یبخش  سمت به
 که   بدهد  شنهادیپ  مارال.  شود  مواجه  مارال  با  است   قرار  داندیم  که  ییجا  رود؛یم  کارش  زیم  سمت به.  شودیم

 ... بعد و !« نه؟   که چرا ! »حتماً  :دیبگو  هم  بوف  و کنند زیتم  را  هاجسد  باهم امروز
 قدرن ی ا  شانی زندگ  یعن ی.  اتیجزئ   نی ا  با  هم  آن  داند؟یم  ار   هان یا  »چرا  :دنکمی  فکر  خودش  با  یالحظه   بوف

 !« ست؟ ا یتکرار 
 « مارال یها» -
 «؟ یچطور  امروز.  بوف  یها» -
 « تو؟. روز هر  مثل» -
 «م؟یکن وجورعجم  رو ها ی کوفت اون جسد باهم امروزم... روز، هر  مثل» -
 . ..«نه که چرا» -

 ... زندب خندش ین  مارال بعدو 
  زیچهمه .  دارد  را  حالت   نیهم   شیروزها  کل   قت، یدرحق.  است   روشن   بوف  یبرا   روز  مثل   جملات  ن یا

 !چرا؟ ... است  ینیبش یپقابل 
  شه یهم   مثل   ،زندی م  لبخند   و   است   داده   ه یتک   زش یم  به   شی جلو  مارال   واقعاً   حالا .  دهدی م  تکان   را   سرش   بوف
 .ینیبش یپقابل 

 «مارال یها » ک
 «؟یچطور  امروز.  بوف  یها » ک

 ...نمیبب  کن  صبر
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 « ؟یچ تو. روز هر  مثل » ک
 « م؟یکن زیتم  رو های کوفت اون جسد باهم هم امروز. روز هر  مثل » ک

 « .راهه نی بهتر  نی ا.  مارال به مبگ  نه  دیبا!... وقتشه  الان»: کندی م فکر خودش با بوف
 « ؟... نه که چرا» ک

 « !بهت  لعنت »: دنکمی  سرزنش را  خودش بوف
 .زندی م شخندین مارال

 « .بزنم حرف  سیرئ گذاشتن   رو اسمش  که یستیسینارس  اون با رمیم من . هیعال» ک
 دفتر   سمت به   که   را   مارال   شی هاچشم   با   و  دهدی م  نشان  یک یلا   لرزانش   دست   با .  آوردی م  بالا  را  دستش   بوف

  ی ا لحظه  چند  و  مزه ی ب  یشوخ  ک ی.  کند  تصور   را  س یرئ  جواب  تواندی م  الان ن ی هم   از  .کندی م  دنبال   رودی م  سیرئ
  . کندیم   شانه  را   مرتبش  یموها   درآورده،  بشیج  از  که  یکوچک   ۀشان   با  حالا.  بخندد  اشی شوخ  به   مارال  تا  انتظار

 « .نیکن  شروع رو کارتون نالا ن یهم   که یشرط  به ! ن ی تونی م بسه، یشوخ  ارخوب،ی»بس : دیگوی م بعد
 ... شود خارج اتاقش از که کندی م اشاره   مارال به  بعد

  تکان   هوا  در  داردی برم  که  یقدم   هر  با  یاسبدم   یموها .  شودی م  خارج  سیرئ  دفتر  از  مارال   لحظه  همان
 به   کندی م  احساس  یوقت.  دهندی م  صدا   قدم  هر   با   دارند،  ی بلند   حدازش یب  یهاپاشنه   که   ش یهاکفش .  خوردیم

 « !الان  ن یهم   یول . باشه»: دیگویم شده   کی نزد بوف به یکاف  ۀانداز 
. دی گوی نم   دروغ   شود   مطمئن  بخواهد   انگار.  شودی م  ره یخ   اشیی خرما  چشمان   به .  کندی م  نگاه   مارال  به  بوف
  ی اقهوه چشم   یها آدم  تنها  مارال  و   او   : است   جالب   ش یبرا.  است   نکرده   توجه   مارال   ی هاچشم   رنگ   به   حالتابه 

 . بود  یانقره  چشمانشان رنگ هم  مادرشان و  پدر یحت. هستند شهر
 «؟ی ازنده  بوف،  ، یه» ک

 پرت  حواسم   لحظه  ه ی  فقط.  آره   آره ...  آ» :  دهدی م  تکان  را  سرش.  شودی م  خارج   خلسه  از  بوف   مارال،  یصدا   با
 .« دیببخش. شد

 « م؟یبر !... الیخی ب» ک
  رفتن   راه   به   شروع .  دهدی م  لی تحو  ی امهیننصفه   لبخند   مارال .  دهدی م  تکان   موافقت   ۀنشانبه   یسر   فقط   بوف

 . است  کسانی دوباره  شان،یهاقدم. کنندیم
  باز   با .  کنارش  بوف  و  ندینشیم  راننده   یصندل  یرو   مارال.  رسندی م  شرکتشان  رنگِ یلجن   و  یطوس  بزرگ  ون   به

  سرعت به   و  شودی م  درهم   بوف   صورت.  کوبدی م  صورتشان  به   محکم  ، یبهداشت  الکل  تند  یبو   ن، یماش   در  شدن
  را   نی ماش  مارال.  ندینشی م  یطوس  ی صندل  ی رو   صاف   ی لیخ   بوف  .زندی م  یپوزخند   مارال.  کشدی م  پس   را   سرش
 « م؟یر یم  کجا»: بوف. کندی م روشن

 « .یتینی نفیا ۀکوچ و  الف  خانم دال، ی آقا ط، یآقا  ص، خانم  ۀ خون» ک
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 «.آشناست  چقدر ؟ی تینی نفی ا ۀ کوچ» ک
 « .کارمونه محل یاصل ۀ شعب!... خب  معلومه» ک
 « ...اوهوم» ک

  ن یماش  از  مارال   و  بوف .  ببرد  یاد یز   زمان  ی کس  ۀخانبه   دنی رس  که  ستندین   بلند  قدرآن   ها ابان یخ.  ستدیایم  ن یماش
 روروبه  خانه  ۀختیر هم به   یفضا  با   بلافاصله  و  شوندیم  وارد.  است   مانده   بازمه ین  ص   خانم  ۀخان   در.  شوندیم  اده یپ
 .شوندیم

 است   روشن  روز  مثل  بوف  و  مارال  ی برا.  است   خانه  وسط  درخونغرق   (دیآی م  ساله30  نظربه   که)  ص   خانم  جسد
  و   رودی م  ص   خانم   خون   یرو   شان ره یت  ی هاچکمه .  ستندیای م  جسد  طرف   دو .  ست ین  ی خودکش  ک ی  اتفاق   ن یا   که

 ۀ کبودشد  ی هاپا   مارال   و   هادست   بوف.  دهندی نم   ی تیاهم   شان یهاچکمه  به .  شودیم  ها چکمه  شدن   قرمز  باعث 
 فشار.  کنندیم  بلندش .  دارند  انعطاف   هنوز  ش یپاها  اما  شده؛  سفت   یکم   ص   خانم  ۀبالاتن .  رندیگی م  را  ص   خانم

 ص   خانم   خون  توسط   شان یردپا.  زنندی م  رونیب  خانه  از.  است   کرده   دیسف   را   ص   خانم   کبود   پوست   شان یهاانگشت 
 .شودی م ثبت 

. خوردی م  تاب  یکم   پاندول  مثل  رهاشده   یپا.  کند  باز  را  ون   در  بتواند  تا  کندیم  رها  را   ص   خانم  یپا   کی  مارال
 . گردندی برم نی ماش درون به  دوباره  دو  هر  و بنددیم را  در مارال. کنندی م پرت ون  درون  را جسد مارال و بوف

 .«جوشه از پر  کهی»زن. کندیم  غرولند رلب ی ز . کندیم پاک  را ش یهادست  و داردیبرم یای الکل  پد بلافاصله  بوف
 . افتندیم راه  به  یبعد  مقصد سمت به  و کند یم روشن  دوباره  را  نیماش و زندی م ی پوزخند  مارال

 .است  زده  را  رگش الف  خانم و شده  غرق   دال یآقا. زده  دار را خودش ط یآقا
  نِ یزم.  روندی م  ی تین ینفیا  ۀکوچ  سمت به   هستند   سوارش  که   ی ون  صندوق   در  جسد  چهار   با   مارال   و   بوف   حالا 

  بزرگ،   یهاترک   ره، یت  یها رنگ  اطراف  یها خانه .  مختلف  یهاآدم  جسد  از  است   پر  کوچه  ۀشدفرشسنگ 
 .دارند گلوله   ی جا و  شکسته ی هاپنجره 

 جسد   سه   هنوز.  برسند  کارشان  به   شود   له   ی جسد   آنکهیب   کنند ی م  یسع.  شوندیم  اده یپ   نی ماش  از  بوف   و   مارال
 مارال  .ردیگی فرام  را  جاهمه   همهمه  زود  ی لیخ  و  رسدیم  گوش  به  یرانداز یت   یصدا  که   اندنکرده   جمع  ترش یب

 «مرگشونه؟  چه  گهید نایا!  یلعنت»: زندی م ادیفر  پوشاندیم  را شیها گوش کهیدرحال
 قسم   بوف  لحظه  نی ا  از  .کندیم  نگاه   را  اطرافش  کند  پنهان  دارد  یسع  که  یوحشت  با  و  اندازدی م  بالا  یاشانه   بوف

 .ه شد چه داندی نم  که خوردیم
. نبود  یگر ید  ز یچ  اصلاً .  نیهم   فقط !  بود   ده یترس   که  خوردی م  قسم.  فتدیب   نبود  قرار  اتفاق   ن یا  که  خوردیم  قسم
 ده ید  خودکارش  ۀاسلح  آن  با  را  ی کلیه  مرد  یوقت  که  بود  نی ا  دانست ی م  که  یزیچ  تنها!  بود  ده یترس  شدتبه   فقط
  ن یبهتر   و   تنها  که  بود  ن یا داد  او به   اشده یترس  ذهنِ   که   یدستور   تنها  و بود  ه دیترس ،گرفته  هدف   سمتشبه   که   بود

 . کند سپر را دوستش
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  ر ی ت  نی آخر   شدن   تمام  تا  ت یوضع   ن یا   و   پاشدی م  بوف   صورت  به   خون .  کنندی م  سوراخسوراخ   را  مارال   بدن   هار یت
  را   کار   ن یا  شودی نم   باورش.  زندی م  زانو  بوف.  افتدی م  نیزم  بر   بوف   ی هادست   در  مارال.  دارد  ادامه   ی کلیه  مرد
 مرتب شه یهم   فرمی ونی.  مارال  خون.  است   خون  از  پر   شیهادست .  ه افتاد  اتفاق  ن یا  شودینم   باورش.  ه است کرد

  ی هاچشم   به  تواندینم   گرید  بوف.  است   زده   شتک  مارال  صورت  یرو   خون،  از  ییهاقطره .  است   خون  از  پر  مارال
  انت یخ  احساس  شودی م  ده ید  مارال  ۀمرد  چشمان   در  که  ی ز یچ  تنها   چون   تواند؛ینم .  کند  نگاه   مارال  یاقهوه 
  بلکه   ست؛ین  کارمند   ک ی  گر ید  او.  باشد  داشته   ست ین  قرار  وقت چ یه  گرید  و   ندارد  را   صبح  برق  آن   چشمانش.  است 
 . آشغال  مثل.  بزرگشان ون  ی تو  ندازندیب و  کنند  جمع است  قرار گرید  کارمند دو که  است  یجسد 

  شان ت یمور أم در که  بدهد اطلاع. بدهد اطلاع هاآن  به  دیبا . افتدی م کارشان محل ادی  بوف  که است   لحظه همان
 مه   که  شرکتشان،  یاصل   ساختمان  دور،  از.  است   داده   کشتن  به  هم  را  شرکت   کارمندان  از  یک ی  و  خورده   شکست 
  ن یزم  ی رو   را  مارال   یآرامبه   بوف.  دارد  فعال  یتلفن  که  است   یساختمان   تنها .  شودیم  ده ید  گرفته،  را  آن  دورتادور

  با   که  الف،  خانم   و   ص   خانم   خون  به  فقط  نه   امروز  که  شلوارشوکت   به.  ستدیایم  خود  ی پاها  یرو   بر   و  گذاردیم
  به   آن  سمت به   و  اندازدی م  ینگاه  شرکت   ساختمان  به.  اندازدی م  یکوتاه  نگاه   است   شده   آغشته  هم  مارال  خون

 .افتدیم راه 
  بلند   ساختمان گرفته را دورشدورا که یآلود مه  یفضا فقط و ست ین دور آمدیم چشم  به که طورآن  شرکت  فاصله

 .دهدیم جلوه  دور ی لیخ را  آن
  ی ردپا.  شودیم  وارد  بوف  و  شودی م  باز  خودکار  طوربه   بوف،  شدن  کینزد  با  ساختمان،  یاشهیش  در

  ن ی ا   اول  ۀطبق  خودشان،  شرکت   برخلاف.  کندی م  یخون  را  ساختمان  دیسف  و  زیتم شهی هم   نیزم  خونش،به آغشته 
  ی اطبقه   آنجا  داندیم.  برود  سوم  ۀ طبق  به  دارد  قصد  بوف.  بزرگ  یهاهولوگراف   و  وترهایکامپ   از  است   پر  شعبه
  یی خودنما  هاهولوگراف   از  یک ی  یرو   بزرگ  یلیخ  که  خودش  اسم  دنید  با  یول  دارد؛  قرار  آن  در  تلفن  که  است 

  ۀ صفح.  زندیم  م یملا  یاضربه   دهدی م  نشان  را  اسمش  و  عکس   که   یکونیآ  یرو   بر .  شودی م  متوقف  کندیم
 .شود یم باز  او عکس و  مشخصات با یبزرگ
 بوف . یب. بوف: کامل  نام

 مذکر : ت یجنس
 2024: تولد سال
 سال  1793: سن

 000670: شماره 
 . لوپ

 شدن  داریب*

 شدن  آماده  
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 (407009 ۀشمار ) مارال. ام .مارال با صحبت  و کار به رفتن*
 الف  ط، دال، ص، اجساد کردن جمع*
 ی ال  یتینی نف ی ا در اجساد کردن جمع*
 .او رساندن  قتل  به در اقدام و مارال . ام  .مارال کردن فدا*
 م« یتا  دات می»تا نالِ ی جیاور  ۀ شعب به دنیرس*
 ل ی فا خواندن*

 کما  به رفتن*
  ع یوقا  یکسچه   و  چرا  ؟یچ  یعن ی !...  لوپ.  شودی م  جیگ  تر ش یب  هربار.  خواندی م  بارهاوبارها  را  اشپرونده   بوف

 !کما؟  به رفتن... و  است  نوشته پرونده  ن یا در را امروزش

  دهد   نشان   یالعملعکس  بتواند  نکهی ا  ازقبل.  رسدی م  بوف  گوش  به  شودی م  اتاق  وارد  که  یکس  ی پا  یصدا
 .است   یخاموش ند یبی م که یز یچ ن یآخر  و  کندیم اصابت  سرش به  محکم یاضربه 

 
    

.  کند   اعلام  را   یکس  مرگ  خبر  است   قرار  که  است   یر یآژ   ه یشب  صدا .  کندیم  پر   را  خانه  کل  صبح،  آلارم  یصدا
 . شودیم پخش هاخانه  تمام در روز هر  صدا نی ا. یضرور  و  بلند ز، یت

 صاف   است،  شده   ده یکش  شیرو  رنگی خاکستر   ییپتو  کهی درحال  ، یفلز  یتخت  یرو   بزرگش،  باً یتقر  اتاقِ   یتو   بوف
  پنج   معمولاً .  دارد  قرار  اشنه یس  یرو   تابوت   کی  در  یجسد   حالت   به  اشده یپر رنگ  و  دیسف  دستان.  ده یکش  دراز

 ... صبح آلارم  درآمدن صدا به  ازقبل  ه یثان
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 هنرمندان فردا 
  داستان کوتاه

 

 

 

 چوبی دوستِ 

 ساله 13 – خلیفه فرنیا

 

 شهر  در  روزها  و  نداشت   خانه  ولپ   .کردمی  زندگی  ولپ   نام  به  روباهی  ونکوور،  شهر  در  زمستان  وسط  سرد  روز  یک
  ها روباه   بقیه    ،بود  شده   سرد  خیلی  ونکوور  که  روز  یک  خوابید.می  هاخرابه   داخل  و  هاپل   زیر  هاشب   و  بود  سرگردان

 شد،   بیدار  خواب  از  که  وقتی  برود.  هاآن   با  نتوانست   و  بود  فرورفته  عمیقی  خواب  به  بیچاره   ولپ   ولی  ؛رفتند  آنجا  از
 طور همین   آمد.  بیرون  بود،  رفته  خواب  به  داخلش  که  ایخرابه   از  شد.  گیج  کمی  او  نیستند.  هاروباه   بقیه    که  دید
  به   بعد  کمی  او کند.  سفر   ریتمگر   جای   به   و برود  ونکوور  از  گرفت   تصمیم   و  شد  سردش بود،  کردن  رفک   درحال  که
 را   شهر  از  بیرون  زمان  آن  تا  او  چپ.  یا  برود  راست   سمت به  که  کرد  شک  کمی  رسید.  شهر  وسط  به  تا  افتاد  راه 

  و   بزرگ  متروکه    بنای   یک   به   تا  رفت   راه   قدراین   رفتن.  راه   به  کرد  شروع   کوتاهی   مکث   ازپس   ولی   ؛ بود  نگشته
  اینجا  معلومه»  :گفت  خودش  با  و  رفت   متروکه  بنای داخل  او کند.  استراحت   جاآن  در  گرفت   تصمیم  و  رسید  قدیمی

  از   یکی  توی  از  صدا  ترسید.  و  شنید  صدایی  یکهو  «نیومده.  اینجا  کسی  که  سالیه   چند  و  بوده   بزرگ  ۀخون  یه  قبلاً 
  و   بزرگ  درخت   چه   وای»  :گفت   خودش  با  رفت.  اتاق   داخل  زیاد   خیلی   ترس  با   .آمدمی  قدیمی  ۀ خان  آن   هایاتاق 

  « زنن!نمی  حرف  که  هادرخت   هستی؟  کی  تو»گفت:  و  کشید  جیغ  ولپ   و  کرد  سلام  او  به  درخت   کهنسالی!«
 درخت   یک  من  کن  گوش  خوب»  داد.نمی  اجازه   او  به  ترس  از  ولپ   ولی  د؛بده  توضیح  او  برای  کرد  سعی  درخت 

  پیچال ؤس   ار   او  قدرآن   ولپ   «نباشد!؟  درخت   درخت،  یک   ودشیم  مگر»  گفت:   و  حرفش  وسط  پرید  ولپ   م.«نیست
  را   جاهمه   سکوت   و  «کردی.  امخسته   !کن   بس »  زد:  فریاد  و   داد  دست   از  را  خودش  کنترل  درخت   ناگهان  که  کرد

  ولی  ؛ انسانم  یک  من  .مهست  میا  من   زدم.  داد  سرت   که  ببخشید»  گفت:  دوباره   درخت   بعد   لحظه   چند  فراگرفت.
  سه   تقریباً   ن الا   بخورم.  تکان   توانم نمی  و   دارم  بلندی  ای ه ه شاخ  که   دیدم  شدم   بیدار  خواب   از   که   صبح   روز  یک

  به   و  ه شد  بیهوش   راه   خستگی  از  که   بود   رفته  راه   قدرن آ   ولپ   ولی   « چیه؟  تو  اسم   افتادم.  گیر   اینجا   که   هست   سالی 
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 .«روباه   سلام»  گفت:   درخت   و   شد   بیدار  خواب   از  ولپ   بعد  مدتی   بدهد.   را   میا   جواب  نتوانست   و  بود  هرفت  خواب
 آمد   وقوسکش  کمی  ولپ   «د؟آمی   یادت  رو  من  .هستم  میا  من»  گفت:  درخت   پرید.  جا  از  آلودخواب   باحالتی  ولپ 

 خودم  آره »  گفت:  و  خندید  ریزریز  میا  «زنه!می  حرف  که  درختی  همون  هستی.  میا  تو  آمد  یادم  آها»  گفت:  و
 خودش  به   غمگین   صورتی  میا  بعد   دقیقه   چند  « ولپه.  من  اسم   »گفت:  روباه   ؟«نگفتی  واسمت   راستی   هستم.
 .نیامد  کوتاه   ولپ   ولی   « ناراحتم؟  من   گفته   کی  من؟  کی»  گفت:   میا   « ناراحتی؟  چرا»  گفت:  میا   به  ولپ   گرفت.
  بدوی   و بری  راه   تونیمی   تو  آخه  ناراحتم.  که  نمکی م  اعتراف  باشه»  گفت: میا  بالاخره   تا  پرسید  او  از  دوباره   و  دوباره 

 گفت:   بعد  مدتی  فرورفت.  فکر  توی  ولپ   «بخورم.  تکون  نه  و  برم  راه   تونممی   نه  من  اما  ؛بری  دمت   دنبال  حتی  و
  میا   «نکنی.  تنهایی  احساس  دیگه  تو  تا  خورمنمی   تکون  و  ایستم می  جا  یه  درخت   یه  مثل  منم  دارم.  فکری  یه  من»
  مثل   تا   بده   انجام   رو  دممی  انجام  من   که   کاری  هر  پس   !خوبی  فکر  چه»  گفت:   و  زد  برقی  شنچشما  خوشحالی   از

  باران   ،رفت می  تاریکی  به  رو  که  هوا  داد.  انجام  موموبه   ار   دادمی   انجام  میا   که  کاری  هر  ولپ   «بشی.  درخت   یک
  ا هنآ   سر   روی   باران   آب  و  بودند  کرده   سوراخ  ار   اتاق   سقف  میا   ای هه شاخ  کرد.  باریدن   به   شروع   شدیدی

  تونم ینم   دیگه»  زد:  داد  ولپ   آمد.نمی  خوشش  اصلاً   شود  خیس  اینکه  از  ولپ   ولی  ؛بود  خوشحال  میا  ریخت.می
 سروصورتم  روی  بارون  آب  و  زننمی   نیشم  حشرات  شه هم   درخت.  نه  باشم  روباه   خواممی   من   .کنم  تحمل

 و   شد  ناراحت   میا  رفت.  بیرون  اتاق  از  کند  نگاه   را  سرشپشت   اینکه  بدون  و  «رم.می   اینجا  از  من  ریزه.می
  و   ناراحت   بود  ه زد  داد میا   سر  اینکه  از  ولپ   ریخت.می   سروصورتش  روی   باران   آب  و  کردمی   گریه   طورهمین 

 فت:گ   و  رفت   اتاق   داخل   مظلوم  حالتی   و  زیاد   سرعتی   با  ناگهان  کرد.می   تماشا   را   میا  در  لای لابه  از و  شد   پشیمان
  که   دونممی»  گفت:   و  آمد  لبش  بر   لبخندی  میا  «ببخش.  ومن   کردم،  رفتار  تو  با   جوریاین   که   سفمأمت  واقعاً   میا»

 دیوار  بماند.  میا  پیش  مدتی  گرفت   تصمیم  ولپ   و  کردند  لغ ب  ار   همدیگر  اهاون  «نیست.  آسونی  کار  بودن  درخت 
 روباه. یک  عنوانبه  درخت، یک عنوانبه  نه  .باشد کناری اتاق در خودش تا شکست  ار  اتاق  دو بین 
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بینال ملی نامۀ نخستین ویژه  
سازیِ آوانگارد دوسالانۀ مجسمه 

 حیرت 
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دورۀ  فراخوان مجسمه   نخستین  زمستان  بینال  در  حیرت  آوانگارد    1404سازی 
 صورت سراسری منتشر شد: به

 

سازی آوانگارد حیرت را از اسفند  پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر حیرت، نخستین بینال ملی مجسمه 
 کند. رقابتی برگزار می به صورت  1404تا تیر   1403

هنرمندان مجسمه معرفی  با هدف  بینال  تبادلاین  و  بحث  بستر  ایجاد  و  ایران  آوانگارد  بین  ساز  نظر تخصصی 
نظریه  و  و تحلیلگران  منتقدین  و  برگزار می هنرمندان  ایران  آوانگارد  پژوهشگران حوزۀ هنر  و  ارائۀ  پردازان  شود. 

 ترین اهداف آن است. مقالات تخصصی حول آثار برگزیدۀ این بینال از مهممجموعه ها و سمینارها و پژوهش 

 سازی آوانگارد حیرتشرایط شرکت در نخستین بینال ملی مجسمه

 سازی در مفهوم هنر آوانگارد است.این بینال ویژۀ هنر مجسمه  -
آوانگارد در نظر برگزارکنندگان این بینال، مطالعۀ منابع زیر پیشنهاد  برای آشناییِ دقیق - تر با مفهوم هنر 

 شود:می
کتاب   .۱ در  منتشرشده  رحمانیان،  احمد  مترجم:  وود،  پل  نوشتۀ  آوانگارد«  ایدۀ  و  »مدرنیسم  مقالۀ 

 ؛ 1398»آوانگاردیسم«، اثر جمعی از نویسندگان، ترجمۀ احمد رحمانیان، انتشارات کتاب وارش، 
۲. « ایراندرسمقالۀ  معاصر  هنر  در  آوانگارد  هنر  مفهوم  در  آوانگارد؛ ،  گفتارهایی  هنر  اول:  بحث 

مدان، منتشرشده در فصلنامۀ  رضا فارسی، نوشتۀ مجید خادم و علی رستاخیز مسئلۀ سیاست و قدرت
 ؛1403، پاییز 29داستان شیراز، سال هشتم، شمارۀ 

۳. « ایراندرسمقالۀ  معاصر  هنر  در  آوانگارد  هنر  مفهوم  در  و    آوانگارد:  دوم بحث  ،  گفتارهایی  دوم 
بر   دیگر  مسیرهایی  سوم،  قدرتآوانگارد  و  هنر  سیاست  در در  منتشرشده  خادم،  مجید  نوشتۀ   ،»

 ؛ 1403، زمستان  30نامه ضمیمۀ رایگان شمارۀ فصلنامۀ داستان شیراز، سال هشتم، ویژه 
فصلنامۀ   .۴ در  منتشرشده  آذرنگ،  فرشید  مترجم:  گرینبرگ،  کلمنت  نوشتۀ  کیچ«،  و  »آوانگارد  مقالۀ 

 ؛ 1383، بهار 7حرفه هنرمند، سال دوم، شمارۀ 
 ؛1387کتاب »نظریۀ هنر آوانگارد«، نوشتۀ پیتر بورگر، مترجم:مجید اخگر، انتشارات مینوی خرد،  .5
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 کننده است.مسئولیت اصالت آثار برعهدۀ هنرمندان شرکت  -
 برای آثار ارسالی وجود ندارد.  متریال و تکنیک و ابعادمحدودیت  -
 شرکت کند. در این بینال  اثر  2حداکثر با تواند هنرمند می هر  -
رسان واتساپ  ای از هر اثر خود را از طریق پیام دقیقه  1عکس و یک فیلم  5برای ارائۀ آثار در مرحلۀ اول،  -

ارسال    Heyratfestival@gmail.comو یا به ایمیل  (09385163546) به شمارۀ دبیرخانۀ انجمن 
 فرمایید.

آن  - تحویل  و  دریافت  و  بینال  دبیرخانۀ  به  نهایی  برگزیدۀ  آثار  اصل  و  ارسال  نمایشگاه  پایان  از  پس  ها 
همچنین اجرا و نصب آثار در نمایشگاه اختتامیه برعهدۀ هنرمند صاحب اثر خواهد بود. دبیرخانۀ بینال  

 در این رابطه با هنرمندان عزیز آثار برگزیدۀ نهایی، نهایت همکاری را خواهد کرد. 
پردازان صاحب  داوران این بینال در هر دو مرحلۀ اول و نهایی، گروهی از منتقدین و تحلیلگران و نظریه  -

بینال   اختتامیۀ  در  داوران  تیم  بود.  خواهند  آوانگارد  هنر  همچنین  و  تجسمی  هنرهای  حیطۀ  در  تالیف 
 معرفی خواهند شد. 

 اثر برتر این بینال به استناد مقالات تحلیلی و استدلالیِ داوران انتخاب خواهد شد.  -

 تقویم برگزاری: 

  1404خرداد  10تا  1403اسفند  10آثار: از   تصاویر مهلت ارسال

 1404خرداد  25: نهایییافته به مرحلۀ معرفی آثار راه داوری و اعلام نتایج مرحلۀ اول 

 1404تیر  20تا  18نمایش آثار برگزیدۀ نهایی:  

 1404تیر  20: ه و تقدیر از برگزیدگان نهاییاختتامی 

 

 جوایز: 

 دیپلم افتخار پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر حیرت اهدا خواهد شد.  به تمامیِ هنرمندان برگزیدۀ نهایی بینال، •
هنری  اهدا خواهد شد؛ همچنین موسسۀ فرهنگی   تندیس نفیس جشنواره به هنرمند برترین اثر در بینال،   •

حیرت،    حیرت هنر  و  فرهنگ  پژوهشکدۀ  پژوهشگران  و  بینال  داوران  کمک    مقالاتی مجموعه با 

mailto:Heyratfestival@gmail.com
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با رابطه  در  برتر    اختصاصی  شیراز"در  را  اثر  "داستان  معاصر  هنر  و  فرهنگ  تخصصیِ  منتشر    فصلنامۀ 
 خواهد کرد. 

در   • برگزیده  آثار  پیرامون  مقالات  متن  همراه  به  آثار  رسمی  کاتالوگ  مجسمهکتاب  آوانگارد  بینال  سازیِ 
 حیرت منتشر خواهد شد. 

 
، موسسۀ  1العماره، طبقۀ اول، پلاک آدرس دبیرخانه: شیراز، چهارراه مشیر، مجتمع شمس

کادمی ادبیات و هنر حیرت فرهنگی  هنری و آ
 

 حامیان این بینال:

نشر    -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنر معاصر "داستان شیراز"  -آکادمی ادبیات و هنر حیرت  
 بر بزرگ ابریشمی بیرون  –کامپیوتر ایرانیان  -گالری لعل  -"ماه کامل هنر" 

 

 

 

Heyratfestival.ir 

Heyratacademy.ir 

T.me/Dastane_shiraz 

@Heyrat_athenaeum 

Heyratfestival@gmail.com 

09385163546 

 

http://www.heyratfestival.ir/
mailto:Heyratfestival@gmail.com


296 
 

 

 (  1404پاییز    -وسه  شمارۀ سی   -داستان شیراز )سال نهم   -فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 

و    گزارش نتایج نخستین دورۀ  برگزاری  آوانگارد بینال ملی مجسمه اعلام  سازی 
 : حیرت

 

در قالب عکس و فیلم و مشخصات به دبیرخانۀ  بینال رسید. عمدۀ   1404تا بهار    1403از زمستان  آثار متعددی  
و از بخش رقابت کنار گذاشته شدند. در فراخوان    آثار تحت هیچ مشخصه یا تاویلی از مفهوم آوانگارد قرار نگرفتند

آوانگارد در منظر این بینال معرفی شده بودند. اما عدم  سیّالِ هنر  های مرجعِ تبیین مفهوم  بینال، مقالات و کتاب 
 کنندگان مشهود بود. آشنایی حتی نسبی و عدم مطالعۀ منابع توسط اغلب شرکت 

به  آثار  از  بسیاری  بودند که  همچنین  ارسال شده  اثر  یا  بر مشخصات، در مورد هنرمند  افزون  توضیحاتی  همراه 
نشان از عدم درک دقیق مفهوم هنر آوانگارد و ارتباط آن با امر انتقاد سخت و مفهوم مبارزه داشت. ارائۀ هرگونه  

 عنوان امتیازی منفی برای اثر محسوب شد.توضیح در مورد اثر یا هنرمند، توسط هیئت انتخاب در این مرحله به 

مرحلۀ انتخاب در دو گام و توسط هیئت علمیِ پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر معاصر حیرت صورت گرفت. آثار نهایی  
 به شرح زیر اعلام شدند: 1404واردشده به مرحلۀ اصلیِ نمایشگاه و داوریِ بینال در تیرماه 

 محل سکونت هنرمند(  –عنوان اثر   –به ترتیب حروف الفبا )نام هنرمند 

 شیراز  –یکی بود، یکی نبود   –احسان دهقان  -1
 تهران –پرِ کاه  –بابک بهاری   -2
 تهران  –دارگی کج  –پانیذ برنا  -3
 مشهد –از گور برخاسته  –نژاد پانیذ مرادی  -4
 تهران   –بدون عنوان   –وندی پری شاهی  -5
 شیراز –نام بی  –حامد قجرپور  -6
 تهران   –خفجا  –آبادی و سیاوش پورعباس رایان قائینی یحیی  -7
 تهران  –خفرنج  –آبادی و سیاوش پورعباس رایان قائینی یحیی  -8
 آباد خرم  –دماغ و شنل  –فاطمه کوماس  -9
 تهران –سرباز  –مجید شریف  -10

 تهران   –خودانگاری  –محمدمهدی بغدادی  -11
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 شیراز –سطل  –مونا دلاوری  -12
 نیشابور –  OCD –مهدیس سیرجانی  -13
 اهواز    -توسکا  –نگارین محمدی  -14

آثار شرکت  با مجموع  مقایسه  و  نسبت  در  آثار  از جنبهاین  بینال، وجوهی  در  گوناگون هنر  کرده  و  پیچیده  های 
بینال   افتخار  دیپلم  اختتامیه،  نهایی، در مراسم  برگزیدۀ مرحلۀ  تمامیِ هنرمندان  به  را در خود داشتند.  آوانگارد 

 سازی آوانگارد حیرت اهدا شد. مجسمه
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تاریخ   نهایی در  آثار  افتتاح شد و اعضای    1404شهریورماه    31نمایشگاه  نفرۀ تیم  12در نگارخانۀ سروناز شیراز 
داوری  پژوهشگران  و  تحلیلگران  و  نگارش تحلیل،  منتقدین  برای  انتخاب خود  آثار، در مواجهۀ مستقیم،  کنندۀ 

 نقد یا پژوهش تخصصی را اعلام کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« مجسمۀ  چهار  نهایی،  آثار  میان  از  و  گرفت  صورت  تیم  این  نظر  براساس  آثار  نهایی  اثر  او.سی.دیداوری   »
اثر رایان قائینی و    »خفجا«« اثر فاطمه کوماس و  دماغ و شنل« اثر مجید شریف و »سر بازمهدیس سیرجانی و »

« بیشترین  او.سی.دی« و »سر بازسیاوش پورعباس، بیشترین توجه ایشان را به خود جلب کرد. از این میان اثر »
از حضور در جریان رقابت پیش از  آقای مجید شریف  رسمیِ  انصراف  اعلام  که با توجه به    .امتیاز را کسب کردند

های مبارزاتیِ  اختتامیه )ایشان برگزاریِ نمایشگاه را مرحلۀ پایانیِ بینال دانسته و فضای رقابتی را مغایر با آرمان 
اثر مهدیس سیرجانی از    »او.سی.دی«هنر آوانگارد دانستند( اثر برتر از نگاه منتقدین و تحلیلگران بینال مجسمۀ  

 نیشابور اعلام شد و تندیس بینال به ایشان تقدیم شد. 

به   البته نیز  دیگرآثار  از  یک  مخاطبین،  هر  پرشمارِ  جمع  از  متنوعی  و  متفاوت  طیف  توجه  جداگانه،  صورت 
 هنردوستان، هنرمندان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه را به خود جلب کرد.
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مجسمه بینال  دورۀ  نخستین  پژوهشگران  و  منتقدین  و  تحلیلگران  حروف تیم  ترتیب  )به  حیرت  آوانگارد  سازی 
الفبا(: الهام فردویی، دانیال عماری، سارا عمرانی، ساناز قنبری، ساناز نجفی، سپیده نوری، شورش عابد، علی  

 مدان، غزاله سبوکی، مجید خادم، یونس گوکه. رضا فارسینوروزی، علی 

تدریج و طی یک سال  های این عزیزان در مورد آثار برگزیدۀ بینال و هنر آوانگارد به ها و پژوهشنظرات و تحلیل 
در بخش هنرهای تجسمی فصلنامۀ تخصصی فرهنگ و هنر معاصر "داستان شیراز" و همچنین سایت رسمی 

گوهای تخصصی مستمر حول وپژوهشکدۀ فرهنگ و هنر معاصر حیرت منتشر خواهد شد. این مقالات و گفت 
 سازی آوانگارد حیرت خواهد بود.ترین هدف و نتیجۀ بینال مجسمهآثار نهایی این بینال، مهم 

از تمامیِ هنرمندانی که با عشق به فرهنگ و هنر معاصر ایران، آثار ارزشمند خود را در این بینال شرکت دادند، 
کادمی  از هیئت علمیِ پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر معاصر حیرت و محمدعلی نجفی، مدیر آ متشکرم. همچنین 

شوم کنم و یادآور می هنر و ادبیات حیرت که در تمامیِ مراحل برگزاریِ این رویداد، یار و همراه ما بودند تشکر می
مدیر نگارخانۀ  خانم خالدی  یاری ایشان امکانپذیر نبود. همچنین بدون یاری و همکاری  که برگزاری این بینال بی 

آقای دوران و آقای استادآقا و خانم زردان از همکاران همین مجموعۀ فرهنگی، آقای ستایش  سروناز شیراز و  
ساز حاضر در بینال که پس از  شیراز، حامد قجرپور و بابک بهاری از هنرمندان مجسمهخانۀ هنر ستایش  مدیر  

برگزیده  بی اعلام  یاریِ  اثرشان،  حسن شدن  آقای  داشتند،  نهایی  آثار  نمایشگاه  برگزاریِ  در  آقای  دریغی  و  پور 
دهقان و آقای ضیائی و خانم دهقان از مدیران فرهنگیِ فعال استان فارس و شهر شیراز، ندا زمانی از حامیان  

فرهنگی مجموعۀ  مدیر  هنری همیشگیِ  شبانی  آقای  بیرون   حیرت،  غذای  ابریشمیمجموعۀ  نمونۀ  آقای    ،بر 
مدیر   ایرانیاناسدی  کامپیوتر  و  فروشگاه  حیرت  مجموعۀ  بصریِ  و  سمعی  مجری  و  مشاور  آریافرد  علی   ،

مظلوم،   سمیه  جعفری،  مینا  رفیعی،  فاطمه  سبوکی،  غزاله  بینال:  اجرایی  گروه  در  مهدی  همکارانمان 
 فرد، اسماعیل کسایی، الهه ظفرکیا، امیدرضا کشاورز، الهام فردویی و احسان دهقان.کلانتری 

پژوهشگران داور این دوره از بینال حیرت نیز بسیار متشکرم که با دغدغه و آرمان    از تیم تحلیلگران و منتقدین و 
 برانگیز، همراهم بودند و هستند. داشت و با شوقی تحسین هیچ چشم و بی 

 .1405به امید همراهیِ جمع بزرگتری از هنرمندان و هنردوستان در دورۀ دوم این بینال در سال 

کادمی حیرت مشاده کنید. گزارش تصویری نمایشگاه نهایی   بینال را در کانال یوتیوب رسمی آ

 

 سازیِ آوانگارد حیرت دبیر نخستین دورۀ بینال مجسمه –مجید خادم 
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 ارتباط با ما
 

 

 

 سایت رسمی مجله 

www.dastaneshiraz.com 

 : ایمیل ارسال آثار، پیشنهادات و انتقادات

dastaneshiraz1396@gmail.com 
 پیغام خود، موضوع ایمیل )داستان، مقاله، نقد، ترجمه، پیشنهاد، انتقاد و ...( را ذکر فرمایید. subjectدر بخش 

 در ابتدای آثار ارسالی، مشخصات خود و شماره تماستان را نیز بنویسید. 
 ارسال نمایید.  wordصورت فایل آثار خود را به

 آثار ارسالی برای چاپ در نشریه، نباید قبلا منتشر شده باشند. 
 :اطلاعات بیشتر و ارتباط با ما

09177091970 

 t.me/dastane_shiraz 

Instagram.com/Heyrat_athenaeum 
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